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فهرست مطالب 


محموعه قوانین زردشت 
صفحه 
دیباچه هی یت faa e PRES EAR‏ 
وندیداد به معنی فانون esasan êa a‏ 
اوسا ای ای ا ا 1۱ 
علت عدم ترجمه وندیداد در دانشگاه تهران Ea‏ 
مشکلات دانشمندان غربی در بدست آوردن جزوات اوستا ES IS‏ 
زمان ولادت زردشت و ی CNRS‏ ۱۶ 
پایتخت اولیه پارت اشکانی در کنار آمو دریا نه در خراسان SENE E‏ 
اوروا در وندیداد مطابق با اورغنج پایتخت خوارزم TOS‏ 
ایران‌ویج در وندیداد غیر از خوارزم SAE‏ رز 
ایران‌ویج در وندیداد مطابق با اران سابق در قفمازیه کنونی ARE‏ 1 
معنی دیو در وندیداد O TE‏ ( 
آزمایش قضائی يا ورنیرنگ در وندیداد E‏ هه و تا ۳3 ۱۳ 
خود آفریده‌های و خحود ساخته‌های زردشت ها ۲ 
فرهنگ عقب مانده در دانشگاه تهران ذ 
کمبود طبیب در کشور EET RRA e‏ وین ۳ ۱۳ 
دفاضی در کشور ی واه و و Foe‏ 
کمبود معلم در کشور SRSA EDN‏ ۸ 
چاره کار CE Rk‏ ۱۳۱۱ 


فصل اول 
کشورهای ایرانی واقع در شمال و مشرق ایران باستان. 
ایران ویج. سغد یا سغدیان . مرو یا مورو . بلخ یا باختر. نيسايه 
يا پارت. هرات يا هرووه. کابل يا وه اکرته. اوروا یا 
اوغاتج .گرگان يا هیرکانی. رخج یا اراخوزیه. هتومنت 
يا هلمند. راگا یا ری. چخر یا چرخ. ورنه یا گیلان و 
دیلم . هپته هند و یا پتجاب هند. رنگها یا رنها در سرزمین 
قفقازیه کنونی مجاور با ایران‌ویج ee Ra‏ 
فصل دوم 
ملاقات اهورمزدا با جمشید. انتخاب جمشید به سلطنت ایران 
زمین. حادثه یخبندان و طوفان. غارجه VEE e aes TS‏ 
فصل سوم 
بت و درختکاری است. که زمین را شاد.و حرسند می سازد و 
یآ بان کر اعد امقر تظار کی انس 


3 نها ها یک ناوتان برای کی 
که مرده را در زمین دفن نماید AV SDR ER aE Sa ae aS‏ 


فصل چهارم 
اقسام عهد و پیمان. کیثر تخلف از انجام عهد و پیمان . اثرات 
مخلف از عهد.و پیمان تسبت به هویشانا نزدیک. افسام جراگم. 
جرم آگریپته. جرم اورايشته. جرم اردوشه. جرم پشوتن. 
کیفر هر یک از این جرائم . کیفر تکرار جرم. تبدیل جرم به 
پشوتن. کیفر روزه گرفتن. آزمایش فضائی و اقسام آن E‏ ی 


فصل پنجم 
آب کشنده نیست پلکه دیو مرگ در آن نفوذ می یابد و انسان 
را حفه می کند. آتش کشنده نیست بلکه دیومرگ در آن نفوذ 
می یابد و انسان را می‌سوزاند. دریای وروکاش يا دریاچه 
خزر محل تجمع آبها است دریای پوتیکا با دریاچه اورمیه 
محل تصفیه آبهای آلوده می باشد و از عمق به دریای 
خزر راه دارد. جسد مرده از نفوذ دیو دروح آلوده و ناپاک 
می‌شود. زن پس از وضع حمل ناپاک خواهد بود و باید آداب تطهیر 
را انجام دهد. ۱۶ 


کیفر تازیانه برای کسی که در زمین آلوده به جسد مرده پیش از 

پایان یک سال زراعت کند. کیفر تازیانه برای کسی که زمین 

را 1 اش خه اتمیا نها و شه تیک و ماز هش هه انشان 

باید در ارتفاعات طعمهٌ درندگان گردد و استخوان آن پس از جدا 

دن ار کو کت کر اردان نادار شود ۱ 
حمله دیو دروج به شکل مگس خشمناک به جسد مرده انسان. کیفر 

اعدام برای کسی که گوشت آدمی خورد و يا لاشه سگ تناول نماید. 

شرط طبابت در آزمایش از پیمار دیو پرست. اجرت قانونی 

طبیب. زنی که کودگ مرده زائیده باید از دیگران جدا شود. 


نخستین خوراک این ژن شاش گاو آميخته با خا کستر است ۱ 


1 ۳ شرت 
مراسم حمل چسد مرده از خانه بدخمه. شستشو با شاش ڳاو 
یا شاش گوسفند وسیله تطهیر . حاضر کردن سگ زرد یا سگ 
سفید در معبر جنازه . فراز دیو دروح از دیدار سگ . کیفر 
تازیانه برای کسی که پوشاک نخی يا پوستی به روی جسد مرده 
پیاندازد. قبول دين مزدا موجب بخشایش گناهان می‌باشد. 
سوراخ در زمین مسکن دیوان اهریمنی است. فرار دیو 
از خواندن کلام ایزدی. کیفر اعدام برای کسی که حسد 
مرده را طبخ کند. پاداش برای کسی که آتش را به آتشگاه 


۰ | نهم 


فصل دهم 


فصل بازد هم 
E ASSEN BE SS O‏ 
ارا ای ا کا ر رد ا و 
از ستاره ها. از حورشید. از روشنی بی ‌پایان بوسیله خواندن 


Se n Se RIS کلام ایزدی.‎ 


فصل دوازدهم 

اپه مان یا مدت قانونی سوک و عزا در مرگ خویشان . مدت 

سوگواری برای مرد پارسا. مدت سوگواری برای مرد گتاهکار E NE‏ ی ۳۲۰۶ 
فصل سیزدهم 

کیفر فاتل سگ پوزه دراز. کیفر قتل سگ گله, سگ خانه یا سگ 

شکاری. کیفر کسی که سگ را آزار دهد. کیفر قتل سگ توله. 

کیفر کسی که غذای بد به سگ بخوراند. کیفر سگ در برابر زخمی 

که به گوسفند وارد سازد. سگ را اهورمزدا بر ضد دیو و دزد 


آفریده است. هشت قسم حصلت و خاصیت سگ و دمص[ 


فصل چهاردهم 
ده مزار تازیانه کیفر قتل سگ آبی. کفاره قتل سگ آبی. نام 
ابزار و ادوات برای روشن کردن ۳ در معبد. نام ابزار و 


ادوات در انجام مراسم دینی. نام لوازم و آلات زراعت. ی ۲۱۲۱۵ 


فصل بانزدهم 
اقسام جرم پشوتن. کیفر سقط جنین. کیفرکسی که از نگاهداری 


فصل سانز دهم 

زن دشتان و وظایف وی. جدا کردن زن دشتان در مدت فانونی 

از اعضای خانواده. شستشوی زن دشتان با شاش گاو و آب و۳۳ 
فصل هغد هم 


مراسم بریدن موی و گرفتن ناخن. OT‏ 


فصل هیجدهم 
وظائف مرد روحانی در مراسم دینی . بستن پدان در براپر 


دهان. بانک خروس برای بیدار کردن مردم. دیو بوشیسته 


فصل نوزدهم 


جنگ زردشت با اهریمن. جنگ زردشت با بت و دیو پوئیتی. 


کلام ایزدی اسلحه زردشت . فیروزی زردشت و فرار دیو ی با 


طریقه طبیب و مبارزه وی با بیماری . گیاه برای درمان دردها. 


کلام ایزدی برای رفع بیماری E ETE‏ ۳ 5 ده ی 


فصل بیست و یکم 


ستایش گاو. ستایش ابر و باد. دریای وروکاش محل تجمع 


آبها. نطفه گاو نر در ماده. نطفه آبها در ستاره. i eS DD a A E E‏ 


فصل بست و دوم 
مکالمه اهورمزدا با کلام ایزدی. مکالمه اهورمزدا با سوکای نیم. 


مکالمه اهورمزدا با اثیریمنه. مکالمه اثیریمه با نریوسنک. aE le RAS‏ 
شرح وندیداد 

rae e aR ela eg SA e RS aOR مد مه مترجم‎ 

LEON OREN SG مه‎ E E VAS EOE SR سرح وند یداد‎ 

a RE E e O E AE Se فهرست مندرحات‎ 


VY aa 


V4... 


وندیداد به معنی مجموعه قوانین زردشت در اصطلاح ارستا بنام وندیداد 
قانون ضد ذیو موسوم است. این واژه از سه لفظ سانسکریت ترکیب یافته. 
یکی وی يا ویگ و۷1 به معنی ضد یا دشمن. دوم دوه به معنی دیو و عفریت. سوم 
داد یا داتم AE‏ ات ای تة فط غا تھ ارت وی د 
داتم ال ۵0بععل ۶ با ویگ دوه داتم يا وندیداد به معنی قانون ضد دیو یا فانون 
دشمن دیو می‌باشد. زردشت طبق بند ۲۳ و ۲۵ فصل وندیداد در توصیف از این 
قانون چنین می نویسد « این قانون دشمن دیوهاء این قانون زردشت بالاتر و زیباتر از 
کلام‌های دیگر است». اوستا در زمان ساسانیان به ۲۱ کتاب مشتمل بود و مرکتاب 
پتام ۲2۵ (با فتخ نون) نامیده می‌شد و وندیداد نسک نوزدهم آوستا است که بطور 


کامل تا به غصر حاضر باقیمانده است. 


۱۰ مجموعه فوائین زردشت با وند بداد اوستا 





اوستاشناسی رشته‌ای اوستا کتاب زردشت پس از گرویدن ایرانیان بدین اسلام 
از !پران‌شناسی متروک شد و بجایی رسید که در حدود سده پنجم هجری 
یاد آن نیز از خاطرها حو گردید و حتی در کتب مورخان اسلامی و ایرانی وقتی از 
دین قدیم ایران و ازکتاب زردشت ذ کری به میان آمده به خللاصه برگذار کرده‌اند و با 
به حدس و احتمال سخن گفته‌اند. آنکتیل دو پرون دانشمند پرشور فرانسوی 
نخستین کسی است که در نیمه سده هیجدهم میلادی برای بدست آوردن کتاب 
زردشت به هند وستان سفر نمود و مدت سه سال در شهرهای پارسی‌نشین هند به 
تجسس پرداخت و بالاخره نسخ متعدد از باقيمانده نسک‌های اوستا از جمله نسک 
وندیداد را به زبان پهلوی و ترجمه‌های سانسکریت و گجرانی بدست آورد و به 
پاریس مراجعت کرد و مدت ده سال کوشید تا ترجمه آنها را در سال ۱۷۷۶ میلادی 
به فرانسه در سه جلد کلان انتشار داد. انتشار این ترجمه‌ها توجه دانشمندان اروپایی 
را به خود جلب نمود و همه جابه تحقیق و تجسس پرداختند و دانشمندانی امثال 
بورنف» دارمستتر» وست. راسک و هوگ در مسافرت‌های خود به هند جزوات 
کاملتر و قدیمی‌تر را دست یافتند و ترجمه‌های متعدد از این جزوات و همچنین 
متون اوستا و ترجمه کتب پهلوی از قبیل بندهش و مینوخرد و دینکرد را منتشر 
ساشختند و به تدریج رشته اوستاشناسی جزو باستانشناسی در برنامه دانشگاه‌های 
بزرگ جهان قرار گرفت. 

اما از جزوات اوستا آنچه تاکنون بدست آمده از یکم سوم اوستای زمان 
ساسانیان تجاوز نمی‌کند و به پنج قسمت منقسم است. یکی وندیداد. 


دوم یسنا یا گاتهاء سوم پشتهاء چهارم خورده اوستاء پنجم ویسپرد اوستا گرچه 





علی‌الظاهر یک کتاب دینی است و مندرجات آن اغلب به شکل مکالمه و سئوال و 
جواب زردشت با خدای بزرگ وی اهورمزدا نوشته شده اما قسمت عمده 
بالخصوص نسک وتدیداد راجع به بعضی مسائل تاریخی و جغراقیائی ایران باستان 
و احکام و قوانین جزائی و مدنی و مبارزه خدایان با اهریمن و دیوهای وی می‌باشد 
و اطلاع از این مسائل نه تنها از لحاظ دینی بلکه بیشتر یرای توجه در اوضاع سیاسی 
ایران‌باستان و حوادث تاربخی و اخلاق و عادات و احوال زندگی اقوام ایرانی و 
عماید و افکار زمان زردشت که مدت چند سده در کشور عزیز ما تا ابتدای اسلام 
مورد عمل قرار داشتند شایان بسی توجه می‌باشد و در حقیقت می‌توان گفت که 
مسائل ارزنده و جالب دقت در فصول وندیداد نقل شده اما جزوات دیگر به 
استثنای بعضی مطالب تاریخی راجم به سلطنت پادشاهان پیشدادی و کیانی و 
مبارزه آنان بر ضد تورانیان زردپوست اکثراً مشتمل پر یک مقدار سرودهای دینی و 
ادعیه و اوراد در ستایش ایزدان و خدایان زردشت می‌باشد که در حین عبادت در 
معابد زردشتی تلاوت می شد و از این جهت است که بحث از مطالب وندیداد 


فسمت عمده از کتب اوستاشناسان غربی را بخود مشغول ساخته است. 


علت عدم ترجمه وندبداد اکنون بساید دید چه شده است در برنامه 
در دانشگاه تهران اوستاشناسی دانشگاه تهران اغلب از یشتها و گاتها و 
یسنا گفتگو می‌کنند و بحث از وندیداد مهم‌ترین و قدیمی‌ترین کتاب زردشت را به 
فراموشی سپرده‌اند و یا جه شده است تا کنون از طرف آقای ابراهیم پورداود استاد 


اوستاشناسی در این دانشگاه ترجمه‌های دست نخورده و ناقص از یشتها و گاتها و 


۳ مجموعه وانین زردشت یا وندیداد اوستا 


یسنا آنهم به حرج و نفقه انجمن زرتشتیان بمبثی که یک موسسه مذهبی است 
انتشار یافته اما از وندیداد و فصول آن کوچکترین ترجمه و تفسیر بعمل نیامده است 
و حتی خود آقای پورداود نیز به این موضوع توجه داشته و در کتاب خود وعده 
داده که قریبا ترجمه وندیداد را مکتشر خواهد نمود ولی به وعده شود وفا ننموده و 
ذر آینده تیز یقینا وفا نخواهد نمود علت در این امرناشی از این است که از مظالعه 
در مطالب وندیداد حقیقت دین زردشت و افکار و عقاید وی بخوبی واضح و 
معلوم می‌شود اما ترجمه‌های فارسی پورداود از جزوات دیگر اوستا به منظور 
تبلیغات از جانب پارسیان هندی متعصب و روتمند انتشار یافته و با اوستای اصلی 
اختلاف فراوان دارند و اين اختلافات را در قبسمت عمده در تاریخ اجتماعی 
ایران‌باستان نقل نموده‌ایم و تکرار را بی‌لژوم می‌دانیم اما کتاب وندیداد چون فصل 
به فصل و ماده به ماده نوشته شده تغییر و تبدیل در عبارت آن غیر مقدور بود و از 
این جهات در ترجمه آن اقدام نکرده‌اند: و حال اینکه اوستاشناسی رشته‌ای از 
ایرانشناسی و باستانشناسی است و بحث در آن بهیچوجه جنبه دینی ندارد و منظور 
از این تحقیقات تمدن اقوام ایرانی در عهدباستان می‌باشد و دانشمندان همه جا 
توجه دارند مسائل و افکار در عهدباستان چنانچه بوده و هست روشن شود و حتی 
در حوب و بد این افکار و یا خرافی و غیرخرافی بودن آنها نیز کرچکترین بحث 
نمی‌نمایند زیرا موضوع بحث راجع به دنیای قدیم و تاریخ لااقل دوهزار و پانصد 
سال قبل از زمان حال و حاضر است و بالخصوص زندگانی روستائی قدمی بالاتر 
نگذارده بودند و مانند اقوام دیگر خدایان متعدد را می‌پرستيدند. اما دانشمندان 
غربی در ابتدای امر برای بدست آوردن کتاب زردشت با مشکلات گونا گون مواجه 


شدند و از این مشکلات باید به اختصار توضیح دهیم. 





مشکلات دانشمندان غربی در پارسیان هندی و یا زرتشتیان ایرانی بالخصوص پس 
بدست آوردن جزوات اوستا از طهور اسلام یک جماعت محافظه کار به بار 
آمده‌اند و از این جهت ابراز کتاب زردشت را به. غير از به دینان به دیگران جایز 
نمی شمردند و این مشکلی بود که محققان اروپائی در ابندای امر برای بدست 
آوردن کتاب تفت با ان واه شد تون سیاح ها که قرانسوی در 
کتاب خود نقل کرده که هنگام اقامت در اصفهان در صدد برآمد نسخه‌ای از اوستا را 
از یک روحانی زرتشتی خریداری نماید اما قیمت را بقدری گزاف گفته‌اند که از 
خرید آن منصرف شده است. آنکتیل دوپرون مدت سه سال در شهر سورات هند 
محیع گیل E EE E E RS‏ 
بالاخره از یک جریان سیاسی استفاده نموده و جزوات را بدست آورده است. 
فرایڑز ا اهي مدت دو سال در هند به جستجو پرداخت و نتوانسته جزواتی 
بدست آورد. جيمس دارمستتر در مسافرت خود به هند با همین مشکلات مواجه 
شد ناچار خود را به دین و مزداپرست معرفی کرد و چند سخنرانی در تمجید از 
اوستا و دین زردشت ایراد کرد تا توانست در محافل پارسیان وارد شود و از مراسم 
دینی آنان دیدن نماید و جزواتی بدست آورد و حتی عکس‌هائی از معابد زردتشتی 
برگیرد. ابوریحان بیرونی در کناب آثار البافیه عن القرون‌الخالیه بشرحی که آقای سید 
حسن تقی زاده در صنحه ۶ کتاب بیست مقاله خود نقل نموده چنین می‌نویسد 
«ولیس یطلق مافی کتاب ابستاالذی جاء به الالرجل منهم یوثق بدینه و یحمد 
۱ طریقته عند اصحاب دینهم و لا یوسع له فی‌ذلک الا بعد ان یکتب له سجل بحتح به 


ن اطلاق ارباب الدین ذلک له». ترجمه فارسی این عبارت را مرحوم محمدعلی 


۱۴ مجموعه فواتین زردشت با وندیداد اوستا 


سس _ 
تربیت در کتاب دانشمندان آذربایجان چنين آورده است. «هیچ کس را به کتاب 
اوستا که زردشت آورده دسترس نیست مگر آنگاه که از دین وی مطمئن شوند و 
پیروان این دین رفتار نیکوی او را بستایند و چون چنین باشد تصدیق نامه‌ای 
تحصیل کند مشعر به اینکه پیشوایان این دین به او اجازه داده‌اند که در کتاب اوستا 
نظر کند». 

اما روحانیان متعصب پارسی در پنجاه سال قبل با وضعیتی مواجه شدند که 
برخلاف میل و عقاید دینی آنان بود به این ترتیب که از یک طرف ملاحظه نمودند 
جزوات آوستا بدست دانشمندان غربی افتاده و ترجمه این جزوات نیز همه جا به 
زبان‌های اروپائی منتشر شده است و از طرف دیگر در این ترجمه‌ها زردشت را همه 
جا پیرو خدایان متعدد پنداشته‌اند و این امر سبب می‌شد از جماعت زرتشتبان 
روزبروز کاسته شود و یا حتی جوانان پارسی نیز دین کهن خود را ترک گویند و از این 
جهت درصدد پرآمدند عکس العملی در برابر ترجمه‌های اروپائی ابراز دارند و این 
عکس العمل را انجمن زرتشتیان بمبتی بعهده گرفت به اين ترتیب که از یک طرف 
مجله مزدائیسم را در پاریس تأسیس نمود و از طرف دیگر هیئتی به تهران اعزام 
داشت و این هیئت در مراجعت خود آقای ایراهیم پورداود را که در آن موقم حدود 
سی سال داشته و برای مسافرت به خارج ایران شوق و ذوق فراوان می‌ورزید به 
هند وستان دعوت نمود و مدت دو سال از وی مهمان‌نوازی و پذیرائی کردند و 
ترجمه‌های فارسی اوستای دست خورده را بنام وی در بمبئی چاپ و در تهران 
انتشار دادند و این جریان را خود آقای پورداود در دیباچه کتاب خود به تفصیل نقل 


نموده و حتی پشت جلد کتابها قید شدء که به نفقه اوقاف پشوتن مارکر پارسی به 


دیباجه ۱۵ 





چاپ رسیده است. تردید نیست که روحانیان پارسی در انتشار این ترجمه‌ها و در 
تحمل مصارف آنها جز تبلیغات دين خود ولو به حالت دست خورده و یا جز انجام 
وظیفه دینی که در بالا از ابوریحان بیرونی نقل نمودیم منظور دیگری نداشته‌اند و 
آقای پورداود نیز در این ترجمه‌ها از ابتدای امر آلت فعل بوده و بس اما وی در این 
اقدام حود نتایج تانوی ب ایرد و در دانشگاه تهران به سمت استادی در 
رشته اوستاشناسی منصوب گردید بی‌آنکه اولیای دانشگاه از حقیقت امر و کم و 
کیف مطلب آگاهی پیدا کرده باشند. 
بتابراین تعجب تیست از اينکه آقای پورداود تاکنون از ترجمه وندیداد و انتشار 
آن خودداری کرده و اوقات دانشجویان.عزیز را با موضوعاتی مشغول داشته است 
که کمتر ارتباطی با اوستاشناسی دارد. اکنون ما امیدوار حستیم با انتشار ترجمه 
وندیداد مهمترین و قدیمی‌ترین و یقینی ترین کتاب زردشت. رشته اوستاشناسی در 
دانشگاه تهران بر پایه صحیح و سالم استوار شود و محققان ارجمند و دانشجویان 
رای بتوانند از مندرجات نغز و شیرین این کتاب در ایران‌شناسی آنهم نسبت 
بعهد باستان قدم‌های موّثری بردارند و از زحمات و کوشش‌های خستگی ناپذیر 
دانشمندان غربی بیش از پیش بهره‌مند شوند. 
دانشمندان اوستاشناس اروپاتی گرچه ترجمه وندیداد را همه جا در طلیعه خود 
فرار داده‌اند اما جیمس دارمستتر دانشمند شهیر فرانسوی در ترجمه‌های خود 
افزون‌تر از همه بشرح و توضیح پرداخته ایست و در این توضیح نیز بیشتر از دیگران 
از کتب پهلوی مانند بندهش و مینو خرد و صددر و روایت و دینکرد و گامی از 


شاهنامه فردوسی و کتب مورخان اسلامی به عنوال مدرک و شاهد نقل نموده است 


۱۶ مجموعه فوانین رردشت با وند یداد اوستا 





و لذا ترجمه‌های این دانشمند مورد توجه و قبول همه دانشمندان غربی قرار گرفته 
و حتی کتاب وی در سه جلد پس از هشتاد سال اخیرا در پاریس بوسیله کتابفروشی 
مزون نو -- تجدید چاپ شده است و ضمناً در دیباچه جلد دوم کتاب یرای 
وندیداد شرحی نگاشته است و از این جهات مناسب می‌دانیم ترجمه وندیداد را از 
کتاب این دانشمند نقل نمائیم و ضمناً شرح وی را نیز در آعرکتاب به فارسی تبدیل 
"کنیم. دارمستتر در ترجمه‌های خود سه نسخه معتبر از اوستا را در اختیار خود داشته 
است. یکی وندیداد به زبان پهلوی است که نسخه خطی آن در سال ۱۳۲۴ میلادی 
توشته شده است. دوم ترجمه سانسکریت بوسیله دستور ریو سنگ پسر دوال. 
سوم ترجمه وندیداد به زبان محلی یعنی گجراتی بوسیله فرامجی اسفندیاری که در 
سال ۱۸۴۲ میلادی در بمبئی از طرف انجمن آسیائی به چاپ رسیده است. 

این بود شرح حال اوستاشناسی و جریان ترجمه‌های اوستا و اکنون برای اینکه 
بتوانیم راجع به مندرجات و مطالب وندیداد توضیحات مختصر بیان کنیم لازم 
می‌دانیم قبلامعلوم داریم که زردشت در چه زمان می‌زیست و پا در چه زمان تولد 
یافته است و از این توضیحات معلوم خواهد شد که عقاید و افکار زردشت در 


ژمان ولادت بنا به دلائل و مدارکی که از زمان ساسانیان باقی مانده و مورد قبول 
زردشت محفقان ارجمند ایرانی و غبر ایرانی واقع شده تردید نیست که 
زردشت در سده ششم قبل از میلاد می‌زیست و با کوروش بزرگ هخامنشی و 


داریوش کبیر هم زمان بود اما آقای ابراهیم پورداود تاریخ مزبور را با منظور خود از 


د اجه ۱۷ 


انتشار ترجمه‌های فارسی اوستا مخالف دیده وازاین جهت درکتاب يسنا جلد اول 
چاپ تهران سال ۱۳۳۴ راجع به زمان زردشت در ۳۵ صفحه از صفحه ۷۵ تا ۱۱۰ 
بحث کرده و تاریخ سنتی زرتشتیان و عقاید دانشمندان دیگر را مردود شناخته و 
تاریخ زندگی زردشت را در سده یازدهم قبل از میلاد قرار داده است و حال اينکه 
زردشت در سده ششم قبل از میلاد می زیست و باید دلائل را به اختصار نقل نمائیم 
و از این دلائل در درجه اول تاریخ سنت زرتشتیان است که در کتب پهلوی زمان 
ساسانیان امثال بندهش و زات اسپرم و یا کتب پس از اسلام دینکرد و آثار الباتیه 
بیرونی و مسعودی تصریح شده و این موضوع را مناسب می‌دانیم از قول خود آقای 
پورداود نقل کنیم. وی در صفحه ۲۸ کتاب گاتها راجع به تاریخ سنتی زرتشتیان 
چنین می‌نویسد: سنت قدیم زرتشتیان در چند کتاب پهلوی محفوظ مانده از آن 
جمله بندهش و زات اسپرم و دینکرد و آرداویراونامه و غیره است و در این کتب 
چند سال پس و پیش زمان زندگانی زردشت ذکر شده است. آرداویراونامه و زات 
اسپرم زمان بعشت زردشت را در ۳۰۰ سال پیش از اسکندر می‌شمرد و بندهش در 
۸ سال پیش از بر هم خوردن سلطنت هخامنشی ذکر کرده است. ابوریحان 
بیرونی نیز در این تاریخ با بندهش موافق است. مسعودی هم در مروح‌الذاهب از 
زمان رسالت زردشت تا فتح اسکند ۸ سال فاصله می‌دهد). 

آقای سید حسن تقی زاده راجم به زمان زردشت تحقیفات عمیتانه کرده وااین 
زمان را با ۲۵۸ سال قبل از استیلای اسکندر یعتی ۵۸۸ سال ق.م. منطبق دانسته و 
در صفحه ۴۶۴ بیست مقاله خود چنین می‌نویسد: «لذا ذکر تمام آنچه در این باب 


صحیت و استدلال شده مخصوصاً از طرف محققینی امثال ادوارد مایرو جکسون و 
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هرتل و عده عظیمی از دانشمندان و بالاخره از همه مفصل تر و مدلل تر مرتسفلد در 
مقالات و کتب خود مانند مقاله او در یادگارنامه پاوری و بالاخص در آخرین کتاب 
خود که ذ کرش گذشت موجب اطناب زیاد می‌گردد و فقط به چند نکته از کتاب 
اخیر اشاره لازم است. هرتسفلد معتقد است عدد ۲۵۸ قدیمی و اصلی است و 
بعدها از روی حساب با بعضی عقاید مذهبی ساخته نشده است مشارالیه برای 
اثبات اینکه مقصود از روایت معروف بودن زردشت در ۲۵۸ سال قبل از اسکندر 
همان فاصلهٌ زردشت از مبداء تاریخ سلوکی است نه از استیلای اسکندر.) 

آقای سعید نفیسی در جلد اول تاریخ تمدل ایران ساسانی چاپ ۱۳۴۱ 
خورشیدی صفحه ۴۷ راجم به ولادت زردشت از کلمان هوار دانشمند فرانسوی 
نقل کرده و چنین می‌نویسد «روایات ایرانی که درکتاب پهلوی بندهش ضیط شده 
زمان او را در میان قرن ششم و هفتم قبل از ز میلاد معین کرده است و ار ین تاریخ را 
امروز تقريباً تمام محققین قبول دارند زیرا که درگاتها اسم زردشت هست و از روی 
فواعد زبان‌شناسی به واسطه قدمت زمان‌گاتها مشکل است که این قسمت از اوستا 
را لااقل از آغاز دوره هخامنش E‏ موش معروف دانمارکی در این 
ای کو ا کاو ف فانکشتد شید فر کان در کات 
خود چاب ۱۹۴۸ صفحه ٩۴‏ چنین می‌نویسد «زردشت یا زرادشت مأموریت خود 
را در رسالت و پیغامبری در نیمه سده ششم ق. آغاز نموده است.» برستد Breasted‏ 
دانشمند معاصر امریکاتی در کتاب خود چاپ سال ۱۹۳۴ صفحه ۲۵۹ تاریخ بعشت 
زردشت را در حذود سال ۵۷۰ ق. م. می‌داند و توضبح داده که از مطالعه در عقاید 


دانشمندان واضح است که زردشت در سده ششم ق. م. حیات داشته است: 


این بود عقاید دانشمندان که همه جا تاریخ سنتی زرتشتیان را پذیرفته و زمان 
زردشت را در سده ششم ق, م. شناخته‌اند اما آقای پور داؤد درکتاب خود باستناد 
نوشته بعضی از مورخان یونانی خواسته است تاریخ سنتی را متزلزل سازد و سپس 
بنا به گفته حسانتوس نام لیدیائی معتقد شده که زردشت در ۱۰۸۰ سال ق. م. 
حیات داشته است و چنین می‌نویسد در میان اخبار مورخان قدیم یونان شبر 
حسانتوس راجم به زمان زردشت قاپل اعتماد است و ظهور پیغمبر ایران را می‌توان 
در حدود یکهزار و هشتاد سال قبل از میلاد دانست». تردید نیست که این عقیده در 
برابر تاریخ سنتی و دلائلی که از محققان ایرانی و غیر ایرانی نقل نمودیم بسیار 
می ا ا ت ا ا 
خود از نقل حوادث تاریخی راجح به مشرق ایران خودداری کرده‌اند و از این 
حوادث بی‌اطلاع بودند از آن جمله مرودوت. کزنفن و کتزیاس در شرح حال 
کوروش بزرگ هخامنشی حوادث مربوظ به هفت سال از آغاز سلطنت وی را 
مسکوت گذارده‌اند و حال اینکه کوروش دراين مدت به تصفیه امور مشرق و شمال 
ایران و به جنگ با تورانیان اشتغال داشته ES‏ بزرگ بدست آورده و تفصیل 
را در تاریخ اجتماعی ایران باستان نقل نموده‌ايم. 0 

اما آنچه بیشتر صخت تاریخ سنتی زرتشتیان و بی‌اساسی عقیده آقای پور i‏ 
را مسلم میدارد این است که باتفاق عمومی باستانشناسان ارجمند اروپائی دوران 
حدید و استفاده از آهن در تهیه آلات و ادوات جنگی و زراعتی و لوازم زندگی از 
آغاز سده نهم قبل از میلاد معمول گشته و از این آلات و ادوات آهنی در جزوات 


اوستا بکرات یاد شده است و این امر مدلل می دارد که قرار دادن زمان زردشت در 
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سده یازدهم ق. م. غیرممکن است و الانبایستی درکتاب زردشت نامی از ظروف و 
آلات و ابزار آهنی به میان آمده باشد. گریشمن باستان شناس فرانسوی در صفحه 
۷ و ۸۸ کتاب خود به نام ایران چاپ سال ۱۹۴۵ توضیح داده است که آهن را 
گرچه از سده‌های پیشین شناخته‌اند اما استفاده از آن در سده نهم تا هفتم ق. م. 
عمومیت یافته است و این عمومیت مانع از آن نبود که استعمال مس و مفرغ دوش 
به دوش آهن معمول شده باشد و این دوره تحول تا اوائل هزاره اول ق. م. ادامه 
داشته است. دولت آشور در کشور خود معادن آمن را فاقد نود و تا اواخر سده 
هشتم ق. م. نیز دولت ازراتو مانم از این بود که آهن را آشوریان از معادن قفقازیه 
تشگ | ور چاو در دد ا از اقوام ایرانی مجاور آشور و از مغرب ایران 
آنهم از طریق قتل و غارت و یا معاملات تحصیل نمایند. 

ون گیت دانشمند شوزوی در کتاب مفصل خود راجم به اکتشافات 
باستان‌شناسی در قنقازیه صفحه ۱۴۸ به تفصیل سخن گفته و این اکتشافات را به 
تناسب درر اریخی از قبیل دوران حجر» دوران مس» دوران مفرغ و بالاخره 
دوران آهن تقسیم‌بندی نموده و در فضل پنجم کتاب تحت عنوان دوران نخستین از 
عهد آهن چنین می‌نویسد «اکتشاف آهن در تمدن انسان آغاز تحول بزرگی را فراهم 
ساخته است. آهن به خالت معدن همه جا در قشر زمین بدست می‌آید اما این آهن 
نخستین فلز نیست که پشر به آن دست بافته بلکه قبلاً از فلزات دیگر نیز استفاده 
می‌کرد. کار بوسیله آهن بسیار سخت است و به آسانی زنگ می‌زند و بطور خالص 
بدست نمی‌آید و ذوب کردن آن مشکلتر از فلزات دیگر می‌باشد و ۱۵۳۰ درجه 


حرارت لازم دارد. 


دساچه ۳۱ 





این اندازه حرارت در عهد قدیم بوسیله کوره‌های بادی قوی‌تر فراهم می‌شد و به 
همین جهت بود که آهن در ابتدای امر بندرت در دسترس انسان قرار می‌گرفت و 
برای تهیه زینت آلات بکار می‌رفت و فقط از آغاز هزاره اول قبل از میلاد به تدریج 
برای ساختن آلات و ادوات جنگی و زراعتی و مایحتاج زندگی به مصرف رسیده و 
مس نیز بسیار نرم و مفرغ از اختلاط مسی با فلزات کم قیمت امثال آنتیمون و قلع 
بدست آمده و بسیار شکننده است و از این جهت معمول شدن آهن در زندگانی 
اقوام قدیم تحول بزرگی را در هزاره قبل از میلاد پدید آورده است. 

بنابراین عقیده آقای پورداود به استناد گفته خسانتوس نام لیدیایی قابل قبول 
نیست و زماد زردشت نمی‌تواند با سده یازدهم ق م. منطبق شود و يا حدس و 
احتمال موجب نخواهد بود از تاریخ سنتی و از اينهمه دلائل صرفنظر شود چه رسد 
به اینکه دلائل متعدد دیگر از قبیل هم‌زمان بودن گشتاسب پدر داریوش کبیر با 
زردشت و سلطنت این گشتاسب از جانب کوروش بزرگ هخامنشی در پارت و بلخ 
و بالاخره مطابقت این کوروش با کیخسرو کیانی در سده ششم ق.م. همه و همه 
خلاف عقیده آقای وراو را به بوت می‌رساند و به تفصیل در تاریخ اجتماعی 
ایران‌باستان نقل نموده‌ایم و از تکرار بی‌نیاز هستیم. منظور آقای پورداود در 
مخالفت با تاریخ سنتی زرتشتیان این است که زردشت را یک پیغامبر افسانه‌ای 
معرفی کند و زمان وی را به زمان حضرت موسی که در سده سیزدهم ق.م. 
می‌زیست نزدیکتر سازد تا بتواند نفوذ این دو پیغامبر را در قوائین یکدیگر به ثبوت 
رساند و این موضوع را در صفحه ۴۱ کتاب يشتها نقل کرده و از توضیح بیشتر به 


علت ضیق مقال معذور هستیم و اکنون می‌ترانیم راجم به مندرجات وندیداد 
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توضیح دهیم. و این توضیح در درجه اول مربوط به فصل اول وندیداد خواهد بود. 


پایتخت اولیه پارت اشکانی زردشت در فصل اول وندیداد از ۱۶ کشور 
در کنار آمو دربا نه در خراسان ایرانی‌نشین. قلمرو سلطنت پادشاهان کیانی؛ 
یک یک یاد کرده و ضمناً توضیح داده است که این کشورها را اهورمزدا برای 
سکونت ایرانیان آفریده و بشرح زیر است, نخست ایرآن‌ویج؛ دوم سغد. سوم مرو 
چهارم بلخ. پنجم نیسایه ششم هرات. هفتم کابل. هشتم اوروا نهم هیرکانی دهم 
رحج» یازدهم هیلمند» دوازدهم ری سیزدهم چخر چهاردهم ورنه. پانزدهم هپته 
هند یا پنجاب» شانزدهم سرزمین رنها یا رنگها در سرچشمه رود رنگها. 

تردید نیست که کتیبه‌های بیشمار و کتب بسیار مانند تورات از یهود قانون 
حمورابی از بابل قانون مانو از هند. کتاب کنفرسیوس از چین» کتاب مرده گان از 
مصر هزاران کتیبه آجری از دو کتابخانه سلطنتی نینوا و بابل مربوط بسده 
هفتم ق. م. و بالاخره الواح دوازده گانه رومی از دنیای قدیم باقی مانده و این کتابها یا 
کتیبه‌ها برای اطلاع از اخلاق و عادات و قوانین و اوضاع زندگی هر یک از اقوام و 
ملل در عهدباستان ا و سودمند هستند اما هیچکدام به درجه وندیداد 
کتاب زردشت اطلاعات ارزنده و جالب دقت راجع به اوضاع جغرافیایی زمان حود 
در دسترس خواننده قرار نمی دهد. زردشت در این کتاب از کشورهای ایرانی‌نشین 
کیانی و از کوه‌ها و رودها و دریاهای ایران‌باستان یک یک اد نموده و خواسته است 
نام این کشورها را برای هميشه در دفتر تاریخ جاویدان سازد و تعلق این کشورها و 


کوه‌ها و رودها را در یک کتاب دینی برای ایران و ایرائی مسلم و مسجل بدارد. 


د بناچه ۳۳ 


مقصود این است که فقط حس وطن‌پرستی و میهن دوستی است که زردشت رآ 
وادار نموده است سرآغاز قوانین خود را با نام مقدس وطن اصلیه و اولیه ایرانیان 
ی بش ری ایران ویج و سپس با نام کشورهای دیگر ایرانی‌نشین آراسته سازد. 
از این جهّت فصل اول وندیداه به منزله سند مالکیت اقوام ایرانی در این ۱۶ کشور 
بشمار می‌رود و در توضیح از این کشورها باید دفت مخصوص مبذول شود مبادا 
برحلاف واقع سخنی رفته باشد و این فصل اول وندیداد در اعتیار پادشاهان ایرانی 
در طول تاریخ کشور عزیز ما مانند یک برنامه سسیاسی بشمار رفته و هریک از این 
پادشاهان در دوران سلطنت خودشان مراقبت داشته‌اند حتی یک وجب از خاک 
مقدس کشورهای ۱۶ گانه را به بیگانه نسپارند و به همین جهت بود که مرزهای 
شمالی و شرقی ايران عزیز لااقل تا ابتدای اسلام هميشه ابت بوده و اگر تصادفا 
آشوب در این مرزما پدید می‌شد بزودی خاموش می‌گشته است. 

کشورهای شانزده گانه که در فصل اول وندیداد ذ کرشده اکثرا با نام ونشان تعیین 
شده و برای هر کس معلوم و معین می‌باشد اما راجم به محل دقیق چهار فقره از این 
کشورها یعنی نیسایه؛ اوروا؛ ایران ویح و رنگها میان دانشمندان اختلاف پدید آمده 
این اتتاوفتقا وان اتعیی‌بافی وبرفران نو دا آیعکه بوصله اسان اسان وروی 
در جنوب روسیه بالخصوص نزدیک مرزهای شمالی ایران اکتشافات دامنه‌داری 
صورت گرفت و از این اکتشافات محل دقیق چهار سرزمین وسیع مزبور معلوم و 
روشن گردید اما متأسفانه آقای پورداود چون از این اکتشافات بی‌اطلاع بود همه را 
به حدس و احتمال سخن گفته و این کشورها را به یکدیگر ادغام کرده و نتایج غلط و 


نادرست گرفته و باید به تفصیل توضیح دهیم تا هرگونه ابهام و اجمال در این 
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خصوص مرتفع شود. 

در بند پنجم فصل اول وندیداد نقل شده که شهر نیسایه میان مرو و بلخ وافع 
شده است و از این توضیح معلوم نمی‌شد که نیسایه در کدام سرزمین ایرانی‌نشین 
واقع شده اما در | کتشاقات باستانشناسان شوروی معلوم گشته که این شهر نخستین 
پایتخت دولت پارت اشکانی است و در ماوراالتهر نزدیک آمو دریا واقم شده و دفتر 
بایگانی پادشاهان اشکانی از این شهر بدست آمده است و شهر صد دروازه نزدیک 
دامغان پایتخت دوم پادشامان اشکانی است اما آقای پورداود تصور نموده که 
اساسا سرزمین پارت در خراسان کنونی واقع شده و در صفحه ۶۵ در جلد اول یسنا 
چنین می‌نویسد «دسته‌ای از پارتها در خحراسان کنونی اقامت گزیده اسم خود را به 
آن سرزمین داده‌اند. داریوش بزرگ در کتیبه بیستون و در نقش رستم جزو ممالک 
خود چند بار خاک آنرا به اسم پرتو یاد می‌کند و بعلاوه در کتیبه بیستون می‌گوید 
یکبار پرتو و ورکان از من سرپیچیدند. پدرم گشتاسپ آنان را شکست داد». بنابراین 
مسلم است که مقصود زردشت از نیسایه همان پایتخت پارت یا سرزمین پارت 


باشد و اغلب در وندیداد پایتشت بجای کشور یاد شده است. اکنون راجع به 
گی ر چ ر بچای ر راجح 


اوروا باید توضیح دهیم. 





آوروا در وندیداد ‏ باستان‌شناسان شوروی به شرحی که در کتاب منوگیت نقل 
مطابق با اورغتج ‏ شده شهر قدیم اورغنج پایتخت خوارزم را در ماوراءالنهر 
پابتخت خوارزم دست يافته و دامنه حفریات را در این شهر تا سده چهارم ق.م. 
رسانیده و آثار ارزنده از تمدن ایرانیان باستان از این محل بدست آورده‌اند و از این 
امر روشن شده است که منظور زردشت از اوروا 00۳۷۵ هشتمین سرزمین 
ایرانی‌نشین در وندیداد همان اورغانج lı Ourganedj‏ اورغنج یا جرجانیه پایتخت 
خوارزم است و این اوروا را زردشت به جای خوارزم ذکر کرده اما آقای پورداود 
چون از این حقیقت بی‌اطلاع بود سرزمین ایران‌ویج نخستین کشور ایرانی نشین را در 
فصل اول وندیداد با خرارزم یکسان تصور کرده و به نتایج نادرست رسیده و باید 


وی یم 


ایرانویج در وندیداد . بشرحی که نقل نمودیم آقای پورداود در کتاب خحود 
غیر از خوارزم چون ازاکتشافات باستانشناسان شوروی آگاهی نداشته 
تصور نموده که زردشت در وندیداد سرزمین ایران ویج وطن اصلیه اقوام ایرانی را 
به جای خوارزم ذکرکرده و از این جهت در صفحه ۴۴ کتاب یسنا جلد اول چاپ 
۰ پس از نقل عبارت چند بند از فصل اول وندیداد چنین می‌نویسد (در فقرات 
مزبور بسیار عجیب به نظر می‌رسد که در ردیف ممالک از خوارزم بسیار قدیم و 
مشهور یادی نشده باشد در صورتی که از ممالک همسایه آن سغد و مرو و بلخ و 
غیره یک یک نام برده شده است بطور حتم می‌توان گفت که در فتره مذکور مقصود 


از ایران ویچه همان خوارزم است که خیوه حالیه باشد). این استدلال از هر جهت 
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اشتباه است زیرا زردشت در بند ۱۱ فصل اول وندیداد از اوروا یاد نموده و این 
اوروا همان اورغانح پایتخت خوارزم می‌باشد و از این جهت مسلم است که ایران 
ویج قابل تطبیق با عوارزم نیست و هر دو را زردشت در وندیداد جدا از یکدیگر 
ذکرکرده و تبدیل یا ادغام یکی در دیگری محال و غیرممکن است. اکنون باید دید 


ابرانو یج در وندیداد از توضیحات بالا واضح گردید که سرزهین ایران‌ویج 
مطابق با ازان سابق در نمی‌تواند با خطه خوارزم در ماوراءالنهر قابل تطبیق 
قفقازیه کنونیی باشد زیرا این دو کشور در فصل اول وندیداد بند یک و 
بازده جدا از یکدیگر نقل شده‌اند به این ترتیب که زردشت دراین کتاب شهر اوروا 
پایتخت خوارزم را به جای خوارزم یاد کرده است و شهر نیسایه در کنار آمودریا نیز 
پایتخت ا پارت اشکانی در بند ۸ فصل اول قید شده و این دو سرزمین وسیع 
یعنی خوارزم از یک طرف و پارت از طرف دیگر وقتی در مجحل خود قرار گیرند 
دیگر در ماوراء‌اللهر زمینی برای تطبیق با ایران‌ویج باقی نخواهد ماند اما دلائل 
دیگر معلوم و مسلم می‌دارد که سرزمین ایران‌ویج به خطه کنونی قفقازیه که سابقاً 
بنام اران نامیده می‌شد مطابقت دارد و اين خطه وطن اولیه و اصلیه اقوام ایرانی و 
سرزمین وسیعی است که فاصله آن از شرق به غرب یعنی بین دو دریای خزر و 
دریای سیاه در حدود یکهزار و پانصد کیلومتر می‌باشد و از همین خحطه است که قبلا 
اقوام کاشی يا کاسووا در دو هزار سال ق.م. به کناره‌های جنوب غربی و جنوبی 


دریأای خزر مهاجحرت نموده و نام خودشاد را به این دریا داده‌اند واز آن زمان اتنت 
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که این دریاچه به علت وسعت ان در اصطلاح اوستا بنام دریای وروکاش یعنی 
دریای بزرگ کاشی و در اصطلاح یونانی بنام دریای کاسپین موسوم شده است و 
سپس اقوام مانای و ماد و پارس بمغرب ایران و اقوام خوارزم. سغد. بلخ: مرو 
وغیره از راء شمال دریای خزر به سمت مشرق و بالاخره به هندوستان کو چیده‌اند و 
در تاریخ ایران به تفصیل توضیح داده‌ایم و ایرانویج نیز به هیچو جه مرحله اول يا 
منزل اول از مهاحرت نیست بلکه در امتداد کناره‌های شمالی دریای سیاه که مسکن 
اولیه اقوام دیگر آریائی از قبیل کیمریها و اسکیتها و سارماتها باشد در ایران سابق و 
یا قفقازیه کنونی واقع است. جیمس دارمستتر بشرحی که در حاشیه وندیداد به 
فارسی نقل نمودیم ایران‌ویج را با اران سابق در ففقازیه کنونی منطبق دانسته و 
دلائل ارزنده ذکر کرده و دو فقره از این دلائل یکی این است که ایران‌ویج پرطبق 
مندرجات بندهش در مجاورت آذربایجان واقم شده و دیگر اینکه خطه قفقازیه در 
سابق بنام اران شهرت داشته و اران نیز از حیت تلقظ با ایرانویج یکسان است. 
این بود دلائلی که دارمستتر برای تطبیق ایران‌ویج با خطه قفقازیه آنهم در هشتاد 
سال قبل بیان داشته اما اکنون دلائل جدیدتر بوسیلةٌ باسفانشناسان شوروی بدست 
آمده و صحت عقیده اين دانشمند را تأیید می‌نماید و از اين دلائل در درجه اول 
اینست که سرزمین رنگها شانزدهمین کشور ایرانی‌نشین برطبق مندرجات بندحش 
در مجاورت ایران‌ویج واقع شده و رود رنگها در سرزمین رنگها در زمان حال و 
حاضر بنام رود زنگها یا زنگا -- در مفرب قفقازیه کنونی از شمال غربی به سمت 
جنوب شرفی جریان دارد و از نزدیک شهر ایروانی عبور می‌کند و در کناره‌های این 


رود اکتشافات عمدتاً سده ششم ق. م. بعمل آمده و آثار ارزنده از زندگی اقوام 


۳۸ مجموعه توانین زردشت با وند یداد اوستا 


آریائی بدست رسیده است. بنابراین هر گاه آقای پورداود به نقشه جغرافیاتی 
قفقازیه مراجعه می‌نمود بالعیان می‌دید که رود رنگها در مجاورت ایران‌ویج در 
قفقازیه کنونی جریان دارد و محال است که سرزمین ایران‌ویج در ماوراءالنهر واقع 
شده باشد. بنابراین عفیده آقای پورداود راجع به اينکه در صفحه ۵۲ جلد اول 
کتاب یسنا چاپ ۱۳۴۰ می‌نویسد (ایراب‌ویج همان خوارزم يا خیوه حالیه است و 
خوارزم به اسم دینی خود اران‌ویجه اد شده است) از هر جهت غلط و نادرست 
است اما نتیجه ناپسندی که وی از این اشتباه خود گرفته این است که دز صفحه ۴۰ 
کتاب مزبور چنین می‌نویسد (اران همیشه یک ایالت غیر آریائی بوده و مندرجات 
کتاب استرابون غیرایرانی بودن آنرا ثابت می‌نماید) و سپس در صفحه ۱۴۳ بخش 
دوم کتاب یسنا چاپ سال ۱۳۳۷ چنین می‌نویسد (بخشی از آذربایجان کنونی در 
پارینه اران نامیده می‌شد و پایگاه آن پرتو معرب بردعه بوده و در سالها می‌گذشته 
دولت بالشویک روی آنجا را آذربایجان نامیده است و شایسته بود آنجا را بنام 
دیرین خودش اراد بنامد). 

واقعاً عجیب است که یک مرد ایرانی چگونه خطه زرخیز اران یا قفقازیه را که 
جزو لاینفک ایران عزیز است و ساکنان آن در سلطنت پادشاهان هخامنشی و 
اشکانی و ساسانی از مرزداران ایران بشمار می‌رفتند یک سرزمین غیر ایرانی 
پنداشته است و حتی با کمال بی‌پروائی بیک دولت اجنبی و بیگانه پیشنهاد کرده که 
ور ات ها کی رد بو اه زان Cs‏ 
حکیم ایرانی است که خطه قفقازیه کنونی را در دوهزار و پانصد سال فبل بنام 


ایران‌ریج وطن اصلیه ایرانیان خوانده اما در عصر حاضر کسی که خود را استاد 


اوستاقتاسیی هی پکداردچتین تقطه وزغیر ایرانن وا غیر آیزانی ععزفی مزر کند غافل 
از اينکه اگر سستی فتحعلیشاه قاجار و عباس میرزا سبب گردید که چنین سرزمین 
عزیز یعتی اران یا قفقازیه کنونی از مادر وطن جدا شد یک حادثه اتفاقی است و از 
مندرجات فصل اول وندیداد چیزی کم و کاست نمی‌کند و دیر یا زود حق به حقدار 
خواهد رسید. 

در پایان مقال راجم به محل ایران‌ویح مناسب می‌دانيم تکته دقیقی را یادآور 
شویم و آن این است که باید دید زردشت در ذکر کشورهای ۱۶ گانه ایرانی در 
وندیداد از لحاظ ترتیب و پس و پیش بودن این کشورها چه منظور داشته است. 
بعضی از محققان معتقد هستند که منظور وی از اینکه کشورها را از سرزمین 
ایران‌ویج آغا زکرده و به رنگها شانزدهمین کشور پایان داده این بود که تقدم و تأخر 
مهاجرت و محل سکونت افوام را در این مهاجرت تعیین نماید. این عقیده ناصحیح 
است و از مراجعه به فصل دوم وندیداد راجع به حادثه سیل و یخبندان واضح 
است که زردشت از حط سیر این مهاجرت بی‌اطلاع بود و ناچار از یک افسانه دینی 
و ازغار جمکرد بجت نموده است بلکه حقیقت در این است که این کشورما همه 
درکناره‌های غربی و شمالی و شرقی و جنوبی دریای ورو کاش يا دریای خزر واقع 
شده‌اند و اين دریا در جزوات اوستا یک دریای ایرانی بشمار رفته و حتی در چند 
مورد به آن ستایش و عبادت شده و درخت مقدس کوکرن در مناطق دور دست این 
دریا روئیده و ماهی افسانه کارا از این درخت مراقبت می‌کند و فرکیانی هر کجا 
می‌گسیخت در این دریا فرو می‌رفت. 


بنابراین سرزمین ایران‌ویج در مغرب و قسمتی از شمال غربی دریای خزر واقع 


۳ مجموعه فوانین زردشت با وندیداد اوستا 


شده و کشورهای دیگر در مشرق این دریا و سپس گرگان و ری و ورنه در جنوب آن 
قرار گرفته و به سرزمین رنگها در مجاورت جنوبی ایران‌ویج در قفقازیه کنونی پایان 
رفته است و این ۱۶ کشور ایرانی در حقبقت مانند حلقه انگشتر در کناره‌های دریای 
ورو کاش واقع شده‌اند. این بود توضیحات ما مربوط به فصل اول وندیداد و اکنون 


باید راجع به معنی و مفهوم دیو در وندیداد به اختصار یاد کنیم. 


معنی دیو در وندیداد_ بعضی از محققان ایرانی و کسانی که با مطالب اوستا کمتر 
سرو کار دارند می‌کوشند معتقدات خودشان را راجع به آیین زردشت با افکار 
اسلامی تعبیر و تقسیر کنند از آن جمله امریمن و دیوها را که در جژوات اوستا یاد 
شده با شیزان و شیاطین تطبیق می‌نمایند و اهریمن را با شیطان یکسان می‌شمارند. 
چنین عقیده نادرست و مبنی به اشتباه است و شیطان و ابلیس در دین اسلام از 
اهریمن تفاوت دارد همانطور که خدای محمد از اهورمزدا متفاوت می‌باشد. اولا 
شیطان مخلوق خداوند است اما اهریمن در آئين زردشت خود آفریده و خود 
ساخته و بی‌نیاز از اهورمزدا است. دوم شیطان در دین اسلام قوه خلاقه ندارد و 
چیزی را نمی‌تواند خلق نماید و بیافریند اما اهریمن در اوستا به صفت آفریننده 
متصن شده و می تواند علاوه از دیوها و پریان نامرثی جانداران محسوس و مرئی از 
قبیل وزغ مورچه. مار عنکبوت. حشرات. گرگ را خلق کند و بیماری و آفت پدید 
آورد. سوم اهریمن همه جا با خدای زردشت رقابت می‌کند اما شیطان در برابر 
خداوند متعال عاجز و ناتوان می‌باشد. چهارم مرگ و سرما و زمستان در دين 


زردشست مخلوقی اهریمن است اما در دين اسلام الموت حق و سرما و زمستان نیز 


د باچه ۳۱ 





یک حادثه سودمند و مفید می‌باشد. آقای پورذاود در تعریف و توضیح ازلفظ دیو 
به تفصیل پرداخت و این لفظ را برای اينکه از معنی صحیح خود منتحرف سازد و 
اهورمزدا را تیز بی‌رقیب شمارد تزضیح داده که مقصود از دیو در اوستا خدایان 
باطل است و در صفحه ۲۸ کتاب پشتها چنین می نویسد (در هر جای اوستا که کلمه 
دیو آمده از آن پروردگاران باطل اراده شده است) و با این عیارت تصور کرده است 
که زردشت خدایان اقوام دیگر خواه آریائی و یا غیر آربائی را باطل ساخته و سپس 
آنان را بنام دیو مخلوق اهریمن خوانده است. این تصور بی‌معنی است زیرا باطل 
شدن خدایان دیگر ملازمه نداشته که اين خدایان بنام دیو و عفریت نامیده شوند 
چنانچه در دین اسلام و عیسی و موسی نیز خدایان اقوام دیگر باطل شمرده 
شده‌اند پی‌آنکه هر کدام بنام دیو نامیده شوند چه رسد به اینکه وقتی خداوندی 
باطل و غیر موجود شناخته شد دیگر محال است حقیقت و واقعیت برای آن تصور 
شود و بنام دیو و آفرینده زیانکار خوانده شد. 

اساسا در دین زردشت همه اشخاص و افوام خارج از آئین مزدیستی خحواه 
ایرانی و با غیرایرانی بنام دیویسن یعنی پرستنده دیو نامیده شده‌اند. زردشت در 
وندیداد دیوها را با نام و نشان تعیین نموده و در میان آنان نام میچکدام از خدایان 
اقوام و ملل دیگر عهد قدیم به ميان نیامده است و فقط سه یا چهار نفر از خدایان 
هند از قبي اندرا و سورو از دیوما شمرده شده‌اند آنهم از این جهت که در ایران 
قدیم قبل از زردشت در ردیف مهر و ناهید و آذر پرستیده می‌شدند و از کتابها و 
کتیبه‌مای مربوط به سه هزار سال ق. م. تا زمان ظهور حضرت عیسی نام و 


مشخصات اکثر خدایان اقوام و ملل عهد قدیم از قبیل برهماء ویشنوء سیواء و یا 


۳۲ مجموعه فوانین زردشت با وند یداد اومتا 


ماردوک. بل آنو: اوزیریس: هاتور و آمثال آنها معلوم شده و حتی هیکل و تصویر 
اغلب آنان بدست آمده و در موزه‌های جهان جای گرفته‌اند و هیچکدام با نام 
دیوهائی که در وندیداد آمده مطابقت نمی‌کند. 

بنابراین مسلم است که دیو در اوستا یک موجود زنده و نامرتی زیانکار از ردیف 
اجنه و اشباح است که زردشت مانند همه اقوام زمان خود برای آنان موجودیت 
واقعی و حارجی قائل بود و به همین دلیل است که در اوستا از آن جمله در بند ۳۱ 
و ۳۲ فصل هفتم وندیداد از اهورمزدا چنین می‌پرسد (ای آفریننده جهان جسمانی 
و ای مقدس بگو بدانم کدام است مردی که دیو را می‌پرستد کدام است مردی که 
پیش از مردن از دیوان بشمار رود و پس از مردن یک دیو نامرثی خواهد بود). در 
چند بند از فصل ۱٩‏ وندیداد خطاب به اهریمن می‌نویسد (نیست شو ای آفریننده 
دیوها). بعضی از این دیوها در وندیداد به صفت خالق و آفریننده خوانده شده‌اند از 
آنجمله در بند ۴۳ فصل ۱٩‏ زمستان و سرما مخلوق و آفریده دیوها (به صیغه جمع) 
یاد شده و این دیوها در آئین زردشت می‌تواند تغییر شکل دهند و به اشکال مختلفه 
جلوه نمایند, چنانچه در فقره بالا از نصل ۱٩‏ وندیداد یک دیو ممکن است به شکل 
مرد گناهکار ظاهر شود و پس از مرگ وی به دیو نامرئی تبدیل گردد و یا دیو دروج 
برطبق فصل ۷ وندیداد بشکل یک مکس زشت از مناطق شمال به حمله می‌پردازد 
ودر بالین جسد مرده حاضر می‌شود و این جسد راناپاک و فاسد و متعفن می‌سازد. 

اکنون باید دید چه شده است که زردشت فوانین جزائی و يا مدنی خود را برضد 
دیوها وضع نموده است. علت در این امر ناشی از این است که مخلوقات اهورمزدا 


امثال گای ستوره سگ: حروس. انسان» آب» اش و خاک همه نیکو آفریده شده‌اند 


د ساچه ۳۳ 


و اهریمن و دیومای وی می‌کوشند مخلوقات مزدا را به هلاکت رسانند و يا په 
اعمال و کردار زشت و نایسند وادار سازند تا بدنام شوند و از اهورمزدا روگردانند و 
از این جهت است که بیماری و آفت‌های گوناگون پدید آورده و انسان و جانداران 
نیک و زیبا را گرفتار مرگ می‌سازند و حتی آب و آتش طبق بندهای ۸ و ٩‏ فصل 
پنجم وندیداد به حسب ذات خودنیی و سودمند هستند و مرجب هلاکت انسان و 
دیگر جانوران نمی‌گردند و فقط استرویزه یا دیو مرگ است که در آب وارد می‌شود 
و انسان را حفه می‌کند و می‌کشد و یا در آتش نفوذ می‌نماید و می‌سوزاند. همچنین 
است انسان وقتی از قول و قرار و تعهد خود تخلف ورزد دیو میترا دروج در وی 
نفود می‌کند و او را به نقض قول و عهدشکنی وادار می‌سازد و این اعمال مانند این 
است که از دیوها سرزده باشند واين دیوها است که باید به کیفر و مجازات رسند اما 
حیس و زندان و اعدام در این دیوها بی‌اثر هستند باید بوسیله تازیانه و شلاق 
مجازات شوند تا آزار ببینند و از تن گناهکار بیرون روند. به همین دلیل است که 
تازیانه وسیله عمومی مجازات در وندیدا است و مرد یا زن ناپاک که با دیو تماس 
گرفته باشد باید با آب یا شاش گاو شستضو شود تا دیو از تن وی بگریزد. 

در فصل نهم وندیداد به کرات نقل شده که دیو دروج وقتی با شاش گاو و یا آب 
تماس گیرد از یک گوشه تن به گوشه دیگر فرار می‌کند تا بالاحره از تن اتسان رانده 
شود. 

بنابراین تردید نیست که دیوها در اوستا همه جا مخلوق اهریمن هستند و خود 
اهریمن به صفت آفریننده دیوما و یا دو دوه‌ها موصوف شده و این دیوها از حیث 


عل د مانند خدایان زردشت از قبیل آذر مه ناهید» تیشتر و غیره بیشمار می‌باشند 


۳۴ مجموعه فوانین زردشت با وندیداد اوستا 





جلوه گری می‌کنند خدایان زردشت نیر در کارهای روزانه مردم مداخله می‌نمایند و 
از آن جمله قضاوت و دادرسی و احقاق حق را در بعضی موارد بعهده می‌گبرند و 


این موضوع بنام ورنیرنگ موسوم شده و باید به اختصار توضیح دهیم. 


آزمایش قضالی یا آزمایش قضائی یا ورنیرنگ از تأسیسات بزرگ دادگستری‌در 
ورنبرنک در وندیداد وندیداد می‌باشد از این موضوع درحاشیه کتاب به تفصیل 
توضیح داده‌ایم و میان اقوام و ملل دیگر نیز در عهد قدیم معمول بر زاو نوت ان 
قاضی و دادرس که در اوستا به نام راتو نامیده شده وقتی در احقاق حق مردد می‌شد 
و یا در جرائم بزرگ درصدد بود مهلتی برای گناهکار قائل شود قضاوت و احقاق 
حق را به عهده اهورمزدا یا رشنو خدای فانون وگذار و محول می‌نمود. به این ترتیب 
که گناهکار و یا متهم و متخلف را در آب جوشان و داغ می‌انداختند و یا فل زگداخته 
به روی سینه یا دل وی می‌ریختند واگرنیروی مقاومت دراو سحرآسا بود و تصادفاً 
نجات می یافت حقانیت وی به ثبوت می‌رسید و الا به مجازات خود رسیده است و 
از این موضوع در بند ۵۵ و بندهای دیگر فصل چهار وندیداد نقل شده و به توضیح 
دیگر نیاز نیست و حتی به شرحی که ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه نقل کرده است. 
ژردشت هنگام دعوی رسالت و پیغامبری در حضورکی گشتاسپ دستور داد مس 
گداخته بر سینه وی ريختند و اين مس‌ها پس از سرد شدن مانند گلوله در موهای 
سینه زردشت آویزان شدند و به این ترتیب صحت ادعای او به ثبوت رسید. اکنون باید از 


موضوع مهمتری که در وند یداد امه ات راجح به خود آفریده‌های زردشت توضیح دهیم. 


خود آفریده‌های و خود از موضوعاتی که عقاید زردشت رابه خوبی روشن 
ساخته‌های زردشت می‌دارد صحبت از خود آفریده بودن بعضی از ذوات 
طبیعت است که به کرات در جژوات اوستا بالخصوص در وندیداد یاد شده و آقای 
پورداود از این موضوع در کتاب‌های خود بحث ننموده و مسکوت گذارده و ما در 
محل دیگر و در حاشیه کتاب به تفصیل توضیح داده‌ایم و تکرار را بی‌لزوم می‌دانیم 
ویادآور می‌شویم که در اوستا پعضی ذوات طبیعت به صفت خوداتا و يا هواداتهه 
به معنی خود آفریده و خحود ساخته متصف شده است و این ذوات به عقیده 
زردشت از آفریده‌ای اهورمزدا خارج می‌باشند از آن جمله در بند ۲۵ فصل ۱۹ و 
بند ۳۶ و ۴۲ فصل مزیور و فقرات دیگر اوستا عبارت روشنی بی‌پایان شود آفریده و 
مکان بیکران خرد آفریده و بالاخحره مه رزو ۳66562۷ پا کهکشان خودآفریده و زمان 
بی‌فرجام خودآفریده یاد شده‌اند و این ذوات بر طبق عقاید زردشت از خالق و 
آفریننده بی‌نیاز هستند و چون حقیقت اهورمزدا در روشنی بی‌پایان قرار گرفته 
همچنانکه اهریمن در تاریکی واقم گشته است آسمان اعلا در بالای ستارگان به 
کیان ی ورا و کرو ان و ری ای تمر کته و ا اسان 
طبق وندیداد خود آفریده و بیکران است اما آسمان در طبقاث پایین‌تر و در 
مجاورت زمین و ستاره‌ها به نام سپهر موسوم گشته و مزدا آفریده است و از این 
موضوع تفاوت دیگر آئین زردشت از دین اسلام واضح و روشن می‌گردد و لفظ 
خوداتا به معنی خودآفریده و خود و بتدریج در زبان فارسی وارد شده 
و به واژه خود آی 107 تبدیل یافته و به معنی خدا و خداوند مصطلع گشته است. 


۳۶ مجموعه قوانین زردشت با وندیداد اوستا 





واضح گردید که در تدریس و بحث از اوستاشناسی در دانشگاه تهران به چه اندازه 
راه حطا می روند و چه مهملات در فکر دانشجویان عزیز وارد می‌نمایند و بر اثر این 
قبیل تعلیمات ناروا است که متأسفانه سطح فرهنگ در دانشگاه تهران به قهقرا رفته 


و از این موضوع باید به اتحتصار توضیح دهیم. 


فر هنک عقب مانده از آتچه نقل نمودیم راضح گردید سطح تعلیمات 
در دانشگاه تهران اوستاشناسی در دانشگاه تهران نه تتها بسیار پایین است 
بلکه مانند این می‌باشد که چنین رشته در برنامه دانشگاه تست لته ست و 
بیجای اوستاشناسی از دین مزدائی آنهم دینی که ساخته و پرداخته یک عده 
روخانیان مععصب از پارسیان هتد است تدریس مي‌کنند. آفا متأسفانه پایین بودن 
مطح فرهنگ در یک رشته تعلیمات را در رشته‌های دیگر متوقف یا فلج می‌سازد. 
یک حقیقتی است که از مطالعه در امور تحصیلی دانشکده‌ها روشن می‌گردد و 
پاید ‏ ا یح دهیم. 

تردید نیست که دانشکده معقول و منقول تهران برای تدریس و تحقیق از مسائل 
حکمت و تطبیق اخبار و قواعد فقهی با مقتضیات زمان و اتفاقات روز تأسیس یافته 
است و این دانشکده بایستی در ردیف دانشگاه سوربون پاریس یا آکسفورد 
انگلستان بکار پرداخته باشد خصوصاً احکام مدنی اسلامی با احتیاجات مردم هر 
عصر و زمان متناسب و قابل تطبیق است اما متأسفانه سطح معلومات در این 
دانشکده مانند این است که آقایان استادان و دانشجویان در یکهزار سال قبل یعنی 


زمان شیخ الرئیس و یا در چهارصد سال قبل زمان ملاصدرا زندگی مي‌کنند و از 





گفته‌های این حکما قدمی فراتر نمیگذارند و اغلب از موضوعاتی بحث می‌کنند که 
در علوم معاصر برای آنها جای خالی باقی نمانده است و اوقات طلاب و 
دانشجویان عزیز را پیهوده تلف می‌نمایند و در این موضوع بذکر مثال آکتفاً می‌کنیم 
از آن جمله راجع به حقیقت جسم و ماده است که باز هم از وجود و ماهیت و یا از 
عرض و جوهر صحبت می‌نمایند و حال اينکه چنین بحث با علوم معاصر 
بی تناسب است و حکمای اسلامی در این بحث آنچه را که از اجسام و اشیاء به 
وسیله حراس ظاهری ادراک می‌کردند و یا به چشم می‌دیدند از قبیل شکل و رنگ و 
حجم همه را به نام عرض موسوم ساخته‌اند و بقیه را آنچه در نظر آنان مجهول و 
غیرقابل ادراک بود به نام جوهر نامیده‌اند. 

به عبارت آخری جوهر در هر جسم و ماده مشتمل به حقیقتی می‌شد که در نظر 
آنان مجهول بود و بر پایه چنین امر مجهول مباحثی را مورد گفتگو قرار داده‌اند و 
حال اینکه در عصر حاضر حقیقت هر جوهر و هر عرض در هر جسم از طریق علوم 
واضح و روشن شده و این جسم خواه مرکب و خواه ساده به غیر از آتم و لجزای 
آتمی خی دیگر تیسات و آتم بو دو رھ ون رو عبارت از انرژی متراکم به 
اشکال مختلفه می‌باشد و به نام الکترون و توترون و پروتون و امثال آنها موسوم 
شده‌اند و انرژی را همه روزه به وسیله دستگاه رادیو و تلویزیون استفاده می‌کنید و 
چنین انرژی نه جوهر دارد و نه عرض و اصولاً عرض وقتی است که محسوس و 
مشهود باشد و از این انرژی هر چه را به نام عرض موسوم بدارید قابل تفکیک از 
جوهر نخواهد بود خصوصاً حکمای اسلامی از جنین انرژی و از تراکم آن به 


صورت اجزای آتمی بی خبر و بی‌اطلاع بودند. بتابراین صحبت از جوهر و عرض در 


۳۸ مجموعه قوانین زردشت با وند یداد اوستا 





هر جسم هیچگونه مجهول را معلوم کمتر از کلیات به بحث و تحقیق پردازند و 
چنین بحث سبب شده که دانشجویان این دانشکده پس از فراعت از تحصیلات 
وقتی در خدمت قضائی وارد می‌شوند گرچه در قریحه و دقت ذهن و اطلاعات و 
بالاخره در پشتکار و علاقه به انجام وظیفه با پهترین قضات دنیا برابری می‌نمایند. 

ولی کمتر اثرات احکام خودشان را در روابط اجتماعی مردم و در بیرون از 
دادگاه‌ها می‌سنجند و احقاق حق و دادرسی در بسیاری از دعاوی را به فرآموشی 
می‌سپارند و در این موضوع به ذکر مثال اکتفا می‌نمائيم. از مراجعه به جرائد روز 
واضح و روشن است که سوانح و حوادث مربوط به وسائل حمل و نقل موتوری در 
شهرها و راه‌ها و زیان ضروری که از این وسائل و از ماشین آلات کارخانجات و از 
حرکت قطارها و کامیون‌ها به اشخاص و عابرین بی‌گناه وارد می‌شود روز به روز در 
تراید است:واکثر این سوانح و حوادث به هلاکت اشخاص و یا به ناقص شدن آنان 
پایان می یابد و بر اثر آن عد بسیار از خانواده‌ها پی‌سرپرست و یا اطفال از معیشت 
محروم می‌شوند. تکلیف این قبیل سوانح و زیان‌ها و خسارات در شرع اسلام ر 
همچنین در کشورهای مترقی جهان معلوم و معین است و در این کشورها برای هر 
حادئه و هر سانحه دو پرونده تشکیل می‌دهند. 

یکی جزائی و دیگری مدنی. پس از پایان پرونده جزائی پرونده مدنی و حقوقی 
به جریان گذارده می‌شود ولو اینکه مسئول جزائی نامعلوم باشد و یا بی تقصیری 
ری مسلم شود. موضوع مهم ترمیم زیان و ضرر مدعیان خصوصی است و چنین 
ترمیم از عهده رانندگان وسائل نقلیه موتوری خارج است و همه آنان بی چیز و فقیر 


هستند فقط فاعده تسبیب اسلامی و يا قاعده لاضرر است که به جستجوی مسبب 


دساجه ۳۹ 


سو چ 





حادثه می‌پردازد. و این مسبب اغلب غیر از مباشر می‌باشد و صاحب اتومبیل و 
کامیون و قطار راه آهن و کمپانی‌های بیمه و يا موسسات دولتی و غیره و غیره همه 
به عنوان مسبب تحت تعقیب مدنی و حقوقی قرار می‌گیرند و خسارات زیان 
دیدگان ترمیم می‌شود و خانواده و کودکان زیان دیده از سقوط حتمی نجات پیدا 
می‌کنند و آمار دادگاه‌دا در این کشورها نشان می‌دهد که لااقل یک دهم دادنامه‌ها 
راجم به جبران و ترمیم زیان و ضرر حاصل از این حوادث می‌باشد اما متأسنانه در 
کشور ما با اینکه از حیث قوانین و اصول و قواعد فقهی هیچگونه کم وکسرنداریم از 
اول سال تا پایان آن حتی یک دادنامه محض نمونه از دادگاه‌های دادگستری پیدا 
نمی‌کنید که در آن از خسارت و زیان مصدومان و يا از کودکان آنان جبران شده 
باشد. 

بحث در این موضوع مفصل است و درکتاب مبانی حقوق نقل نموده‌ایم و این 
قبیل نقیصه در دادگاه‌های کشور ما بسیار است و همه نیز از نقص تعلیمات در 
دانشکده حقوق ناشی شده است و اساساً استادان و مدرسان در این دانشکده 
بالخصوص در مسائل اجتماعی و حقوقی وظیفه دارند بوسیله سخن رانی‌ها و نشر 
مقالات در مجله‌ها و یا هنگام تدریس در سرکلاس‌ها راجع به تطبیق فوانین با 
احتیاجات و اتفاقات روز و محاسن و نقائص پرنامه‌های اصلاحی دولت‌ها و از 
خوب و بد اين قوانین و اثرات آنها در زندگی عمومی مردم به بحت و تحقیق 
پردازند و از این طریق افکار دانشجویان را برای تحولات اجتماعی و ترقیات آینده 
کشور آماده و روشن سازند. متأسفانه در انجام چنین وظینه خطیر تاکنون کوتاهی 


شده است. مثال آن موضوع اصلاحات ارضی است که لزوم آن از چند سال قبل در 


۳۰ مجموعه قوانین زردشت با وندیداد اوستا 


مصاحبه‌های مطبوعاتی در معرضص افکار عمومی گذارده شده ای اما در محافل 


فرهتگی کشور ما کمتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و باید به اختصار توضیح 


جيم 


کمبوذ طبیب د رکشور 


بنابراین توجه در اصلاح مقررات دانشگاه و رفع مانم از ورود دیپلمه‌ها به 
دانشکده‌ها و لغو مسابقه‌ها و امتحانات ورودی در درجه اول واجب و ضرور 
می‌باشد اما چون اولیای دانشگاه و کسانی که فرهنگ کشور ما به آنان سپرده شده در 
این امر حیاتی بی‌توجه هستند ناچاريم به اختصار توضیح دهیم و چند نکته را 
حاطر نشان داریم و از این جهت باید قبلاً راجع به کمبود طبیب. کمبود قاضی و 
کمبود معلم توضیحات دهیم. 

تردید نیست سلامت و بهبود مردم بدست اطباء و پزشکان سپرده شده و هر 
اندازه از تعداد افراد این طبقه شنریف به تناسب احتیاجات عمومی کم و کسر شود 
همان اندازه سلامت و بهبود مردم به مخاطره افتد و پیشرفت و ترقیات متوقف 
می‌گردد. معروف است فکر سالم در بدن سالم است اما متأسفانه کم بود طبیب در 
کشور ما به قدری محسوس است که برای اثبات آن زوم ندارد از بهداری شهرهای 
کوچک و دهات توضیحات دهیم و هرکس آگاه است که در شهرستانها و روستاها 


۴۲ مجموعه کوانین زردشت با وند یداد اوستا 





بی‌بهره می‌باشند بلکه کافی است که تأسیسات بهداری پایتخت از قبیل بیمارستانها 
و درمانگاه‌ها و زایشگاه‌ها را در نظر بگیریم. این تأسیسات نه تنها چند برابر کمتر از 
احتیاجات عمومی ساکنان پایتخت می‌باشد بلکه جریان امور در همین موّسسات 
موجود کنونی گرفتار بسی بی‌نظّمی‌ها و بی‌ترتیبی‌ها است و اين بی‌نظمی‌ها نیز از 
کمبود طبیب و پزشک اه تیار میت ارو ای چاو کد 
نیست و هر دو تابع قانون عرضه و تقاضا می‌باشد. عرضه طبیب در ایران از تقاضا و 
از احتیاجات مردم کمتر است و بر اثر آن اهمیت طبیب و ارزش آن محسوس تر 
است مانند طلا که به علت کمیابی از همه فلزات گرانتر می‌باشد و این امر سبب 
شده است که آقایان اطباء و جراحان بطور کلی در انجام وظایف خود بی‌اعتنا 
شده‌اند و این بی‌اعستنائی به قدری محسوس است که حتی وزارت بهداری 
نمی تواند با این آقایان طبق مقررات و دیسیپلین اداری رفتار نماید زیرا ممکن است 
بلافاصله ترک خدمت کنند و وزارتخانه را به فشار و مضیقه گرفتار سازند. در این 
خصوص باید مثالی ذکر نمائیم. وزارت بهداری در سال گذشته احتیاج پیدا کرد یک 
نفر طبیب به سمت ریاست بهداری یکی از شهرهای جنوب ایران اعزام دارد و 
حقوق و ماهیانه این محل در حدود سه هزار تومان بود. هیچکدام از اطباء به قبول 
چ فام رت حاضر نشدند. وزارت بهداری ناچار برای این پست در حدود 
هشت هزار تومان حقوف ماهیانه تعیین نمود به اين ترتیب که سه هزار تومان از 
بودجه اداری. سه هزار تومان از قرنطینه کشتی‌ها و دو هزار تومان از معاینه 
کارمندان شرکت نفت. این بود که یکی از اطباء با اکراه و بی‌میلی تمام بسوی 


دباجه ۴۳ 


اکنون مناسب می‌دانیم دو مثال از بی‌نظمی بیمارستان‌های دولتی محض نمونه 
نقل نمائیم. نظیر این دو مثال برای اکثر خوانندگان گرامی اتفاق افتاده است. در سال 
گذشته مردی از ورامین به علت سابقه آشناتی بنگارنده مراجعه کرد و اظهار داشت 
که همسر وی باردار است و ده روز دیگر باید وضع حمل نماید و برای بستری کردن 
همه جا سر زده و از قبول وی خودداری نموده‌اند و توصیه یکی از اطباء را لازم 
می‌دانند. من بوسیله تلفن به یکی از دوستان خود که در بیمارستان خحدمت می‌کرد 
توصیه نمودم و وی نیز زن باردار را در نویت شود به بیمارستان وزیری معرفی کرد و 
این زن وقت مقر در بیمارستان پذیرفته شد و پس از معاینه پاسخ دادند که هنگام 
شب ممکن است فارغ شود و خویشان وی می‌توانند فردا صبح روز بیمارستان 
حاضر شوند و بیمار را تحویل بگیرند. خواهر و شومر زن باردار فردا صبح به 
بیمارستان مراجعه کردند هنوز وضع حمل نکرده بود اما ملاخظه کردند که این زن 
بدیخت به حالت مرگ افتاده است و وی را مدت ۸ساعت به جای تختخواب در 
راهرو طبقه دوم عمارت روی زمین خشک جای داده‌اند و در این مدت هر چه ناله 
نموده با تروشروئی و بی‌اعتنائی پرستارها روبرو شده و حتی یک استکان سوپ 
گرم و یا چای به وی نداده‌اند و عطش در وی به قدری شدت داشته که خود را در 
خطر مرگ می دید و در این مدت طبیب از وی دیدن ننموده و وقتی خواهر خود را 
دیده به پای وی افتاده و خواهش کرده هر چه زودتر او را از این زایشگاه 
وحشت آور خارج سازند اما خانم دکتر به علت مسئولیت پذ یرفته تا کسان او ناچار 
به کلانتری شکایت کرده‌اند و پاسبان در بیمارستان حاضر شده وزن بدیخت را 


3 


تحویل گرفته‌اند و در زایشگاه خصوصی دکتر عیوض زاده در خیابان رازی بستری 


۳۴ مجموعه قواتین زردشت با وندیداد اوستا 


ساخته‌اند و دو ساعت بعد فارغ شده است. 

مثال دوم راجع به کودکی است که در یکماه قبل در بیمارستان کودکان بیمه‌های 
اجتماعی بستری شد. یک مرد کارگر دخانیات دارای دو فرزند است. یکی دختر 
هشت ساله و دیگری کوچکتر. این دختر.به کم خونی و ضعف مزاج گرفتار است. 
طبیب بیمه دستور داده بود در بیمارستان یک هفته بستری شود و تحت مراقبت 
طبی قرار گیرد. کودک را روز پنجشنبه تحویل داده‌اند و برای روز دوشنبه یعنی چهار 
روز دیگر وقت ملاقات تعیین نموده‌اند. پدر و مادررکودک در روز مقرر از وی دیدن 
کرده‌اند اما با وضعیت عجیب مواجه شده‌اند به این ترتیب که کودک در این چند 
روز به قدری لاغر و بیجان شده که شناخته نمی‌شد و به وحشت و هول و هراس 
عجیب گرفتار شده بود و از حرف زدن و از ماندن در بیمارستان خودداری می‌کرد 
ناچار به منزل آورده‌اند و پس از چند روز استراحت بهیود یافته و جریان را بنگارنده 
اطلاع دادند و من از خود کودک علت وحشت و ترس را جویا شدم و وی نیز با زبان 
بی‌زبانی چنین توضیح داد. اولاً در اطاق وی پنج تختخواب بود. دز عدد برای دو 
دختر, دو عدد برای دو کودک شیرخوار. یک عدد برای یک پسر چهارده ساله - 
دو کودک شیرخوار منگام شیر خوردن یاد مادر می‌کردند و از شیرخوردن خودداری 
می‌نمودند. این دو کونک را پرستار در هر مرتبه به باد کتک می‌گرفت و با سیلی و 
کف دست به صورت و دست آنان می‌نواخت و آنان را وادار به شیر خوردن می‌کرد. 
از این وضعیت برای دختر هشت ساله دلسوزی و ترس و هراس عارض می‌شد. 
سوم در تمام پنج روز و چهار شب دختر را اجازه نداده‌اند حتی یک مرتبه در باغ 


بیمارستال هواشخوری و گردش نماید و در یک اطاق طبقه چهارم عمارت مانند 


دیباچه ۴۳۵ 


زندانی بسربرده و حتی اجازه نداده‌اند در راهرو عمارت گردش کند و آب نوشیدنی 
نیز همه وقت گرم و بی‌یخ بوده است. 

چهارم مهمتر از همه این است که پسر چهارده ساله در اطاق وی رشد طبیعی 
نداشته و قد وی کوتاه و قیافه مخوف و وحشت آور داشته و شکم او از حد معمول 
بزرگتر و ضمناً پسرشرور بود وآزار دخترها را فراهم می‌کرد و هر مرتبه به خانم 
پرستار شکایت می‌کردند با بی‌اعتنائی وی روبرو می‌شدند تا در شب دوم موقعی 
که این دختر به خواب رفته بود پسر شروربه فکر شوخی می‌افتد و در زیر 
تختخواب دختر دست و پای خود را به زمین ستون می‌کند و به زور پشت تن خود 
به تخت فشار می‌دهد و تخت را با دختر از زمین بلند می‌کند و دختر بیچاره از 
حواب پریده و تصور می‌کند زلزله شده و فریاد می‌زند. حانم پرستار در اطاق حاضر 
شده پجای اینکه اطاق پسر قدکوتاه را از اطاق دخترها جدا کند دختر را سرزنش 
می‌کند که چرا تصف شب اراحتی او را فراهم ساخته است. دختر هشت ساله در 
بقیه شبها و روزها به حالت وحشت گذرانده و از هر چیز از خانم پرستار از 
بدبختی کودکان شیرخوار» از شرارت پسرناقواره و از آب آشامیدنی و از زندانی 
شدن در یک اطاق و بالاخره از بیمارستان وحشت پیدا کرده و خواب به چشمان 
وی راه نیافته و روزبروز لاغرتر شده و بالاخره به حالت زار و نزار افتاده و طبیب نیز 
ولو یک مرتبه از وی معاینه ننموده است. 

از این امغله فراوان دارم و اين قبیل اتفاقات در بیمارستان‌های دولتی معمول و 
رایج می‌باشد و اگر پرستارها بطور کلی بی‌عاطفه و از وظیفه وجدانی و انسانی 


غقلت دارند همه از بی‌علاقگی طبیب مسئول و از عدم مراقبت وی ناشی شده 


۴۳۶ محموعه قوانین زردشت با وندبداد اوستا 





است اما بیمارستان‌های حصوصی مرتب و منظم می‌باشند. همه این نقائص و 
معایب مزبوط به کمبود طبیب است. اکنون در برابر چنین کمبودها ببینید رفتار 
دانشگاه تهران چگونه می‌باشد. همه ساله لااقل دو هزار دیپلمه برای ورود به 
دانشکده پزشکی نام نویسی می‌کنند و از آنان فقط در حدود دویست نفر پذیرفته 


می‌شوند. 


کمبود قاضی در کشور کمبود قاضی در کشور ما همه جا محسوس است و به 
توضیح بیشتر احتیاج نیست. آقای وزیر دادگستری در مصاحبه تلویزیونی اظهار 
داشت که به علت کمبود قاضی در نظر دارد در روستاها خانه انصاف تأسیس نماید 
واين خانه را از معتمدان و ریش سفیدان محل تشکیل دهد و چون این معتمدان و 
ریش سقیدان بی سواد و عامی هستند برای ترتیب پرونده و تنظیم تحریرات از سپاه 
دانگن 8 خواهد نمود. وافخا عجب دادگستری خواهد بود. یک مشت افراد 
عامی و امی و بی‌اطلاع از فوانین در میان مردم به قضاوت و احقاق حق خواهند 
پرداخت. چنین ترتیب هر گاه در زمان جاهلیت و يا قبل از دوران تمدن انسانی 
معمول بود با عصر حاضر بی تناسب است. وزیر دادگستری بی تقصیر است و از 
خود نمی تواند قاضی و کارمند قضائی فراهم کند بلکه تقصیر و مسئولیت وافعی از 
دانشگاه تهران است که همه ساله لااقل دو هزار دیپلمه برای ورود به دانشکده 


را مردود می سازند و په ترک تحصیل وادار می‌نمایند, 


د يباه ۴۷ 





کمبود معلم د رکشور کمبود معلم و دبیر در کشور ما همه جا محسوس است واز 
این جهت وضعیت فرهنگ روستاها و شهرهای کوچک اپران از یکصد سال و یا یک 
هزار سال قبل وخیم‌تر و عقب مانده‌تر است. در قدیم یعنی قبل از مشروطیت در هر 
ده کوره یک خانم باجی و يا یک آخوند به نام آقا میرزا احتیاجات اولیه دهات را در 
امور فرهنگی رفع می‌کردند و عده‌ای نوآموز پسر با دختر را دور خود جمع کرده و 
مکتبخانه تشکیل می دادند و اکثر حکما و دانشمندان ایرانی در این مکتبخانه‌ما 
رشد و نمو کرده‌اند اما از چندی قبل وزارت فرهنگ بخشنامه‌های غلیظ و شدید 
صادر کرده و بفرمانداران دستور داده است از این مکتب خانه‌ها و روستاها 
جلوگیری نمایند زیرا تعلیم و تربیت باید از روی اصول فتی اروپائی باشد و حتی 
امروز در هیچیک از شهرهای کوچک و روستاها که فاقد دبستان و کلاسهای ابتدائی 
هستند یک آخوند و میرزا نمی‌تواند در امر تعلیم و تربیت کودک مداخله کند و این 
امر سبب شده که بی‌سوادی کامل و مطلق در اين دوران درخشان در همه دهات و 
نقاط دور دست حکمنرما شود. اما کمبود معلم و دبیر در پایتخت کشور مانیز 
محسوس است و در مقابل چنین کمبرد همه ساله چند هزار دیپلمه دبیرستانها برای 
تعلیمات عالیه در دانشگاه نام نویسی می‌نمایند و به بهانه‌های مختلف از فبول آنان 
خودداری می‌کنند و در حدود یک دهم پذیرفته می‌شوند. 

این بود برنامه ثابت دانشگاه‌ها که از توسعه تعلیمات عالیه در کشور جلوگیری 
می‌کنند و با این همه احتیاجات مردم به دبیر و طبیب و قاضی دانش‌آموزان را به 
بهانه‌های مختلف از ورود به دانشکده‌ها باز می‌دارند و آنان را به ترک تحصیل وادار 


می‌سازند و از همه یه و اس که ا شرحی که در صفحه اول شماره 


۴۸ محموعه قوانین زردشت با وندیداد اوستا 





روز ۱۶ تیرماه ۱۳۴۲ کیهان درج شده از مسافرت دانش آموزان مردود از امتحانات 
ورودی دانشگاه‌ها به خارج جلوگیری خواهند نمود و حال اينکه دانشآموز پس از 
تحمل زحمات فراوانی باخذ دیپلم توفیق یافته و اين دیپلم طبق قوانین ارزش خود 
را دارا می‌باشد و قیول یا رد آن در کشورهای خارج از عهده وزارت فرهنگ خارج . 
است چه رسد باینکه اصل چهاردهم متمم قانون اساسی صریح است که (هیچیک 
از ایرنیان را نمی‌توان نفی بلد یا منع از قامت در محلی یا مجبور باقامت محلی 
نمود مگر در مواردی که قانون تعیین می‌کند). شما حق ندارید یک دانش‌آموز یا هر 
ایرانی دیگر را از مسافرت به خارج ایران منع نمائید. آزادی در انتخاب مسکن» 
آزادی در تعلیم و تربیت آزادی در مسافرت حق مسلم هر ایرانی است. شما نباید 
کشور را به صورت زندان جلوه دهید. چگونه ممکن است هر تاجر زاده و هر 
شیخص پروتمند به بهانه کسب و تجارت و يا سیاحت در هر موقع از حق مسلم خود 
برای مسافرت استفاده نماید و دررکشور خارج به همه گونه عیش و عشرت پردازد 
اما دانش آموز را به بهانه اينکه در امتحانات ورودی دانشگاه مردود شده از مسافرت 
ممنوع دارید چنین دانش آموزگر چه برای حفظ حقوق اولیه انسانی خود بهر گونه 
تشبث دست خواهد زد اما پش از موفقیت متأسفانه پشت بوطن خود می‌کند و از 
مراجعت به کشوری که به صورت زندان و محبس جلوه کرده خودداری خواهد 
نمود. شما بهانه می‌کنید که در وضعیت تحصیلی دانش جویان در خارج کشور باید 
نظارت نمائید. این قبیل نظارتها به عهده مأموران کشورهای خارجی است نه به 
عهده شما که هیچگونه وسیله کنترل ندارید. 


درگذ شته دیدیم چگونه کنترل کردید و یا چگونه بدست سرپرستی‌های خارج 





ایران میان دانشجویان ایران سازمان دادید و آنان را از تحصیل بازداشتبد و این 
دانشجویان را واداز کردید دور هم جمم آیند و سیاست بازی بیاموزند حال اینکه 
دانشجو در خارج باید از ارتباط با همشهری‌های خود حتی الامکان خودداری 
نماید تا بتواند در فراگرفتن زبان محل اقامت خود و در پیشرفت دروس شود توفیق 
پیدا نماید. می‌بینیم که در تعلیمات عالیه دانش آموزان ستمد‌یده چه علاقه دارید و 
ا اتان را چگونه سرگردان و بی تکلیف نگاه می‌دارید و به ترک تحصیل وادار 


می‌سازید. این بود درد کان اکنون باید از چاره آن توضصیح دهیم. 


چاره کار اکنون پیش ازگفتگو در چاره کار باید معلوم داریم که چنین برنامه شوم 
و ضدفرهنگ به چه علت در دانشگاه تهران مورد عمل قرار گرفته و از اجرای آن چه 
منظور دارند و یا چگونه درصدد اصلاح آن بر نیامده‌اند و حتی آقای دکتر جهانشاه 
صالح رئیس کنونی دانشگاه و آقای دکتر فرهاد رئیس قیلی تحت تأثیر این برنامه 
واقع شدند و معایب و مضرات آن را. همچنانکه وقتی از مضرات قانون مصوب 
مجلس شورای ملی راجع به اصلاحات ارضی مستحضر شدند در اصلاح آن از 
طریق فانونی اقدام لازم به عمل آمد. در کاردانی و فرهنگدوستی آقای دکتر صالح و 
یا آقای دکتر فرهاد کوچکترین تردید نیست. آقای دکتر صالح در وزارت بهداری 
خدمت شایان به وطن خود انجام داد و لایحه قانونی ترک تریاک و یا منم کشت 
خشخاش را به تصویب مجلس شورا رسانید و در اجرای آن کمال مراقبت نمود. 
اما بی توجهی در این امر مربوط به این است که دانشگاه تهران بازیگران ماهر 


دارد و اين بازیگران پست پرده بکار می‌پردازند و مدت زمانی لازم است تا رئیس 


۵۰ مجموعه فوانین زردشت با وندیداد اوستا 





جدید بتواند پشت پرده را بخواند و امیدواریم آقای دکتر صالح هر چه زودتر 
موضوع را تحت مطالعه قرار بدهد و از طریقی که مقتضی باشد در اصلاح آن 
بکوشد و سیصد هزار دانش آموزان دبیرستانها و پدران آنان را از اضطراب و نگرانی 
خارج سازد. علت واقعی در جلوگیری از ورود دیپلمه‌ها به دانشکده‌ها همان است 
که در دوران قبل از مشروطیت امثال امیربهادر جنگ‌ها و عین الدوله‌ها را از شنیدن 
تام معارف و کتاب به وحشت انداخته بود و از تأسیس هر گونه مدرسه و کتابخانه 
جلوگیری می‌کردند و در حال حاضر نیز همان وحشت در کار است اما از گفتن 
حقیقت خودداری می‌نمایند و خود را به لباس علم و فرهنگ آراسته می‌سازند. حق 
را با باطل آميخته می‌دارند و یقیناً در اصل مطلب به اشتباه می‌روند. 

نگارنده از ابتدای جوانی در این موضوع توجه مخصوص داشتم و همه جا به 
تحقیق پرداخته‌ام و به نتیجه‌ای رسیده‌ام که دربالا یاد نمودم. در چهل سال قبل پس 
ر عراغت از دانشکده حقوق تهران با مرحوم قاسم صوراسرافیل آشنا شدم و آن 
مرحوم د. " ۱ صف آزادیخواهان بشمار می‌رفت اما در باطن با اعتدالی‌ها و 
فئودال‌ها سر و سری داشت و به همین جهت چند بار به وزارت رسید تا در ۳۵ سال 
قبل زمانی که در دانشکده حقوق پاریس به تحصیل اشتغال داشتم روزی از روزها 
هنگام تعطیل ظهر وقتی از دانشکده خارج می‌شدم مرحوم صور را ملاقات کردم و 
برای دیدن فرزند خود به دانشکده آمده بود و جندی در خیابان دانشکده ندم زدیم 
و صحبت داشتیم و از تهران و وطن عزیزیاد نمودیم از آن جمله انبوه دانشجویان را 
در خیابان به آن مرحوم نشان دادم و گفتم ببینید چگونه در دانشکده حقوق پاریس 


۵١ دیباچه‎ 


هیچکس مزاحم حال آنان نیست. 

مرحوم صور از شنیدن سخنان من به یاد گفتگوهای تهران افتاد و ناراحت شد و 
پاسخ داد که این دانشکده برای ملت فرانسه لازم و مفید است نه برای ایرانی. اين 
گفته مرحوم صور همه وقت در گوش من صدا می‌کند و همان را در دوران قاجاریه 
برای جلوگیری از فرهنگ و مدرسه تکرار می‌کردند و همه نیز در اشتباه بودند و 
برای اینکه خواننده گرامی توجه حاصل کند که در جلوگیری از ورود دیپلمه‌ها به 
دانشکده‌ها چه زیان و ضرر به کشور ما وارد می‌شود آمار مختصری را خاطر نشان 
می‌داريم و آن این است که در حال حاضر هر سال در حدود یک دهم از داوطلبان 
دیپلمه به دانشگاه پذیرفته می‌شوند و در حدود یکهزار نفر از دانشکده‌ها 
فارغ التحصیل داریم و این مقدار در مدت ده سال گذشته به ده هزار نفر بالغ شده 
است اما هرگاه در هر سال همه پانزده هزار داوطلب پذیرفته شده بودند در ده سال 
گذشته بجای ده هزار نفر تعداد یکصد مزار نفر لیسانسیه و دکتر فارغ‌التحصیل 
داشتیم و بر اثر آن کمبود قاضی. مهندس» معلم و طبیب جبران می‌شد. 

به هر صورت امیدواريم کسانی که در شورای عالی دانشگاه ذی دخل و ذی 
نموذ می‌باشند در مطالب این دیباچه توجه مخصوص مپذول دارند و بدانند که 
هرگاه بعضی برنامه‌های ضدفرهنگ عمومی در سابق پیشرفت می‌نمود یقیناً در 
آینده غیر عملی خواهد بود. در این قبیل برنامه‌ها فقط میل و آرزو و یا منافع طبقه 
حاکمه معلوم و معین که همان طبقه فتودال‌ها و مالکان بزرگ باشد تأمین می‌شد اما 
در آینده چنین طبقه وجود نخواهد داشت و حکومت مردم بر مردم پرقرار خواهد 
شد و در چنین حکومت باید تعلیمات عالیه عمومیت داشته باشد و دیپلم 
دبیرستان ارزش قانونی خود را بدست آورد. میان دبیرستان و دانشکده فاصله دیگر 
و مدرسه دیگر وجود ندارد. برای بی‌ارزش کردن دیپلم متوسطه هیچگونه وسیله در 
میان نیست. دانشکده‌ها باید به روی دیپلمه‌ها باز شود و کنکور عمومی و يا مسابقه 
در مسابقه موقوف گردد و هرگونه آزمایش از دیپلمه‌ها لازم باشد به امعحانات پایان 


۵۲ مجموعه فوانین زردشت با وندیداد اوستا 





سال اول دانشکده‌ها محول دارند. 
دراین موضوع مناسب می‌دانیم چند بیت از عباس شهری شاعر خوش قربحه و 


سخن پرداز را در زیر نقل نمائیم: 


کودکی گفت من چه کار کنم تابه آن کار افتخار کنم 
گفہ کفتمش علم و معرفت آموز تا شب محنت تو گردد روز 
گفت چون علم اختیار کنم بعد از آن گو مرا چه کار کنم 


گفتم ار علم اختیار کنی علم گوید تو را چکار کنی 

تردید نیست که صحبت از امتحانات ورودی دانشکده‌ها و بی‌ارزش کردن دیپلم 
دبیرستان‌ها از فکر بکر آقای علی اصغر حکمت استاد دانشگاه پدید آمده است. 
آقای حکمت یکی از مالکان بزرگ فارس است و از آغاز کار به فرهنگ عمومی 
بی‌عقیده و بی‌علافه بود و از این جهت حتی یاد دارم در دوره بازدهم مجلس 
شورای ملی وقتی درخواست اعتبار جهت تأمین مصارف کلاس‌های سالمندان 
نمود جلسه خصوصی تشکیل شد و دراين جلسه گزارش داد که یکصد هزار مرد و 
زن در کلاس‌های بزرگسالان مشغول تحصیل هستند و بعدا معلوم گردید که این 
گزارش صحت نداشته و حتی یکصد نفر در این کلاسها اشتغال نداشته‌اند و در زمان 
حال و حاضرکه بیست و پنجسال است سازمان تعلیم بزرگسالان در وزارت فرهنگ 
تسین یافته از میان کارگران و پیشخدمتها و طبقه عوام دو نقر پیدا نمی‌کنید از این 
کلاسها بهره‌مند شده باشد چه رسد به روستاها. 

بنابراین تردید نیست نه تنها در دانشگاه تهران بلکه در وزارت فرهنگ نیز از گفتن 
حفیفت خودداری می‌نمایند و در زیر کاسه نیم کاسه‌ای نهفته است. در سابق عدم 
وجود وسایل برای تعلیمات عالیه را بهانه می‌کردند. اکنون عمارات بزرگ در 
دانشگاه تهران ساخته شده و مضیقه جا و مکان مرتفع گشته و حتی کمبود استاد نیز 
وجود ندارد زیرا بوسیله رادیو و تلویزیون که همه جا معمول می‌باشد ممکن است 
درس استاد در سالن‌ها و تالارهای متعدد شنیده شود. 


دبباچه ۵۳ 


اما اخیراً بهانه تاژه تراشیده‌اند و بوسیله سخنرانی‌ها و مقالات چنین وانمود 
می‌کتند که دیپلمه‌ها بی استعداد هستند و دبیرها نیز لیاقت تعلیمات ندارند. این 
است موضوع سخنرانی آقای دکتر عیسی صدیق استاد دانشگاه تهران که چند بار به 
وزارت رسیده است و این سخنرانی در شماره بهمن ماه ۱۳۴۱ مجله یغما منتشر 
شده و ما چند عبارت از این سخنرانی را عیناً در زیر نقل می‌کنيم: 

«در ۱۳۴۰ عذه دبیرستان به ۱۸۸۴ باب رسید و عده شاگردان آنها به 
سیصد هزار. البته ازدیاد عده دبیرستان بی‌معلم و بی‌محصل مستعد از اواسط جنگ 
جهانی دوم شروع شد.» 

۰ ۰ بابا دبیرستان بی‌معلم. در نتیجه ضعف و وظیفه نشناسی و عدم رعایت 
مقررات قانونی در مدت نه سال ۷۵۰ باب دبیرستان جدید که اغلب بدون دبیر و 
شا گرد واجد فب ابط بوذه در ایوة میلکت تاسیس گردید و به تدریج بر عده کسائی 
که این گونه دبیرستانها را پیموده و ورقه‌ای به نام دیپلم بدست آورده‌اند افزوده شده 
بطوری که در حال حاضر در حدود سالی پانزده هزار دیپلمه از مدارس مذکور بیرون 
می‌آید و اغلب می خواهند وازد خدمات دولتی شوند واکثر آنان داوطلب ورود به 
دانشگاه می‌شوند و در امتحانات مسابقه ورودی شرکت می‌کنند. بقیه دیپلمه‌ها 
بطور کلی نه مایه علمی کافی دارند و نه حاضرند بکاری تن در دهند. 

«عده زیادی از کسانی که وارد کلاس‌های تربیت معلم می‌شوند و ورقه‌ای به نام 
دیپلم در دست دارند سواد و مایه علمی ندارند. بسیاری از آنان چند سالی عمر 
خود را در محلی به تام دبیرستان گذرانده‌اند و در پایان هم به پيشنهاد همان دبیران 
دیپلمی به آنها داده‌اند. آقای دکتر ۳ دراین سخنرانی گر چه در ظاهر از محاسن 
دانشسرای مقدماتی و از معایب کلاسهای تربیت معلم به گفتگو پرداخته اما در 
باطن خواسته است شنونده و خواننده را متوجه سازد که دانش آموزان دبیرستان‌ها 
و دبیران آنها بی استعداد هستند و دیپلم دبیرستان ارزش علمی ندارد و ازاین جهت 


در چند مورد تکرار کرده و می‌نویسد (بقیه دیپلمه‌ها بطور کلی نه مایه علمی کافی 


۴ مجموعه کوانین زردشت با وند یداد اوستا 





دارند و نه حاضرند بکاری تن دهند) و همچنین می‌نویسد (عده زیادی از کسانی که 
وارد کلاس تربیت معلم می‌شوند ورقه‌ای به نام دیپلم در دمست دارند سواد و مايه 
علمی ندارند) و باز هم می‌نویسد (بسیاری از آنان چند سالی از عفر مود را در 
محلی به نام دبیرستان گذرانده‌اند و در پایان هم به پیشنهاد همان دبیران دیپلمی به 
آنها داده‌اند) و باز هم می‌نویسد (اغلب آنان می خواهند وارد خدمات دولتی شوند 
و اکثر آنان داوطلب زود به ااه ف 

تردید ئیست که سخنرانی آقای دکتر صدیق و دلائلی که اقامه نموده است سرتا 
پا غلط و نادرست می‌باشد و هرگاه دو مقدمه را که بیان داشته است قبول نمائیم 
یعنی دیپلمه‌های دبیرستان‌ها را از یک طرف و دبیران آنان را از طرف دیگر 
بی استعداد و بی‌لیاقت پنداریم شاید برای جلوگیری از ورود دیپلمه‌ها به دانشگاه 
بهانه‌ای تصور شود اما یقیناً به اشتباه رفته است و این دانش آموزان نسل جوان کشور 
اوه تیان هس ره هقرت رال بای هواک 
استعداد و شایستگی و لیاقت برخوردار می‌باشند و بهترین دلیل آن چند هزار 
دانشجوی ایرانی در کشورهای اروپائی یا آمریکاتی است که اکنر آنان از امتحانات 
ورودی دانشگاه تهران به ناحق مردود شده‌اند اما در امتحانات داحلی 
دانشکده‌های خارج از ایران پیشرفت‌های شایان داشته‌اند و از افتخارات وطن ما 
بشمار می‌روند و از میان دبیران نیز نویسندگان ماهر و شاعران خوش ذوق و قریحه 
فراوان است و همه ساله هزاران دییلمه ارزنده به جامعه ایرانی تحویل می‌دهند و 
اگر دیپلمه‌ها به قول آقای دکتر صدیق در ورود به دانشگاه می خواهند وارد خدمات 
دولتی شوند بسیار پسندیده است. هر کس در کار خود باید هدف و منظور داشته 
باشد. مگر خود آقای دکتر صدیق وقتی در فرانسه در رشته تعلیم و تربیت تحصیل 
می‌نمود در نظر نداشته است که پس از مراجعت به ایران به خدمت معلمی وارد 
شود و يا به درجه استادی برسد. مگر نه این است که دانشجوی دانشکده پزشکی 


همه وقت در نظر دارد پس از فراغت از تحصیل معیشت خود را بوسیله طیابت 





تأمین نماید و يا در تأسیسات بهداری دولتی خدمت کند و همچنین اکثر دانشجویان 
دانشکده حقوق در رشته قضائی توجه دارند در کادر قضائی وارد شوند. تردید 
نیست هر یک از ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها نیز برای قبول کارکنان مورد احتیاج 
خود آزادی کامل دارند و شرط و شروط آذ را در آیین نامه‌های اداری معلوم و معین 
می‌نمایند. 

,شما در کشورهای اروپائی يا آمریکائی هیچ کشوری را سراغ نخواهید داشت که 
از یک طرف دیپلم متوسطه بدست دانش آموزان بدهد و از طرف دیگر چنین دیپلم 
را برای ورود به دانشکده بی اثر و بی‌ارزش پندارد و هرگاه در بعضی از دانشکده‌های 
اروپاتی کنکور داخلی معمول شده است از کشور ما تفاوت دارد زیرا اولاً این کتکور 
بعنوان مسابقه خصوصی و داخلی است و در هیچ کجا مسابقه عمومی معمول 
ثیست و بجای آن دیپلم متوسطه ارزش خود را دارا می‌باشد. 

دوم -کنکور خصوصی در دانشکده‌های اروپائی به منظور عالی‌تری است و به 
این وسیله می‌توانند دییلمه‌های کثیر دبیرستانها را میان دانشکده‌ها تقسیم و توزیع 
نمایند بطوری که در آغاز سال تحصیلی حتی یک دیپلمه داوطلب بی‌تکلیف 
نمی‌ماند. سوم -کنکور خصوصی و داخلی در شهری ممکن است معمول گردد که 
در آن دانشکده‌های متعدد از نوع واحد وجود داشته باشد نه مانند دانشگاه تهران 
که یا یک دا کر پزشکی و یا یک دانشکده حقوق دارد و فقط یک دهم 
داوطلیان را می پذیرند و باقی را به ترک تحصیل وادار می‌نمایند. 

مطلب را در اینجا پایان می‌دهیم و دیباچه کتاب گنجایش بیشتر را ندارد و از 
طول کلام معذرت می خواهیم. 


دکتر موسی جوان 


فصل‌اول! 


کشودهای ایرانی واقع در شمال و مشرق ایران‌باستان , ایران ویچ یا آدیادیچ . 
سند یا سندیان . مرو یا مورو . پلخ يا باعتر . نیسایه یا پامت . هرات یا ه‌ووه . 
کابل یا وه اکرثه. اوروا با اورغا نج . گرگان یا هیر کا نی 


۲ رخیج یا آراخوزبه ۰ 
متومنت يا هلمند . داگا یا دی . چخر یا چر غ 


. ورنه با گیلان و دیلم ۰ هینه هندو 
یا پنجاب هند . رنکها با دنها در س‌زمین قنتازیه کنونی مجاود با ایران‌ویج . 


۳ ۳۹ مه مج ۰ 3 ۰ 
اھۆرا مزدا به ژردشت مقدس گشت» من اهو را مر دا i‏ ای رردشت مقدس ؛ 


رك کشور با نزهت آفریدم اما آسای شکامل‌نداشت .' 


¥ با سا امن داشت همه مردم در آریا Airianem Vaejo gı pi‏ 


ی ایران‌ویج جمع میشدند ( و زند گی سخت میشد ) 


۱ - وندیداد اوستا با مجموعه قوائین زردشت به ۲۲ فر گرد منقسم شده و 


فر گرد پمجئی قصل است 9 بتقصیل در د ييا جه کتاب توضیح داده ایم َة 


¥ نام زردشت در اوستا اعلب با و اوه آسپیتمه Spitama‏ همراه است و 
این فاثه دا دفهادلز بمنی مقداش ترجمه کرده اما دادستتر عقیده داید که اسییتمه 
نام خانواده ژردشت است و از اینجهت در کتاب خود عناً بقل نموده‌است و ما در 


تر جمه فارسي ار هر دق معئی استفاده تمودیم ۲ 








۵۸ مجموعه قوائین ذردشت یا و ندیه‌اد اوستا 





۳ تخستین کشور با نزهت که من اهورا مزدا آفریدم آریانم ویجو بود و 
از رود وانوهی دائی ثی Dai‏ iطVanu‏ ( یا وانگو هی دائیتی ) مشروب 


می‌شود. اهریمن پرمرك برضد أن مار ابی و زمستان دیو افریده پدید آورو . ۶ 


۳ «آدیانم ویجو یا آدیا دیج با ایران ویج [۷۵ 1۳87 يك کشور مقدس 
ایرانی است که جم برطبق منددجات فصل دوم وندیداد بهشت خوددا در آنجا بنا 


کرد و ذردشت پیز بر طبق بند ۳۲ فصل ۲۰ و بند ۳ فصل ۲۲ بند هش دد این 
کتود زائیده شد و دين خود را ورات اعلام داشت و بالاخره برطیق بند > فصل 
٤‏ و بند ۸ فصل + زاد اسپرم نخستین جفت از مخلوقات جانداد در آریاویج پدید 
آهده امت . 

«ایران دیج بطودیکه اذ معنی این واژه معلوم میشود مهد فا هن کل تجمع 
اقوام ایرانی است و بمعنی زاد گاه و تخمه اقوام ایرأنی با زادگاه و تخمه 
آدیاها است ۰ وووته وم هسوي , واریانه يا ایرانی صفتی است که اذ 
الفاظ آدیا با گیریه وله و هرجش اشتقاق یافته است . 

داما بایه دید سر ذمین ایراویج یا اران دیج در کجا داقم شده است . 
أبن محل دا بضی دد مشرق و در حدود آمو دریا یا جیحون جستجو مینماینه 
. پرای این عقیده دو دلیل ذکر میکنند . یکی اینکه آنچه از کشودها بعد اذ نام 
ایرران‌ویچ در وندیداد ذکر شده از یل سفد و مرو و بلخ همه دد مشرق ایران 
واقع شده‌اند . دیگر اینکه لفط وانومی یا وانگوهی که ینام دود متعلق به 
ایران ویج آمده در نمان پادشامان ساساتی به واژه پهلوی ( وه ) یا ( وه دوت ) 
تعبیر میشد و این واژه را با دود آموددیا تطبیق میکردند و منظود أذ دود ( وه ) 
۳ بر طبق بند ۲۸ و ۲۲ فصل ۲۰ بند هش و همچنین منظود نویسندگان 
ادمنی و چینی بشرحی که در روزنامه آسیائی چاپ ۱۸۰۰ میلادی ددج شده همان 
رود جیحون يا او کسوس میباشد . 

«دلیل نخستین ثاپل توجه نیست و نام کشورها در وندیداد ممکن است پس 
و پیش شده باشد اما برضد دلیل دوم شواهد بسیادی است‌که محل ایران ویج دا 


بر طبق این شواهه میتوان در مفرب ایران بدست آودد . ایران دیج بر طبق بند 
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۶ در ایران 3 ده ماه زمستان و دو میاه تابستان أست . زمستان‌سرد إن 
بح کے مه 
برای ات ۽ سرد ات برآی زمین ۽ سرد ست برای گیاه » در | نا کانون زمستان 
است . همه سا سرما بداترین آفتیا است.. 


۵ من اهورآمر دا 1 دومین کشور بانزهت که فریدم دشتی‌است کهداقوام سعد 
در آن سکو نت دار ند ۲ اهریمن پرمرك رڪف ان فت‌ملخ پدید اورد . این أ فت 


ی ‌ ۰ 
برای گیاهان زیان‌بخش و برای رمه و ستوران کشنده میباشد .۵ 


۲ فصل ۲۹ بند هش در مجاورت آذربایجان واقم شده و چنین میئویمد : 
Airan vej pun kostaki Aturpatagah ,‏ 
«آذدبایجان از مشرق به دریای خزر و از مفرب به سرذمين دنکها یا دنها 
58 محدود شده و این سرزمین بطودیکه در بند هش آمده همان سرذمین ماد 
دد جنوب يا ناحبه قره‌باغ در شمال قرار گرفته و ماد بشیده منها کانون و قلب 
ایران است و آدیانم ویجو از لحاظ اوضاع جوی با سرزمین مز‌بود تطبیق میکند. 
«بنا براین ایران‌ویج با دشت حاصلخیزی که در ميان دو رود ارس و رود 
کور ٣ا‏ داقع شوه و یا پنام قره باغ شهرت يافته و دد قدیم بر طبق کتاب 
یاقوت صفحه ۱۷ و کتاب ابوالفداء صنحه ۱١۱١‏ فصل دوم پنام ادان ۸۲۲2۲ 
نامیده میشد مطایقت میثماید و آقای اشبیگل ( افستا شناس شهیر آلمانی ) دد 
صفحه ۲۱۲ و ۱۹6 جلد اول کتاب خود محل آدیا تم ویجو درا پا سرزمین 
ار ان مترون دانسته و آران دا با ادان و ایران یکسان پنداشته است و اینکه 
ار بجای اری آمده از اختلاف دد لهجه‌ها بدا شده است و اتين دو بیزانس 


بگفته اشییگل سر زمین اران ہ2٣٣۸‏ دا دد مجاورت کادوسیان یا کیلان 


شداشته است . 
«ذیبائی و حاصلخیزی قره باغ در خطه قنتازیه کنونی که پمعنی پاغ سياه 
است شهرت دادد اما ذسثان آن سیاد درا و سخت است و احمد بيك آقایف 


يکي از ساکنان قره‌باغ مینویسه که مزادم قره باغ دد نوروذ پوشیده از برف 








e‏ مجموعه‌قوانین زردشت در و ندیداد اوستا 


٦‏ سومین کشور با نزحت که من اهورا مزدا آفریدم مرو توانا و خوش 
قلب است : آهتهنزشن مرك پر سد آن آفت عارت و رفتارخالاف ادب در آن یدید 
اور ۴ 
میباشد و هوای آن از ۱۵ ماه آوریل بعد ملام میشود و فصل گل و غنچه از ماه 
مه [عاز میگردد و در تاستان دستجات کوچ نشین در پالای کوهها و در دش 
بحر کت و جنیش می‌آیند و این جنیش در نیمه ماه ات پایان می‌پذیرد و از 
اینجهت ناستان دد این خطه مانند ایران‌ویچ بطودبکه در وندیداد ذکر شده فقط 
دو ماه است . 

«وقتی ایران‌ویج يا آدیانم ویجو با سرذمین ار ان و قره‌پاغ در قفتازیه مطابقت 
نماید رود وانگومی دایی‌تی نیز با رود قدیم ارس در شمال آ[ذریایجان منطبق 
واھ بود و دد این دود برطیق مندرجات وندیداد افقبی و مار قفرادان است 
همچنانکه ماد آبی دد رود ارس شهرت دارد و ایلکه دود وانگوهی دائیتی در 
زمان ساسانیان با دود جیحون تطبیق میشد منافات نخواهد داشت که همان رود 
ایس یاشد ذیرا دد آن ثمان ممکنن استه ده دود مزپود دا که یکی دد مشری 
دریای خزد و دیگری دد مغرب آن جریان دادد دود واحدی مي‌پندانتند هسچنان 
. که دو رود سند را در هئد با رود آمو دریا با جیحون هشتبه میکر‌دند 

این بود عقیده دادمستتر دانشمند شهیر فراشسوی که بشرح بالا در حدود 
هشتاد سال قبل بیان داشته و ایران ویج را با اران دد قنتانیه و قسمتی از 
آذربایجان کنونی منطبق پنداشته است اما در سالهای اخیر بوسیله دانشمندان شوروی 
در شهرهای قدیم قنقاز به و همچنین دد سرمین های بلخ »> سفد » مرو ؛ پارت 
و خوارذم اکتشاقات دامنهداری صورت گرفته و دلائل ارزندهتر و جدیدتر بدست 
آمده است که عتیده دارستثر و اشییگل را تائید هینماید و این‌موضوع بسیاد جا لب 
دمّت و شایان توجه هیباشد و جتفصیل دد دیباچه کتاب مورد بحث و تحتیق قراد 
داده م ك 

€ د در تاریخ اجتماعی ایران باستان پثفصیل توضیح داده‌ایم که زردشت 
بر طبق مندرجات اوستا و عقایں دانشمندان غربی مانند ادیان دیگی نمان خود 


خدایان متعدد دا می‌پرستید و اهودامزدا خداونه دوشنی بی‌پایان مزر کی نشف بان 
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۷- چپارمین کشور با تزمت که‌من اهورا مزدا آفریدم بلخ دب ب برچ 


افراشته است . اهریمن بر مرگ بر صد أن مورجه و سوراخ مورجچه پدید آورد ۲ 





دی بود و هر کدام اذ این. خدایان پنام ایزد و یزدان و پزت و يبغ خوانده شده 
است اما بسی از دانشمندان به ثنوی بودن دین زددشت معتتد شده‌اند و این دين 
را دو خدائی میدانند یکی اهودا مزدا خدای روشنی بی‌پایان دد بالای ستارگان 
و آفریننده موجودات نيك و مفید . دیگری اهریمن خدای تادیکی در ذیر 
مین خاکی و آفریننده دیو و عفربت. و موجودات زیان‌بخش و پلید میباشد و 
در این عقیده به فضل اول وندیداد استناد نموده‌انه که بموجب آن در براپر 
هر بك اذ کشودهای ایرانی که بوسیله اهویمزدا برای ایرانیان آفریده شده يك 
آفت و يا يك موجود مادی زیان‌نخش بوسیله اهریمن خلق شده است و اهریمن 
دا دد این فصل بلفظ آفربننده و خالق موصوف ساخته است و همچنین به‌بسنای 
۰ و با دیگر فصول کائها استناد نموده‌اند که در آنها خرد نيك پنام اهورامزدا 
در براپر خرد خبیث و پلید پنام اهریمن قراد گرفته و این هردو معا دد پایه 
و اسای خلتت و آفرینش جهان با یکدیگر دقابت مینتمایند و این دقابت از 
مطالمه در قصل اول وندیداد پسی واشح و دوشن میباشد . 


۵ - سغد و سغدیان هر دو در کتاپهای فادسی استعمال شده و در اوسا 
بعبارتسو گدا عطعناه آمده و با لفظ گاوو 8u‏ با هم ذکی شده است . 
دوهارلز در کتاب خود گاوو دا بایتخت سفندیان میداند اما دادمستتر ‏ عتیده 
داید که گاذو در هلوی پمعنی دشت است و متصود از این دو لنظ دد اویتا 
عبارت از دشت نفد است و در مسأفت هشت روز راه همه چا سبل و خرم وبوشید. 
از باغها و جراگاه ها و مزادغع بود . در کناپهای هلوی لفط سفد را با 
سوريك در سوریه تطبیق کرده‌اند و این تصود ناشی از اشتباهی است که اذ شیاعت 
لفط سو گدا پا سوريك حاصل شده است ( دجوع شود په دوهارلز کتاب اوستا 
صفحه ۷ و دادمستتر جلد دوم ذند اوستا صفحه ۸ ). 





۳۲ مجموعه قوانین زددشت با و ندیداد اوستا 





۸ -پنجمین کشور با نزعت که من اهورا مزدا افریدم نيسايه هرهوا 
است که بین مرو 3 بلخ واقع شدء و اهریمن پرمرك برضد آن آفت شك و تردید 


فيي آورد ۸ 





اطلاعات معحعتان عر بی راجع ساف در حدودی است که تفل نمودیم 





اما دانشمندان شوروی در سالهای اخیر از حفریات و تحقیقات دامنه دادی که در 
سرزمین قدیم سغد و أقع در ازیکستان کنونی پیمل آورده‌انه محل دقیق این سرذمین 
را میلوم و دوشن داشته اند و مون گیت دانشمند شوروی در کتاب خود داجم به 
باستا نهناسی دد دوسیه شوروی بتفصیل توضیح ده و قمتی دا ترجمه و دد زیر 

«سند در دره زرافشان و کاشکا درا واقع شده و سمرقند بایئخت آن است 
و این شهر دا مورخان پنام مادکندا 02702882 موسوم ساخته‌اند . کوروش 
مخامنی دد نیمه سده ششم ق. م. کشود سند را در جزو قلمو حکمرانی خود 
قراد ذاد . شهر سمرقده در حمله مثول با خاك یکسان شد و ساکنان آن هلاکت 
دسیدند . در خرابه‌های این شهر تجسات دامنه‌داری بعبل آمده و آثاد گرانبها 
کف شده است . مر کز ین شهر بنام أرك نامیده میشد و دد سده جهارم قم 
تمدن پزرگی دد آن تشکیل پافته بود . سند در صنعت و تجادت اهمیت 
مخصوص داشت . از ٹهرهای قدیم سمرقند مجسمه‌های كوچك بدست آمده و بعضی 
از آنها مجسمه آتاعید خداوند آب و پاران مر بوط بدین مزدا پرستی است . 

داز ثهر های دیگر سند در خرایه های شھر تل برذد حوجوز یریم در 
شش کیلومتری سمرقند است و از آن یك‌ظرف سنالین پدست آمده و دوی این 
ظرف تصویر يك انسان با تنه گاو نقش بسته و اذ یك نیمه خدای ایرانی بنام 
کیقباد حکایت میکند . اذ اکتافات عمده ستدیان اذ خرایه های شهر قدیم 
پنجیکا نت است . این ثهر در دره زر افشان بناصله ۸+ کیلومتر از سمرفند واقع 
شده و در سده هشتم میلادی در حمله عرب وبران گشته است . در مجاری آب 
این ثهر تنبوشه‌های سنالین بکاد دفته و اذ بناهای‌بزرك پنجیکانت دو معبد میباشد ‏ 
یکی مشتمل پر تالاد مربم شکل پمساحت هشت‌متر درهشت متر و سقف آن بر دوی چهار 
ستون قراد گرفنه است . این معبد از مشرق بدون دیراد په ایوان منثهی است 
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4 ششمین کشود با نزهت که من اهورمزدا آفریدم هرات 17272 
میباشد و خانه های نا هءسکون دارد . اهریمن پرمرك بر ضد آن اشك چشم و 


سو گواری پدید آورد ۰ 





و در مقابل محوطه واقم است و دد دیواد ممبد نقش و نکارهاگی است که از 
لحاظ باستان‌شناسی جالب دقت میباشد . در نقش یکی از دیوادها يك مرد دوحانی 
پسوی محراب خم شده و چند شخص از آنجمله دو مرد دمتان دد مراسم دینی 
حاشرند و دد دیوار مقابل تصویر چند شاهزاده سندی است . معبد دیگر در 
شمال شهر دارای تالاد بزدك با چهاد ستون و يك ایوان است و بر دوی دیواد 
این مبد تصویر صحنه‌ای در سوگواری جنازه سپاوش نیمه خدای ایرانی است . 
( تصویر این تابلو دد کناب تادیخ اجته‌اعی ایران باستان تحت شماده يك نقل 
شده است ) . 

«میدان شهر پنجیکانت موسوم بشهرستان است و در مشرق آن عمادات و 
کاخهای چند کشف شده و در تالاد یکی از کاخها دوی دیواد نقش و نگار در 
صحنه‌های متعدد دیده میشود . 

«در یکی اذ این تصویرها شاه دوی تخت نشسته و چند شاهزاده سندی با 
چنه دهتان دد برابر وی ایستاده و مراسم جشن بر گزار میشود و در صحنه‌های 
دیکر عده‌ای سازنده و نوازنده برقص مشفول بودند . 

«از معاید سندی و آثادی که بدست آمده معلوم شده است دین مزدا پرستی 
مذهب معمول مردم دد شهرهای سند بوده است و آب و آتش و خاك و پاد را 
می‌برستيدند و مرده‌ها را برطبق مراسم دینی دد این مذهب دفن میکردند پاین 
ترئیب که جناذه دا دد هوای آذاد طعمه لاشخوارها میساختند و سپس استخوانها 
دا پس از جدا شدن از گوشت در محفظه‌ای قراد میدادند و این محننله بنام 
استودان اوق ( مخفف استخوان‌دان ) ناهیده میشد و در اطاق زیر نمین 
نگاه میداشتند . دد شهر پنجیکانت گودستانی کف شده و دد آن از اين قبیل 
محفظه‌ها پدست آمده است . 


۹۴ مجموعه فوانین ذردشت با وتدیداد اوستا 


رش نا نزهت که‌من ۳ آفریدم کابل فک 2 


Vaekreta‏ پا سا یه های نامعللوت ات اهر یمن مراك 5 صد أن بریهای 


۳ 1 ۲ ۹ 
حستّی ۲۳۳۵15911 یدید آورد و قاش و آبسته بوذ ند 


> مرو در اوستا بلفظ مورو 10۲01 ذکر شده و دد قدی‌الایام یکی 
از شهرهای متم و آباد ایران باستان پشماد میرفت و چون در شاهراه دنیای 
قدیم با شرق آقصی قرار داشت تا زمان حمله مغول عظمت خود را محفوظ نگاه 
ا ی اه ایا مر کت کد و ماوت رانا د د در آق يمان 
بیش اذ يك میلیون جمعیت داشته و کتابخانه‌های عمومۍ متغدد در این شهر برا 
بود و دانشمندان اسلامی برای استفاده اذ این کتابخانه‌ها أذ شهر مرد دیدن 
میکرد ند ۰ 

شهر ذیبای مرو پعد از اسلام در چهاد مرتبه مورد حمله اقوام خادجی 
قرار گرفت و صدمه فراوان دید . دد مرتیه اول بوسیله چنگیز » مرتبه دوم 
بوسیله تیمور لك , مر تبه سوم بوسیله اوزیکها و بالاخره دد سده هم هجری 
بوسیله امیر بخارا مورد قتل عام و غارت واقع شد و بویرانه تمدیل گردید و 
ذغانی که جزو روسه ترار گرفت شهر جدید نزديك خرابه‌های شهر قدیم 
ا شن 

شهر مرو در حال حاض مرکز جمهوری تاجیکستان شوروی و نزديك مرغاب 
واقع شده و داه‌آهن ماودای قنقاز تا سرحد چین از این شهر عبور مینماید . 
ساکنان مرو تاکنون قومیت و دسوم و عادات و ذبان ایرانی را محئوظ داشته‌| ند 
و اکتشافات دامنه‌دار باستانقناسی پوسیله دانشمندان شوروی انجام گرفته و دد 
کتاب مون گیت تقل شده است . 


۷ - لظ بلج در اوستا پواژه ( باختی ) و در فارسی قدیم به لفظ باختن 
Bakr‏ آمده و در وندیداد دو صفت برای وی ذکر شده. و چئین مینو سد 
(من اهورا مزدا چهادمین کشور بانزهت که آفریدم بلخ ذیبا با پرچم افراشته 
است ) . دومارلز در کناب خود صنحه ۸ توضیح داده که بلخ در اوستا بلفظ 








قصل اول - کشودهای ایرانی درشمال و مشرق ایران باستان نت 


۱ - هشتمین کشور با نزهت که من اهورا مزدا آفریدم اوروا ومجون 
دار نده جرا گاه‌های سر شار است . اهر یمن پرمرك در صد ان آفت نحوت و غرور 
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باختی است و سپس بباخ تبدیل‌یافته و در خراسان داقع‌شده‌است. پلخ پا یتخت مردم 
پاختر میباشد و پرچم های افراشته علامت اقامتگاه دئیس این کشود بوده و با 
سا کتان بلخ همە‌وقت برای جنك يا دشمن آماده بودند . دارمستتر زاجم يه 
بلخ مینویسدکه لفظ باختی و صفت ذیبا که در دندیداد برای آن ذکر شده دد 
کتاب مسعودی پیلخ| لحستاء ترجمه گشته است . 

از آنچه نقل کردیم معلوم شد که اکثر دانشمندان اوستاشناس محل شهر قدیم 
پلخ دا بعلود مبهم در شمال خراسان تعیین کرده‌اند و حال اینکه در حال حاض 
خرا به‌های پلخ در شمال افغانستان نزديكڭ قصبه‌آی بهمین نام و در سی حاده‌ای که 
از کابل بیخارا میرود واقم شده و تا دود آمودریا ٥۰‏ کیلو متر فاصله دارد . 
شهر بلخ مرکز سر ذمین بلح و پایتخت پادشاهان کیانی است و به یونانی پلقظ 
با کترین 1320171278 نمیده ميشد و نام قدیمتر آن ذادیاسپ میباشد . دد 
اموس‌الاعلام ترکی نقل شده که شهر بلخ در سلطنت کی‌گشتاسب کیانی شهرت 
بیشتر داشثه و زردشت دد این شهر ظهود نمود و این شهر مر‌کز تبلیغات دین 
وی بود . شهر بلخ در حمله مغول صنمه فراوان دید و در ۱۷ بوسیله چنگیز 
و در ۷۷۱ حجری بوسیله تیمود لك مودد قتل و غارت و با خاك یکسان شد . 

بنا بی این قسمت جنوبی سر ذمین بلخ قدیم حرگاه در شمال اففانستان و 
خراسان واقم شده قسمت شمالی آن در خاك شودوی و جمهوری تاجیکستان امتداد 
دارد و دد این قسمت بوسیله دانشمندان شوروی تجسات و کاوش بسل آمده و 
در کتاب مون کیت داجع بباتا نشناسی در دوسیه شرروی نقل شده و ما قسمتی را 
از این کټأاب ترجمه و در ذیر تقل مینماگیم : 

«بلخ در کناد آمو دیا داقم شده و ساکنان آن اجداد و پا کان مردم 
امروذی تاجیکتان پشماد میروند و یکی از امیراطودی‌های قدیم ددآسیای‌مر کزی 
است . قسمت اعتلم سرزمین قدیم پلخ در تاجیکستان و اذیکستان شوروی و شمال 
افنانستان واقم شده است . 








11 مجموغه قوانین ذردشت پا دندیداد اوستا 


1 ن شور با نزهت که من اهورا مزدا ا فر كم Khneênta i=‏ 
است که اقوام هیر کانی (یا گر گان) در آن سکونت دارند . اهریمن پر مرك بر 


ان کا بی‌تو به یدید اور 

دهیشت حناری سند و تاجيك در سال ۱۹۵۰ میلادی تجسیات دا در بخش 
کیقباد شاه نزدیك قصبه کالای میر آغاذ نمود و ابنیه و ساختمان مر بوط بسده 
چهادم قبل از میلاد دد این محل‌کشف شده و دارای حصار پلندی است ۰ این‌شهر 
بوسیله يك کوجه باريك از استعکامات جدا شده إست . أذ مطالعه دد فضعیت قبر 
ها معلوم است که تاجیکها از ساکنان بومی بلخ موب ميشدند و مشخصات 
قومی خودشان‌را تأ کلون‌حنظ کرده‌اند . 

داز حفریات شهی قدیم پلخ معلوم شده که حمله اسکندد دد این سر ذمین 
گرچه 4 تصرایی ع کت و کشتای مصراه بود اط ہس از هی ضرمئلثه ونای ور 
این سرزمین نفوذ یافت . در شهر قدیم بلخ چند معید بوداثی کشف شده از 
آنجمله نزديك قسبه قره تپه میباشد . در چاچی آثاد يك تمدن دوستاتی بدست 
اه و معلوم شده که در سده دوم قبل اذ میلاد آهن دا درد کوره های بادی 
بوسیله دم دادن به ادوات و ابزاد تبدیل می‌نمودند . 

۸ - محل شهر پیسایه چوووزلز بر طبق بند ۸ فصل اول وندیداد 
فی‌الجمله معلوم شده و دد میان مرو و بلخ وأقم است اما محتقان ادویائی سابق 
نتواسته‌انه تعیین کنند که این شهر با کدام ناحیه و سرزمین مطابقت مینماید و 
فعط توضیح داده‌اند که نیسایه غیر اذ شهر قدیم فا در ماد است و اسیهای آن 
شهرت داشته است ولی دانشمندان شوروی از حثریات و کاوش در دشت های آمو 
دریا و ماوراء النهر محل دقیق این شهر را کشثف کرده و معلوم داشته‌اند که 
نیسایه نخستین بایتخت دولت پادت اشکانی بوده است . از این امر وأضح می 
گردد که منظور زردشت در وندیداد اذ نیسایه همان سرزمین اضلی بادت است 
و شهر نيسايه در ميان مرو و بلخ واقع است و خرایه های آن اکنون نزديك 
آمو دديا پا جیحون مشهود و پرقراد است . 

پایتخت اشکانیان پس از توسعه قلمرو حکومت آنان و ۷ اقل پس از یکصد 
سال از آغازذ این حکومت اذ نیسایه بذهر صد ددوانه نزديك دامنان انتقال افته 











فصل‌اول کذودهای ایرانی ددشمال و هذرق ایران پاسثان پ» 
۱۳ - دهمین کشور یا نزهت که من اهورامزدا افر یدم رحج زیا ات ۰ 


اهریمن پرمراد بر صد آن گناه بی‌توبه , آفت دفن اموات؛ بدید آورد ۱۱۰ 


و پس اذ این انتقال نیز نیسایه بعنوان پایتخت اولیه پادت اشکانی در اهمیت 
خود باقی بود و چون محتتان ایرانی اذ این حتیقت بی اطلاع بودند و پایتعت 
اولیه پادشاحان اشکانی دا نزديك شهر دامنان تصود میکردند پاشتباه افتاده 
سرزمین پادت اشکانی دا در خراسان کنونی ایران پنداشته اند و ابراهیم 
پود داود در صفحه ۵+ جله ادل یسنا چاپ ۱۳۰ چنین میئویس ( دسته‌ای 
اد پاتها دد خرانان حالیه آقامت گزیده اس خود دا یه آن سرئمين 
داده‌انه و سلسله اشکانیان که بعدها دد ایران سلطنت یافته همان پارتها 
هستند ) . حسن پیرنیا نویسنده کتاب ایران پا‌تان دد این اشتباه افراط کرده 
و در صفحه ۲۱۸۵ چنین میلوسد ( بلابر این و بنا برآنچه از نویسندگان عهد 
قدیم استنباط میشود پات دد خراسان کثونی داقع شده و پی تردید میتوان گنت 
که پادت در عهد قدیم عبابت بود از دامتان , شاهرود . جوین » سبزواد . 
تیشابود ۰ مشهد ۰ بچنودد » قوچان ۰ دده‌جز » سرخس , اسفراین . باخرد . 
خواف » ترشین و تربت حیددری است ) , اولمسنید دانشمند فقید امریکاگی نیز 
در کاب خود داجم بمحل پادت همین اشتیاه دا بکاد بسته است و حال آنکه 
پاستا نشناسان شودوی توانسته‌انه دفتر بایکانی پادشامان اولیه اشکانی دا از کاخ 
سلطنتی شهر نیسایه کشف نمایند و یکهژار و پاند‌کنیبه بخط آدامی و زبان پادت 
ايرا ئی بدست آورند و مون کیت دانشمند شوروی تفصیل زین اکتشافات را در کتاب 
خود داجع په پاستانشناسی در روسیه شوروی نقلکرده و قسمتی اذ آن راجم به 
شهر نيسايه و سرنمین پادت دا اذ صفحه ۱۵۸۲ و بعد پنادسی تبدیل و ددرذیر 
نقل مينائيم : 

«دد جنوب جمهوی تر کمنستان‌کتونی و نزديك دیگزاد قره قوم و در دامنه 
کوه کوپت‌داغ و نزديك قصبه‌ای موسوم به باقر 7طععظ داقع در هیجده 
کیلومتری شمال غربی عشقآباد ویرانه‌های دو شهر پاستانی نیسایه قدیم و فیساه 


جدید دیده میشود و اذ سال ۰ میلادی دو هیتّث حنادی در این ناحیه په 





۸" مجموعه قوانین زددشت یا و ندیداد اوستا 


- یازدهمین کشور پا نزهت که من آهورا مزدا آفریدم هتومنت ‏ 
Haetument‏ با هلمند درخشان و قیروزمند است . اعریمن بر مراد برضد آن 


سے ~~ 
جادو گری بدید آورد . 


م۱ شازه و نشانه‌ای است که از رودی آن لیر شاحته میشود 
نشا نه‌ای که همه‌جا مشپود است و در آنجا است که بدترین اعمال جادو گری انجام 


میشود ۳ 


کاوش و تجسات پرداخته‌انه و از خرابه‌های تیسایه جدید آئاد پرارزش از يكت 
تن قدیم کشف شده و این عمان نسایه نخستین پایتخت دولت بادت اشکانی است , 
« امپراطوری بارت همان دولت اشکانئیان دقیپ دومیان است . این امیراطودی 
از رود سند تا فرات و از آمودریا تا خلیج فارس وسعت داشته و بین النهرین 
و ماد و ارت بارخ و هیر کا نی را ۳ شامل نود . پادشاهان پارت ۳ دو دولت 
بزراد روم و چين ارتباط سیأسی داشتند و سوادان پادتی در جنك شهره آفاق 
بودند و دفعات پرومیان شکست داده‌انه از آن جمله لشکر کشی کراسوس سرداد 
نك دومی و شکست وی در تاریخ میروف است . اددشیر موّسس سلطنت‌ساسانیان 
در سده سوم میلادی سرذمین پادت دا سخیر نمود و دولت بارت را منقرض 
ساخت و ۲ وی کوشدند نام پادت و اشکانی دا اذ صفحه تاریخ مجو 
نمایند و بثراموتی سیادند و ددآن نمان نام خراسان که بمعنی مذرق‌آمده بجای 
لفظ پادت شهرت افته است . 
«شهر نیسایه پایتخت یادت اشکانی حصادی با برج و بادوی بلند داشثه و 
شهر جدید در بیردن شهر قدیم قراد گرفته مشتمل بر کاخها و مقبره مردگان و 
معاید پارت است - از تجسساتی کددد نیسایه‌قدیم بعمل آمده تادیخ صحیح پارت معلوم شده 
است . دد یکی اذکادثها کاخ بزرك مشتمل بر تالاد مدود و دیگری مربم شکل 
و يك معید کشف شده و این تالاد دادای جهار سئون بلند ۱۲ متری است . 
در ميان ستو نها مجسمه‌های عرد و ذن نصب شده و این مجسمه‌ها دارای دنك آمپزی 


اع ورات کاخ ساخمان‌های بزرق اذ ج محل غزانه و كع پادشاعان 








فصلا ول کشورهای ایرآنی درشمال و مشرق ایران باستان ۹ 





۱۹ دوازدهمین کشور ۳ نرهت که من اهو را مر دا افر ددم ری ا 1 گا 


Ragha‏ يأ سه نژاد است . اهر یمن بر مرك بر صد ان تن بی اعتمادی دل یل 


آورد. 1 


اشکائی است و این گنج دد سده سوم میلادی متحاقب انغراض دولت پارت بنارت 
رفته اما اشیاء باقیمانده آن از قبیل بسی اسلحه و مجسمه‌های کوچك اذ نقره و 
مفرغ و يا گل پخته بدست آمده از آن‌جمله مجسمه آتنا ۸1614 خداوند 
یونائی و مجسمه ابوالهول مصری است . 

داز اکتشافات مهم نیسایه کتیبه‌های بسیاد اذ دفتر بایگانی پادشاهان اشکانی 
است و تعداد این کتیبه ها به یکهزاد و پانسد عدد دسیده و در يك اطاق ذیر 
ذمین قراد داشته و برای خواندن آنها که بخط آرامی و بزبان پادتی است 
هیئتی از متخصصان زبان‌شناسی شوروی مأمودیت یافته‌اند و این هیثت دد ترجمه 
و کشف مطالب این کنیبه‌ها توفیق یافته و بزبان ایرانی و تاجيك نقل کرده‌اند . 
از این کتییه‌ها ساذه‌ان ادادی دوات پادت و ترتیب وصول مالیاتها و »وضوعات 
دیک معلوم و روشن شده است . 

٩‏ ۔ منظور از گرشاسب در بند ۱۰ فصل اول وندیداد سام گرشاسپ است 
که در کابل از دين بث پرستی هندی پیروی میکرد و بر اثر آن بگثته زددشت 
دين دیو پر‌ستی دد این شهر دواج داشته و اين گرشاسپ غير از گرشاسپ پهلوان 
معروف ایرانی است . 

۰ - رأجع بسرذمین اوروا در ادستا مشخصاتی ذکر يست و آذ آین‌جهت 
دا نفمندان اوستا شناس غربی درباده آن بحث نکرده‌انه و هر کدام باحتمال سخن 
گنته اند . دوحارلز عتیده دارد که اوروا يك شهر مجهول و گمنام دد خراسان 
است . ادوارد برادن در کتاب تادیخ ادیی ایران باستان جله اول اوددا ومجرن 
دا پا شهر طوس در خراسان منطبق میداند . دادمستتر پا شهر میشان در کناد 
فرات تطبيق کرده ات . این عقاید هیچکدام صحیح نیست اما دانشمندان شوروی 
در تجسات باستانتناسی خود آثاد شهر قدیم اورغانج 0عطعوتتاه پایتخت 
خوارنم دا دد تر‌کمنستان شوروی کشف کرده‌اند و بعتیده ما اورغانج همان اوروا 


Ys‏ مجموعه قوأنین زردشت یا دندیداد اوستا 


۷۷ اس د هوی کور پا نزهت که من اهورامزدا افر یدم‌جخر Chakhra‏ 
يا چرغ توانا و مپربان است . امریمن پر مرك بر ضد آن گناه بی توبه پدید 


آورد ۰ ۱۳ 





است که زردشت در بند نهم فصل اول وندیداد جزو کشور های ایرانی نشین یاد 
کرده است . خوارذم قدیمترین سرزمین ایرانی است . اقوام ایرانی در حدود 
سده دهم ق. م. وقتی اذ ایران ویج پا ( اران و قنتازیه ) از شاهراه شمالی 
دریای خزر بسمت مشرق مهاجرت آغاز نمودتد نت در اودوا یعنی در خوادذم 
که غرباً بدریای خزد محدود است دحل اقامت افکندند . 

خوارذم در کئبه‌عای داریوش کبیر مخامنشی بلفظ خوارذمیش آمده و اگر 
اودوا غیر از خواردم پود لام می‌آمد دد اوستا نامی از خوارنم بمیان نیامده 
پاشد و حال اینکه خوارزم قدیمترین کشودایرانی‌نین میباشد و درد جزوات دیگر 
اوستا بکرات از آن ياد شده از آن حمله در بند ۳ مهر پشت ( صفحه ۸ > 
جلد دوم. کتاب دار مستتر ) سرزمین خوارزم دا دد ددیف مرو و هرات و سغد 
از کثورهای ایرانی یشماد آودده است . 

بنا پر این مسلم است که منظور زردشت از اوروا همان اورغا نج پایتخت 
خوارزم است د زردشت در چند مود ان جزوات اوستا بطودیکه دد عصر حاضر 
نیز معمول است بایتخت دا پجای کشود ذکر کرده است و خوادذم بشرحی که 
در قاموس الاعلام جلد سوم نقل شده غرباً بددیای خزد ۰ شمالا بدرياچة آرال با 
دریای خوادذم و شرقاً و جنوبا به آمو دریا و خطهٌ خراسان محدود میشد و 
اکتون جزو جمهودی ترکمستان شوروی است و اوروا یا اورغاتج یا جرجانیه یا 
گر گنج دد حکومت اسلامی پایتخت‌پادشامان خوارزمشاهی بوده و فقط دد حمله منول 
مصادف پا اوائل سده هشتم هجری جلوتر از شهرهای دیکر ایرانی مورد قتل و 
غارت قراد گرفت و بویرانه تبدیل شد . این شهر در بزرگی و آیادی وذیبائی 
شهرت جهانی داشثه است اما حسن پیرنیا بدون هیچگونه مستند و دلیل ددصفحه 
۸۸ کتاب تادیخ ایران باستان چنین مینویس ( خطه خوادزم خفك و لم یزدع 
است و همیشه بهمین صفت توصیف شده و در عهد قدیم در این صنحه مردمان 


صحرا گرد از نژاد های مختلف سكني داشتند ) . برای مزید اطلاع داجم په 


فصل اول کشودهای ایرانی دد شمال و مشرق ایران‌ناستان ۷ 


۸ - چپآردحمین کشور با تزهت که من اهورا مزدا آفریدم ورنه چپار 
و ۰ .است که ور آن فی‌یدون قاتل آزی دهالد زاگیده شدء 
است . اهریمن پر هرك بر صّد آن آفت ون قاعده گی غير عادی ز نا نهو تحاوزات 
بیگانه پدید آورد , ۱۴ 


اورغانج یا اوروا و خوارتم شمتی از توضیحات مون‌گیت دانشمند شودوی را که 
از اکتشافات و حفریات حوادزم بدست آورده از صنحه ۲۷۲ کتاب وی پغادسی 
تبدیل و دد ذیر نتل ميتماأئيم . 

«در اپتدای سده دوازدهم میلادی اقوام مفول در آسیای م‌کزی بحمله و 
هجوم پرداختند و شهرهای خوادزم دا با خاك یکسان نمودند و اکش مردم را 
بهلا کت رسا تید ند اما طو لی نکشید فعا لیت در خوادذم از سر گرقت و شهرها آباد 
گردید . از سال ۱۹۲۸ میلادی هیتّت بزرك حثادی دز خوادئم برای تجسات 
پاستانفناسی بکار پرداخت و آثار ارزنده اذ شهرهای قدیم آن بدست آودد . مهمتر 
از همه در خرابه های شهر اورغانج پایتخت خوادزم است . این شھں قدیم دد 
نزدیکی شهر ( کهنه اودقا نج ) در تر‌کستان واقم است و دد مجاودت آن شهر 
داش قلعه میباشده که بدستور تیمور لنك دد سال ۱۳۹۱ میلادی با شده است . 

«کوروش بزرك حخامنشی دد نیمه سده ششم ق. م. در جنکهای فیروذأنه خود 
امپرآطودی بزدگی تشکیل داد و سرذمین خوادئم دا در قلمرو حکمرانی خود 
وارد ساخت اما وقتي دولت پادت اشکاتی قوت گرفت خوادزم دد جنب آن استقلال 
داشت . در خوادنم کناد دود آمو ددیا نزديك قسبه چانپاذ قلعه کادش بعمل‌آهده 
و اذ آن شهر بزد کی کشات شده و در این شه دو ددیف حصاد به بلئدی ده‌متر 
و ضخامت يك متر و س سانئیمتر قراد داشت و در داخل این حصاد کاخ بزر 
و اپنیه فراوان کشف شده و معلوم گشته که در عهد قدیم با هضر و سودیه و 
نواحی ددریای سیاه در تجادت بودند . دد میان آثاد آن مجسمه های کوچك از 
سیاوش و آناهیه خدای ددیاها و آبها شایان دقت است . 

«در فرديك ریکزاد قره قوم شهری کشفب شده که ذور آن دارای حساری 
بلاد و برج و پارو است . در داخل این حصار تالار بزرکی پوسیله پله بزیر 
مین داه داشته و دد این زیرذمین خمره‌های متعددستالین جای داده شده و هر 


y٣‏ مجموعه قوائین زردشت یا و فدیداد اوستا 
۱۹ - پا نزدهمین کشور با نرهت که من اهورا مزدا آفر بدم هیته هندو 
Hapta Hindu‏ با پنجاب هند است . اهریمن بر مرك بر ضد آن گرمای شدید 


۰ شانزدهمین کشور ا نزهت که من اورا مرو افریدم ». زمین واقع 


در سرجشمه رود رنپا ۰ 8طصعظ پارنگیا است . مردم در این کشور 





خمره بمنز له قیری است که استخوان مرده دا در آن جای داده اند و بر روی 
یکی اذ این خمره‌ها مجسمه يك مرد نشسته قرار دارد و دد آن کتیبه ای مر بوط 
پسده سوم قبل از میلاد پزبان خوادزمی و بخط آرامی نوشته شده و علی‌النلاهی 


۱ - شهر رخج در اوستا مرووائیتی Hara hVaiti‏ و به بونانی 
ادا کوزیه و1ومطمعع۸ آمده در افنانتان نزديك کاپل واقع و همان محلی 
است که یعقوب أبن لیث صفاری در ۲۵۵ هجری وقنی بکابل لشگر کشید نزديك 
دخج با دشمن مصاف داد و فیروز شد . 


۲ . منظطور زردشت از سه نواد در پنده ۱ قصل اول و ندیداد نژاد 
ایرانی . نزاد زدد پوست تودانی و نزاد تاذی است که تحت نفوذ دولت آشود 
فود یأفته یود . 


۳ دادمستتی از قول مورخان اسلامی نقل کرده که جخر يا جر غ در 
قدیم تام دد شهر ایرانی است . یکی در خراسان و دیگری نرديكث غز تين در 
افنا ستان . 

٤‏ - منظور از سرذمین ودنه دد پنه ۱۸ فصل اول وندیداد باتناق همه 
اوستا شناسان عبادت اذ گیلان و دیلم است و مقصود از تجاوزات بیگاته مداخله 
تورأنیان و تاذیان آشوری در این تأحیه است و تازیان دد سده تم ق. م. در 
لشگرکشی سادوکین بادشاه مقتدد آشود و نینوا ذحمت ایرائیان مفرب ایران را 
فراهم می‌نمودند . 


دصل |اول_کشورهای ایر انی درشمال و مشرق ایران باستان ج 


رر ۳ 
بی سرپرست و ببون شاه زند گی میکنند . آهر یمن پر مرك بر صف أن سرمای 


دیو آفریده بدید آوزد ۱۵ 


ıı ۵‏ دد تعیین محل سرزمین رنها یا دئگها که از دودی همین 
نام مشروب میشود عماید مختلفه بیان شده است . دود دنگها دا پعضی با آموددبا 
یا بجیحون و بسی با دود سئد در غند و بشی با قسمت علیای رود فرات منطیق 
ساخته‌اند وهمه نیز باحتمال سخن‌گفته‌اند و باشتباه رفته‌اند و اشتباه ئیز اشي اذ 
اینست که در تحقیقات خود اذ مراچه به ته جنرافیاتی قفتازیه غفلت 
کرده‌انه و دد این نقنه دود دنگها پنام رود دنگها با ذنکا ووورو2 دد ددیف 
رودهای دیکر بزرك قفقائیه از غرب بسوی شرق جریان دارد و ازکوههای الیرز 
سرچشمه گرفته و از نزديك شهر ایروان عبود میکند . 

دود a‏ یا ذنگها در فنقانیه يك رود بزدگی است و بستو خودرا مانتد 
رود ارس از قدیم الایام تا کنون حفظ کرده و باستانشناسان شودوی در کناده این 
رود کاوشها و تجسات بعمل آورده د آثار گرا نبھا ئی از ذندگا ئی اقوام آدیائی 
مر بوط به قیل اذ میلاد بدست آډډده‌اند و مون‌گیت دانشمند شوروی درکتاب خود 
به تفضیل نقل کرده از آن جمله در صفحه ۲٩‏ میتویسد ( نزديك شهر ایروان 
و کناره غربی دود ذنگا ععصوح [ثارق پدست آمدهہ و اذ ذند‌گاتی ساکنان 
این محل راجم بسة هزار سال قبل حکایت مینماید ) همچنین در صفحه ۱۰۷ 
میئویس ( از آثاد باستانی مربوط به حفریات از محل شهر قدیم تی جی بای تی 
ذر کتاره قر بی رود ذنگا نزديك ایروان معلوم شده که این شهر دا دوسان 
8 بادشاه اودارتو در اواسط سده هفتم ق. م. بنا نهاده است . 

بتایر این سر مین دنها ,یا دنکها شانزدهمین کشود ایرانی نشین است که 
زردشت در وندیداد دکر نموده و در قسمت جنوب غربی ایرآن‌ویج واقم شده 
و با قسمت غریی قفتانیه کنونی تطبیق میکند و توفیحات دادمستتر داجم به 
سرذمین ایران‌ویج که در محل خود تقل نمودیم این نظریه دا تایید میکند و 
دد پنده هش آمده که آذریایجان با اتور پاتکان اذ مفرب بسر ذمین دنها با 
دنگها محدود است د این توشیح اذ شرجهت صحیح است چه رسد باینکه سرد سیر 
بودن قنتازیه یا اران واضح و دوشن میباشد . 








فصل دوم 


ملاقات اهورآمزدا با جمشید . انتخاب جمشید بسلطنت ایران‌ذمين . 
حادثه بخبندان و طوفان . ساختمان غاد جمکرد و نقشه درونی آن . 


الف 


- زردشت از اهور مزدا برسید. و گفت ء ای اهورا مزدا ۽ جداوند تیکو 
کار و آفریننده جهان جسماتی و ای مقدس ‏ بگو بدانم » پیش از من که زردشت 
هستم نخستین کسی که تو آ مود مرو با و نن کی و دين اهورا و دين 


زردشت را به وی آموختی کیست . ۲ 


۲ - اهور مرّدا پاسخ داد و گفت . نحستین کسی که بیش از تو » ای‌زردشت 


۱ - درد دندیداد اوستا هر کجا نام اهود مزدا بمیان آمده بصفت 
( آفریننده جهان جسانی ) متصف شده و ترجمه فرانسه آين عبادت بشرح 
زیر است : 

O, Ahura, Mazda; Créateur du Monde des Corps, 
این جمله دا در ترجمه انگلیسی بعپارت زیر نقل کرده‌اند‎ 
O, Maker of the Material World, 

و پمنی ( ای آفریننده جهان مادی ) است . چنین توصیف از خدای 

بزرك زردشت آفهم در اوستا از يك علت اساسی سرچشمه گرفته است و آن‌اینست 


فصل دوم ی ملاقات آهودامزدا ۳ حمشید و حادثه بخبندان ۷۵ 


. عج, ۳ 7 ti‏ 
مقدس » با وی سخن گفتم و دین اهور مزدا » دین زردشت را به وی اموختم » 


جم ریب دار نده رمه انبوه بود . 


۳ من اهورمردا ای زردشت > يه وى گفتم » ای جم پس دیو حپان: » 
پاسخ دأد که من برای حمل قائون نو و آموختنڻ و تعلیم دادن آن ساخته اغا 
ا 
رد ۳« 
که خلقت و آفرینش جهان در دین زردشت پر طیق مثدرجات اوستا سه طریق 
صورت گر فته است . یکی ایشکة بعی از ذوات طبیعت خودآفرنده و خودساخته 
و بی یاز از خالق و آقریننده ستند و این ذوات از شيل مکان » ذمان بمعنی 
زروان ۰ دوشتی یی‌پایان تادیکی بی‌کران » آسمان اعلا در بالای ستارگان 
همه جا پلفظ خوداتا 1۳0016 بمعنی خود آفریده و خود ساخته توصیف 
شده. اه . 

دوم - چهان جسمانی و موجودات مادی آنچه نیکو و برای اسائی مئید و 
سودمند است همه مزدا آفریده هستند و بلفظ مزدا داتا 08 2282 موسوم 
کشته| زد و همچنین | کش خدایان دیگر ار قبیل مھھں › تاهید آذر . ادت و 
غیره مزدا آفریده میباشند . 

سوم . موجوذات زیان بخش و پلید از قییل ۳۹ » مورجچه وزغ» ملځ ¢ 
زستان : شرما ۲ مرك 0 نیمادی و آقت‌های گو نا گون و همچنین دیوها وعفر بتان 
نامر گی همه مخلوق و آفریده اهریمن هستند و بصفت دوهءداتا 8 1726 بمعنی 
ديو آقربده موسوم گشته ند و منطو ر زردشت که دز و ندیداد اوستا همفجاً اهورمزدا 
دا پهصثت ( آفریننده جهان جبمانی ) و یا ( آفریننده جهان مادی ) متصف ساخته 


است این بود که ذوات خود ساخته و خود آفریده طبیعت د همچنین مخلوقات 





۷۹ مجموعه قوائین زرذشت یا و ندیداد اوستا 


۶ من که اهورا مزدا هستم ؛ ای زردشت : یه جم زیا سس ديو حبان 
گفتم » ه رگاه تو قبول نداری قانون مرا تعلیم دهی و حامل آن باشی اقل 
شاوی کو اواو ناسا تاساری ماه ان اکن 


۵ب جم زیا اه زردشت 1 جنین پاسخ داد ۱ من مخلوفات ترا انبوه سازم و 


آنها را پاسداری مینمایم و قبول دارم بر آنان سلطنت کنم . 


سے 
دپ دز اظت مین به باد گرم, نة باد سرد ؛ ۹ بیماری و نە مرك هیچکدام 


تحو آهد ۆد ء 


۷ -در این دنگام من که اهورمزدا هستم يك شمشیر زرنشان با يك حلقه 
زرین به وی دادم ؛ این بود که جم بسلطنت رسید .۳ 


اهریمن دا اذ آفریده‌های أفود مزدا ادج ,ازد و حقیقت دين زردشت و اصل 
و اسان ین دين ده دشه و با یه اوستاشناسی از تحمیق در ين سے موضوع 3 
یا سه واه که یکی خودانا وراوهیوویر . دمم مزداتا نون و10 »سو 
دوه‌ذآتا Dvae data‏ میبا شد واضح و دوشن همشود 3 اوستا دانان عر بی از 
ان موضوع يه تفصیل بحث نموده أ ند اما آیای ابراهیم بول داود استاد دا نشکام 
در کټابهای خود اذ تحقیق در اپن امر خوددادی کرده است و الا دوشن میشد 
که ترجمه‌های قادسی وی از جزوات اوستاً دست خورده و مخدوش و پی‌اعتبار است. 

۲ - جم در اوستا گاهی بلفظ جمشید واموطوطم مستا آمده و دد 
ريك‌ودا کتاب مقدس هندی از خدایان بشماد رقته و نگاهداری حهان مردگان َة 
وی نپرده ثده و پدر وی در اوستا وپونهت تعططع۷1۲ و در دیك‌ودا 
و یوسو نت ۷71۳291 میباش و دد فادسی به دیو جهان تیدیل یافته است. 


<( حلقه انگشش و قمشیر, زدین نشا نه پادشاهی است د همین متا سیت 











فصل ددم ملاقات اهودمرداً پا حمشید و حاد ثه پخبندان ۷۷ 
۵ - در بلطت حم‌سیصد زمستان سیری شد و رمين از حاریایان زیر ف درشت 
3 از مردم و سك و دی لاه 9 انش سرخ و سوزان اه شد و در روی زمین برای 


سکو فت: مردمان و ستوران جای حالی باقی نماند . ۲ 


۰ کے ۶ جر ۰ 
4 من» جم زیا را | گاه ساختم و ب‌وی گفتم .ای حم‌زیبا پسر دیو جهان" 
زمین از چارپایان ریز و درشت و از مردم و سالگ و بر نده و ا تشن سرخ و سوزان 
۳ ا نان حای خالی باقی نمانده است . 


۰ - در این هنگام جم زیبا در روشناشی و طریق خورشید بسوی جنوب 
ا رفت و حلقه زرین را در زمین فشرد و این ژمین را با شمشیر سوراخ نمود و 
حنین گت ای اسفندارمف اتووجد حتحموو خو اش میکنم بخاطر دوستی و 


متس 
برآی اینکه رمه ریز و درشت و مردمان را در تو جای دهم کشاد شو و پهن و ۵ 


٩‏ - ار این راه بود که زمین را حمشید يك سوم بیشتر از انچه بود 











است که فردوسی در شاهنامه وقتی از بادشاه توضیف مس تن وی را ( خداو ند 
شمشیر و گاه ف نگین ) می‌نامد . نگین همان حلّه انکشتر است که اهودمزدا 
به جمشید داد و شامی دسید و "مهر شامی دد نگین این انگشتر کنده میشد . 
فریدون وقتی ایرج دا بسلطنت ایران ذمین برگزید شمشیر و نکین و تخت 
شاهی به وی تسلیم کرد . 
بیضی اذ دانشمندان واه اوستاتی مربوط به حلقه ذذین دا به خیش ندین 
ترجمه کرده‌اند . 
- مدت سلطنت جمشید بر طبق پند ۸ و بند‌های دیگر فصل 
دوم واد اک مدت افاف اعد اسف هر جما بار و هتد رمان ا 
رن و هشتصد سال دسیده است و منظود از سلطنت جمشید سلطنت خاندان 
جمشید يا سلسله جمشیدیان میباشد و اکثر مدت سلطنت جمشیدیان دد ایران ویج 





YA‏ مجموع‌قوأنین زرد شت ا و ندیداد اوستا 


نے 8 ۳ : 5 ‌ 1 
گشادتر ساخت و جارپایان ریز و درشت و مردمان بمیل خودو بمیل جم در آن 


عمج م و 3 EE‏ ا غ 
جای گرفتند و برفت و آمد و سیر و کشت برداختند . 


درشت ؛ سك » پرنده و آتش سرخ و سوزان و مردم پر شد و برای دگونت 
جاریایان ریزودرشت‌ومردمان‌جای خالی بافی نماند . 


ع ۲ ۳۳ 
۳ من ؛ جم زیبا ۳ | گاه ساختم و به وی گفتم » ای <م يسن ديو 
جپان » زمین از ستور و مردمان و سك و پرنده و اتش سرخ و سوزان 
ین شده و برای کو نت جارپایان ریز و درشت و مردمان حای حالی بافی 


ا ندم ست ۰ 


4 جم دراین هنگام در روشنائی و طریق حورشید بسوی جنوت بیشرفت 
و زمین را با حلقه زرین فشرد و با شمشیر سوراخ کرد و چنین گفت » ای 
اسفندار مذ » خواهش میکنم بخاطر دوستی وبرای اینکه‌رمه ریز و درشت ومردمان 


0 
را در تو جای دهم گشاد شو و پپن شو . 
۵ - از این راه بود که زمین را جم به اندازه دوسوم بیشتر از آنچه بود 


آنهم قبل از مهاجرت اقوام ایرانی سپری شده و تفصیل آنرا در تادیخ اجتماعی 
ایران باستان قل نموده‌ایم . 
ه - حلقه زرین و شمشیر زد نثان مانند کلام ایزدی بر طبق مندرجات 
اوستا اثرات سحری داشته است و جم با فشردن حلقّه و فرو بردن شمشیر دد 
ذمین تواست سطح ذمین دا وسیع‌تر سازد همچنانکه ذددشت در جنك پا اهریمن 


دعای احون ور یه را خوانه و وی را شکست داد . 


فصل دوم - ملاقات اهودمزدا با جمشید وحادثه یخبندان ۷۹ 


کفاذتی صاحت و زمه وید و درشت و مردمان در آن حای گررفتند و برقت و امن 


پر‌داختند . 


۰ . عم‎ ۰ » ٤ 
در سلطنت جم نبصد زمستان دیگر گذشت و زمین از حاربایان ریز و‎ ۱٦ 
درشت ومردم و سك و پر نده و آتش سرخ و سوزان پر شد و در آن برای سکونت‎ 
. ستور و مردمان جای خالی باقی‌نما ند‎ 


۷ - من جم زیبارا آ گاه ساختم و گفتم.ای جم زیبا پسر دیوجمان.زمین از 


چارپایان ریز و درشت و از مردم و سك و پر نده و انش سرخ و سوزان بر شده و 
در آن پرای سکونت ستور و مردمان دیگر جای حالی باقی نمانده است . 


۸ - در این هنگام جم در روشنائی و طریق حورشید پسوی جنون 


پیش رفت و حلقه زرین را در زمین فشرد و زمین را با شمشیر سوراخ نمود وجنین 
کن 4 خواهش میکنم ۰ ای استندار مد ؛ بحاطر دوستی و برای اينکه جاریایان 


ردن و درشت 3 مردمان را دز تو حای دهم گشاد س و ن شو 


٩‏ - از این راه بود که زمین را جم به اندازه سه سوم بمشتر از آنچه پود 


گشادتر ساخت و مردم و ستور در آن برفت و آمد پرداختند . 


اس 


۰ - اهور مزدا خدای آفریننده همراه ایزدان آسمانی برای مکالمه ور 
اریانم ویجو ( یا ایران‌ویج) که ازرود وانگوهی‌دا تی‌تی مشروب میشود جای‌ملاقات 
نعیین نمود ۰ 





۸۰ مجموعه قوائین‌زددشت یا وندیداد اوستا 


جمشید , شبان نیکو؛ برای مکالمه با بپترین مردان در ایران ویج جای 
ملافات تعیین نمود . 

۱ - اهورامزدا هم اه ایزدان اسان به محل مللافات در ایرآن‌ویج که 
از زودوا ىدا مشروب میشود رهسار شد . 

حه‌شید شبان‌نیکو همراه بپترین مردان در محل ملاقات » در ایران ویج 


که از رود وا نگوهی دای تی مشروب میشود حاض شد ` 


۲ - اهور مزدا در اين ملافات بهجم گفت. ای جم زیبا پسر دیو جپان» تو 
را او میسازم که درحپان حسما نی زمستان تکبت‌بار همراه سرمای سحت ووپران 


کننده بدید خواهد شد و پرف سنگین و دانه درشت خواهد بارید و ین برف روی 


کوه ببلندن يكك آردوی ۸۳02۵۷۱ خواهد رسید. ۶ 


۳ - در این هنگام همه حارپایان و ستوران از بالای کوه‌ها و از امکنه 


۶ - چراگاه‌ها پیش از آنکه در آن فرو پروند بسیار انبوه و فراوان 

٩‏ - دد تسیر پهلوی اوستا می‌نویست ( مرکجا ضخامت برف کمتر بود 
بلن‌ی آن بيك دیتشتی و دو انگشت میرسید ) از این جمله طول يك اددوی 
معلوم میشود و بشرحی که در فرهنك زند اوستا صفحه ۱ شماده ۱ تقل شده 
يك با ( يا يك پادم 6۳ظ۳۵ ) با ۱6 انگفت یا با يك دیتشتی و دو 
انگفت پرابر میباشد و هر ویتشتی و۷12 عبادت اذ يك وجب یا ۱۲ 


| گت است . 





قصل ددم ملاقات اهودمزدا با جمشید و حادثه بخبندان ۸۱ 





خواهند‌بود اما پس از ذوب شدن پخسدان‌جای بای کوش نیز دیده نخواهد شد. 


۵ - تو باید ای جم > بك غار بزرك فراعم او ا 
هر چپار طرف يك میدان اسپدوانی ( یا يك اسپریس) باشد . در آنجا باید 
از تحمه جارپایان ریز و درشت و از ناد مردمان؛ سك‌ها ؛ پرند گان و آتش‌سرخ 
و سوزان جای دهیء غاری که از.هر سمت بدرازی يكٌ اسپریس پرای سکونت 


مردمان و مسکن گاوان و ستوران باشد .۲ 


+ - در این غار باید آب را در يك بستر بدرازی يك هاتر جاری سازی و 
پرندگان را در کنار غار ودر يك حمنزار همیشه سبز وخرم جای دهي و مسکن و 


عمارت متشمل پر تالار و ایوان ناشن 


۷ - تو باید در این غار از نژاد مردو زن هرحه زیباتر و از جانوران 


هرچه رساتر یافت شود جای‌دهی. 


۸ - تو باید در اين غار از تخمه گیاهان هرچه بلند تر و خوشوتر 
و از میوه جات هر چه لذیذ تر و عطر آ گین تر یافت شود جای دهی . 
نرادها و تخمه ها باید جفت باشند تا نسل آنان مادام که مردم در غار سکونت 
دارند پاقی بما ند . 

۷ - واژه اسیریس اوستاگی از ده لفظ ( اسب ) و ی 
یافته و بمعنی میدان اس‌ددانی يا فاصله‌ای است که يك اسب میتواند به يك 


نقس بدود . 





۸۳ مجموعه قوائین نددشت یا دندیداد اوستا 





٩‏ - در این نژادها بايد نه بد اندام از جلو » ته بد اندام از عقب ؛ نه 
تاتوان » ته پ د کار » نه قریبکار » ته ناقص » نه حسود » ته مرد بد د ندان ۽ به 
حذامی که باید از دیگران جدا گاند نگاهداری شود و نه دار نده هر گو نه علامت 


و نشانه اهریمنتی هیچکدام وحود نداشته باشد , 


۰- در قسمت بالای غار باید 4 کوچه » در قسمت میانه < کوچه و در 
قسمت پائین‌تر ۳ کوچه فراهم شود . در کوخه‌ه‌ای بالاتر از نژاد مرد و زن 
یکهزار ؛ در کوچه‌های میانه ششصد و در کوچه‌های پائین‌تر سیصدجفت بایدجای 
گیرند . در این غار باید بوسیله حلقه زرین خود يك درب با يك پنجره آماده 


داری که داخل غار را روشن بدار ند . 
۹ 


۱ ب جم پرسید بگو بدانم» غار:را که اهورمزدا دستور داده چگونه باید 
بسازم. اهورمزدا گفت ای جم پسر دیو جهان, زمین را با پای خود لگد ما لکن و 
با دستهای - میر ومایه پساژ همچنانکه خالك را کوزه گر بگل تبدیل میکند 


و آن را یپن میسازد ٩.‏ 


۷- جم برطبق دستور اهور مزدا خال را لگدمال نمود و بخمیر تبدیل 
کرد همچنانکه کوزه گر خالد را با آب می‌آمیزد و پین میسازد . 





۸ -ديك هاتر ( یا يك‌هزاد ) واحه طول برایر با دو اسپریی میباشد و 
هاتر چند قسم است . هاتر متوسط مساوی با هزاد قدم و هرقدم پرابر با دو 


قصل‌دوم ملاقات اهورمت‌دا با جمشید و حادثه یخ‌پندان Af‏ 








۳- باین ترتیب است که جم يت غار بدرازی يك اسیریس از هر سمت 
فراهم مود و از تخمه و نسل حارپایان ریز و درشت و آزمردمان , سگها: بر نده‌ها 
آتش سرخ و سوزان در آن حای‌داد . مار بدرازی يك اسیریس پرای سکونت 
هاش كون ەكا : 

۳6 آن را جم در غار بدرازی یك هاتر روان- ساخت و در کنار آن 
پر ن دگان را در یك جمنزار همیشه سبز و خرم رها نمود و در آنجا کاخ مشتمل 
پر تالار و ایوان و محوطه پساحت . 


۵ - حم در این غار از نژاد زن و مرد هرچه والاتر و زیباتر و از تخمه 


جانوران هرچه رساثر و خوشا ندام‌ثر در روی زمین یافت میشد جای داد . 


۳ - جم در این غار از تخمه گیاهان هرچه بلندتر و خوشبوتر و از 
میومجات هرچه لذیذتر و عطر آ گین‌تر یافت ميشد جای داد . 

در این غار نه بد اندام از جلو , نه بد اندام از عقب . نه ناتوان » نه 
بی قانون ؛ نه بد کار ؛ نه ناقص » نه حسود » نه‌مرد بد دندان , نه جذامی و نه 


هر حه نشانه اهر بمنی است هیچکدام وحود نداشت 


۸- جم در قسمت‌بالای غار نه کوچه, در میانه شش کوچه , در پاگین تر سه 








5 است و هاتر در حدود يك میل میباشد و درازی غاد جمشید بدو میل عیرسید . 

۹ _ دارستتر در تسیر ند ۳۱ پیت ذیر دا اذ شاهنامه فردوسی نثقل کرده 
و توضیح داده که جمشید پدیوان ناپاك یاد داد که خاك را چگونه با آب 
بیامیز ند و بخشت تبدیل تما یئن و برای وی عمادت و کاخ سازند . 


بفرمود دیوان ا پاك ۳ به آب اندر آمیختن خاك را 


Af‏ مجموعه قوانین ذردشت یا و ندیداد اوستا 


1 ج وان تمود ت در کوجه‌های بالاثر ا »در کوچه‌های میا نه ششصد و در 
کوجه‌های بائین‌تر سیصد حفت از مرد و زن مسکن داد وسس با حلقه زرین خود 


یك درں و یك پنچره در غار یساخت که از خود داخل عار را روشن بدار ند 


۲۹ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم . کدام روشنی 
است که از خود داخل غار را روشن میدارد . 

۰ - اهور مزدا پاسخ‌داد. روشنی‌های خود ساخته وروثنی‌هاگی که درجهان 
ساخته شده‌| ند ۱۶۰ 

۱ - در هر چپل سال از هرجفت مردو زن يك‌جفت موّنث و مذ کر زاییده 
میشوند . همچنین است برای هر نوع جانداران . مردم بهترین ره گر را در 


غار جم ساخحته خواهند داشگ ۰ 


۷ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدا نم» کیست که دین 
مزدا را در غار جم ساخته با خود حمل میکند ۰ امورامزدا پاسخ داد + مرغ 


کرشییتان Kashiptan‏ , ای زردشت مقدس ١١‏ 





۰ در پند 4۰ اذ دو قم د دو نوع دوشنی سخن دفته. است . یکی 
روشنی خود ساخته وخود آفر یده و دیگری روشنی‌مزدا [ فر یده و ساخثه غیر و این 
دو نوع دوشنی در حزوات دیگر اوستا نیز تکراد شده و بتفصیل در حاشیه‌شماره 
۱ صفحه ۷۵ توضیح دادیم . 

۱ - دادستتر داجع دمن خم کرشییتان توضیح داده که این مرغ برطبق 


مندرجات بند هش و مینوخرد در غادجم ناطق‌وگویا بوده د میتوانست سخن بکوید 





قصل‌ذوم - ملاقات آهورمزدا با حمشیه و حادئه بخبندان ۸۵ 


۳ - ای آفریننده جبان حسمانی و ای مقدی بگو بدا نم کیست سرور و 
سالار . 


۳ ۰ ہے n»‏ + ب 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت اوروتتنر rوطاھخھہہں‏ و تو ای زردشت 
۱۲ 


معدن 
و دین مدا را تبلیغ تما ید ۰ اوس در این غاد بزبان مرغان خو أده میب 3 

۲ - دارمستتر توضیح داده که اودوتشر یکی از سه سر‌آن زردشت ره 3 
سرد بر گرا اسیت و حمشیده لین در غاد سلطنت نکرده و قط بساختن ویرداختن 
آن مأموریت داشته است . 


N. RNR Nh Nn Rh. Eh Nh a. hh Wi 











فصل سوم 


زراعت و درختکادی است که ذمین دا شاد و خرسند میساذد و اهریمن و 
دیوان دا میگریزاند . کیش اعدام در انتظاد کسی است‌که جسد مرده دا ید 
تنها کی حمل کند ۰ کیفی تازبا زد برای کسی که هر ده را در مين دفن كنك . 


الف 


۱-ای‌آفریننده جپان حسمانی و ای متدس ۳3 بدا نم » کدام زمین در 
درچه اول از همه خوشبخت‌تر است . اهورا مزدا پاسث داد و گفت » ای اسپیتمه 
زردشت » زمین خوشبخت در درجه اول جاگی است که مرد پارسا در آ نجا هاون در 
دست ) ( برسم در دست از شیر گاو در دست E‏ و به آواز ند ار 
دارنده دشتهای فراخ و رام خواستر ماوه7؟ جع را بر طبق مراسم دینی 
ستایشی کند .۳ 


و کان | بدانم زمین خوشیحت 


در درجه دوم کدام است . 





- هاون Havan‏ ۰ ۲۲۵2۵ در اصطلاح اوستاً نام ظرف هسی 
است که پوسیله آن شربت مقدس و شفاپخش اذگیاه هوما و شیر گاو بتر تیبمخصوص 
فرام مینمایند . صدایی که دد معبد بادسیان نددشتی از کوبیدن دسته هاون در 
هاون بگوش میرسد آوازد آسمانی دادد . 


فصل سوم فراد دیو و اهریمن ازذراعت و درختکاری AY‏ 





۲- اهور مدا پاسخ داد و گفت , زمین خوشبخت در درجه دوم جائی‌است 
a‏ مرد پارسا در آ نجا خانه بسارد و پیشوای دین 3 قرزند و رمه را در آن 
جای دهد . رمه و علوفه و سك و زن و فرزند و آتش و هر آنچه برای زندگی‌مفید 


و سودمند است پرورش دهد . 


6 - ای آقریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم » زمین خوشیخت 
در درحه سوم کدام است . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت , ای آسپیتمه زردشت » زمین خوشبخت دردرجه 
سوم جائی است که مرد پارسا درآ نجا هرچه بیشتر گندم : علوفه » درختان‌میوهدار 
یکارد ووسائل آبیاری در زمین بابر فراهم پدارد . 


۵- ای آفریننده چپان حسمانی و ای مقدس بگویدانم » زمین خوشبخت 
در درجه حپارم کدام است . 
اهور مز‌دا پاسخ داد و 1 گقت » زمین خوشت سحت در در جه حارم جائی است 


که رمه ریز و درشت در آنجا تربیت نمایند و پرورش دهند . 


۰- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم زمین خوشبخت در 





۲ - پرسم .۰ 38750۳ _ یا پرسمن ‏ 38۳9091 نام شاخه های کوچك 
درخت است که بترتیب مخصوص دسته‌بندی و بوسیله برك خرما بیکدیگر بسته شده 
باشد و برای تهیه آتش دد آتشدان معبد بمتزله هیزم مصرف میشود . ظرفی که 
درآن دسته برسم دا نزديك آتشدان قراد میدمند پنام ماهرو طل1 با 
برسمدآن می نأمند ۳ 

۳ - دام خواستر همان ایزد وات ۷9۶2۵ خداوند باد یت میباشد و همه 
وقت با مهر ایزد هسکاری میکند و پنام دام ایزد نیز خوانده شده است . 


۸۸ مجموعه قوانین ذردشت با وندیداد اوستا 


درجه پنجم :اق ره 
۰ عمج ۰ ۰ ۰ 
اهور مدا باسح دأد 9 گفت »> رمین <وشحت در درحه م حابی است که 


رمه ریز و درشت در 1 زا و پیشتر دهد . 


ت 

۷- ای آفریننده جهان حسمانی و ای مقدس بگو بدانم کدام زمین است که 
اندوه و عم فراوان دارد ‏ 

اهورامزدا چاسخ داد 9 گفت ٤‏ ای اسیتمه رردشت » عم 2 | ندوه در دهأ نه 

5 عم‎ ۰ a 2 E 

کوه آرزور وججووجم فراوان میباشد . در این محل است که گروهی از دیو ها 
از مکان و مسکن دیو دروج بیرون آیند و بحمله مییرداز ند ی 

۸ - ای اف حجپان حسمانی و ای مقدس يکو بدا نم کدام رمین اش 
که در درجه دوم اندوه و غم فراوان دارد . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت اندوه و غم در درجه دوم جاگی است که جسد 


مرده | نسان 5 لاشه بناج در ۱ تجا دیشر دقن شه باشد ۰ 


سب ای افریننده حبان حسمانی و ای دعدس ۰ بگو بدا نم کدام زمین‌است 


که اندوه و غم در درجه سوم فراوان دارد ۰ 


و با قله دماوند تطبیق شده است . این قله پوسله سوداځ عمیق به دون 
و مگ ان و صیوان واه e‏ واه بل با بل راجاق 
آن بوسیله اهورمزدا ساخته شده و زمین خاکی را با [سمان و بهشت مر بوط 
و متصل میسازد . از دهانه این کوه است که دیوان اهریمنی بالخصوص ديو ددوج 
بیرون آیند و بمردم و مخلوقات دیگر اهودمزدا حمله مبکنند - 








قصل سوم فراد دیو و اهریمن اززداعت و درختکادی A۹‏ 





اهورمن‌دا پاسخ باه کش اندوه وغم در درجحه سوم در حائی است کهدخمه 


و یر برای دفن حسد مرده انسان در آن پیشتر ساخته شده باشد . ٩‏ 


۰ ای قر نند حبان حسمانی و ای مقدس ینکن بدا نم کدام زمین است 
که در درجه چپارم اندوه و غم فراوان دارد . 
اهورامردا پاسخ داد و گفت اندوه و غم در درجه چپارم در جائی 2 که 


سوراخپای بیشمار افریمنی در آنجا بیشتر پدید آمده باشند . 


۱ - ای آفریننده جهان حسمانی و ای مقدس بگو بدانم . کدام زمین است 
که اندوه و عم در درجه پنچم فررآوان دازد . 

اهورآمدا پاسخداد و گفت آندوه و عم دردرجه پنجم در حائی است که زن و 
قرر ند يكث مرد پارسا در آنجا راه خودرا ئم کرده باشند و به اسارت برده شوند . 


َ 


۲ ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم شک ۸1 در 
درجه اول شعف و خرسندی زمین را فراهم میدارد . 


اهور عزدا پاسخ داد و گفت , ای اسییتمه زردشت ۰ کسی است که هر چه 





مه - واژه قبر دد پنه 4 ترجمه از لفط دخمه میباشه و دخمه دراصطلاح 
اوستا بدو معنی استعمال شده یکی نام برجی است که جسد مرده اسان در ]نبا 
گذارده میشود تا بوسیله در ند گان و لاشخوادان دریده شود و استخوان را س 
از جدا شدن از گوشت در استخوان‌دان .با استودان جای دهند و نگاهدارند و 
دیگر اپنکه دخمه پطود کلی بمعثی قبر است ولو ثبری که برخلاف ماسم 
دینی ذردشتیان برای دقن ميته در زمین ترا وه شده پاشد . 


+ مجموعه قوأئین زردشت با دندیداد اوستا 





بیشتر جسد مرده أ نسان ۳ لاشه سك ۳ از زیر ۳۹ یرون اورد و مش قس نماید. 


ف جپان جسمانی و ای مقدس e‏ يدانم . کیست که در 
درزحه دوم شعف و حرسندی زمين را فرآهم میدارد ِ 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت » کسی است که پیشتر از همه قبرها را ویران 


ګند » قبری که در آن جسد مرده انسان یا سك دفن شده باشد . 


و ی خی باه مره اک ره 
به تنهائی جسد مرده را حمل کند» ناسو ( دیوپلیدی) از جسد بیرون آید و وی را 
از بینی » چشم , زبان, چانه , عضو تناسل و بالاخره از پشت آلوده و نابالدمیسازد. 
دروج ناسو بر وی حمله میکند و اورا تا ناخنهای دست برای همیشه نجس و 
ناباک مینماید . 


۵- ای آفریننده چپان حسمانی و ای مقدس : ۳ بدانم کسی که مرده 
اا ای کل کو ور کک اه اھا 

اهورمزدا پاسخ داد وگفت؛ در جائی نگاهداری میشود که از آب واز گیاه 
خالی و زمین آن خشك و بیحاصل‌باشد و پای رمه کوحك ودرشت و آتش‌اهورمزدا 


و پرسم و مرد پارسا درا نجا کمتر دیده شود .۶ 


ای رنت چان خان و ای مقدس بگو بدانم » این محل باید 
در چه فاصله از آتش , در چه فاصله از برسم » در چه فاصله از مرد پارسا باشد . 


> - آنش بلفظ آذد در اوستا یکی از خدایان زردشت و پس اهودمزدا 
است و از اینجهت اغلب پس از لثظ آذر واژه ( اهود مزدا ) ذکی میشود مانند 
که اهودمزدا نام خانواده ایزد آذر میباشد ۰ 








قصل موم فراد دیو و اهر یمن اززداعت و درختکاری ۹۱ 


۷ - آهورمزدا پاسخ داد و گفت « این محل باید از آتش سم ی گام , از بر سم 


۹۸ - هزدایرستان دز این محل باید حصاری پنا کنندو در آنجا مردی را که 
حسف مر ده را به تنهاگی حمل موده حای دهند و خوراك و بوشاك هر حه حقی رثر 


همراه‌وی ساز ند . 


۱۵ - هرد گناهکار در این حصار از خوراك خود میل میکند و پوشاله خود 
۰ - مرد گناهکار در این حصار وقتی به سن پیری و ناتوانی رسید 
مزدا پرستان بل مرد تنومند و سالم در مسکن هنشت ٠‏ تا او را اناف 
مر تفع منتقل کند و در آنجا سر وی را از گردن قطع نماید و حسد را طعمه 


۰ و ,م 9 ۰ م و ۰ 
کن کان دوشتحوار و کر کس‌ها سازد 4 درند گانی که فریده جرد باك سنك ۸ 


۱ - وقتی حسد را طعمه نرتدگان ساختند حنین زهز مه فك « آين‌هرد 
از اندیشه بد » گفتار بد ۰ کردار بد یشیمان‌است » در ایتصورت اس ت که ویا گر 

۷ - در پند ۱٩‏ جمله ( تا زمانی که بسن ناتوانی و پیری پرسه ) اذ 
کتاب دومادلز ترجمه شده اما دادستشر بجای این عبارت چنین میئویسد ( ٿا 
زمانی که ‌سن هنه وورچیر . زروده 29۳1۳78 ۰ برشته خشودده 
8۵ ۳21۲18۳۱۵ . پرسد ) و توضیح داده که لفط هه در اوستا سن 
+ سالگی , ذروده سن هه ساله و پر‌شله‌خشودده سن ۷۰ سالگی است . 

جنگ کی پرنده لاشخواد ممردف دد افستا بلفظ کر کسم 1197162856۳0 
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4f‏ مجموعه قوانین زردشت یا و ندیداد اوستا 


یر تیم ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ 
گناهان دیگر مرتکب شده باشد از همه بخشوده میشود و پشیمانی او برای همیشه 


ارز نده خو هد بود , ۹ 


هی د جهان حسماتی و ای مقدس ‏ بگو بدانم کیست که در 
درحه سوم شعف و خرسندی زمین را فراحم میدارد ۰ 
اهورمز دا پاسیخ داد و گفت ۳ است که مسکن مخلوقات اهر یمن را در 


رمین هرحه پیشتر ویرآن نماید . 


۳- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم , کیست که در 
درحه چپارم شعف و خرسندی زمین را فراهم میدارد . 

آهورمردا یاسخ ۱ > کسیست که هرجه بیشتر گندم علوفه و 
درختان میوم‌دار بکارد و زمین بایر را آبیاری کند و آب را از محلی که پررآی 


است بزمین بی آب جاری سازد . 


۶ - زمینی که زمان دراز در خشگی و بیحاصلی بسر پرد شاد و خرسند 
نخواهد بود . زمین عالاقه دارد بارور شود و روستا در آن بکار بردازد مانند يك 
دختر جوان و زیبا که مدت زمانی‌تزا و سترون گشته و شوهر و هس خوب آرزو 
نماید . 


۵- کس ی که در زمین بکار بردازد » ای اسیتمه زردشت ؛ با دست حب و 
دوست راست با با دست راست و دست چپ دروت بدست می آورد مأ نندشوهری که پا 
۵ نگ منظور از ایشکه هرگاه گناهان دیگی مر‌تکب شد ه بأشد از همه بخشو ده 


میشود باین می است که مرد گنھکار پس از مرك اذ مجاذات و کیثر دد 


دوذخ بخشوده خواهد شد . 





فصل سوم - فراد دیو و اهریمن آذزداعت و درختکاری ۳ 





همسر محپوب خود همخوابه باشد » یکی باردار شود و دیگری میوه و بار ,چیند . 


نت تنم ا اسپیتمه زردشت ۰ دررمین بکار بردازد زمین بر وی 
چنین گوید . 

۷ -« اینست مردی که با دست راست و دست چپ یا با دست جب و دست 
راست در من بکار پرداخته است ۰ من برای دی خوراله و خواربار و خرمن گندم 
فراعم حواهم تمود . 

۲۸ ا آي اسپیتمه زردشت ؛ در رمين بکار نمی‌بردازد با دست‌راست 


یر 
و دست چپ يا با دست چپ و دست راست زمین بر وی چنین گوید . 


4- «ای کسی که در زمین بکار نمی‌پردازی با دست راست و دست چپ یا با 
دست جب ودست‌راست: بر درحانه پیکا نه نيار حواهی برد واز کسانی بشمارخواهی 
ام د که بدر پوزه رو ند و بافنمانده تان اش حور ند و از تهمانده موی ان 


ی 
معیشت نما‌یند , 


۳۰ ای آفریننده جپان جسمانی و ای‌متدس بگو بدانم ؛ دین مزدا حکو نه 
و از چه نیرو می گیرد . 

اهورمز دا پاسخ‌داد وگفت » دين مزدا وقتی نیر ووقوت گیرد که دا نه گندم با 
کوشش فراوان کاشته شود . 


۰۱ هکس گندم کارد نیکی درو کند ؛ دين مزدا رواج دهد و اين دين 
را نیرومند سازد مانند یکصد بای مرد که در زمین کار نمایند و یا یکہزار پستان 
مادر که کودك را شیر دهند و یا ده هزار کلام سنا بخوانند . 


A۴‏ مجموعه قوانین ذردشت یا و ندیداد اوستا 


4 ۳۳ ۰ 2ر x‏ 0 ی 9 ۰ ۰ 
۲- وقتی گندم کاشته شود دیوها بجنب و جوش افتند و جون جوأ نه بدد 
م ا , ی 1 مر عم 
دیوها از ته دل ناتوان شوند . وقتی‌دانه بندد دیوها بگزیه خیزند . وقتی گندم 
2 2 ا * 
خرمن شود دیوها می گریزند . 
در خانه‌ای که گندم بو سد و فاسد ‏ شود دیوها هنن ی وفتی کندم 


۰ 5 ۶/5 سے ۰ ۴ 
فراوان باشد مانند این است که آهن گداخته در دهان دیوها زیر و رو شود . 


۳ - از نخوردن است که توان و نیرو در بدن کاسته میشود و پارسائی و 
دین‌داری از میان میرود . از تغذیه و خوردن اس ت که جپان چسمانی پایدار گردد 
و پا نخوردن تباه شود . ۱۴ 

۶6 ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم » کیست که 
زمین را در درحجه پنجم شاد و خرسند میسازد . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ کسی است که زمین را برای مرد پارسا و 
دین‌دار بکارد و کار خودرا بخوبی و پا کی به | نجام رساند . 


۵ کی که 6 ای اسیتمه رردشت ¢ زمین را برای مرد پارسا و دين دار 
می کارد | گ کار خودرا به پایان نرساند و ناقس گذارد وی را اسفندار مذ بچپان 
تاریکی و به جهان‌درد و الم فرو افکند و ذر پرتگاه عمیق گر فتار سازر ۱۱۰ 


۰ - روذه گرفتن در دین زردشت حرام و ممنوع است و سزاواد کیش 
شدید میباشد و در فصول بعد بتفصیل یاد شده است . 

۱ - اسننداد مذ خداوند ذمین خاکی و از امشاسیندان پزدك بشماد دفته 
و در اوبتا بنام اسینتا آدمیتی ۸۳1 9طهوه خوانده میشود و دد جزوات 
اوسئا لفط ذمین گاھی بجای نام این خداوند طرف خطاب قراد گرفته و ستایش 


شده اس 


فصل‌سوم - فراد دیو و اهریمن ازذراعت و درختکاری ۵2 
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۲۹ ای آفریننده حپان حسمانی و ای مقدس ؛ € پدانم » کسی که جست 
مرده اسان یا لاشه سك را در ژمین دقن کند و نصف سال بکنرد بی آنکه از زیر 
خاك بیرون آورد جه کیفر خواهد دید . 

اهور مردا پاسخ داد و گفت » کیذر‌چنین شخص پانصه ضر به تازیانه اسپاعه و 
پانصه خر به تازیانه سروشه خواهد دید ۱۳۰ 

۲ - تاذیانه و تنبیه بدنی در قوانین زردشت کیثر ممعمولی دد اکش 
جرائم میباشد خواء کوچك و با پزرك و عدد این تازیانه بسته یاهمیت جرم اذ 
پنج تا چند هزاد ضربه تفییر میکند و گاهی پيك عدد سرسامآود میرسد ومجاذات 
اعدام یا حبس در موادد استثناگی بیش‌بینی شده است . تنبیه بدنی همه جا په 
دو نوع تازیانه اتجام ميشد . یکی تاذیانه‌ای که در وندیداد ببادت اسپاحه‌اشترا 
Aspahe Ashtra‏ و دیکری بییبارت سروثشه‌کادانه Sraosho Caranıa‏ 
موسوم شده و ما پرای اینکه دد ترجمه تثییری دخ ندهد اولی دا بتازیا ند 
اسیاهه و دومی دا پتاذیاته سروشه نقل نمودیم و دانشمندان اوستاشناس غربی دد 
معلی تاذیانه اسیاعه متفق هستنه و دد فراننه بلفظ اگیؤن ۸18111101 ترجمه 
ردان و این لفط تی اجا بای که رای دات اا ا کاو ای ھی 
رقت و ”نك آن اذ آهن تیز میباشد اما دد ترجمه عبارت دوم اختلاف است و 
بضی به اسباب مکس کش تبیر کرده‌اند و مرد دوحانی دد معابد نددشتی پرای 
ننلادت دد اجرای مراسم دیثی و يا قاضی برای اجرای کیفر و مجاذات پدست 
میگرفت و لنظ تاذیانه یا شلاق را اذ عبانت لفظ پشوتن ۵801۵۳17 استنباط 
کرده‌انه و این فاژه از دو لفط فادسی ( پشت ) و ( تن ) کیب یافته و نام 
گناهی است که مجازات آن دویست ضربه تازیانه اسپاهه و دویست ضربه تازیا نه 
سر‌وشّه میباشد و در تنبیه بدنی و اجرای تازبانه معمولا کناهکار و پزه کاردا 
روی شکم بزمین میخوابانیدند و تازیانه دا یه پشت وی میزدند و اذ این جهت 
جرم نامبرده به پشت من یا پشوتن موسوم شده است و جرم پشوتن در پندهای 


دیگر وندیداد تکراد شده است . 





1 مجموعه‌قوأنین زردشت با و ندیداد اوستا 





۷- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس , پگو بدانم . کسی که‌جسد 
مرده انسان و یا لاشه سك را در زمین دفن نماید و یکسال بگنرد بی آنکه جنازه 
را از خاك بیرون آورد چه کیفر خواعد دید . 

اهور مزدا یاسخ داد و گفت » کیفر وی یکپزار تازیانه اساهه و یکپزار 
تازیانه سروشه خواهد بود ۰ 


۸ - ای آفریننده جپان حسمانی و ای مقدس . بگو بدانم کسی که جنازه 
انسان و يا لاشه سك را در زمین دفن کند و دو سال بگنرد بی آنکه حسد را از 
زیر خاك بیرون آورد حریمه یا کناره وی چه خواهد بود و یا چگونه بالگ و طاهر 
ِ ۱۳ 
هیسور ۰ 

۵ - اهوزمردا باسح دأد و کف گرا وی برای همیشه بی تو به خواهدبود. 


۰ وا و 9 
ده جريمة به تقاری ره تطهیر نحو أهد داشت ٤ِ‏ 





۳ ہہ بر طبق مراسی که در وندیداد تکرار شده جسد مرده انسان باید 
در دخمه یا در مکان بلند اذ قبیل بالای کوه طسه ددندگان گردد و استخوان 
وی پس اذ جدا شدن اذ گوشت و پس اذ خشك شدن در استودان که بشکل 
خمرء ماننه است نگاهدادی شود و اذ این جهت دفن. مرده در خاك و یا انداختن 
آن در آب رود و یا سوذانین آن دد آتش ممنوع و حرام است اما هرگاه 
انجام تفریفات مقدماتی بعلت سرما یا علل دیگر نامتدود میشد مپتوانستند موقة 
بخاك سپادنه مشروط پاینکه درد مدت معین از زیر خاك خارج نمایند ود نېش‌قبر 
کنند و مرأسم معمول در دخمه را اتجام دهند و متخلف اذ این مقردات بشر حی 
که دد پند ۳۸و ۳۹ و پندهای دیگر توضیح شده یکیفر شدید گرفتاد میشد 

٤‏ هر جرم و هر گناه در قوانین زردشت سزاداد دو نوع مجاذات است 
یکی دد این جهان د دیگری در آخرت . دد اکثشر جراثم و ګناهان مجازات 
دد این دنیا موجب بخشایش اذ کیفر اخروی است و بمتزله توبه گناه پشماد 


فصل‌سوم - فراد دیو و اهریمن اززداعت و درختکادی Ay‏ 


۰ - این دستور شامل‌حال گنهکاری است که مزدابرست باشد و در این دين 
تعلیم یافته باشد . 

اما هررگاه گنهکار خارج از دین مزدا پاش هر گاه به این دین گرویده‌شود 
و تعهد نمایدکه در آینده مرتکب گناه نگردد گناهان گذشته وی بخشوده‌ميشود. 


۱ - قبول دین مزدا گنامان گذشته را بحشوده میسازد و انسان اگر از 
اعتهاد دیگر ان‌سوعاستفاده کند یا مرد پارسا را بقتل رساند یا جنازه را در زمین‌دفن 
نماید یا جرم پی توبه مررتکب شود و يا بالاخره رباخواری‌کند و بگناهان دیگر 


ألوده باشد همه با قبول دین مزدا ومزدا برستی بخشوده میشو ند و ازمیان میرو ند. 


۲ 6 -دین مزدا : ای اسیتمه زردشت » مرد بارسا را از هر اندیشه بد , 
ور 
گفتار بف ۽ کردار بد بالگ و طاهر مسازد همچنا نکه باد تند دشت را پاك مسازد. 
کردار جنین شحص 4 ای اسیتمه رردشت 4 هر گاه رنه تسند‌یده باشد از همه 


گنامان آمرزیده میگردد . 


میرود اما بضی از کناعان از لحاظ اهمیت جرم گناه یی توبه یشماد میرود و 
مرتکب در هر صورت احل دوزخ خواهد بود و همين جهت است که در ند۳۹٣‏ 


از گناه نی تو به بحث شده است ۰ 


اقسام مهف و پیمان ۳ خلف از انجام عهن 3 بیمان ۰ اثرات تحلف از 
عهد و پیمان نسبت بتخویشان نز داك ۳ اقسام‌جرائم . جرم ا گر پته ۰ جرم آورایشته ۱ 
جرم اردوشه ٠‏ جرم بشو تن کن هر با از این جرائم کف تکرار جرم . 


تبدیل جرم به پشوتن . کیفر دوذه گرفتن . آنمایش قضایی و اقسام آن . 


الف 


4 کسیکه از آدای وام خودداری ی ما تن ی اتد مال آمائت را 
کار نماید یا مال طلبکار را سرقت کند یا مال غیر را شب و روز مانند مال ود 
ر بدون احازه صاحب مال ( در خانه حود ا 


۲- ای «فریننده جپان حسمانی و ای مقدس بگو بدانم عبد و پیمان در 
ایین تو رند قسم است , 

اهورمزدا پاسخ داد ک4 عید وبیمان بر ٩‏ فسم میبأشد : 
تحست - عد و بیمان شفأهی 

ما“ | 4= ۰ و 
دوم عد و یمان با سردن دست . 

e‏ سر 

سوم - عرد و بیمان به ارزش د و : 


حبارم - عبد و بیمان به ارزش يك گاو ؛ 
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مجم عرد وبیمان به‌ارزش يك انسان . 


= 


شم - عرد و بیمان به ارزشش يك‌قطعه زمین باد و حاصلخیز . 


۳ - در پیمان شفاهی باید برطیق ول و قراد شقاهی رفتار شود . عبد و 
بیمان با فشردن دست آثرات بیمان شفاهی را ازمیان میبرد . 

عبد و یمان به ارزش يك گوسفند اثرات پیمان با فشردن دست را از 
ميان میبرد . 

عمد وییمان به ارزش گاو اثرات پیمان به‌ارزش گوسفند را آزمیان میبرد 


عرد وییمان به ارزش ی نسان. امرات‌پیمان به ارز شگاو را از میان‌میبرد. 


3 ب عهد و پیمان یه آرزش بش ويلع زمین آ باد. ارات پیمان یه ارزش ركش 


انسان را از ميان ميرد . 


7 سے 
۵ ای آفر‌یننده حجان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم » کسی که از عرد 
9 یمان شعاعی ۳ نما ول حه اشحاص را 5 کان گناه خود مساژد ۰ 
آهو رمزدا پاسخ داد و در این‌صورت آقر بای نزديك متحلف دز مدت 


روص شال قا گناہ وک حواهند ود . ۱ 


۱ - در تسین مثدرحات بئده ۵ و پندعای دیگر نظیر آن دب میان 
اوستادانان غر بی اعتلاف است ۱ یی به تسس پهاوی اوستا و بعضی یکتاب 
دوات استذاد کوده| ند 4 دادمستش عقي ده دارد ڪل أو قرارداد و پیمان شفاهی 
سیب مرشن خویشان نز دك شلف تا سيصف سال هی کدام پس ار مرك در عذاب 
آخرت گرفتاد شوند و دد این مودد سئولیت مشترد اعضای خانواده سبت بگناه 


یکی أذ اراد خانواده درد ميان قود ۰ دوهادلن معتفد است که هتصود آز عدد 





۱۰۰ مجبوعه قوانین زددشت یا وندیداد اوستاً 
کے ائ و حہان حسما تین و ای مقدسی 2 بدانم 1 هر گاه شحص‌از 
| نجام غد و بیمان با فشردن دست تفن وق کدام اشحاص را کاو گناه جود 
9۳ ۳ 
اهور ۳ پاسخ داد و گشفت حویشان تزا متخلف در مدت ششصد تال 


سے لے 
ور فتاز e‏ وی خواهند دود . 


۷-ای آفریننده حران حسمانی و ای مقدی نک بدا نم هر گاه, شین از 
انجام عبد و پیمان به ارزش يك گوسفند خودداری نماید کدام اشخاص را گرفتار 
گناه خود میسازد . 

اهور مدا پاسج داد وا خویشان نزدیث متخلف در مدت «عتصد سال 


عم ۰ مج ۰ 
گرفتار گناه وی خواهند بود . 


۸- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگوبدا تم هر گاه شخص از 
ادام عمد و بیمان یه آرزش ك گاو E‏ کیام اشخاص را کر فار گناه خود 


حو | هد نمود . 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت خویشان نزديک متخلف در مدنت هشتصد سال 


کر فناز گناہ وی حو اهند ود . 


۹- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم هرگاه شخص از 





سیصد عبارت از سیصد مر تبه ندامت و توبه از گناه است باین ععئی که هر گاه 
متخلف از انجام مراسم توبه و کیفر آن خودداری کند و فوت نماید تا نمانی 
که خویشان نزديك متخلف از انجام مراسم کیفر و توبه در مدت مزبود خودداری 
کنند گرفتار گناہ وی خواهنه بود . 
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انجام عبد و بیمان به آرزش یك انسان تخل نماید کدام اشخاص گرفتار گناه وی 
ا 
اهور مزدا پاسخ داد وگفت» خویشان نزديك متخلف در مدت نصد سال 
گرفنار گناه وی خواهند بود . 


۰- ای آفریننده جهان چسمانی و ای مقدس بگو بدا مء ه رگاه خص از 
انجام عبد و پیمان به‌ارزش يك قطعه زمین آباد خودداری کن دکدام اشخاص گر فتار 
گناه وی‌خواهند بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت؛ خویشان نزديك وی‌درمدت یکپزارسال گر فتار 
کا وخ وات وی 


۱ - ای آفریننده جران جسمانی و ای مقدس بگو بدانم » کسی که از 
انجام عهد و بیمان تخلف کند کیفر وی جه خواهد بود . 

آهورمر دا پاسخ داد و گفت کیفرچنین شخص سیصد ضر به تازیانه اساهه و 
سیصد ضر یه تازیانه سروشه خواهد بود . 


۲ ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم کس ی که از انجام 
عهد و پیمان با فشردن‌دست تخل کندکیفر وی چه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت. کیفر چنین شخص ششصدضربه تازیانه اسپاهه و 
ششصدضر به تازیانه سروشه خواهد بود . 


۳ - ای آفریننده جران جسمانی و ای مقدس بگو بدانم: کسی که از عبد 
و پیمان به ارزش يك گوسفند تخلف نماید کیفر وی چه خواهد بود . 


۱۰۲ مجموعه قوانین ذردشت یا و ندیداد اوستا 





کے 


اهورمزدا پاسخ دأد گفت کیفرحنین شحص‌هفتصف صر به تاز یا نه اساهه 


هعتصد صر به تاز با نه سر‌وشه خواهد بود . 


٤‏ ای اف ر یندم حران‌حسماأنی و ای مقدس 9 بدانم» کسی که از | نجام 
عبد و پیمان به ارزش يك گاو تخل کند کیفر وی چه خواهد بود . 
۰ ا ۰ ۰ ۰ 


هشتصد صر به تازیانه سروشه خواهد بود . 


۵ _.- ای اف حپان حسمانی.و هنن بدانم» کسی که از | تحام 
عپد و بیمان به ارزش رث انسان تحلف ای کر وی حه خواهد نود . 
اهور ۳ پاسخ داد و گفت ۳ حنین شحص نرصد ضر به تاز با ند اساهه 


و نبصد صر یذ تاز بانه سروشه خواهد دود . 


تب اي افر یننده جپان جما نی و ای مقدي رف نم کسی که ازا نحام 
عبث و بیمان یه ارزش يك وطعه زمین ۲ پاد تخای نماید کیش وی حه خواهد ود . 

اهورمروا یاسج دادو گفت: کر حنین شحصض یار تاز یا نه اسیاهه و 
مکی ان تاز یا نه سر‌وشهخو اهد بود . 

2 
۰ + سے ۳ 

۷۷ ین که اسلحه در دست ۳ قیام کند گناه | گریته Agerepta‏ 
مرتکب می‌شود . 

کس ی که اسلحه در دست بگیرد و بقصد حمله بدیگری تظاهر کند گناه 
اواریشته Avaoirishta‏ مرتکب میشود . 


س 2 0E‏ مسر 
کی که اس لحه در دست بگیرد و به فصد زحم زدن بدیگری نزديث شود 
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گناه اردوشه طعداههت _ مرتکب میشود . 
اد اردوشه در مر تنه پنجم بگنا‌پشوتن 101 اشدیل میشود . 


۸- ای آفریننده جمان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم» کسی که جرم 
آگریته مرتکب شود کیفر وی چه خواهد بود ۰ 

اهورمردا پاسخ داد و گفت, کیفر چنین شخس پنج تازیانه اسپاهه و پنج 
تازیانه سروشه خواهد بود . 

اک ار دوم سز اوار ده ضر به تازیانه اسباهه و ده‌ضر به 
تازیا نه سروشه خواهد بود . 

تکرار آ گرپته در مرتبه سوم سزاوار ۱۵ ضربه تازیانه اسیاده و ۱۵ ضربه 
تازیانه سروشه خواهد بود . 


۹ - تکرار آگرپته در مرتبه چپارم سزاوار سی ضربه تازیانه اسباهه وسی 
ضر به تازیانه سروشه خواهد بود . 

جرم آ گرپته در مرتبه پنجم‌پنجاه ضربه تازیانه اسپاهه وپنجاه ضربه‌تازیانه 
سروشه را سزاوار خواهد بود . 

جرم آ گرپته دز مرتبه ششم شصت ضربه تازیانه اسپاهه و ۰+ طربه تازیانه 
بروشه زا سراوار خو اهت. بوو.: 

جرم آ گرپته در مرتیه هفام نود ضریه تازیانه اسپاهه و نود ضربه تازبانه 
نر وه را ن اوا واخ يون: 


۶ک که که دز مرتبه هشتم جرم | گرپته مرتکب شود بی آنکه کناره 
جرم قبلی را دیده باشد کیفر وی چه خواهد بود . 





۱۰ مجموعه قوأئین‌زردشت پا دندیداد اوستا 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت جرم وی کا پش وتن مسو خواهد سل 3 


دو دست صر ډه ناريا ره أ سا هه و دوست صر به ناریا زد سر و نشف را سزاوار خواهدېود. 


۱ - ای آفریننده‌جپان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم کسی که جرم 
آ گریته مرتک شود و از کفاره جرم قبلی خودداری کند کیفر وی چه‌خواهدبود. 
اهورمر دا باس داد وت ۰ در این‌صورت کناه وی به يشو تن تدیل میشُود 


و دویست صر به تازیانه اسیاعه و دویست ضربه تازیانه سروشه را سزاوار خواهدبود 


۲ ای ا جران ی ای مقدس ۳ بدا نم؛ ای که گناه 
اواریشته مرتکب شود کیفر وی چه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت کیفر وی ده ضربه تازیانه اسپاهه و ده ضربه 
تازیانه سروشه خواهد بود . 

تکرار اواریشته در مرتبه دوم سزاوار ۱۵ ضربه تازیانه اسباهه و ۱۵ ضربه 
تاریانه سروشه حوأهد بود . 

تکرار اواريشته در مرتمه سوم سزاوار سی ضر به تازیانه اسیاهه و سی ضر به 


تار یا نه سروشه خواهد دود ». 


۳ - تکرار اوارشته در مرتبه چپارم سزاوار پنجاه ضربه تازیانه اسیاهه 
و پنجاه ضربه تازیانه سررشه خواهد بود . 

تکرار او اریشته در مرتبه پنجم سزاوار هفتاد ضرپه تازیانه آسباحه و هفتاد 
ضر به تازیانه سروشه خواهد بود . 

تکرار اواريشته در مرتبه شقم سزاوار نود ضربه تازیانه اسپاهه و نودضر به 


تازیانه سروشه خواهد بود - 
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۶-هر گاهشخصی‌در مررتبه‌هفتم‌جرم‌اواریشته‌م تکب‌شودیی آ تکه کفاره گناه 
قبلی را دیده پاشدسزاوارچه کیفر خواهد بود . 
آهورمزدا پاسخ داد و گفت؛ در این‌صورت جرم دی به پشوتن تبدیل میشود 


و ۲.۰ صربه تازیانه اساهه و . ,۲ تازیانه سروشه را سزاوار خواعد ود . 


۵ ای آفریننده جہان جسمانی وای مقدس بگو بدانم» کسی که جرم 
اواریشته مرتکب شده پی آنکه کفاره گناه قبلی را دیده باشد کیفر وی چه 
حواهد پود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت در ایتصورت گناه وی به دشوتن بدیل میشود و 


۷+۰ صر به تازیانه اسیاهه و ۳۰ ضر به تازیانه سروشه را سزاوار خواهد بود . 


۰ - ای آفریننده جهان‌جسمانی و ای مقدس ,بگو بدانمهر گاه کسی‌جرم 
آردوشه Aredush‏ مرتکب شود کیفر وی چه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت کیفر وی ۱۵ ضربه تازیانه اسپاهه و ۱۵ ضربه 
تازیانه سروشه خواهد بوو ۰ 


۷ - کسی که گناه آردوشه در مرتبه دوم مرتکب شود سزاوار سی ضربه 
تازیانه اساهه و سی‌ضر به تازیانه سروشه خواهد بوو . 

جرم آردوشه در مرتبه سوم سرزاوار .۵ ضربه تازیانه اساهه و ۵۰ ضربه 
تازیانه سروشه خواهد بود . 

کا مررتبه حپارم سزاوار هفتاد ضر به تازیانه اسیاهه و هقتادضر به 
تازیانه سروشه خواهد بود . 


گناه آردوشه در مرنبه پنجم سزاوار نود سر به تازیانه اسیاهه و نود ضر به 


۱۰-۹ مجموعه. قوانین‌زددشت یا وندیداد اؤستا 
تاز یا نه سر‌و شه حوآهد بود . 


نت کی که جرم آردوشه در مر نمه ششم مرتکب شود ۳ نک کا کا 
قیلی را ددده باشد حجه کیفر خواهد داشت 
کے تی 
اهورمزد! یاسخ‌داد و گفت, در اینصورت حرم وی بگناه پشوئن تبدیل‌میشود 


و دو ست صر به نار با نه اساهه و دویست ضر په تاز با نه سر شه را سز اوار خواهد بود 


۹ - ای آفریننده جران جسمانی و ای مقدس :بگوبدانم. کسی که جرم 
آردوشه مررتکب شده و از انجام کیفر جرم قبلی خودداری نماید مجازات وی چه 
خو هد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد 9 در این‌صورت حرم وی به بشوتن ندیل میشود 


و دویست ضر به تازیانه اسياهه و دویست ضر به تازیانه سروشه را سزاوار خواهدبود. 


بش ای آ فر‌یننده حپان‌حسمانی و آی مقدسی 4 بدا نم دام کي 
شخص دیگر را جنان‌ضربت وارد کند که جای آن کید شود جه کیفر خواهددید. 
اهورمزدا پاسج داش نش ۳3 وی سی ضز به تازا نه اسیاهه و سی صر به 


تازیانه سرروشه حواهد بود . 


- تکرار این جرم در مرتبه دوم ۵۰ ضربه تازیانه اسباهه و پنجاه ض به 
ان تفه زا اون واه بو : 

تکرار این جرم در مرتبه سوم هفتاد ضربه تازیانه اسپاهه و هفتاد ضر به 
تازیانه سروشه را سراوار خواهد بود . 


تکرار این جرم در مرتبه چپارم نود ضر به تازیانه اسياهه و نود ضربه تازپانه 
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سروشه را سزاوار خواهد بود . 


۳% کر کا شحصی در مر تیف پنجم بدیگری‌جنان‌ضر بت وارد آورد که حای .وی 
کنود شود بی انکه کفادے کا قیلی را دیده AT‏ وی جه حواهد لود . 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت در اینصورت حرم وی به بشوتن تبدیل میشود و 


دوست ضر ډه تازیا نه اسیاعه و ذو يست تازيا ذه سروشه ۳ سن‌اوار جو هد بود ء 


گ ۵ : ا ی ی 
۳- هر گاه کسی اين حرم را مرتکب سود و ار کفاره ناه قبلی 
حودداری نماید کیفر وی حه خواهد بود . 
۰ ى 
اهور مزدا باسخ داد و گت این جرم بگناه پشوتن تبدیل میشود و دویست 
صر به از دا نه اسیاهه و دو ست صر به تا وا نه سر‌وشد راسراوار خواهد بود ۰ 
0 عم ۳ 1 
۶ - ای اش دننده پان حسما فی و ای مغداس»؛ ف ود نم هر گاه شحصی 
یی 
بدیخری جنان ضر بت وارد کر 15 حون <اری شود کیفر وی حه خواهد بود. 
اهور مزدا پاسخ داد و اڭ کیفر وی بنجاه صر به داز با نه اسیاهه و پنجاه : 
ضربه ناژیانه ضروشه خواهد یود : 
ي ۰ ‌ ۰ موا * 
این گناه دز مر مه دوم سزاوار هفتاد ضر به تاز یا نه اسیاهه وهفتاد صر به نازا نه 
سو شه حواهد بود . 
کے 
این گناه در مر مه سوم سر‌اوار نود صر به ناروا نه اسیاهه و نود صر ډه تازیا نه 


سروشه حواهد يود , 


a.‏ این حرم را هر گاه شخص در مر تیه جمارم مرتکب شود بی أ نکه 
کفازنن. کنا قبلی را دیده باشد جه کیفر خواهد داشت . 


۱۰۸ مجموعه قوانین زردشت یا و ندیداد اوستا 


اهورهردا پاسخ‌داد و گفت» انه گناه به بشو تن تبدیل میشود وسزاوار دو يست 


صر به ناريا نه اساهه و دویست ضر به تاز یا نه سروشه خوآهں بود . 


۰ - ای آفریننده حپان حسمانی و ای مقدس» بو پدانم» هر گام شحصی 
بدیگری جنان ضربت و ار کند که خون جاری شود و از کفاره گناه‌قبلی‌خودداری 
نماید کیفر وی حه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت» گناه وی به پشوتن تبدیل ميشود و دویست‌ضر به 


تازیانه اسياهه و دویست ضربه تازیانه سروشه را سزاوار خواحد بود . 


۷- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم ه رگا کسی‌بر 
دیگری جنان ضربت واردکند که استخوان وی بشکند کیفر وی چه خواهدبود. 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت سزاوار هفتاد ضر به تازیانهاسباحه وهفتاد ضر به 
تازیانه سروشه خواحد بود . 

تکرار این جرم در مرتیه دوم سزاوار نود ضربه تازیانه اسپاحه و نود ضر به 


ناریا نه سروشه خواهد يود . 


و ا ~~ 
۲۸ -هر گاه این حرم را شخص در مرتبه سوم مررتکب شود بی أ نکه کفاره 
گناه قبلی‌را دیده باشد جه کیفرخواهد داشت . 
۰ عم ۰+ 
اهور مزا پاسخ داد و گفت؛ در اینصورت حرم وی به بشو تن تدیل میشود و 


ده سنت صر به تازیانه اساهه و دو ست ضر به تاز با نه سروشه ۳ سز‌اوار جو اهد بود. 


۹ ای آفریننده حپان جسما نی 9 ای مقدس» ۳ بدا نم ڪر کا شحصی 
بدیگری چنان ضربت وارد کندکه استخوان‌وي بشکند و از انجام کفاره گناه‌قبلی 
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خودداری نماید چه کیش خواهد داشت . 
اهور مزدا پاسج داد و گفت,جرم وی به پشوتن تبدیل میشود و دویست‌ضر به 


تازیانه اساهه و دویست ضر به تازیانه سروشه را سزاوار خواهد بود . 


+ ای آفربننده حبان حسمائی 3 ای معدس: ۳ بدا نم ٤‏ هر گاه شخصی 
بدیگری جنان ضربت وارد نماید که بیپوش شود کیفر وی چه خواهد بود . 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت؛ کیفر وی نود صر به تازیانه اساهه و نود صر به 


0 - این حرم هر گاه در مر تبه دوم ارتکاں‌شود کیفر وی جه حوآاهد بود. 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت این جرم در مرتبه دوم به پشوتن تبدیل میشود 


و دویست ضر به تازیانه اساهه و دو یست صر یه نار با زه سرو شه را سز‌اوار جو اهد بود. 


جر : ِ 
۷ - هر گاه کسی بدیگری چنان ضربت زنه که وی را پیپوش نماید کیفر 
وی چه حواهد لود ۰ 
ر 
اهورمزدا پاسځ داد و گفت» این جرم به پشوتن تبدیل میشود و ۲۰۰ ضر به 
تازیانه اسیاهه و ده پست ضربه تازیانه سروشهرا سراوار خواهد بود i‏ 
۳ - گناهکاران من بعد در همه اعمال خود طریق خير > کلاء خیس و 


دستورهای خی و نیکی را پیروی خواهند نمود ۰ 


۱ - در پند 4۲ عبادت پند ۰ تکراد شده اما دد کیش متفاوت‌میباشند. 





۱۱۰ مجموعه‌قوانین زددشت با وندیداد ادستا 


ج 


٤‏ - از مزدا پرستان » خواه برادر و خؤاه دوست » هر گاه یکی بدیگری 
بخواهد باید به وی وام دهند و يا زن بنکاح وی آورند و یا کلام مقدس به اؤ 


بیاموز ند . 


0 - در آغاز روز و پایان آن »> در آغاز شب و پایان آن پاید حرد و 
پارسائی را نیروبخشيد و به تماز و دعا پرداخت و تعالیم هیربدان و آترویتها را 
که از قدیم الایام تعلیم دادها ند مزه وسط روز و وسط شب برای <وابیدن و 


استراحت نمودن است . 


5 - در برابر آب‌داغ وجوشان بحالت‌علنی » ای اسپیتمه زردشت» هیچکس 
وا امانت و يوشاك امانت را انکار تحواهد نمود . 


۷ - ای اسپیتمه‌زردشت؛ پاید بدانی » مردی که زن دارد نست بمرد بی‌زن 
و عزب ترجیح دارد. مردی که خانه دارد نست بمرد بی‌خانه ترجیح دارد . مردی 
که فرزند دارد نسبت بمرد بی فرزند ترجیح دارد . مردی که ثروتمند است نست 
پمرد بی ثروت ترجیح دارد . 

۸ - از میان دو کس هر کدام شکم سیر دارد ( یا شکم خودرا از گوشت 


در نماید ) پیش از مردی که شکم گرسنه دارد با بپمن امشاسند محشور ممشو د. 
مرد گرسنه نیمه مرده میباشد اما دیگری ارزش يك اسبررنه وصووووم » ارزش 
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بك گوسفند , ارزش يك گاو و ارزش يك انسان را دارا است ۲۰ 


4 - مردی که شکم سیر دارد پا استوویدو تاخمط۷10 موه ( دیومر کی ( 
ستیزه میکند ؛ با تیر وکمان ستیزه میکند » با زمستان ستیزه مینماید با بوشیدن 
پوشاك هرچه نرمتر » برضد ستمکار که سرها را بناحق از تن جدا مرکند ستیزه 


میعماید و بالاخره برضل اشموغ دیو ناباك روزه ستیرزه هکت ك 


۰ - کسی که روزه بگیرد در آخرت بالاترین کیفر را که در این دنا 
مقرر است خواهد دید مانند اینکه اعضای بدن فنا پذیر وی بايك کارد فولادین 
بر یله شود ۳ 

ان کی که ووره گنه در آخرت بالاترین کیفر را که در این دنیا 
مقرر است خواهد دید مانند اینکه اعضای بدن فنا پذیر وی با زنجیر فولادین 
بیکدیگر بسته میشود یا بدتر از آن . 

۲- کسی که روزه بگیرد در آخرت به بالاترین کیفر که در این دنیامعمول 
است خواهد رسید یاین ترتیب که وی را از پلندی یکصد قد آدمی به پائین پر تاں 


میکنند با بدتر از آن .۲ ( بند ۵۳ در ترجمه فرانسه نا مفهوم میباشد ) 





۲ - آسپر له 6 داحد پول در ذمان زردشت مییاشد . دادمستتر 
توطیح داده که بر طبق فرهنك هلوی زند يك اسپرنه با یك زوذو ا2ا پرابر 
است و در کتاب شایستلاشایست قید شده که يك زوذو عبارت اذ يك چهارم 
اسثیر ٣1ا5‏ برایر با يك درهم میباشد . 

۳ - ددذه گرفتن دد آئین زردشت اذ گناهان بزرك پشماد میرود . دوزه‌گیر 
بموجب بندهای ۸ع تا ۵۲ فصل چهادم وندیداد دد این دنیا و هم درد آخرت 
سزأوار کیثر شدید میباشه . مرك در انسان از نفود دیو مخصوصی در بدن که 


۱ مجموعه قوا نین‌زددشت يا وندیداد اوستا 





6ب کو ن روره 5 در اخرت بالاترین کیفری که در این دنا 
نت r3‏ 7 ۰ عم ۰ 
مقرر است خوآهد دید 4 هردی که دز براپر آب آمیخته ی ی و خاکه 
‌ ۳ ۳ ۳ سے ۱ ۰ ۳ ۰ 
رر و در برآ بر آبی که از از جير | گاہ ارت سرمت ید درو ع دزد با و 


باشد 3 وشنو ‌ حدای راستی و عدالت ( ۳ بشپادت طلید و یا ۵ هر ایزد 


درو غ و 9 





بام استوویذو نامیده شده پدید می‌آید و هرکس با گرستکی مپادزه نماید دد 
داقم با دیو مرك میارزه کرده است . توضیحات دادمستتر را دد این‌خصوص نفل 
می نما گیم ۰ 

د در کتاب صددر فصل ۸۳ نټل شده که روزه ون در ]مخ زردشت 
گناه است و این گناه دقتی است که انسان روز دا بدون غذا خوددن پایان 
رساند . دوذه پاید بوسیله چشم , زبان » گوش ؛ دست و با انجام شود . البیردنی 
دز کتاب تاریخ خود صنی ۷۱۷ قل تبوده که پپروان زندشت. یا دونه گرفتن 
مخالف ستتد و هرکس دوه بگیرد گناه عظیم مرتکب میشود و پرای کناده آن 
پاید اطعام کند . 

۽ -. آذمایش بوسیله آب جوش و یا آب آمیخته با گوگرد و خاکه زد 
و يا بوسیله فلز گداخته که در بند هاي دع و ٤ه‏ و ده فصل چهادم 
و ندیداد و جزوات دیگر اوستا یاد شده در مان نردشت و يا دد میان بعضی افوام 
دیگر دئیای قدیم معمول بود و قاضی بوسائل مزبور در موددی که طرفین دعوی 
تراضی میکردند و با خود وی دد تشخیص حقیقت مردد و مشکوك میشد. قضاوت 
و احتاق حق دا بیکی از خدایان نا دیذه و نامرگی محول میداشت پاین ترتیب 
که آب جوش و یا فلز گداخته بروی قلب متهم میر‌بختند و با مقدادی آب 
آمیخته با گوگرد و خاکه زد که مسموم کننده است به وی میخودانیدند و یا 
واداد میکردند دوی آتش گداخته با بای پرهنه قدم گذادد و دراه دود. هرگاه 
شخص منوم در این آزمایش کشته میشد بکیفن گناه زسیده بود و اگر تصاد فا 
ثبروی متاومت در وی معجزه‌آساً بود ونجات بیدا می کرد دیحق شٽأاخته میشد . 
این آنمایشها دد اصطلاح اوستا بلثظ ود يا ود پبرنك 4۸18٣1ص‏ ۷72۲ تامیده 
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۵ - ایآ فریننده‌جپان حسمانی و ای مقدس بگو بدا نم کس ی که دربرابر 


شده و از این داه است که قاضی وقتی تشخیس حق اذ باطل در نظر وی مشکل 
بود قضاوت را په دشنو ( خدای قانون و عدالت ) یا به اهود مزدا محول 
میداشت و بهمین جهت است که در بند ۱۵ ستای ۳۱ گاتها چنین‌گوید (خواهش 
می‌کنم » ای مزدا » بوسیله آتش‌سرخ خود اختلاف دد میان مدعیان دا حل و 
فسل کن ) و عیارت ترجمه فرائسه اذ این جمله بشرح ذیر است : 
Avec ton feu rouge, ۸ mazda, tranche entre 1es deux‏ 
adversairês ۰‏ 
همچنین در بند ٤‏ دشن یشت ( صفحه 2۵۳ جلد اول ند اوستای دادمستتر ؛ 
بمضی اقام آذمایش و ود نیرنك یاد شده و چنین میلویسه ( من اهودمزدا بیادی 
تو خواهم شنافت » من بسوی ود » بسوی آتش » بسوی برسم » بسوی ظرفی 
که اذ شریت ریز میباشد . بسوی ورروغن و شیره گیاهان ۰ ههمراه باد 
تا OSS AES Ea‏ 
آذمایش بوسائل مزبود در اصطلاح فرانسه بببادت L'epreuve jldiçiaire‏ 
بمنی آزمایش قضاگی موسوم است و در دئیای قدیم ميان اکش اقوام و ملل 
معمول بود آذ آن جمله در ماده اول قانون حمودایی که در حدود ۱۷۵۰ سال 
قبل از میلاد وضع شده بشرحی‌که شارل ژان دانشمند فرانسوی دد کتاب ادییات 
با بلی‌فصمتصم1 رحتوط وق 11167910۲6 ص قل کرده چنین مینوسد ( هرگاه 
مثتری صحت افترا و تهمت دا به شوت سانه تین کیش آن بعشاوت خداو ند 
وا گزاد و محول میگردد باین ت‌تیب که منهم به آپ رود انداخته میشود , اگر 
غرق شود مجاذات خوددا دیده و اگر نجات يایه حتانیت وی معلوم میگردد) . 
NS DDS aS OBS E Î‏ 
دد اقوام ژرمن و انگلوساکسون نين معمول بود و پنام اددالی Ordalie‏ 
پا آددل 0۲8691 نامیده میشد و اذ این لفط دد فرهنك حقوقی انگلیسی بلاك 
law dictionary )‏ و02ع1ظ ) . تعریف و وسیف شده و عیادت آن دا 


پفادسی تر‌جمه. و دد ذیر ثثل می‌نمائيم 








۷۱۴ مجموعه قوأئین ذددشت یا و ندیداد اوستا 


از دروغ خود با خبر باشد و برشئو یا مپر دروع گوید چه کیفر خواهد داشت. 





د قديم‌الابام دد میان اقوام آنکلوسا کسون حل و فصل بحضی از دعاوی 
بهده خداوند محول و واگزار میشد و این ناوت بنام 0۵و jugement Of‏ 
موسوم بود و چنین تصور می‌کردند که این دسیله میتواستند متهم بی تقصیر را 
از کیش شدید و حتمی نجات دهند و این عمل بدو قسم انجام ميشد . یکی آنمایش 
بوسیله آتش . دیگری آنمایش بوسیله آب . ادلی بنام 0۳0881 و۳7 د دومی 
بنام- 0٣0641‏ ٣6ا‏ موسوم است . متهم دا در آب جوشان و یا دد آب 
سرد دود می‌انداختند و نتيجه آن هرچه بود بخداوند منتسب میشد . 

توشیحات دادستثر در این‌موضوغ جالب دقت میباشه و ترجمه آنرا دد ذیر 

د یند ۵ فصل چهارم وندیداد دد تعیین کیفر برای سوگند دروغ میباشد و 
بوسیله آزمایش انجام میشد و این آمایش در ادستا پنام ور ۷81 موسوم است . 

سو گند دروغ دد اوستا سزاواد اشد مجاذات است و حال اینکه اکثر کناهان 
دیگر دد صورت تکراد جرم ممکن بود سزاواد مجاذات شدید باشد . عدد این 
آذما یشهاً بر طبق مندرجات ارداویراونامه ( اپ هو گد صفحه ۱۵ ) و جلدچهارم 
دینکرد به ۳۲ رسیده است و عمده آنها آنمایش بوسیله آتش و آذمایش بوسیله 
فلز گداخته میباش و میاوخش بسعایت و توطثه نا ماددی خود بوسیله آتش مورد 
آذمایش فراد گرفت و وی را واداد کردند دد میان آتش سوذان قراد گیرد . 
در کتاب پزرك دوایت نتل شده که آنمایش بوسیله شیر جوشان در نمان بعد 
بجای آذمایش بوسیلةٌ فلز کداخته معمول گشته است . 

در هر آزمایش قبلا سو گند نامه نوشته ميشه و هر دو طرف در این 
سو گند تامه تعهد می‌کردند هر کدام ناحق باشد چهار متابل مال مورد اختلاف را 
بطرف مفایل بپرداند . در رش‌یشت بند ۳ و آفرین گهنبار بند ٩‏ به اين ‌ورها 
و آذمایش‌ها آشاده شده است . در آزمایش پوسیله آب آمیخته با گوگرد و 
خاکه زد کسی که مورد آزمایش قراد می‌گرفت بس از نوشته شدن سوگند نامه 
جام این شربت سمی دا سر می‌کشید و این شربت پنام نرمیثه نیز نامیده شده و 


فصل چھارم ‏ اقمام عهد وپیمان و انواع جرائم ومجازات ۱۱۵ 


اهورمزدا پاسخ داد کت را وی هعتصد ضر به تاز با نه آسیاهه 3 هفنصد 


ضر به تازیانه سروشه خواهد بود . 


در آن أندکی مایه گو گرد و مقدادی نچت 58 و يكث دانك مایه زرآب 
میدیختند و این شربت پام سوگند 'موسوم بود و در قادسی بمعنی قسم وبعپارت 
( سو گنه خوردن ) مصطلح شده و متضود آذ آن توشیدن و خوددن شربتی است 
موسوم پسو گند 

د در پند ۱۳ یسنای ۳۱ اهنوتگات مقصود اذ ورتیرنك آزمایش بوسیله فلز 
گداخته است. که خود زددشت پرقراد داشته است و پاین دسیله است که آذرید 
مهر آسپند دوحانی زردشتی در سلطنت شاپود دوم مودد آزمایش داقم شد و 
ا ان و کیو کت و اد اا ا وای یه جات ان ل 
و عبادت ویر نك وصودنج ۲و۷ در اوستا پمعنی آنمایش بردوی سینه میباشد 
و در ذند اوستا ( یا تشیر اوستا پلسان هلوی ) بلفظ ور گرم GaremOo-varo‏ 
نامیده شده و معثی آن ( سینه گرم ) است . این آنمایش همان شکل ایرانی 
ایدالی است که در ميان اقوام ژدمن پا آهن سرخ و گداخته ممول میشد . 
( دجوع شود به دادمستتر جلد دوم کتاب زند اوستا صفحه ۳+ و بعد و همچنین 
جلد اول چاپ دوم حاشیه صنحه ۲۲۷ ) . 








آب کشنده‌ئیست پلکه دیو مرك در آن نقود می با بد و اآنسان را خنه 
میکند . آتش کشنده ثیست بلکه ديو مرك در آن ننوذ می یابد و انسان دا 
میسوزاند . دریای وروکاش ( يا دریاچه خزد ) محل : تجمع بها 
است . ددياي پوتیکا ( یا ددیاچه اودمیه ) محل تصفیه آبهای آ لوده میبا شد 
و از عمق پدریای خزد دراه دادد . جسد مرده اذ نفو دیو دروج‌آلوده و 
تا پاشمیشود. ذن پسازوضع‌حمل نا پاكخواهد‌بود وبا ید آ داب تطهیر دا | تجام‌دهد. 


الف 


۱ - مردی در عمق دره وت میکند ۰ یکر نده ار لدی کو اا پرواز 
مینماید و  .,-‏ ده را پاره‌پاره ومتلاشی میکند و مقداری از آنرا میخورد و سبس 
بر بالای و میا ید و پدرختی .8 آ جا روئیده می‌نشینه ؛ درخت سحت 
یا نرم و از آنچه خورده از گلو بیرون می آورد و بدرخت میریزد و یا از پائین 
دفع میکند . 

۲ س مردی از عمق دره بر بالای کوه هيرود و پدرختی که بر نده نشسته 
و آن را آلوده کرده نزديك میشود و از شاخه‌های درخت برای سوزانیدن قطع 
متمایدو | قارا آتش‌میز ند ۰ رشن اهورمزدا را بو بدانم 4 کیفر جنین 


هن ت 
سا 
سخصی ی 


قصل پنجم وذ ديو مرك درآب وتش ۱۱¥ 





۳- اهورمزدا پاسخ داد و گفت » جسد مرده ( یاناسو ) هر گاه پوسیله سك 


یا پرنده یا گرگ یا باد نقل مکان داده شود و بشخص اصابت نماید و با وی تماس 
یابد هرگز وی را آلوده نمیکند و سزاوار کیفر نخواهد بود . 


ء - هرگاه آلودگی با قسمتی از جسد مرده که بوسیله سک » پر نده ؛ 
گرگی و یا باد نقل مکان یافته انسان را گناهکار میئمود همه جبان حسمانی که 
من آفریده‌ام بگناهکار و بزه‌کار تبدیل میشد و خیر و نیکی ازمیان برمیخاست و 
در اینصورت روان آدمی بعلت کثرت مردگان بستوه می آمد و بشکزه و ناله 


می پرداحت ۰ 


٥‏ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس ؛ یگو بدانم, هرگاه شخصی 
مزرعهٌ گندم را آبیاری کند و آب را در یکمر تبه ؛ در دو مرئبه » در سه مرتنه در 
آن‌جاری سازد و در مرتبه چپارم قطعه‌ای ازجسد مرده انسان پوسیله سکث » گر کت 


جر نده و یا باد در | نجا کشیده ‏ د کیفر مردچه خواهد ود . 


۳ پاسخ داد و گفت ؛ منتقل شدن باره‌ای از حسد مرده بو سبله 
سک در نذه گرگ ويا باد گناه شحص را موحب نحو آهد شد ۲ 


۷ هر گاه انسان از تماس یا پاره‌ای از جسد مرده که بوسیله سگ . 
پرندہ ۰ گر گی , یا باد نقل مکان داده شده گناعکار میشد همه‌جهان حسما نی که 
من آ فریدهام گناهکارميشدند و در صددبرمی آمدندخیر ونیکی را از میان‌بردار ند. 
روان آدمی در ایتصورت از کثرت هزد کان پستوه می آمد و ناله و شکوه آغاز 


مي گرد . 


۷۹۸ مجموعه قواتین ذردشت يا وندیداد اوستا 


بت 
۸- ای آفریننده جپان حسمانی و ای‌مقدس,بگو بدانم » آ بکشنده است‌یا نه 
اهور مزدا پاسخ او کت ۳ کشنده نیست بلکهه استووینه ( دیو 
م رگک ) است که دست و پای آدم را می‌بندد و وایو ( خدای باد ) برروی مسلط 
میشود و سس پوسیله درندگان دریده میگردد . آب است که آدم را پبالا میکشد 
و بعمق میبرد و بکنار و ساحل پرتاب مینماید و وقتی از این دنیا می‌رود با قضا و 


قدر سرو کار جو اهد دا ؟ 


۹- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم ۰ آتش کشنده 
است یا به. 

اهور مزدا پاسخ‌داد و گفت 1 ۷ تیست بلکه استوو یدو (دبومر گه) 
است که دست و پای ادمی را می‌بندد و وایو بر وی مسلط میشود و پس از اینکه 
استخوان و زندگی در وی بپمدیگر آميخته شد بوسیله آتش پایان می‌بابد . وقتی 
از این دثبا به آخرت می‌رود ۳ فص و قدر سرو کار خواهد داشت ۰ 

١‏ د آب ا مرك آدمی سر و کار نداد بلکه. استوو بذو ديو مرك گناهکاد 
اصلی بشمار میرود . در کتاب روایت بزرك صفحفة ۱۲ چنین میئویسد ( آهود 
مزدا گنته است » از آنچه من آفریده‌ام هیچکدام برای انسان بدی و ذیان نمی 
دساند پلکه باد پډ موسوم په وای ۷91 است که آدمیان دا پبهلاکت میرساند و 
خون و روان را از جسم و تن آنان بیرون میکشد . واژه ( نای ) غلط مشهور 
از لفط ( وای ) میباشٌه . این واژه وا فردوسی دد دو بیت در نقل کرده ر نای 
را بجای ( وای ) استعمال نموده است . 
کنون هرجه من دادم اندر جهان نیا بند آزار از آن مردمان 
که تای بتر مردمان می کشد رگت و جانشان از بدن می کشد 











فصل‌پنجم - نلوذ دیو مرك درآب دآتش ۱۹۵ 


ے 


۰- اي آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس : بگو بدانم , اگر تابستان 
ببایان رسف و زستان تزديث بانتشد 1 مرّدا برستان حه وطیفه خو اهند داشت . 

اهور مروا پاسخ داد و + در هر خانه و در مر بحش با ید برد اطاق برای 
مرد گان با نمایند 


۱ ای | فریننده جپان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم اطاق مردگان 
باین رجه آنداده 3 وججه مساحت باشد ۲ 


آهورمردا پاسج داد و کت مساحت آن باي باندازه‌ای باشد 1 سر آدم 
بحالت ایستاده و پاها و بازوان بحالت گشاده به آن ترسد. 


¥ سل بیحان را در .مدت دو شب 1 سه شب یا تما پاید ور أ ذا اما نت 
a‏ ۷ ۶ ۰ ۰ 1 1 ۰ عمج ۰ 7 
گذارتد تا زمانیکه پر ند گان به پرواز آیند » گیاهان غنچه نمایند › آبہای پنپانی 


در زمین حاری شو ند و زمین را داد بخشکاند . سنك رأ مزدا برستان حنان فرار 


ج 
نهاك که E‏ وی يسوی خورشید باشد . 


¥ رما نی aS‏ بر ند گان بەدرواز آیند ٤‏ گیاهان عنحه تماینت | بہای 
ما نی در رمین حاری شو ند و رهین را پاد بخشکا رف خسف ۳ مزدا برستان جنان 


0 سے 
قرار میدهند که نگاه وی يسوی حورشید اشد 4 


وت ای کال ما کرو و مر اران ون انی هقی ویر 
حنان رار تدهنن a‏ کان وی يسوی حورشید باشد کیفر حنین گناه با کیفرقتل 


پكث مرد بارسا و دین داد برابر خواهد بود . 





۷۳.۰ مجموعه وائین زددشت با و ندیداد اوستا 


حسد بپمین حال در دخمه میماند تا زمانی که باران بر وی ببارد ۲ بر 
مایعات ناباك ببارد و حسد را درند گان بازه‌باره ثمایند . 


۵ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم » آیا تو هستی 
کهآ بہا را ازدریای ورو کاش Vouru kasha‏ بیاری باد و اہر بیرون می آوری۲ 


5 - ای اهور مزدا بگو بدانم , آیا توهستی که آبپا را به جسد مرو گان. 
بهدحمه ؛ بر ما یعان تاباك » بر وی استحوان مرد گان حول میکنی ۴ lf‏ تو 


هستی ای اهور مزدا که آبپا را بطور نامرگی نازل مینماگی و دوباره به دریای 
پوتیکا Putika‏ وهی نز 

۲ + وروکاش 12859 ۷70۱۲۵ _ نام دریاچه خزر در اصطلاح اوستا است 
و گاهي پنام دریای فراخکرت خوانده شده است و داژه ( ورو ) بکنته دادستتر 
همان لفظ ( فراخ ) بسنی گشاد و بزرك میباشه و این ددیا در مان قدیم تر 
پنام اقوام کاشی با کاسپی شهرت داشته و لفط وروکاش بمعنی دریای بزرك و 
فراخ کاشی است و به یوتانی دریای کاسپین شهرت داد و اقوام کاشی در 
ابتدای مهاجرت خود په ایران مین یی در حدود دو هزار سال قبل أڌ میلاد 
دد کناده غربی یا جنویی ددیای خزر سکونت کردنه و نام خود دا باین درا 
دادند و سپس پجنوب و منرب ایران و مجاود با سرزمین آشور و کاده مهاجرت 
نمودنه و در این کشورها نفوذ پافتتد و تفصیل را در تاریخ اجتماعی ایران‌باستان 
نقل کرده‌آیم . دریای و یو کاش با دریای خزر در زمان باستان از هر جهت يك 
دریای ایرانی بشماد میرفت و شانزده کشود ایرانی‌نشین که در قصل اول وندیداد 
یاد شده همه در سواحل دریای وروکاش و در کناده شمالی و ش‌قی و جنوبی 


و غربی این دریا واقع شده | ند . ( دجوع‌شود به دیباچه ) . 


فصل پنجم تفوذ ديو مرك ددآب دآتش ۱۳ 


۷ اهور مزا پاسخ داد و گفت . آنچه گفتی حقیقت دارد و من هستم که 
آبپا را بوسیله باد و ابر بدریای ورو کاش میرسانم . 


۱۸ - من هستم که آبپا را میحر بروی دحمه : پزوی 


مایعات نایاك میرسانم .من هستم که آبپا را بروی استخوان‌ها نازل میکنم و بطور 
نامرگی به دریای پوتیکا جاری میسازم . 


۹ آبپا در دریای پوتیکا متوقف میشوند و از آنجا بسوی دریای 
ور وکاش روان میگردند» پسوی درختی که از آب سرشار است . در | نجا است که 


گیاهان من از هر رقم 3 هررقسم صدها ‏ هزارها . ده‌هر ارها می‌رو بند و رشد 
پم ۳ 


۰ - من هستم اهور مزدا که باران بروی گیاهان می‌بارانم . خوراكبرای 
بارسایان 3 علوفه تدای کار تیکو کار فراهم میدارم ۲ کیم برای انسان؛ علو فه 
برای گاو ۰ 


۳ . ددیای پوتیکا وعانناتا در جزوات اوستا تکراد شده و يا دریاچه 
آورمیه سایق و رضاگیه ۱ کنو نی در آذربا یجان تطبیق میکند و آب أن دریاجه 
شور و تلح مییاشد و علت نیز پرطبق مندرجات اوستا ناشی از این است که 
آبهای آلوده روی ذمین بسوی آن روان تند و در آن متوقف می‌گرږدند و پس 
از تصفیه شدن اذ ذیر زمین بدریای ورو کاش با دریای خزر جاری می شوند و 
این دریاجه از عمق بدریای خزر راه دارد. 

توضیحات دارستتر دز این‌خصوص جالب دقت ا.ت و پنادسی تبدیل وددذی 
َل می کنیم : 


« بر طبق مندرجات بند فش فصل ۱۲ بند ٠١‏ آبهای آ لوده دردریای پوتیکا 











۷۳ مجموعه قوانین زددشت یا و ندیداد اوستا 


د 


۹ آ نچه گفتی‌همه € همه زیبا آست و با این کلاماست که‌اسیتمه‌زردشت 
را امور مزدای مقدس شاد و خرسند نمود . 


با کی و پارسائی پس ازتو لد بهترین داراتی اسان استه : پا کی در دین‌مزداء 
ای زردشت ۰یا کی در انديشه ۰ پاکی در گفتار ؛ پا کی و کار است . 


۲ - ای فریننده جهان <سمانی و ای مقدس » بگو بداتم , فانون‌دشمن 
دیوها . قانون زردشت » بچه بزرگی » بچه نیکی » بچه زیباگی از دیگر گفتار ها 
۰ ک. ۰ چم ۰ 
و کلام‌ها بزر گتر » نیکوتی و زیباتر میباشد . 


۳۳ اهورمن‌دا پاسخ ده کف بپه‌ان انداژه که دریای ورو کاش › 
ای اسپیتمه زردشت » از آبهای دیگر بالات است این قانون دشمن دیو ها , 
این قانون زردشت از کلامپای دیگر والاتر و بپتر و زیباتر میباشد . 


۶ - همانگونه که يك رود تبرومند در لسر خود نپر کوحك را همر اه 


خود می‌سازد اي اسیتمه رردشت › این قا تون دشمن د يوهاء اين قا نون رردشت از 


کی دیک پزر کتر » نیکوتی و زیاتر میباید . 


میکوشند خوددا بدریای فراخکرت یا دریای وروکاش ببرسانند اما تندیاد 
پر دود و نیرومند آز ورستویش 821788 ۷2۲ میوند و آهها دا بعتب میراند . 

بهمین جهت است که آبهای آلوده و تلخ و شور در دریای پوئیکا متوقف 
میشوند و آبهای صاف و سالم در دریای فزاخ‌کرت goy Frakh-kart‏ میگو دند 
و بشکل بادان و رود از دریا خارج ميشوند و مردم تصور می‌کننه جذر و مد" 
و امواج دریا است که اين عمل دا انجام میدهد ( صفحه ۷ جلد دوم زند 
اوستای دادمستتر حاشیه شماده ۲۷ ). 











فصل پنجم - نفوذ دیو مرك در آب وآش ۱۳۳ 


انه کاو یت راان نال کوجك را زیر شاخه‌های خود می‌بوشا ند؛ 
ای زروش شت مقدس » این قانون دشمن دبوها » این قانون زردشت بلندتر » نیکوت: 


زیباتر از کلامپای دیگر میباشد . 


۲۵ بدا همانطو ند که زمیت را آسمان در بر گر فته » ای زردشت‌مقدس : این 
قانون دشمن دیوها , این قانون زردشت یز بلندتر؛ نیکوتر و زیباتر از کلامهای 

میباشد . 

بايد به راتو تاع۳ ( رئیس‌روحانی ) مراحعه کرد . باید به سروشه وارز 


۷22- ۳۵090ومر احعه کرد تا درو نه همعط ( نان ۳ دهقدس )در یافت‌شود . ۶ 


٩‏ - راتو میتواند يك ثلث از کیفر گناه را تخفیف دهد و ببخشد . با این 
توبه و پشیمانی است که اگر گناهان دیگر مرتکب شده باشند بخشوده میشو ند و 
ا گر اعمال زشت دیگر مرتکب نگشته باشند تویه و پشیمانی برای همیشه و 
همه وقت آررش حودرا حواهد داشت . 

ا 


۷ - ای اھ خان غا و ای مقدس ب و بدانم : اگر عده‌ای 
از جماعت در يك محل یا روی يك پستر ؛ یا یك بالش ؛ دو با دو » پنج با پنج » 
پا پنجاه. يا یکصد نزد یکدیگر نشسته باشند و با همدیگر در تماس باشند ویکی‌از 
آنان‌فوت ته‌ایدچند تقرازاین جماعت ازناپا کی و پلیدی دروح‌ناسو آلوده‌میشو ند . 


٤‏ - سروثه وارد ‏ نام روحانی زددشتی است که دد مراسم دیتی الت 
مگس کش موسوم به سروشه کادنه 02۳808 - وطعموعه يا تازیانه سروشه در 
ھت کی گرد و اعراق ان وا فاك اه روم بای ارا 
توبه و بخفایش‌گناه به این دوحانی مراجعه میکردند . 


۱۳ مجموعه قوانین زددشت يا وندیداد اوستا 


۸ - اهور مزدا پاسخ‌داد و گفت؛ ااگر در میان این جماعت يك‌مردروحانی 
باشد دروج ناسو در آغاز به وی حمله میکند و از وی تا شحص یاردهم را آلوده 
ت تنل ده تفر را لوو ا 

ا در ميان حماعت يك هرد جنکی باشد دروج ناسو در آغاز به وی حمله 
ا 

اک در ميان جماعت ك مرد روستا و رز گر باشد » دروح تاسو در آغاز 


میکند و از وی ؛ ای زردثت مقدس »تا مرد دهم را أ لوده می کند› نه تفر را 


بذو ی حمله میکند و از وی»ای زردشت مقدس تا شحص نهم را آلوده‌میکند , هشت 
قر را الوده د 


4 اگر در میان حماعت » يك‌سکت گله باشد ٭ دروج ناسو در آغاز به 
وی حمله میکند و از وی ؛ ای زردشت مقدس تا شخص هشتم را آلوده میکند ‏ 
سفت ر راا لوده نی 

اک در میان جماعت یك سگ پاسبان خانه باشد » دروج ناسو در آغاز پهوی 
حمله میکند و از وی » ای زردشت مقدس , تا شحص هفتم را آلوده میکند» شش 
و موش کی 


۱-۰ گر در میان حماعت يك سک وهوتز کا وعتعوصنجه۷ ( سک 
بی صاحب ) باشد دروح ناسو در آغاز به وی حمله میکند + ای زردشت مقدس , تا 
مرد ششم را آ لوده میکند ؛ پنج تفررا آ لوده می کند . 

۳ درمیان جماعت يك سک تورونه عصاجنود ( توله سک شکاری ) 
باشد» دروج ناسو در آغاز به وی حمله میکند » ای زردشت مقدس. از وی تا ثخص 


پنجم را آلوده می‌کند , چپار نقررا آلوده می‌کند . 


فصل‌پنجم - نفوذ دیو مرك درآب وآتش ۱۳۵ 


اگر در میان جماعت يك سک سکارون ووو‌سرملنه ( سک شیه 
جوجه تیغی ) باشد ؛ دروج تاسو در آغاز به وی حمله میکند و از وی» ای‌زردشت 
مقدس , تا شخص چپارم را آلوده م یکند » سه تفر را آلوده میکند . 

اک در ميان جماعت يك سگ جازو ووز ( سک شیه روباه ) باشد ؛ 
دروج ناسو در آغاز به وی حمله میکند و از وی ؛ ای زردشت مقدس تا شخص سوم 
را | لوده میکند ؛ دونفر را آلوده می‌کند .ه 


۳1 


۲-اگر در میان جماعت یك سگ اویزو 2سن باشد > دروح ناسو 
در آغاز ب‌وی حملهمی کند و از وی , ای زردشت‌مقدس" تاشخص‌دو ۳ می کند 
يك‌تفر را آلوده می‌کند . 

ا گر در میان حماعت يكث سگ وی‌زو ۷ باشد » دروح ناسو در آغاز 
به وی حمله می کند و از وی ٤‏ آی زردشت مقدس تا شحص اول را آلوده میکند ؛ 
يك نفر را الوده می کند ,۶ 


۳ ای آفریننده جبان حسمانی و ای مقدس بگو پدانم ؛ اگر در ميان 
جماعت يك سک گر ک باشد با تماس خود چند تفررا ناپالد می‌کند . 


٤‏ ۔ اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ سگ گر گت با تماس خود هیچکدام از 
مخلوقات خرد مقدس را آلوده نمی کند مگ ر کسی که وی را بزند و بکشد . چنین 
کس را برای همیشه آلوده می‌کند و از وی جدا تمیشود . 
آمده به ده خانواده تقسيم‌کرده و سك‌گره . سك آیی ؛ دوباه و جوجه تینی را 
نیز از خانواده سك شمرده است . 


- سك اویزو دزم و سك ویو ازس شناخته نشده است . 


۱۳۹ مجموعه قوانین‌زددشت با و ندیداد اوستا 


۵- ای آفریننده حپان حسمانی و ای مقدس یگوبدانم » | کور ميان 
حماعت يك غارتگر . يك بدکار دوپا از قبیل يك اشموغ نابالك باشد چند تفر از 
مخلوقات خرد مقدس را با تمای مستقیم و با نا مستقیم خود ناپاك می کند ۰ 


۰ - آهور مزدا پاسخ داد و گفت , بقدر يك وزغ که از کشته شدن وی 
يك سال گذشته و خشک شده باشد, يك غارتگر بدکار دو پا یا يك اشموغ 
تا زمانی که زنده باشد مخلوقات خرد نيك را با تمای مستقیم یا نا مستقیم خود 
آلوده و نایالك می کند ۷۰ 


۷- | گر زنده باشه آب را شلاق می‌زند . اگر زنده باشد آتش راخا‌وش 
میکند » | گرزنده باشد رمه را از راه خود بر میگردانه و منحرف میکند . | گر 
زنده باشد مرد پارسا را چنان ضربت میز ند که پیپوش شود یا روان وی دا از تن 
حدا میکند اما | گر فوت نماید کاری از وی ساخته نیست . 


۸ - مرد عارتگر وبد کار دو پا یا اشموغ ناپاكا گر زنده باشد جل و گیری 
میکند از اینکه مرد یارسا و دیندار از خوراك » بوشاك: طروف: هیزم‌و کلبه‌نمدی 
بپره‌مند شود اما اه باشد کاری از وی ساخته امسبت ۰ 

و 


۹ ای آفریننده جپان سان و آی مقف پکو بدا نم » هرگاه در این 
حپان حسمانی آتش ؛ برسم » طشت » شر بت هوما 3 هأون در حجانه خود نگاه 





۷ سم 29 در اوستا بلنظ وذغه وعععوب آمده و از مخلوقات اهریمن 
بوده و جا نداد مکردهی است . 





فصل پنجم - نفوذ دیو مرك در آب وآتش ۱۳۷ 





داریم 9 بك سگ یا یك مرد در این خانه فوت نما ید مز‌دابرستان حه وطیفه 


حواهند داشت . 


۰ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت ؛ باید از این خانه آتش » برسم , 
طشت ؛ شربت هوما و هاون را بیرون کنند و سپس جسد مرده را بر طبق‌مراسم‌دینی 
به حایگاه فانونی خود حمل تما ید U‏ در iT‏ بوسبله درند گان‌دریده شود ج 


۱ - آی | فریننده جپان حسمانی و ای مقدس بگو بدانم . م‌دایرستان 
در چه وقت و زمان میتوانند آتش را مجدداً در این حانه که اسان در آڻ فوت 
کرده است نگاهذاری ذمایند . 


۲ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت ,مزدا پرستان باید ٩‏ شب در زمستان و 
کا در تا دستّان در انتظار باشند و سس ميتو | نند | زوا دو باره دز حانه ای که 


ص 


انسان در آن قوت‌نموده حاضر کنند ۰ 


سع ای آفریننده جبان‌جسمانی وای‌مقدس, بگو بدانم هر گاه مزداپرستان 


| تش‌راییش از بایان نه شب ويا بیش از بایان‌یکماه در خانه‌ای که| نسان‌در آن قوت 
کرده وارد نمایند سزاوار چه کیفر خواهند بود . 

٤‏ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت ؛ در این صورت گناه پشوتن مرتکب 
شده‌ند و دویست ضربه تازیانه اسپاهه و دویست ضربه تازیانه سروشه را سراوار 
ی 

ر 


٥‏ ای آفریننده جہان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم » هر گاء يك زن 


۷۱۳۸ مجموعه قوانین‌زردشت یا و ندیداد اوستا 


در خانه مزدا پرست پاردار شود و یکماه , دوماه , سه ماه . چپار ماه » سنج ماه » 
نی ماه , هت ماه ء هشت‌ماه , نه ماه » دمماه بکنرد و این زن کودگ مرده بدنیا 


آورد مزدایرستان جه وطینه خواهند داشت ۰ 


1 کت آهورمزدا پا سخ داد و گفت » مکان این جأنه مزدائی و زمین آن 
خشك و پاك میباشد اما زمه ریز و درشت : آتش اهورمزدا , شاخه‌های هزم ومرد 


.پارسا کمتر از آنجا عبور خواهند نمود . 


۷ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم » ( این خانه ) 
باید از آتش جه فاصله ۰ از آب جه فاصله ‏ از برسم جه فاصله و از مرد 
پارسا حه فاصله داشته باشد ۰ 


€۸ - اهورمن‌دا باسخ‌داد وک از آتش بايد گام » از آن سی گام ٤‏ 
از شاحجه برسم سی گام و از مرد بارسا س گام فاصله داشته باشد ۰ 
4 در این مکان است که مزدا پرستان بايد يك حصار بنا تس و این‌زن 


سر 


را همراه خوراك و بوشاك خود در آن جای دهند . 


۰- آی آفریننده‌جهان‌جسمانی و ای کبک بدانم» نحستین خوراك و 
تم 


٩٩‏ اهورمزدا پاسخ داد وک گفت »این زن بايد يك متدار خا کستر آمیخته 
به شاش گاو با ندازه سه لقمه , شش لقمه یا زه لقمه میل کند و در دخمه شکم خود 


وارد نماید ۰ 


فصل پنجم - نفوذ دیومرك درآب و آتش ۱۳۵ 


۲ - این زن پس از نخستین خوراك می‌تواند شیر گرم اسب ماده,» گاو 
ماده‌یا گوسفند, يا بز آمیخته با وواری م۷ یا بدون وواری با شیر گرم 
بی آب ؛ آرد گندم بی آب و شراب انگور بی آب میل نماید . * 


۳ج ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس؛ بگو بدانم » این زن تاچه 
هدت باید شیر ؛ گندم » شراب میل‌نماید . 


6 - اهورمردا پاسخ داد و گفت » بايد سه شب در انتظار باشد و در این سه 
شب از شیر ء از گندم ؛ از شراب میلکند و پس از آن تن خودرا ؛ پوشاك خودرا 
با شاش گاو آميخته با آب در جائگي که سه سوراخ در زمین کنده شده باشد 


شه مه و 


شسسشو دهد . 


۵ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم» این زن پس از 
گذشتن سه شب تا جه مدت باید از مزدا پرستان جدا : زند گی نماید » حدا در 


2 حدا در خورأك و حدا در دوشاك . 


7 - اهور مز‌دا پاسخ داد و گفت : نه شب باید بگذرد و وی در این ته 
شب از مزدایرستان جدا خواهد بود . جدا در مسکن » حدا در خورالك و حدا در 
بوشالك . پس از این نه شت است که تن خودرا , پوشااد خودرا پاید با شاش گاو 


۷- ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم , پوثاك ها 


پس از اینکه شسته و باك شدند برای زوتر تعامو2 ۰ برای حوانه صوصوجوی1 . 








۸ - لظ وواری 1٣01ھ‏ از حیث معنی نامعلوم مي‌باشد . 


۱۳.۰ مجموعه قوأنین ذردشت یا وندیداد اوستا 





برای اتراوخشه عطوح‌طنههتاه » برای فرابرتر صمزه‌بوونودج . برای 
۱ برت ۸067۵ برای اشنتر Agneta‏ » برای رتو بث 8 « 
برای سروشه‌وار ز79۳62 ٩۳9092‏ »یرای هر روحانی دیگرو هر جنگی 2 هر 
برز گر قابل مصرف خواهند بود یا نه . 


۸ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت ‏ این پوشاکها پس از شستشو نه برای 
زوتر » نه برای هوانه ؛ نه برای اتروخشه , نه پرای فرایرتر » نه برای ابرت ؛ 
نه برای اشنتر » نه برای رتویشکر , نه برای سروشه‌ورز , نه برای هر روحانی 
دیگر و نه برای جنگی و برز گر قابل مصرف نخواهد بوو . ٩‏ 


۵3 اما هر گاه درحانه مزدایرستز نی باشد که دربی نمازی و بی‌قاعد کی 
زنانه بس برد و یا يكث‌مرد نااهل و بیماردر آن‌زند گیکند »این بوشا کبا ممکن است 
تا زمانی که بتوانند دست به دعا و نیاز بلندکنند برای بالش زیر سر و لحاف آنان 


"بل مصرف باشد . 


۰ - زیرا اهورمزدا اجازه نمیدهد يك شیء هر اندازه کم ارزش باشد ولو 
به ارزش « - ءو یا آنچه از دوك جولائی و نخ‌ریسی يك دختر جوان باقی 
مانده باشد پدور | نداخته شود . 


۱-0 گر يك مزدا پرست روی جسد مرده يك شیء کم ارزش ولو بقدر. 
آنچه از دوك جولائی و نخ‌ریسی يك دختر جوان باقیمانده بیندازد تا زنده است 
بارسا شمرده نمی‌شود و پس از مر گی نیز در بپشت حای تحواهد داش ۰ 





4 - هريك از اسامی خاص که دد بند ۸ه ذکر شده نام یکی از دوحانیان 


زردشتی است و هر کدام در اجرای مراسم دینی دطیقه مخصوص ببمهده دارند . 


فصل پنجم - نثوذ دیو مرك دراب وآ تش ۱۳۹ 





۲ -حنین شخص بجمان بی‌بایان و بجهان تاریکی می‌رود . جبانی که‌تخمه 
تاریکی و بلکه خود تاریکی است . در این حپان است که ای مرد بد کار و 


ش ین و اي دددج وحدان و بکردار لو وانسته است . 





فصل ششم 


کیقر تازیا نه برای کش که در ذمین آلوده بجسد مرده مش از پایان بكت‌سال 

زراعت کند . کیفر تازیانه برای کسی که ذمین وا بچسد مرده انسان با 

لاشه سك آلوده سازد . جسد مرده اسان با یه در ارتثاعات طعمه ددندگان 

گردد واستخوان آن پس اذ جدا شدن از گوشت دد استودان نکاهداری شود . 

الف 

۱ - قطعه زمینی که در آن سک یا انسان فوت کرده است جند مدت باید 
بی کاشت و بیحاصل بماند . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت » قطعه زمینی که در آن سك یا انسان فوت کرده 
است ۰ ای ژردشت مقدس . باید در مدت يك‌سال تمام بی کاشت و بیحاصل بماند . 


۲ - در این مدت است که مزدا برستان باید از کاشتن و ایبازی دو زم 
حودداری نمایند » زمینی که سك یا انسان در آن فوت کر ده ار اما بقیه زمین را 
ميتو ا ند بکار ند با کت 1 


۳ - مزدایرستان هر گاه پیش از بایان یاک‌سال در رمیلی که سك یا | نسان‌فوت 
کرده بکارند و آبیاری نماینددر برابر آبها ؛ در برابر زمین » در برایر گیاهان 


۰ 
ا 


بگناه دفن مرده در زمین گرفتار خواهند بود ۰ 


فصل‌ششم - نگاهدادی استخوان جسددر استودان ۳۳" 





نت ای آفریننده حپان جسمانی و ای مقدس 3 کو بدا نم :6 هر گاه مر دا 
پرستان درقطعه‌زمینی که سك یا انسان قوت کرده پیش ازپایان یکسال تمام بکار ند 


و آبیاری نمایند سزاوار چه کیفر خواهند بود . 


۵ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت؛ کا ا نان پدرجه بشو تن میر سد . دو بست 


ضر به تازیا نه اسياهه و دویست صربه تازیانه سروشه را سز‌اوار خواعند بود . 


2% ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس ا بدا نم » هر گاه 
مزداپرستان بخواهند در این زمین شخم زنند و بکارند و آبیاری کنند چه عمل 
باید انجام دهند , 


۷- اهورمزدا پاسخ داد و گفت » پاید در این زمین بجستجو پردأزند وهرجه 
استحوان » موی بدن , مدفوعات و خون در آن یافت شود جمع نمایند و از زمین 


۸ ا جپان حسمانی و ای معدس 1 ند بدا نم 1 مردایرستال 
هر گاه در حستجوی استحوان موی بدن . مدفوعات و خون در زمین برتبابند 


س‌اوار چه کیفر خواهند بود . 


٩‏ - اهورمردا پاسخ داد و گفت در ایتصورت گناه بشوتن مرتکب شده! ند 


و.زاوار دویست ضر به تازیا نهاسباهه و دویست صر په تارا نه سروشه حواهند بود , 


۰ - آی آفریننده جهان جسماني و ای مقدس ؛ بگو بدانم » هر گاممردی 


۳۴ مجموعه قوائین زردشت با و ندیداد اوستا 


استخوان سك یا انسان مرده را برزمین | ندازد و بزر گی آن بقدربندیزرادا نگشت 


کوچك‌باشد وجربی یا مغزاستخوان از آن به زمین افتد کیفر وی جه‌خواهدبود . 


۱ -اهورمزدا پاسخ‌دادو گفت ؛ کیفروی سی ضر به‌تازیا نهواسیاهه‌وسی‌ضر به 


تازیانه سروشه حوآهد پود . 


۲ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس . بگو بدانم " هر گاهمردی 
استخوان سگ مرده یاانسان مرده را به‌بز رگی يك بند انگشت میانه بزمینا ندازد 


و از آن چربی یا مفز استخوان بزمین افتد کیفر وی چه خواهد بود . 


۳ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت , کیفر وی ینجاه ضربه تازیانه اسیاهه 


و پنجاه ضربه تازیانه سروشه خواهد بود . 


6- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم » هر گاممردی 
استحوان سك مرده يا | نسان مرده‌را بزمین آندازد و بها ندازه يك بند پزرادا نگشت 


بزرآد باشد واز آن جربی یا مغز استخوان بزمین افتد کیفر وی حه خواهد بود . 


۵ - اهورمز دا پاسخ داد وم , کیفر وی هفتاد صر به تازیانه اساهه و 


هفتادصّر به تازیانه سروشه‌خواهد بود . 


٩‏ ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس . بگو بدانم » هر گاه مردی 
استخوان سك مرده یا انسان مرده را بزمین اندازد و بهیپنای اتکشت یا به‌بزر گی 
استخوان دنده و پپلو باشد و از آن جربی یا مغز استخوان بزمین افتد کیفر وی 


حه خواهد بود . 


فصل ششم نگاهداری امتخوان جسد در استودان ۱۳۵ 





۷ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت کیفر وی نودضر به‌تازیانه اسپاهه‌ونودضر به 


تازیا نه‌سر‌وشه حواهد پود . 


۸- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگو پدانم » هی کف نت 
استخوان سك یا انسان مر ده‌را بزمین اندازد و به‌یپنای حق نت رانا رف دنده 
پپلو باشد و چربی یا مغز استخوان از آن‌بزمین افتد کیفر وی چه‌خواهد بود . 

۹ - اهورمدا پاسخ‌داد و کفت گناه وی پدرجه بشوتن‌خو آهد رسید سز‌اوار 


ده بست صر به تازیانه اساهه و دویست سر به تازیا نه سروشه حوادد بود . 


۰ - ای آفرینند» جپان جسماتی و ای مقدس ؛ تک بدانم کی اة کي 
استحو ان سك مرده با | نسان مرده ۳ بز‌مین اندازد و بزرگی آن به بپنای يكث بازو 
و يا به اندازه شانه آدمی باشد و چربی یا مفز استخوان از آن بیرون ریخته شود 
کیفر آن جه حواهد بود . 

۱ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت کیفر وی چپاره‌د ضربه تازياته اسپاهه و 


حپارصد ضر به تازیانه سروشه خواهد بود . 


۲ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم» هر گاه مردی 
استخجوان سك با أ سان مرده را ب‌زمین اندازد و به‌بزر گی‌ي كت کاسه سر آدمی‌باشد و 
از آن چرپی یا مفزاستخوان به بیرون ريخته باشد کیفر وی حه خواهد بود . 

۳ - اهورمزوا پاسخ دای کت : کیفر وی ششصد صر به تازیانه اسیاهه و 


ششصد ضر په تازیانه سروشه آست . 


4 ای آ فریننده‌جپان‌جسمانی و ای مقدس؛ بڱو بدانم 4 هر گاه مردی‌تمام 


۱۳۹ مجموع‌قوا نین زددشت یا وندیداد اوستا 


جسد مرده سك یا انسان را برزمین گذارده باشد و از آن چربی یا مفز استخوان 


به بیرون ريخته شود کیفر وی جه خواهد بود . 


0 اهورمزدا پاسخ داد و گفت» 9 وی یکزار تازیانه اسیاهه ویکپزار 
تازا نه سروشه میباشد ۰ 
۹ 
۹ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم » هرگاه 
مزدا پر ستان در حین راه رفتن با دویدن بحالت سواره‌یا پیاده یا با ارابه در نپر 


آب پا جسد مرده بر حورد نمایند حه وظیقه خواهند داشت . 


۷ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » پکی از آنان باید کفش را از پای و 
پوشاك را از تن بیرون آورد و بحالتی که دیگران در کنار آن در انتظار باشند 
وارد ات شود و حسد ۳ از آب پیرون کشد . در آن تا قوزك پا 1 در آی تا رانو 


در آب تا کمر وبالاخره تا قد آدمی و تا وقتی که به جسد دست پیدا کند . 


۸ - ای آفریننده جهان جسمانی وای | بدانم » هر گاه حسد 
مرده در آب پوسیده و متلاشی شده باشد مزدا برست جه وظیفه خواهد داشت . 


4 - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » هرچه ممکن باشد آب را پا دست‌بیرون 
م‌کشند و در رمین حشك میر بر ند . در اینصورت نه استحوان 6 به‌مو » نه‌مدفو ع؛ 


نه شاش ٤‏ نه حون 0 هر کدام در آب اقتد از گیامان شمرده زحو آهدشد ۰ 


ای افرش خان مان و ای مق ٠‏ کو یدانم » کدام قسمت 





قصل ششم - نگاهدادی استخوان جسد دد استودان ۳¥ 
از آن را کدرا دردج ناسو میئوا ند با پلیدی خود » با ترشحات خود و با ناپا کی 
خود ۳ سازد . 


بت اهور مزدا یاسخ داد و کک از هرحپار سمت بقدر شش گام از آب ۰ 
مادام حسد مرده را بیرون نکشیده باشند ناباك می‌ماند و قابل نوشیدن نخواهد بود 
و حسد را پا بد از آب ببرون آورند و در زمین خهگک گذارند ۰ 


۲ - از این آب پاید يك نصف . يك سوم , يك چپارم ؛ يك پنجم و هرچه 
به ببرون ریحته شد باقی أب پاك خواهد بود . رمه و انسان میتوانند مانند سایق 


~r 


از این آن پنوشند , 


۴۳ ای آفریننده حبان حسمانی و ای‌مقدس بگویدا نم » دروج‌ناسو کدام 
قسمت از آب جاه را که فوران میکند با پلیدی خود و ترشحات‌خود آلوده مینماید . 


1 اهورمردا پاسخ داد وکت ¢ این آب مادام که حسد مرده از آن‌بیرون 
کشیده نشده ناباك خواهد مات 9 بايد حسهه ۳ خارج نمایند و در زمین خشك نیند 2 


٣۵‏ از این آب‌باید نصف » يأث سوم , يث حپارخ ؛ يك‌ینجم . هر چه مقدور 


باشد بیرون ريخته شود . پس از خارج نمودن جسد وپس از بیرون ریختن آب‌بافی 


ان‌پاك خواهد بود . رمه و انسان مانئد سابق موا نند از آن بنوشند . 


۳۹ - ای آفریننده جپان چسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم . کدام‌قسمت‌از 
بری با E‏ دددج ناسو با بلیدی حود ال ناباك میسازد ۰ 


۱۳۸ مجموعه قوأنین زددشت يا و ندیداد اوستا 


۳۷ سس اهورمزدا پاسخ‌داد و کاٹ این آب یقدر سه‌گام از هر سمت مادام که 
جسد از آن خارح نگشته ناپاك و غیر قابل مصرف برای شرب خواهد بود . جسد 


را باید از آب خار کرد و بزمین خشكث ناد . 


۳۸ - پس از آنکه جسداز آن بیرون کشیده شد وبرف با تگر گ‌به آب تبدیل 


گردید این آب باك خواهد شد . رمه و انسان میتوا نند از آن مانند سایق بنوشند . 


۹ ای آفریننده جمان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم» کدام قسمت از 
آب جاری را دروج‌ناسو با یلیدی خود آ لوده و ناپالك میسازد . 


وت ۳ پاسخ داد و گفت 0 سگام دوس ا شی 1 نه گام در 
سربالایی و شش گام در با اسب . در اینصورت آب مادام حسد مرده از آن بیرون 
کشیده نشده نابالك و غیرقایل شرب خواهد بود ۰ حسد را باید از آب خارح نمود 


و در زمین خشك نهاد . 


۱ - پس از انکه جسد از أب ببرون کشیده شد و آب سه یار حریان بیدا 


کرد پاك خواهد شد و رمه و انسان میتواننه از آن بنوشند . 


۲ - ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس » یگو بدانم » | گر لاه سك 
با حسد مرده انسان به‌شربت هوما اصاپت کند چکونه باك و طاهر خواهد شد. 


۲ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ ممکن است پالك و طاهر نمود . شربت 
هوما اه باشد؛ نەيليدى › مرگ نه تماس با ناسو به وی راه 
ندارد اما | گر آماده و فراهم نگشته باشد بقدر طول‌چبار انگشت ناپاك خواهد بود 


فصل‌ششم - نکاهداری استخوان جسد در استودان ٩۳۵‏ 








باید در درون‌خانه‌يزمین گذارده شود و درمدت‌یکسال در زمین بماند وس‌از گذشتن 
این یکسال است که مردان پارسا و دیندار میتوانند مانند سایق ازآن پنوشند ۱۶۰ 
۲-7 


6 - ای آفریننده جپان جنمانی و ای مقدس : یگو بدانم , جسد مرده را 
باید یکجا حمل کنیم و در کجا جای دهیم . 


۵ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت . جسد را هرجه پیشتر باید در ار تقاعات و 
بلندیرا حای داد » ای اسیتمه زردشت . هر کس میا ند که سکپای کوش عو از ز 
پر ند گان‌لاشخوار همه وفت در بلندیپا فتاه ام داز ند ی 


٦‏ - در ین مکان است که مدا پردتان باید حسد را از باها : از موها 
بوسیله فلز پو سیله سنگک يا شت ازرد در رمین محکم نمایند والا ممکن است 


۰ - هوما شربت مقدسی است‌که اذگیاه هوما و شاخه‌های نازك اودوادمآميخته 
با شیر گاو و آب متبرك آماده میشود و مزدا پرستان در مراسم دینی از این 
شربت می‌نوشند . گیاه هوما بدو قسم است . یکی زرد دنك و ساقه آن دارای 
گره‌های نزديك هم میباشد و این‌گیاه نشانه و نمونه‌ای از کیاه هومای آسمانی 
است و شنابخشنده و درمان دمنده میباشد و در معابد هندی ینام گیاه سوما 
8 خواتده میشود . دیگری هومای سنید دنك و همان گیاه گوکرن است که 
از آن تریاك بدست می‌آودند و مخدد میباشد و خوددن آن در روز دستاخیزعس 
جاویدان میدهد . گیاه هوما دا با اوروارم دد هاون میکوبند و با شیر گاو و 
آب مثبرك می‌آمیزند و بوسیله صافی تصفیه مینمایند و شربت تصفیه و آماده شده 
است که خاصیت آسمانی دادد . اوروادم دا از شاخهای ریز درخت انار بدست 
میآودند و شربت آماده شده پنام پاداهوما 8۳88028 نامیده میشود و تصویر 
روحانیان زرتشتی دد تهیه شربت هوما تحت شماده ۱۵ در صفحه ۲2۸ کتاب 
رد تصوق و رد حکمةالاشراق نقل شده است . 





f+‏ \ مجمو عه قوا نین‌زردشت یا و ندیداد اوستا 


1 2 ۰ مج 2 2 
استخوان | نا بوسیله سگان گوشت خوار و پرند گان لاشخوار درزمین کشیده شود 
ES 4‏ دنك . 


¥ رن حسد را درزمین محکم نگرده‌باشند و استخوان آن بوسیله‌سگهای 
گوشت‌خوار وپرن دگان‌لاشخوار در زمین کشیده شود و گیاهان و آ با آ لوده گرد ند 


سزاوار جه کیفر خواهند بود . 


۸ - این عمل گناه پشوتن بشمار میرود و سزاوار ۲۰۰ ضربه تازیانه اسیاهه 


و م۲۰ ضر به تازیانه سروشه حواهد بود . 


۹ اکا فة حپان حسمانی و ای مقدس ‏ تس بدانم » استخوان حسد 
مرده باید بکجا حمل شود و در کجا تگاهداری شود . 


۰ - آهورمزداپاسخ داد و 0 برای تگاهداری استحوان مرده بایدظرف 
مخصوص ساخته شود و این ظرف از دسترس سک , روباه , گرگی خارج و از آب 
باران بدور باشد . ۱۱ 

۵ - مزدایر‌ستان رد وان نو باشد میتو اند ظرف نگاهداری استخوان 
مردہ را از سنگک یا از گل آهك و يا از گل تنها بسازند . هررگاه تبیه چنین ظرف 


۲ - دارستتر در حاشیه صفحه ٩۳‏ جلد دوم کتاب راجم به‌بند 4۸ فصل 
ششم و ندیداد دو بیت شاهنامه دا از قول. انوشیروان بادشاه ساسانی نقل کرده و 
این دو بیت بشرح زیر میباشد . 
چو من بگذدم نین جهان فراخ بر آورد باید مرا خوب کاخ 
بجائی کز او دود باشه گذر نېرد بسر او کر کس تیل بر 





فصل ششم - نگاهداری استخوان جسد در استودان ۷۱۴۹ 


نامقدور باشد میتوا ند حسد را در زمین روی لحاف و بالش خود بگذار ندبحالتی 


که نگاه وی بسوی خورشید باشد و از روشنی آسمان بپره‌مند شود . ۱۲ 


۲ - ظرف برای نگاهداری استخوان مرده در اوستا بلاظ استودان آهده 
و این واه مخفف استخوان دان میباشده . نمونه استودان سنگی از حنادی در 
خرابه‌های شهر قدیم شوش بدست آمده و دد موذه لوود بادیس‌دد معرض نمایش‌قرآد 
داده‌شده‌است . این ظرف دا اغلب اذ کل خته پشکل خمره میساختند و نمونه‌آن 
پوسیله باستانشناسان شوروی اذ حفادی دد یکی اذ شهرهای خوادذم قدیم مر بوط 
پسده سوم ق. م.کثف شده و تصویرآن تحت شماره ۲ در تاریخ اجتماعی ایران 
باستان نقل شده است . 


فصل هفتم 


حمله دیو ددوج بشکل مگس خشمناك به جسد مرده انسان . کیفراعدام 

برأی کسی که گوشت آدمی خورد و يا لاشه سك تناول نماید . 

شرط طبایت در آنمایش از بیماد دیو پرست . اجرت قائونی طبیب. 

ذئی که کودلد مرده زأییده بأ ود از دیگران جدا شود ۰ تخستین 

خوداك این ذن شاش گاو آمیخثه پا خاکستی است . 

الف 
۱ - زردشت از اهور مزدا پرسید و گفت ایآ فریننده جپان جسمانی و ای 

جرد نیکو کار و ای مقدس » بگو بدانم ۰ دروج ناسو هنگام مر گك انسان در چه 
وقت بر وی حمله میکند . ۱ 


۲ - اهورمزدا پاسخ داد و گنت ؛ روان آدمی بمحض اینکه از تن وی حدا 
شد دروج ناسو از مناطق شمال بشکل يك مگس‌خشمناك بحالتی که زانو بجلو و دم 
بعتب خم شده باشد مانند کثیف‌ترین خرفسترها ( یا حشرات ) و با سروصدای‌بسیار 
بر وی حمله میکند . 

۴ دروح‌ناسو در جسد مرده می‌ما ند تا وقتی کەچشم سگ بر وی افتد و با 
جسد را سگک پاره کند و یا پرند گان لاشخوار بر آن بتازند . وقتی جسد را سگك 


١‏ - ددوج ناسو تام ديو ناپا کی است و تماس وی برای اسان بسار 
خطر ناك میباشد و عواف وخیم دارد . 


فصل‌مقتم ۔ شرط طبابت د اجرت قاٹونی طبیب fF‏ 





دید و یا وی را باره کرد و یا ددان گوشتخوار بروی تاختند ۰ دروح‌ناسو بشکل يك 
مگس خشمناك بحالتی که زا نو بجلو و دم بعقب خم ش ده باشد با سر و صدای بسیار 
مانند ناپاكترین خرفستر‌ها بمناطق شمال می گریزد . 


٤‏ - ای آفریننده جپان جسمائی و ای مقدس , بگو بدانم ‏ هر گاه انسان 
بوسیله سک , گرگه , جادو گر یا بوسیله دشمن یا مردم دیگر کشته شود و یا په 
پرتگاه افند یا وی را خفه نماینه دروج‌ناسو پس از گذشتن چند مدت از م رگ وی 
پر وی‌حمله می کند . 


از مناطق شمال بشکل يك مگس خشمنال بحالتی که زانو بجلو و دم بعقب خم شده 
باشد پا سر وصدای بسیار مانند کثیف‌تر ین خر فسترها بجسدحمله میکند . 
ب 
> - ای آفریننده حمان‌جسمانی و ای مقدس 1 بگو يدانم ٤‏ اگ عده‌ای از 
حماعت در يك محل یا روی يك‌بستر و يك بالش » یکی نزد دیگری دو پا دو ؛ با 
پنج؛ با پنجاه یا با یکصد‌نشسته باشند و همه با همدیگر درتماس باشند و یکی‌از آنان 
فوت کند چند نفر ازاین‌جماعت ازناپا کی وپلیدی دروج ناسو آلوده میشوند . ۲ 


۷- اهور مزدا پاسخ داد و گفت » هر گاه‌در میان جماعت يك مرد روحانی 
باشد دروج ناسو در آغاز بهوی حمله می کند , ای اسیتمه زردشت و از وی تا شخص 
یازدهم را آلوده میکند » ده تفر را ۳ هرن 

ااگر در میان جماعت يك مرد جنگی باشد ۰ دروح‌ناسو در آغاز به وی حمله 
میکندای‌اسپیتمه زردشت و ازوی‌تامرددهمرا آ لوده میکند » نه نقررا آ لوده مینماید ۰ 


۲ پندهای ب تا ٩‏ عیناً دد بند ۲۷ تا ۳۰ فصل پنجم تکراد شده است . 


۱۴۴ مجموعه قوأنین زردشت يا وندیداد اوستا 


اگر در میان آ نان يك مرد زارع وبرزگر باشد دروج ناسو در آغاز به وی 
حمله میکند و ازوی نا مرد نهم را | اوده‌ هتکن , هشت نقر EN‏ 


۱-۸ گر در میان آنان يك سک گله باشد دروج ناسو در آغاز به وی حمله 
میکند و از وی تا مرد هشتم فک یت را | تحت کنو 

اگر درمیانآنان يك سک خانه باشد دروح‌ناسو در آغاز به وی حمله میکند 
وازوی‌تا مرد هفتم را آلوده ميکند. شش تس 


۹ ا گی درمیان آ نان یك سگ وھونز کا باشد دروح‌ناسو در آغاز بهوی‌حمله 
میکند و از وی تا مرد ششم را آ لوده میکند › پنج تفررا آ لوده مینکن 

اکن رمان نان يك‌سگک تورونه باشد دروج‌ناسو ور آغان پوئ یاف کزن 
ای زردشت مقدس و از وی تا شحص‌بنجم را آلوده میکند . چپار نفررا آلوده میکند 
پوشاکهای وی بمنزله لحاف و بالش وی خواهد بود . 

۰- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس , بگو بدانم » دروج‌ناسو چه 
قسمت ازپوشاك و پالش را با پلیدی ونجاست و ناپا کی‌خود | لوده‌میکند . 


۱ - آهورمزدا باسح داد و گفت؛ دروج ناسو با پلیدی و نجاست و نایا کی 
خود بالاپوش وپوشالك زیرین را | لوده میکند . 


۲ - ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس بگو بداتم » پوشاك را که‌در 
تماس با جسد مرده سک یا انان آلو شن است میتوان پاك نمود با زه ٠‏ 


۱۳ - اهور مردا پاسخ داد و گفت 4 میتوان ياك نمود ۰ 


فصل‌هاتم - شرط‌طبابت و اجرت قانونیطبیب ۳۰ 





حگونه میتوان باك و طاهر ساخت . 


| گربوشاك به خون ‏ به منی ؛ بمدفوع و هآ نچه از گلو بیرون ریخته شده 
باشد آلوده گردد مزداپرستان باید پاره پاره کنند و زیرخالك پنهان نمایند . 


۶- اما | گرروی‌پوشاك با منی » خون, مدفوع و آنچه از گلوبیرون ریخته 
شود آلوده نگشته باشد من‌دایرستان میتوا نند با شاش گاو بشویند و پالك نمایند . 


٥-پوشاكا‏ گرازچرم‌باشد باید سه‌دفعه باشاش گاو بشویندوسه‌دفعه خالمالیو 
سفدفعه با آب‌شستشو تمایند ودرمنت سذماه روی‌بنجره‌حانه درمعر ض‌روشنی فر آردهند 
| گر پوشالد نخی باشدبایدشش دفعه باشاش گاو بشو یندوشش مر تبه‌خاك مالی وشش 
دفعه‌با آن شستشو نما یندو سس درمدت‌شش‌ماه‌روی‌پنجر هخا نهدرمعرض‌روشنی‌قرار دهند 
۰ - رود اردویسور ای اسیتمه زردشت به من تعلق دارد و تخمه مردان و 


نطفه زنان و شیر آنان را پاك و طاهر میسازد .۴۰ 


۷- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم » این پوشاکها 
یس از پاك شدن ممکن است بمصرف زوتر » هوانه , اتروخشه » فرابرتر » ابرت ؛ 
اشنتر » رتویشگر , سروشه وارز و یا بمصرف روحانی دیگر و مرد جنگی و یا يك 


۳ - ارده‌سود 58۵ ۸8۲1 نام یك دود آسمانی است و ناحید یا آتاحیدا 
یکی اذ خدایان ذردشت خدادنه آها و دودها میياشد « بنام اددیسود تافید موسوم 
شدم. است. . 

- بند ۱۷ تا بند ۲۲ فمل هنتم و در پند ۵۷ تا ۲ فسل ششم تکراد 


شده است . 


۷۱۴۹ مجمو مه قوائین زردشت یا وندیداد اوستا 





۸ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت ‏ این پوشا کہا حتی پس از تطپیر و شسته 
شدن نه پمصرف زو تر » نه یمصرف هوا نه » نه بمصرف اتروخشه » نه قرابرتر ؛ نه 
ابرت » نه اشنوتر ۰ نهرتویشگر » نه سروشه وارز و نه هیچ روحانی دیگر » نه مرد 
جنگی و نه بمصرف بر ز گر تخواهد رسید . 


1-۹ گر در حانه مزدا پر ست يكزن در بی‌نمازی و قاعد گی زنانه بسر برد 
و پا مردی ناتوان درا نجامسکن داشته باشد و بايد ازدیگران جدا زند گی کنداین 


پوشا کها ممکن‌است بمصرف لحاف و بالش زیر سرآنان برسد . 


۲۰ اهورمرّدا احازه نمی‌دهد يك شىء هرا ندازه ناحیز باشد ولو به ارزش 
يك ا سیر نه sper‏ و یا به ارزش | نچه از دوك جولائی و نخ ریسی يكث دختر 


جوان بافی مأ نده باشد به دور ریحته شود . 


۱ | گر مزدابرست روی حسد مرده يك شیء کم ارزش بقدر آ نچه ازدوژك 
جولائی و نخ ریسی يك دختر جوان با فیما نده است | نداحته باشد تا ز نده است از 


بارسایان ش 2 نه.شود و پس از مر کگ در برشت حای نحواهد داشت . 


۲ جنین شحص بجپان بی‌بایان ۰ بجپان تاریکی میرود ؛ حپان ی که تخمه 
وی در أنجا است و پلکه خود وی تاریکی است . در این حپان است ای مرد بد کار 


و شریر که دوزخ به وحدان تو وابسته است . 


۳ ای آ فریننده حپان جسمانی وای‌مقدس؛: بگویدانم؛ کسانی که‌سگمرده 


یا | نسان‌مرده‌می‌خور ندمیتو] نندتطپیرشو ند یانه . 


6 - اهور مزدا پاسح داد و گفت > اين اشخاص وسیله تطبیر ندارند و باید 


فصل‌هفتم سم شرط طبایت و اجرت قانونی طبیب ۱۴ 





خانه آ نان ویران و قلب آ نان ازجای کنده و دیدهآ نان از حدقه بیرون| نداخته‌شود. 
دروح ناسو تا ناخن بهآ نان حمله میکند و برای هميشه ناپا کشان میساژد . 


۲- ای آفریننده حجپان حسمانی و آی مقدس؛ ۳ پدانم, کسانی که‌جسد 
مرده را u‏ با تش‌منتقل میساز ند واين دورا | لوده‌میکنند نند وسیله نطبیردار ند یانه. 


۰ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت . این اشخا ای زردشت مقدس وسیله 
تطبیر ندارند و اهل دوزخ میباشند , جسد مردگان را فاسد میسازند و عنکبوت و 
ملخ را به نان مسلط میدارند . این اشخاص هستند که حسد را کندیده میسازنده 
خشکسالی را سیب میشوند . خشکسالی که جرا گاه‌ها را می‌خشگاند . 


۳ - این دوزخیان هستند که جسد مرده را فاسد میسازند و زمستان دیو 
آفریده را نیرو می‌بخشند . زمستانی که با برف سنگین رمه را بپلاکت می‌رساند . 
زمستانی که انسان را بیپوش و بی‌حی‌میدارد . زمستان بدکار و شریر ی 
تا ناخن به آنان حمله میکند و آنان‌را برای همیشه و همه‌وقت ناپاك میسازه ۵۰ 

د 

۸ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس : بگو بدانم » تخته‌جوب ( یا 
تایوت) را که جسد مرده انسان در آن حمل‌میشود میتوان پاك و طاهر نمود یا نه . 

۵ - «در پید ۲۷ و بندهای دیگر فصل هفتم کیفر چنین شخص که آب یا آتش 
را پوسیله جسد مرده آلوده مینماید تعیین نکشته است اما در پند ۷ فسل ۸ 
وندیداد که استرایون نیز نقل کرده مجازات مرگ و اعدام پیش بینی شده است و 
ددکتاب شایست فصل ۲ بند ۷۹ از گناهان کبیره بقماد دفته و دد کتاب روایت 
تل شده که گناهکار در هر دو جهان پمجاذات میرسد باین ترتیب که دد پرابر 
دیدمردم باید پوست بدن وی زنده زنده کنده شود و اعنای پدن وی بریده شود 
و طعمه سگان و کلاغان لاشخوار گردد . وقتی که دوان وی از این دنا پدوزخ 
می‌دود بوسیله دیوها زجر وآذاد و شکنجه می‌بینه و اگر در جهان‌جسمانی بتوبه 





۱۳۴۸ مجموعه‌قوأنین زردشت یا وندیداد اوستا 


4 - اهورمزدا پاسخ داد و گفت , میتوان باگ و طاهر کرد . 

از روی کدام قاعده و دستور . 

اگر ناسو ( جسد مرده ) بوسیله سگان گوشت‌خوار یا پرند گان لاشخوار 
پاره پاره شده باشد تابوت‌را جدا در کنار جند باید بزمین گذاشت ۰ | گر خشك‌باشد 
از هر چپار طرف جسد يك ویتشتی (یا يك وجب ) و اگرترباشد يك فرارتنی 
Frarthni‏ ( با يك بازو ) فاصله باشد . تس .ایا با يك ضربت د 


می‌باشند بالگ خواهد شی ۰ 


۰ | گر جسد بوسیله سگان و پرندگان لاشخوار دریده شده باشد تابوت 
را در کنار آن بفاصله يك بازو از هرحهار طرف ا گر خشك باشد و يا بفاصله يك 
فرابازو ردموطهجع ( از آرنج ببالا) اگر تر باشد باید بزمین گذاشت و سپس 


۰ - این است فاصله تابوت جو بیازجسد که از هرحپار طرف‌باید رعایت‌شود 


خشگ یا تر باشد , سخت یا نرم باشد . این | ندازه‌ها را در روی زمین باید در نظر 





نرسیده باشد تا دوز دستاخیز دد دوزخ خواهد بود . چند بیت از شاهنامه فردوسی 
راجم بهمین موضوع دد ذین نقل مينمائيم . ۱ 
هرآنگس که کرد این چنین کار را 
همی پوست کندن مر اودا ذ تن 


به پیش همه مردم و آنجمن 


بود واجب و فرض بر مردمان 
تش دا دهد بن گان و کلام 
روانش چو آید بدین جایگاه 
پتیتی نه کردار مر اودا دوان 
که تا دستخیز آن چنان زار و خواد 


بریدن همه پند پندش چنان 
عتوبت کشد در بر دیو ھا 
پدوزخ پمائه روانش چنان 
که دیوان پر آدند از آن کس دمار 


| حأشیه صفحه ۱۰۱ جلد دوم زند اوستای دارمستتن یادداشت شماره ۱۳۱ ) 


قصل‌هفتم - شرط طبابت و اجرت قاتونی طبیب ۱۴۹ 
گرفت وسپ سآب‌را با يكضربت و یکمرتبه بروی‌تابوت پاشید پاك خواهد شد. 


۲- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس . بگو بدانم . آیاغله‌باعلوفه 
را که با لاشه سک یا حسد مرده انسان تماس یافته میتوان بالك نمود یا نھ , 


۳ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ ای زردشت مقدس میتوان پالك نمود . 

از روی کدام قاعده و دستور . 

هر کام خف پوسیله مکان یا پرند گان‌لاشخوار دریده شده باشد بایه غله 
(یا دانه ها ) در روی زمین بفاصله‌يك فرارتنی » | گر خشگ باشد یا يك فرابازو 
اگر تر باشد از هرچپار طرف حسد فاصله داشته باشد . سبس آب را با يكضربت و 
در یکمرتبه بر آن می‌پاشند پاك و طاهر خواهد شد . 


۳6 - هر گاه حسد بوسیله سگان گوشتخوار وپرند گان لاشخوار دریده نشده 
باشد باید غله را جدا ازجسد بفاصله يك فرابازو از هرچپارطرف | گرخشك‌باشد و 
يك وی‌بازو ( فاصله میان انگشتان دو دست بحالت گشاده) | گر تر باشد بگذارنه و 


سپ سسآی‌را با يكضربت در یکمرتبه بروی آن باید بباشند پالك و طاهر خواهد شد . 


٥‏ این است اندازه‌ها که در هرحپارطرف راید رعایت شود به تست‌اینکه 
غله غك یا تر: کوبیده یا نکو بیده , کاشته یا نکاشته : باه داده با ندأده: دروشده 
یا شده باشد ,؛ باید آن را با ضربت دریکمر تبه به آن‌باشید پاك وطاهر حو آهدشی. 

ھ 

۳ - ای آفریننده جپان‌جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم » ا گر مزداپرست 
بخواهد معالجه و مداو ای بیماررا شغل و حرفه خود قرار دهد آزمایش خود را در 
مزدابرستان میتوا ند انجام دهد یا در دیوبرستان . 


۱۵۰ مجموعه قوانین زددشت یا وندیداد اوستا 





۷ - اهورمزدا یاسخ داد و گنت آزمایش را در دیویرستان باید | نجام‌دهد 
پیش از آ نکه بمعالجه مزداپرستان بپردازد . 

جنین کس اک معالجه را در دیویرست نجام دهد و وی‌فوت کند ودیوپرست 
دوم را معالجه نماید و وی فوت کند و سس بمعالجه دیوپرست سوم پیردازد و 
فک رت اه هاش تک ور تداع سب له مت غاف سار 


ممئوع حواحد بود . 


۸ - جنین شخص نباید مزدا برست را برستاری کند . نباید مز‌دایرست را 
جراحی نماید تا مبادا وی را مجروح سازد . | گر بیمار را عمل جراحی کند و وی 
را مجرو حسازد بایدحر یمه‌حرمعمد راپیر دازد و کف بدورشت ۷۵۲1912 ۳00 
گر فتار خواهد شد . 


- اما | کر دیو برست را جراحی کند و وی را شفا دهد ۰ دیو برست دوم 
را جراحی نماید و وی را شفا دهد و سس دیوپرست سوم را تحت عمل جراحی 
قرار دهد ووی را بپودی دهد برای‌همیشه و همه وقت در معالجه و مداوای‌بیماری 


محاز حوآهد بود . 


۰ - جنین شحص میتواند همیشه و همه وقت مزدابرست را بدلخواه خود 
معالجه کند و میتوا ند مزدایرستان را عمل جر احی نماید . 
و 
۱ س پزشگک ار مرد روحانی را معالجه نماید در برا بر آن دعای خیر 
خواهد داشت . بزشك | گررئیس خانواده را علاج نماید ارزش يك گاو ببپای‌بست 
را دریافت خواهد داشت . 


پزشك ا گر رئیس برزن را معالجه کند ارزش يك کاو ببپای متوسط دریافت 
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خواهد نمود . اگر رئیس بخش را معالجه کنه ارزش يك گاو ببهای اعلا دریافت 
خواهدنمود. | گررگیس کشوررا معالجه کند بهای‌يكثارایه اسپی‌دریافت‌خواهد نمود؟ 


کا کین ر اواد را معالجه کند بهای يك الاغ ماده شیرده را 
دریاقت خواهد نمود 2 

گرژن رئیس برزن را معالجه نماید بای يكث اس ماده شیر ده را دریافت 
حواهد نمود . ان رئیس کشور را معالجه تماید بپای يك شتر شیرده را 
دریافت خواهد نمود . 


۳ - پزشك | گر وارث يك خانواده بزرگف را معالجه نماید ارزش يك گاو 
ببپای اعلا دریافت خواهد نمود . 

| گر يك گاو از جنس اعلا را معالجه نماید بهای يك گاو متوسط را دریافت 
خواهد نمود ۰ | گر يك گاو متوسط را معالجه کند بهای يك گاو به ارزش پست را 
دریافت خواهد نمود . | گر گاو ازجنس پست را معالجه نماید در برابر آن بپای‌يك 
کو 1 


اگر گوسفندرا معالجه نماید دربرا بر آن يك قطعه گوشت‌دریاقت‌خواهدنمود. 


| گرپزشگان متعدد در بالن‌بیمار حاضّر شو ند یکی بوسیله کاردجراحی: 
دیگری بوسیله گیامان و سومی با سرودن کللامایزدی و ادعیه مداوا کند پزشگ, 
اخیر بپترین شفا دهنده پشمار میرود . 


> ۔ واژه اوستاأگی را دارمستتر در جمله آخر بند ۶۱ بلفظ کادریج kadrige‏ 
ترجمه کرده و این لفظ در اصطلاح ردمیان بمعتی ادابه‌ای است که په اسب بسته 
هیشد و بهای آن به ۰ ۷ استیر یا ۰ ۸ ۲ درهم تعیین گردیده‌است 2 





۱۰۲ مجموعه قوانین زددشت با و ندیداد اوستا 


ر 
٥‏ ای آفریننده جہان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم » زمین در چند 
مدت پس از گذاردن خسف مرده تگاه بسوی حورشید در روشناتی آسمان ياك و 
طاهر خواهد شد . 


€ اهورمردا پاسخ‌داد و گفت».بس از گذشتن بکسال‌تمام‌ازروزی که<سددر 


مین نذا بسوی‌خورشید و در روشنی اسان ارود اة بالگ وطاهر خو اهدشد . 


۷ ای آفریننده جهانجسمانی و ای مقدس, بگو بدانم زمین درچندمدت 
پس ار دقن جسد باك و طاهر میشوو . 


۸ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » زمین پس از گذشتن پنجاه سال از دفن 


1۹ ای افریننده حجپان حسمانی و ای متدس بگو بدا نم» زمين درچندمدت 


سس از آنکه حند مرده در دحمه حای داده شد باك و طاهر میشود 


۰ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » تا زمانی که سنك ریزه‌های دخمه با خالد 
آن آ ا و یی ن و کا این جبان حسمانی زند گی مینمایند » ای. 


اسیتمه زردشت وادار کن قبرها ۳ ویرآن نمایند . 


۹ - مردی که این قبر ها را ویران کند ارزش خود را حجواهد داشت 9 
این عمل به منزله بشیمانی از گناه در آندیشه که کو ارو کار در 
کردار خواهد بود . گناهان وی در اندیشه , گنامان وی در گفتار . گناهان وی 


در کردار بخشوده میشو ند . 


فصل‌هفتم - شرط طبایت و اجرت قانونی طبیب ۱۵۳ 


۲ تا ۵6 - درباره جنین کس جنگ وستیزه در میان دوخرد وحودنخواهد 
دأشت ووقتی در بپشت وارد شود ستاره‌ها , ماه , خورشید و خود من که اهور مزدا 
هستم به وی چنین شادباش خواهیم گفت « خوشا بحال تو ای مردی که از دنیای 
فانی بجهان باقی شتافته‌ای . » 


۵ ای آفریننده حپان جسمانی و ای مقدس K€‏ يدانم کجا ست دیز , 
کجاست‌دیو برست؛ کچاست شک دیوها کجاست دستجان دیو که‌بحمله مییرداز ند 
و ینجاه‌ها , صدها , هزار ها و حماعت بیشمار را بپلا کت میرسانند . 


٥٦‏ - اهور مزدا پاسخ داد و کت , ای اسبیتمه زردشت ‏ این دخمه ها است 
که در روی زمین ربا ساخته! ند ومرد گان را در آ نهاجای دادها ند . در این‌دخمه‌ها 
است که دیو مسکن دارد . در این دخمه‌ها است که دیوها را ستایش‌مینمایند» دراین 
دخمه‌ها است که دستجات دیوها بحمله مییردازند , دستجات دیو در جست و خیز 
هستند . در اینجا اس ت که جماعت دیوها برای کشتن پنجاه‌ها , صدها . هزار ها و 
صد هزارها بیکدیگر سبقت میجویند ۷۰ 


۷ - در این دخمه‌ها » ای اسیتمه زردشت » دیوها پرمیخورند و أنچه 
خوردند از گلو بیرون می‌ریزنه همچنانکه مردم خورالك خود را در این دنیا 
فراهم میدار ند و گوشت پخته میخورنه . اين بوی تعفن که میشنوی . ای انسان از 


برخوری دیوها پدید آمده امت 


۸ - شادی و خوشی دیوها در این مکان است . عفو نت و بوی بد در اين 
۷ - مثظورد از دخمه در عبارت بند ۵۷ دخمه‌های مترولد است که اذ دفن 


آخرین جسد مرده مدت پنجاه سال گنه باشد ( دجوع شود به حاشیه صفحه 
شماده ۵ ) . 


۱5۳۴ مجموعه قوانین زددشت با وندیداد اوستا 


مکان بدید می آید . عفونت و بوی همراه دخمه‌ا میباشد . این دخمهها است کهاز 
انواع بیماری جرب کی کی خاو و نت سود بر شنه است: .دز آین وشمه‌ها است 


و o. TT‏ ۰ سے TT‏ 
که بدترین آدمکشان یس آزغروب خورشید دور هم گرد می ایند . 


۹ مردمان کم عقل از اشحاص, دانا بیزوی نمی کنند . جبی 2111[ 
یا جپی خطنعل است که يك سوم از بیماریپا را در شانه‌ها » دستبا و گیسوان 
انسان پرورش میدهد و بز رگ میسازد . 

6 

۰*- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم ٠‏ گر زن در 
خانه مزداپرست باردار شود و در مدت یکماه , دوهاه ؛ سه ماه » حپارماه » پنج‌ماه, 
شقن همق ماو ههام ماه وهای کون هودنا وریا 


مزدابرستان جه حواهد پود . 


۱ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » مکان این خانه مزدائی پاك و خشکک 
میماشد اما رمه ریز و رمه درشت » آتش اهورمزدا » شاخه‌های برسم و مرد پارسا از 


اتها کیش تور خواهنه نمود . 


۲ ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس ۰ یگو بدانم , این خانه 


از مرد بارسا باشد . 


۳ اهورمزدا پاسخ داد ف ۰ این حانه پاید س کا از آتش ۰ سی گام 
از آب , سی گام از شاخه‌های برسم , سه گام از مرد پارسا فاصله داشته باشد . 





فصل‌هنتم - شرططبا بت و اجرت ئوئی‌طییب ۱۵2 


6 - مزدایرستان در این مکان بایه حصاری بنا کنند و این ژن‌را همر اه 


خوراك و يوشاك در أن حای دهند ۴ 


۵ — ای آ ور یننده حبان حسمانی و ای مقدس 1 ê‏ بدا نم ۰ نحستین 


خوراك این زن حيست . 


۰ 1 ی 0 +۰ ت 0 | ی و ۸ می‎ z 
اهورمزدا پاسځ داد و گفت : تحسین خوراك این زن شاش گاو أ میخته‎ - 7 
انا کین میباشد . وی باید سه حرعه ؛ شش حرعه . ند جرعه در دخمه شکم‎ 
. خود فرو برد و بلع نماید‎ 


۰ 1 ۰ ۰ ۰ و 
۷ - این زن می‌تواند پس از نخستین خوراك خود شیر گرم مادیان 
اس, گاو , گوسفند یا بز آميخته با وو آری یا بدون وو آری و شیر پی آب‌و آدد 
گندم بی اب و شراب انگور بی آب میل کند ۰ 


۸ ای اقریننده حپان جسمانی و آی مقدس › ا بدا نم » خوراك شیر » 
مر ات بو در حند مدت ای ما تم ند انار بمشیند . 

6 - اهور مزدا پاسخ داد و گفت , سه شب باید در انتظار باشد وسه‌ش‌دیگر 
شیر ؛ گندم‌وشراب انگور میل نماید و پس از ین سه شب با ید تن خود را با شاش 


عم 1 ٍ 1 ۹ ۳ 3 ۰ 
گاو امیخته با اب زديك نه سوراخ شستشو دهد پاك خواهد شد . 


۰ ۰ ع كت 
۰ ای آفریننده‌جپان جسمانی و ای مقدس: بگو بدانم » هر گاه تب بر تن 
ناباك این زن عارض شود و دو درد مکروه یعنتی عطش و تفر وی فرش 


می‌تواند ۳ پنوشد با زه . 


١‏ اهو رمر دا پاسخ ی مت ۰ میتوانه آب پنوشد . قانون او لبه درأاین 








۱۵۹ مجموعه قوانین ذردشت یا و ندیداد اوستا 


است که هر کس حیات خودرا محافقظت کند ۰ آب را بايد از دست يك مرد پارسا و 
تعلیم یافته دریافت بدارد و از آب است که نیروهای بدن را باز میستاند اما شما 
ای مزدا برستان باید کیفر چنین گناه را تعیین نمائید و از رائو تتاع۳ و سروشه 


وارز موجه ۷- مطومورو مشورن بخو اهید کیفر وی را معلوم خواهند نمود . 


کیفر آن چیست . 


۷ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » گناه وی بدرجه پشوتن میرسد وسزاوار 
دوست ضر به تازپانه اساهه و دویست صربه تازیانه سروشه خواهد بود . 
ظط 
۳- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم » ظروفی راکه 


با لاشه نک ا جد موو اسان آلا ن ياك ذمود یا . 


۶ -- اهورمزدا اسح داد و گفت 1 میتوان بالگ مود ای زردشت مقدس . 

از روی کدام قاعده و دستور . 

| گرظرفها از زر ساخته‌شده باشند باید بکمرتبه باشاش گاو به‌ویند و دومرتبه 
خالمالی و یکمرتبه با آب شستشو شود باك خواهد شد . 

اک ا ا ی ا کا او و 


خالمالی و دو ۳ ۳ ارت شستشو شود بالگ خواهند شد . 


۵- !گر ظرقبا از آهن باشند باید سه بار با شاش گاو بشویند و سه بارخاك 
مالی و سه بار پا آن کستشو شود پاك خواهند شد . 

این ظرفیا | گر از فولاد باشندباید چپارمرتیه با شاش کاو پشویندو چپارمر تبه 
خالك مالی و سه مرتبه با آب شستشو شود پاك خواهند شد . 

این ظرفها | گر از سنگک باشند باید پنج مرتبه با شاش گاو بشوبندوینج مر تبه 
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خاك مالی و پنج مرتبه با آب شستشو شود بالگ خواهند شد . 
این ظرفها اگر از گل یا چوب یا سفال ساخته شده باشند برای همیشه 


اپا خواهند بود . 


— ای آفریننده جپان حسمانی و ای مقدس: بو يدأ نم 4 ا 
که ازلاشەسگ یا حسد مرده انسان خورده است میتوان بالگ و تطهیر نمود یا نه . 


۷ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ میتوان پاك نمود ای زردشت مقدس‌باین 
تر تیب که نه‌شیر وی؛ نه پنیر وی و نه گوشت وی در مراسم دیبی و نذورات همراه 
پا برسم قابل مصرف نخواهد بود ۰ پس از گذشتن یکسال است که مزدا پرستان 
می توا تند ما نند سایق مصرف تمایند . 


۷۸- کدام مردی است؛ ای اهورمزدا که در | دیشه اوو هو ار 
نىك است اما برضد نیکی رفتار کند و با دروح همراهی نماید . 


۹ اهورمزدا پاسخ داد گت 1 جنین مرد ؛ ای زردشت مقدس aS‏ در 
انديشه نيك و در میل و آرزونيكاست اما برضد‌نیکی رفتار کند و با دروح‌همراهی 
نماید آب ناپاك آلوده برای مراسم دینی هدیه میکند یا آب تاپاك و آلوده با ناس 


۳ در تاریکی شب پرای نذورات تقدیم میدارد ۰ 


LSD A OS O 





مراسم حمل جسد مرده اذ خانه پدخمه . شتشو با شاش گاو یا شاش 
وتف واه اھر > ار کون ت ودد با شاک هقی هی اة : 
فراد دیودروج از دیدار سك . کیفی تازیانه برای کسی که پوشاك نخی 
یا پوستی به دوی جسد مرده بیانداند . قبول دین مزدا موجب بخشایش 
گناهان میباشد , سورأخ دز ذمین مسکن دیوان اهریمنتی است . قراد 
دیو از خواندن کلام ایزدی . کیفر اعدام برای کسی‌که جسد مرده را 
طبخ‌کند . پاداش برای کسی که آتش دا په آتشگاه حمل نماید . 


آلف 
٩‏ - اگر سك یا انسان در يك کلبه چوبی و یا کلبه نمدی بمیرد وظیفه 


مزدا برست جه خواهد بود . 


۲ - اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت » مزداپرستان باید در حوالی محل مز‌بور به 
جستجوی یك دخمه پرداز ند وا گر حمل‌جسد مرده سبل و آسان باشد بدخمه‌حمل 
میکنند و مسکن وی بحال خود باقی‌میماند و این مسکن را با گیاهان اوروشنی 

1 _وهو گانه ی ۰ وهو کر ۷۵۴-۵ هن نه‌یانه 
lı lı s Hadhanaepata‏ هر کیان خوشوی هط میساز ند . 


۳-اهاا گر تغییر مسکن اولیه مرده سپل‌تر باشد نقل مکان میدهند وجسد 





مرده را مر محل خود باقی میگذارند و این محل را با گیاهان اوروشنه , وهو کا نه 
وه وکرتی , هزنه‌پاته و یا پا هر گیاه خوشبوی دیگ معطر میسازند . 


_ ای آفریننده جپان‌جسمانی و ای مقدس , بگو بدانم , اگر سك یا 
انسان در خانه مزداپرست فوت کند و باران یا پرف ببارد و یا تندباد یوژد و هوا 
تاريك یا روز ببایان رسیده باشد بطوریکه رمه و گله راه خودرا گم کنندمزداپرستان 
جه و ظیفه خواهند داشت . 


۵ زمین و خاك دراین خانه مزدائی باك و خشك میباشد امأ رمه ریزودرشت» 


آتش أهورمزدا , شاخه‌های برسم و مرد پارسا کمتر از آن عبور خواهند تمود . 


+ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم 6 این حانه باید 


از آتش در چه فاصله , از اب در چه‌فاصله » از شاخه پرسم در چه فاصله و از مرد 
پارسا در چه فاصله باشد . 


۷ ۔ اهورمزداپاسخ داد و گفت » مکان جسد مرده با بد از آتش سی گام ؛ از 
آن سی گام ۳۳ برسم سی گام و از مرد بارسا سدگام فاصله داشته باشد . 


۸- مزدا پرستان در این مکان باید يك گودال بعمق نیم گام | گرزمین‌سخت 
باشد و یا نیم قد آدمی اگرزمین نم باقد حف کنند و در آن مقداری خا کستر و 
مدفوع گاو پباشید و رویآ نها را با جر سك و یا سیر یز محشك‌مفرر وش ساز ند . 


٩‏ - سیس حسد بیجان را باین گودال حمل مي‌کنند و جسد در آن میما ند تا 
زمانی که دو شب ؛ سه شب يا یکماه بگذرد و پرند گان پرواز کنند , آبهای‌پنپانی 
درزمین حاری شوند . گیاهان غنچه نمایند و زمین را باد بحشکاند . 


+۱ مجموعه قوانین‌زددشت یا و ندیداد اوستا 





۷۱۰ هنگامی که پر ند گان بیرواز آمدند : گیاهان غنچه نمودند , آب‌های 
مخفی در زمین حاری شدند و زمین را باد پخشگانید , مود بر متا باید قبلا شکافی 
در دیوار خانه احدات نمایند و سپس دو مرد تئومند و کاردان پوشالد را از تن خود 
بیرون آورند و جسد مرده را از بستر خود و از روی سنك یا آجر حمل مینمایند و 
بمکائی منتفل میساز ند که سگانلاشخوار در آن رفت فتاه کر 2 


۸ے کنقا نی که خا مرک را مل روان تانج شاه گام ارتیم 
زمین نشینند و راتوی پارسا بمزدا پرستان چنین گوید « ای مزدا پرستان » باید 
قاس اراش اید ا کنات کهمروه زا هفل کر بان کی وو کو ی 


خود زا شستشو دهند . 


۲ ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم , از کدام شاش 
است که مرده کشا باید تن خود و گیسوی خودرا کنو دهد از قاش كود 
از ثاش گاو و یا از شاش مرد یا زن . 


Ny‏ اهوز مدا پاسخ داد ۲ ازشاش کوفند یا ازشاش کاوخواهد بود 
نهارشاش مرد و نه ازشاش زن‌مگرزن ومردی که هم حون و ازخویشان نزدیكپاشد. 
بایدشاش را دردسترس‌درده کشیا بگذارتداترخووو کیسوی خودشان راشستشودهند 


انس 
۶- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم ۰ ازراهی که 
۰ - « منظور از احداث شکاف در دیواد بر طبق بند ۱۰ فصل هشم این 
است که هنگام حمل جسد از خانه صاحېخا نه وزن وی از شکاف خا نه‌بیر ون روند 
اما دیگران از ددب خانه . 


فل هشتم - مراسم حمل جسد پدخمه ۱ 





حسد مرده انسان یا لاشه سك حمل‌شده است رمه ریز و درشت ؛ مرد یا زن » اتش 


بسر اهورمزدا و شاخه‌های برسم را میتوانندعمور دهند پأنه : 


۵ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت »از این رأه نه رمه ریز و درشت ؛ نه زن 
ه‌مرد. نه آتش پسر اهور مزدا » نه شاخه های برسم هیچکدام نباید عبور نمایند . 


- در أین راه باید يك سگ زرد جبارچشم یا يك سك سفید یا گوشهای 
زرد در سه بار عبور داده شوند . در معبر این سك زرد چپارچشم یا سك سفید با 
گوشهای زرد است , ای اسیتمه زردشت ‏ که دروج ناسو بشکل يم کس خشمنالد 
بحالتی که زانو بجلو دم بعقب خم شده باسر و صدای بسیار مانند کثیف ترین 
خرفسترها به مناطق شمال می گریزد . ۲ 


۷ گر مك بمیل خود از راه رفتن خودداری کند > آی اسیتمه زردشت؛ 
يك سك زرد چہارچشم یا يك سك سفید با گوشہای زرد را شش بار از این راه 
عبور میدهند. درمعبراین سكث‌زرد چپار شم یا ساثسفید با گوشهای زرد است ۰ ای 
اسبیتمه زردشت که دروج ناسو اکن زا هکس خشمناك زانو بجلو و دم بعقب 
بر گشته با سر و صدای بسیار مانند کثیفترین‌خرفسترها بمناطق شمال میگریزد . 


۱-۸ گر سك یمیل خود از راه رفتن در این معبر خودداری کند ؛ ای 
اسپیتمه زردشت ۰ باید سك زرد چپارچشم یا سك سفید با گوشپای زرد را ٩‏ یار 
از این راه عبور دهند . دروج ناسو بشکل يك مگس زشت زانو بجلو و دم بعقب 
بر گشته با در وصدای بسیار مانند کثیف‌ترین خرفسترها بمناطق شمال می گریزد. 





۲ - سك چهاد چشم سگی است که دد بالای هر چشم يك خال سیاه باشد 
و اين دو خال بمنزله دو چشم اضاقی است . 


۱۲ مجموعه‌قوانین ذردشت یا و ندیداد اوستا 


۹- مرد روحانی جلوتر از همه در این معبرخر کت میکند و کلام فیروزی 
بحش را پشرح زیر تلاوت مینماید : 

دیته اهووریه ووتت۷2 ناط۸ 9و ب میل و اراده خداوند دستور خیر 
وئیکی است ۰ خیرات بهمن امشاسند ( یا وهومنو ) برای خاطر اعمالی است که 
در این حپان در راه مردا انحام میشود . اک که ار میق و ری نماید 
فیروزی اهور مزدا را فراهم می کند . 


9۰ کمته مرد| kem na mazda‏ — کدام حمایت گر و پشتیبان 
برای من عطا نمودی ؛ ای مزدا ؛ برای زما نی که مرد بد کار با دشمنی خود مرا 
گرفتار سازد. مگر نه این‌است که آتش تو و بیمن امشاسند هستند . از آ نان‌است 
که من به نیکی و خیر نایل میگردم . تمنا دارم دین و آئین‌خودرا مانند دستور 
و قاعده زند گی برای من ظاهر و آشکارکن ۲ 

«دكکەور ترfê>,ږ4a ke verethrem ja‏ — کدام قير وژمند است که دين و آیین 
بشتیما نی‌حی کی وخودرا رهنمای هر دو حپان‌مینامد. سروش من با بهمن امشاسند 
برای محافظت من و محافظت هر کس که تواراده کنی : ای‌مزدا»خواهند شثاقت . 


0۱ ما را ؛ ای‌مزدا وای اسفندارمذ, از شر و مزاحمت بد کار رهاگی‌بخش: 
دروج دیو مارا اا کش سا مکی دوا وا وران کے٠‏ در که یوچا 
تباه‌ساز . ای کسی که دیوها را نیرومند سازی نایود باش ء تو ای دروج ۰ نیست شو 
و نابودباش . برای همیشه ازمناطق‌شمال نابود باش, تا نتوانی‌جهان جسمانی‌پرحیر 
و پرکت را بپلاکت رسانی . 


۲ - پس از این مراسم است که مردابرستان می‌توانند بمیل خود رمه ریزو 


درشت ؛ مرد » زن ؛ اتش پسر اهورمزدا و شاخه‌های برسم را از أين هعبر عبور 


دهند و خوراك گوشت و شراب انگور پاك و پا کیزه را در این خانه' آماده سازند 
بی آن که گناهی مر تکب‌شوند . 
ج 

۳۲- ای آفریننده جهان‌جسمانی وای‌مقدس, بگو بدانم » هر گاه کسی‌بروی 
جسد مرده پوشاك بافته شده از نخ یا پوست بیا ندازد بقدری که بای وی را پبوشاند 
سزاوار چه کیفر خواهد بود " 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ چپار صد ضربه تاژیانه اسياهه و چپارصد ضربه 


تازیاته سروشه کیفر وی خواهد بود . 


6 ای آفرینننه جهان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم » هرگاه يك 
مرد بروی حسد مرده يك پوشاك بافته شده از نخ یا بوست پیاندازد بقدری که دو 
زانوی وی را ما نند زیرشلواری پبوشاند چه کیفر خواهد دید . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت » ششصد ضربه تازیانه اسباهه و ششصد ضربه 


تازیانه سروشه کیفر وی حواهد پود . 


۵ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدا نم هر گاه يك مرد 
پروی حسد مرده دو شاه بافته شده از نخ یا پوست بیا ندازد بقدری که تمام بدن‌وی 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت ۰ یکپزار ضر به تازیانه اسباحه و یکپزار ضربه 


از یا نه سروشه را سزاواز حواهد بود. 


+۲ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای‌مقدس » بگو بدانم " هر گاه يكمرد 
بزور و اجبار گناه ضد طبیعت مرتکب‌شود چه کیفر خواهد دید ۰ 


۴ مجموعه قوانین ذردشت با وندیداد اوستا 





اهور مزدا پاسخ داد و گت 1 هشنصد صر به ناریا نه آسیاهه و هشتصد صر به 


تار يانه سروشهراسز‌اوار خواهد‌بود : 


1 ۰۰ ۰ ۰ ج 
۷- ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم » هر گاه‌مردی 
بمیل خود گناه ضد طبیعت‌مرتکب شود جریمه وی وی کفاره‌وتو به‌وی‌چهخواهدبود. 
خی د 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت 6 ناه دی زه جر دمد؛ نه کمازه و نه وسیله تطریر 


خواهد داشت . جرم وی پرای همیشه وهمه‌وقت بی‌توبه خواهد بود . 


۸ - این کیفر در جە‌صورت‌خواهدبود 1 

در صور تیست که گناهکار پیرو دین مزدا باشد با در این دين تعلیم یافته باشد 
اما هر گاه خارج از دین مزدا بوده و یا در این دین تعلیم نیافته باشد گناه وی 
با ول دين مزدأً بحشوده میشود بشرط اینکه تعد کند در آینده‌چنیر حرم 


ی نک دد .۰ 


٩‏ - زیرا دین مزدا ؛ ای اسیتمه زردشت کان را از ا این دین 
را پذیرفته بخشوده میسازد , سوء استفاده از اعتماد دیگران را پخشوده میسازد , 
و دفن حسد مرده‌راً در زمین بحشوده می‌سازد, گناه بی تو به را بحشوده‌میسازد, 
گناه رباخواررا بخشوده میسازد و بالاخره همه گناهان را بخشوده میسازد . 


۰ دین مزدا ۰ ای اسبیتمه زردشت ۰ يك مرد پارسا را از انديشه بد. 
گفتار بد » کردار بد پاك و طاهر میسازد > تندتر از هر تندبادی که دشت را 
صاف و هموار نماید . 

کردار چنین شخص ؛ ای آسپیتمه زردشت ؛ ین در آینده دسندیده و 
باشد قمول دین مزدا پمئزله توبه کامل وی از گناهان است , 


قصل هشتم - مراسم حمل جسد پدخبه ۵ 





۱ - ای آفریننده جپان حسمانی و ای مقدس » بگو بدانم , کدام است 

مردی‌که از دیوها بقمار رود . کدام است مردی که دیورا می‌پرستد . کدام است 
مردی که هنگام خواب يا دیو مقاربت میکند » کدام است دیوی که هنگام خواب 
پا زنان مقاربت می کند کدام است دیوی که هنگام خواب پامردان‌مقار بت‌میکند. 
کدام است مرد ی که خودرا همس دیو قرار میدهد . کدام است مردی که ارزش 
دیو را دارد ؛ کدام است مردی که دی و کامل پشمار میرود ؛ کدام است مردی که 


پیش از مردن از دیوان بشمار میرود و پس از مردن یك دیو نامرگی خواهد بود . 


۷ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » مردی است که با نرینه مقاربت می‌کند 
و با وی را بحود می بذریرد > ای اسیتمه زردشت؛ این ‌است مردی که از دیو ان پشمار 
میرود ؛ این است مردی که دیو را می‌پرستد , این است مردی که هنگام خواب 
با دیو مقاربت میکند. این‌است مردی که خودرا همسر دیو عیدا ند ؛ این است‌مردی 
که ارزش یك دیو دارد ء این است مردی که دیو کامل میباشد؛ است مردی که 
بیش از مردن يك دیو است و بس از مردن به دیو نا مرکگی تبدیل میشود , این‌است 


مردی که با ثر بنه مقاریت میکند و یاوی را بخود می‌بذیرد - 
ث 


۲- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانمه مردی که جسد 
خشکیده بیجان را یکسال پس از فوت وی لمس کند طاهر و پاك خواهد بود یا نه. 


۲۶6 - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » پاك و طاهر میباشد زیرا خشگ باخشکه 
نمی آمیزد . | گر خشک با خشگ می آمیخت » این جبان جسمانی من سر تا پا 


گناهکار میشد وخوبی ونیکی ازمیان میرفت و روح وروان آدمی از کثرت‌مرد گان 
در این حپان می‌تالید ۰ 








۱۹۹ مجموعه قوانین زردثت یا وفدیداد اوستا 


fo‏ — ای او حسمانی و آی مقدس » بگو بدانم 6 مردی را که 


با لاشه سگک یا حسد مرده انسان | لوده شود میتزان یال وطاهر ساخت يا نه . 


ا اهور مر دا پاسخ‌داد و کت :۰ ميتوان پاك ۲ طاهر ساجت : 
از روی کدام قاعده و دستور . 
ااگر حسد قبلا بوسیله سکان یا برته گان لاشخوار دریده شده باشد باید تن 


وی را با شاش گاو و آب شستشو داد باك و طاهر خواهد شد . 


۷- اگر جسدهنوز پوسیله سگان گوشتخوار و پرند گان لاشخوار دریده 
تشده باشد مز‌دا پرستان پاید سه سوراخ در زین بکته سس که | لروه‌قده بابد 
تن خودرا در این محل با شاش گاو نه با آب شستشو دهد و سگ مرا از جلو می 
کشند و همراه برند . 


۸ مزدا پرستان باید سه‌سوراخ دیگی در زمین بکنند و این‌شخص تن‌خود 
را در آنجا با شاش گاو نه پا آب می‌شوید و سکت مرا نزد وی هی برند و بقدری 


انتظلار میکشند تا آخرین دانه موی سر وی خشكك شود . 


۹ - مزدا برستان در دفعه سوم سه سوراخ در ردیف سوم بفاصله E‏ گام 
از سوراخپای قلف کاو کے کا له عد باید تن خود را بت نه با 


شاش گاو شستشو دهد . 


کے کسی کا لو ف باید دستپای خودرا دز کارت اول TOT‏ 


نشوید همه تن وی ناباك خواهد بود . وقتی دستهای‌خردرا سه دفعه شستشو داد باید 


ا را سه‌بار از جلو بالای سر وی ريخته شود . 





فصل‌هشتم - مراسم‌حمل جسد‌بدخمة ۱۷ 


۱- ای آفریننده جهان جسماتی و ای مقدس 0 بگو بدانم , وقتی آب زیا 
از حلو بر تاراك سر رسید دروح ناسو بکجا می گریزد . 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت » دروج ناسو از جلو بمیان دو ابرو می‌گریزد . 


۲ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ‏ بگو بدانم , وقتی آب زیبا 
از جلو پمیان دو ابرو رسید دروح ناسو بکجا می گریزد . 
آهور مزدا پاسخ داد و گفت ؛ دروح ناسو به يشت هی کف واه 


£ ای آفریننده حبان حسمانی و ای مقدس 4 پگ بداتم » هنگامی که 
آب‌ژیبا به پشت سر رسید دروج ناسو بکجا میگریزد . 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت » دروج ناسو از جلو بفك دهان‌میگریزد . 


٤‏ - ای آفریننده حپان حسمانی و ای مقدس؛ تکو بدانم 4 وقتی آب زیبا 
بفك دهان رسید دروح ناسو بکجامیگریزد 
اهور مزا پاسځ داد و گفت » دروج ناسو از حلو یکر زاست هیطر یز . 


٤٥‏ - ای آفریننده جپان جسمائی و ای مقدس . بگو بدانم ء وقتی آب زیبا 
بگوش راست وی رسید دروج ناسو بکجا میگریزد . 
اهورمردا پاسخ داد و گفت ۰ دردج ناسو بگوش جب 3 : 


٦‏ - ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم » وقتیآب زیا 
بشانه راست رسید دروج ناسو بکجا میگریزد . 
اهورمزد! پاسخ ا 1 دددح ناسو بکوش چپ وی E‏ ۰ 


۷ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم ء وقتی آب زیبا 


۱2۸ مجموعه قوا نین زردشت یا و ندیداد اوستا 





بشانه راست رسید دروج ناسو بکجا میگریزد . 
اهور مدا پاسخ E‏ ددرو ناسو بشانه جپ وی 5 ۱ 


€۸ — ای آفریننده حپان جسمائی و ای مقدس Ee‏ بدا نم : وقتی آب زیا 
بشانه چپ رسید دروج ناسو یکجا EE‏ 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت » دروج ناسو » به زیر بغل وات کر ا ۲ 


4۹ ای آقریننده جبان جسمانی و ای مقدس پک بدا نم , آب زیبا وقتی 
بزیر بغل رسید دروج ناسو بکجا میگریزد ۰ 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ دزوح‌ناسو بزیر بغل چپ میگریزد . 


+ ۵ - ای آفریننده حپان حسمانی و ای مقدس e i‏ يدانم ؛ وفتی أب یبا 
پزیر بغل‌حپ رسید دروج ناسو بکجا مک ترذ 
- ج ۹ ۰ a‏ 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت ۰ دروج ناسو از جلو بروی سینه میگریزد . 


۱- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدسء یگو بدانم , وقتی آب زیبا 
بروی سینه رسید درو ناسو یکجا میگریزد . 

اهور مزدا پاسخ داد و کت ٠‏ دروج ناسو پعفت می‌گریزد . 

۲ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس » بگو بدا نم » وقتی آب زیبا 
په‌یشت وی رسید دروج ناسو بکجا میگریزد . 

آهور مزدا پاسخج داد و گقت » دروج ناسو به پستان راست E‏ 


۳ - ای آفریننده‌جهان جسمانی و ای‌مقدس ۰ یگو بدانم . وقتی آب زیبا به 
پستان راست رسید دروج ناسو بکجا میگریزد . 


قمل‌مشتم - مراسم حمل جد پدخمه ۱1۹ 





اهور مزدا پاسخ داد و گفت ؛ دردج ناسو به‌یستان چپ فک وت ۰ 


٤‏ - ای آفریننده جپان جسماتی و ای مقدس » یگو بدانم , وقتی آب زیا 
به‌پستان چپ رسید دروج ناسو بکجا میگریزد ۰ 
اهورمزدا باسخ داد و گفت دروح‌ناسو بدنده راست وی میگریزد . 


۵ - ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم » وفتی آب زیبا 
بدنده راست رسید دروج تسه ہکا سک ر 
آهور مزدا پاسخ داد کف 1 دروح ناسو بدنده حپ میگ برد . 


٦ه‏ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم, وقتی آب زیبا 
ال نوی سب ریبد وزوج ناسو بکجا میگریزد . 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت » دروج ناسو به "سر ین هر و 


۷ - ای آفریننده‌جپان جسمانی و ای مقدس بگو پدانم ؛ وقتی آب زيا به 
سرین راست رسید دروح ناسو بکجا میگریزد ۰ 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت ٤‏ دروج ناسو به سرین جب 3 


۸ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس . بگو بدانم , وقتی آب زیبا 
بسرین چپ رسید درو ناسو بکجا میگریزد . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ دروج ناسو به آلت تناسل مر تون کی 
کهآ لوده‌شده | گر مرد باشد نخست قسمت عقب و سپس قسمت جلو را بایدشستشو 


دهد وا گر ژن باشد نحست قسمت حلو وسس قسمت‌عقب را باید شستشو دهد . 


۹ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقس ۰ بگوبدانم » وقتی آب زیبا 


۷۷۰ مجموعه قوائین زردشت با وندیداد اوستا 


به الت تناسل رسید دروج ناسو بکجا میگریزد اهور مزدا پاسخ داد و گفت ؛ 


دروج ناسو به ران راست ری 3 ۱ 


۰ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس , بگو بدانم » وقت ی آب زیا 
به ران راست رسید درو ناسو یکیجا کر فد ۰ 


آهور مزدا باسح و درو ج اسو يه ران جب کر ود 


ای آفریننده حبان حسمانی و ای مقدس ؛ تک بدانم : وفتی آب زیا 
به ران چپ رسید دروج ناسو بکجا میگریزد . 


اهور مزدا پاسخ داد و گفت » دروح ناسو به زانوی راست میگریزد . 


۲ - ای | فریننده جپان جسمائی و ای مقدس ۰ بگو بدانم ؛ وقتی آب زیبا 
به زانوی راست رسید دروح‌ناسو بکجا میگریزد . 


2 ۰ عم 0 ‌ 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت ۰ دروج تاسو به زانوی چپ E‏ ۰ 


۳ - ای آفریننده جان جسمائی و ای مقدس , بگو بدانم ‏ وقتی آب زیبا 
بر نوی جب رسید دروح تاسو بکجا E‏ ۰ 


اهور مزدا پاسخ داد کم 1 دروح اسو به ساقه بای راست ی 
۶ - ای آفریننده حران جسمانی و ای مقدس 2 بدا تم ۰ وقت ی آب زیا 
په‌سافه بای راست رسیددروج تاسو یکجا میگریزد 


اهورمزدا پاسخ داد تا درودج اسو بساقه پای جپ ی برد . 


۵ ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقس ۰ بگو بدانم , وقتی آب زیبا 


قصل هشتم - مراسم‌حمل جسد پدخمه "۱۷ 


پساقه پای چپ رسید دروج ناسو بکجا میگریزد . 
اهور مزدا پاسج داد و گفت دردح ناسو بتوزگ بای راست ف 


سر ای آ فر بننده حبان حسمانی 3 ای مقدس e ٤‏ بدا نم ٤‏ وقتی آب زیا 
بقوزك بای راست رسید درو ح‌ناسو بکجا میگریزد ۰ 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت دروج ناسو بقوزلبای جب فیگریزد : 


۷ - ای آفریننده جپان جسمانیو ای مقدس ۰ یکو پدا نم . وقتی آب زیا 
بقوزك یای جپ رسید دروح ناسو بکجا می گریزد : 
اهورمرد | پاسخ او به استخوان روی بای راست REE‏ 


۸ - ای افر یننده حبان حسماني و ای مقدس 2 بدا نم ۵ وقتی آب زیا 
به استحوان روی پای راست رسید دروح ناسو بکجا میگریزد . 


2 2 عم ۰ 
اهورمز دا پاسخ داد و گفت ۰ دروح‌ناسو به استحوان روی بای حجپ میگریزد 


٩‏ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم وقتی آب زیبا به 
روی استخوان پای چپ‌رسید دروح‌ناسو بکجا میگر برد . 
اهورمردا پاسج داد و ٤‏ دروح ناسو بکف‌پای‌راست میگریزد مانس اینکه 


0 # سے ۰ 
در بننه در زیر با حای گر فته باشد ۰ 


۰- در اینصورت باید کف پا را برزمین فشار دهد و باشنه را بلند نماید و 
اب را به زیرپای راست بریزد » دروح ناسو کف پای جپ میگریزد ؛ باید آب را 


سر 
بزیرپای چپ بریزد» دروح‌ناسو به‌باشنه بای ر است‌میگریزد . 


۱ باید پاشنه پارا بزمین فشار دهد و کف 5 را بلند نماید واب را روی 


۱۷ مجموعه‌قوا نین زددشت یا و ندیداد اوستا 





پا بریزد ۰ دروج ناسو به پاشنه پای چپ میگریزد . 

باید آب را بزیرپای‌چپ بریزد ۰ دروح ناسو بشکل مکس خشمنال بحالتی 
که رانو بجلو و دم بعقب خم شده باشد مانند کثیف‌ترین خرفسترها با سروصدای 
بسیار بمناطق شمال میگریزد . 


۲-دراینموقع باید کللاماایزدی‌فیروزمند وشقا بخش‌را بشرحزیر تلاوت‌نماگی . 

د يته اهو وريه و راتو ناط۸ ۲22 -میل و اراده خداو ند دستور حیر و 
نینکیاست . خیرات بپمن امشاسیند بخاطراعمالی است که در این جپان درراه‌مزدا 
انجام‌میشود . کسی که ازمستمند دستگیری‌نماید فیروزی‌اهوره‌زدارا فراهم میدارد 

مئه مزدا 22۵4ص kem ٣a‏ کدام حمایت و پشتیبان بر من عطا 
کردی ؛ ای مزدا ؛ برای زمان یکه مرد ی دکار با دشمنی خود مرا گرفتار سازد . 
ټه يسبت که آتش تو و پپمن آمشاسند است ۰ از آنان است که من به نیکی و 
۳ نایل میگردم . تمنا دارم دین وآئین خودرا ماتنددستور و قاعده زن د گی برای 
من ظاهر و آشکار کن . 

د که ورترم جبه ور ke verethrem‏ - کدام نوور کر است که از 
دین و آئین پشتیبانی می کند و خود را رهنمای هردو جهان می‌نامد . سروش من پا 
بپمن آمشاسند برای محافظت من ومحافطت شن کسی ۳۹ ٣‏ , آی مزدا . 
خواهند شتافت . 

«مارا ای مزد! و ای اسقندارمد ؛ از شر و هزاحمت بد کار و مزاحم تحات 
بده, دروح ناسوی دیو آسارا بپلا کت‌برسان, مسکن دیوها را ویران کن آفریننده 
دیوهار! تباه ساز . ای کسی که دیوها را نیرومند میسازی نابود باش . تو ای دروح 
نیست و نابود شو . براۍ همیشه از مناطق شمال نابود شو تا نتوانی جہان جسمانی 


پر خیر وبر کت را تباه سازی. 





فصل هشتم - مراسم حمل جسد ندخمه ۱۷۴ 


سس 





۳- ای آفریننده جپان حسمانی و ای مقدس: بگو بدانم ٤‏ هر گاه مزدا 
برستان بحالت رفتن با دویدن : سوار اسب یا ارابه . با آتشی بر حورد تاد که 
جسد مرده را میسوزاند و مردم برای سوختن جسد یا پختن آن ایستاده باشند 


مزداپرستان حه وطیفه خواهند داشت . 


6 - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » مردی که جسد مرده را طبخ میکند 
باید کشته شود , بلی باید او را یکشند و دیک را سرنگون سازند و اجاق را نیز 
سر نگون سازند . 

۵- از این آتش باید هیزم را روشن تمایند , هیزمی که تخمه و کانون 
ی در آن قرار گرفته و از شاخه هائی گرفته شده که آتش را نیرو میدهد . 
سس هیزم را بمحل دورتر منتقل میسازند و از یکدیگر پرا کنده میدار ند تا هرحه 
زودتر حاموش شود . 


٢‏ - بپمین ترتیب است که نخستین دسته هیزه بفاصله يك وجب بزرکگ 
Fratare - vt‏ ار أ تشى که جسد را میسوزاند بر زمین گذار ند و جلوتر 
میبر ند و پرا کنده میسازند تا خاموش شود . 


۷- سپس دسته دوم هیزم را بفاصله يك وجب بزرگی از آتش ی که جسدرا 
میسوزاند برزمین گذارند و جلوتر میبر ند وبراکنده میسازند تا خاموش‌شود . 

سپس دسته سوم هیزم را بقاصله يكوجب بزرگه از آتشی که جسدرامیسوزا ند 
برزمین گذار ند وحلو ترمییر ند ویر کنده میدارند تا خاموش‌شود . 

سیس‌دسته‌چپارم‌هیزمرا بفاصلهيك وجب‌بزر گی از آتشی که حسد را میسوزاند 





۱۷۴ هجمو عه قوانین زرد شت ی و تدیداد اوستا 





برزمین گذارنه و جلوتر مییررند و برا کنده میدارند تا خاموش شود . 

سس دسته پنجم هیزم را بفاصله كوجب بزر داز آ تشی که‌حسد را میسوزا ند 
پرزمین گذار ند و جلوتر میبر ند و پرا کنده میدارند تا خاموش شود . 

سیس‌دسنه ششم‌هی رم را بفاصله‌يك وجب بزر کی از آتشی که چسدر آمیسورا ند 
برزمین گذارند و جلوتر میبر ند و پرا کنده میدار ند تا خاموش شود . 

سیس دسته هفتم‌هیزم را بقاصله يك وجب بزر کی از آتش ی که‌جسدرامیسوزاند 


برزمین گذارند و جلوتز مییر‌ند ویرا کنده میدار ند تا خاموش شود . 


۸-سپس‌دسته‌هشتم‌هیر مر | بقاصله يك وجب بز ر گی از آتشی که‌حسدرامیسوزا ند 


۰ ې . 5 ك چ ۰ ‌ ۹ 
برزمین گذارند و جلوتر میبر ند و برا کنده میدار ند تا حاموش شود . 


- در این موقع يك مرد پارسا ای اسیتمه زردشت ‏ با مپر و شفقت‌بسیار 
گیاه‌اوروشنی Urvasni‏ › وهو 8 gas « Vohugaona 4i‏ كرت vohukereti‏ 
هد نبته 8 1120۳29 ۰ lı‏ هر گیاه عطر | کین دیگر به آآتش تقدیم میدارد . 


۰- باد از هرطرف بوی خوش و عطرآ گین را به‌همه‌جا میرساند و ازاین 
تش است که هزاران دیو نامرگی بپلا کت میرسند , دیوهانگی که در تاریکی‌مسکن 
دارند و با پریان وجپی حفت گیری مینمایند . 
۳ 
۱- ایآ فریننده‌جبان حسمانی و ای مقدس: بگو بدا نم»ه رگاه کسی آتش‌را 
که‌چسد مرده را سوزا نیده بجایگاه قانونی‌خود حم لکندپاداش وی‌حه‌خواهدبود۳. 
امورمزدا پاسخ داد و گفت » بقدر پاداش کسی است که در این دنیا ده هزار 
شاخه هیزم بآ تاه تقدیم بدارد . 


۳ - واژه دئیو گاتو Daityo Gatu‏ نام آتشگاه 5 جایگاه آش بهرام 
دد معید زردشتیان است ولفظ دادگاه مخفف این واژه بمعنی جایگاه قانونی است , 
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۲ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم ؛ هررگاه کسی 
آتش را که در آن مایعات ناپاك سوخته است بجایگاه قانونی خود حمل کند پاداش 
وی پس از جدا شدن روح از بدن چه خواهد پود . 

اهور مزدا پاسخ داد وگفت » پاداش وتی بقدر پاداش کسی است که یکهزار 
شاحه هیزم در این دنیا بهآتشگاه تقدیم پدارد . 


۳ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس ؛ یگوبدانم ؛ هر گاه کسی 
آتش‌را که در آن مدفوع گاو سوخته به آتشگاه حم لکند پاداش وی پس از جدا 
شدن روح از بدن چه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت » پاداش وی بقدر پاداشکسی است که در این‌دنیا 
پانصد شاخه هیزم به آ تشگاه‌تقديم بدارد . 


۸۶ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای«قدس:بگو بدانم » هر گاه کسی آتش 
را که در آن کوزه کوزه گر بخته شده پجایگاه قانونی خود حمل کند باداش وی‌یس 
از جدا شدن روح از پدن چه خواهد بود . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت ‏ پاداش وی بقدر پاداش کسی است که‌چپارصد 
شاخه هیرم در این دنیا به آ تشگاه تقدیم پدارد . 


۵ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم » هر گاه کسی 
آتش شیش هگر را که در آن شیشه میگدازند په آتشگاه حمل کند پاداش وی پس از 
جدا شدن روح از بدن جه حواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد وگفت پاداش وی بقدر پاداش کسی است که شاخه هیزم 
بمقداری که شیشه در آتشآن گداخته شود به آتشگاه تقدیم بدأرد . 


۸٦‏ ای آ فریننده حهان حسمانی و ای مقدس, ۳ بدا نم؛ هر گاه کسی آتش 


۱۷۹1 مجموعه قوانین‌زددشت یا و ندیداد اوستا 





و نت هه 
را که از سوختن گیاه او نیایرو بر جیه Anya paro berejya‏ ıپلست‏ ۱ مله په 
اتشگاه حمل نماید باداش وی پس از حدا شدن روح ازبدن حه خواهد بود . 
۰ مح 3 ت :4 ٣‏ 
اهورمڙدا اسح داد و گفت 1 باداش وی عدر پاراش کسی است که تاحه‌هیزم 


برای روشن ساحتن این آتش در این ۳ ةا تشگاه تقدیم بدارد 


۷ - ای آفریننده چپان جسمانی و ای مقس ؛ بگو پدانم ؛ ھر گاہ کسی 
آتش‌را از زیر انبر زرگر و طلاساز بجایگاه قانونی حمل نماید پاداش وی پس از 
جدا شدن‌روح از پدن چه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ پاداش وی بقدر پاداش کسی‌است که یکصدشاخه 
هیزم در این اما یه تما تقدیم دارد . 


۸- ای آفریننده جپان حسمانی و ای مقدس بگو بدان ؛ هر گاه کسی 
آفن را از زیر أنس تقره کاری په‌اتشگاه حمل کند پاداش وی پس ازجداشدن‌روح 
از بدن چه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد وگفت » پاداش وی بقدر پاداش کسی اس ت که نود شاخه 


هیر م دز اف دئبا به آتشگاه تعدیم بدارد 7 


- ای آفریننده جهان جسماتی و ای‌مقدس, بگو بدانم » هرگاه آتش‌را 
کسی از زیر انبر آهنگر به آتشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن روح 
از بدن چه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت. پاداش وی بقدر پاداش کسی اس تکه هشتادشاخه 
هیزم در این دنیا به آتشگاه تقدیم پدارد . 


,سای آفر ده خپان جسمانی و ای مقدس یگو دانم , هر گاه آتش‌را 


فصل‌هشتم ت مرأسم حمل جسد بذخمه ¥ 


کسی از زیر انبرفولاد گر به آتشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن‌روح 
ار بدن چه خواهد بود . 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت . پاداش وی بقدر پاداش کسی‌است که در این‌دنیا 
هفتاد شاخه هیزم به آتشگاه تقدیم بدارد . 


0۱- ای آفریننده جپان جسمانی وای مقدس , بگو بدانم » هر گاه آتش 
را کسی از تلور نانوا به آتشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن روح از 
بدن چه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت » پاداش وی بقدرپاداش کسی اس ت که شصت شاخه 
هیزم در ین دنیا به آتشگاه تقدیم بدارد . 


۲- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس . بگو بدانم هرگاه آتش را 
کسی اززیر دیگک خوراك‌پزی به آتشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن 
روح از بدن حه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ پاداش وی بقدر پاداش کسی استکه‌پنجاه‌شاخه 
هیزم در این دئیا به آتشگاه تقدیم بدارد . 


۳- ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم » هر گاه کسی 
آ تش گیاه او تیاتحر یه ووتتهططط۲ ووجوم۸ را به آنشگاه حمل نماید پاداش‌وی 
پس از جدا شدن روح از بدن چه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسځ داد و گفت » پاداش وی بقدر پاداش کسی است که جل‌شاخه 
هیزم در این دنیا بها تشاد تقدیم بدارد . 


6 - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم . هر گاه آتش 
چوپانان را کسی به آتشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن روح از بدن 





۱۷۸ مجموعه قوانین زددشت با وندیداد اوستا 


اهورمزدا پاسخ داد و گفت ۰ پاداش وی بقدر پاداش کسی است که سی شاحه 
هبرم دز این دتا به آتشگاه تعدیم بدارد ۱ 


۹۵ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس e‏ يدانم هر گاه آتش 
کوچ‌نشینان را کسی به‌آتشگاه a‏ پاداش وی پس از حدا شدن روح از 
بدن حه خواهد ود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت ‏ پاداش وی بقدر باداش کسی است که ده شاحه 
هیزم در أین دنا به آتشگاه تعدیم بدارد . 


ای آفریننده جپان جسمانی و ای‌مقدس . بگو یدانم , هر گاء آتش 
اجاق خانواده را کسی به آ تشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن روح از 
بدن چه خواهد بود . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت » پاداش وی بقدر پاداش کسی اس تکه ده شاخه 
هبرم دز این دبا به آتشگاه تقدیم پدارد . 

و 

۷- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم » هر گاه جسد 
مرده را کسی در مکان دور از آبادی و به تنهاگی لمس نماید می‌توان پا وطاهر 
کان اة اهورمردا پاسخ داد و گفت ۰ میتوان پاك نمود آی زردشت مقدس . 


از روی کدام قاعده و دستور . 


۸- هر گاه جسد بوسیله سگان گوشتخوار و پرند گان لاشخوار ‏ 
باشد باید تن خودرا سی‌مرتبه با شاش گاو شستشو نماید و خود را سی مرتبه مالس 
دهد با خو اهد شد . 
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4 - هر گاه حسد بوسیله سگان گوشتجوار ویر ند گان‌لاشخوار باره نگشته 


باشد باید تن‌خودرا با نزده مر ثبه‌شستشو دهد وسپس تا یات هاتر بود . 


,۰ ۰- وی باید بقدری بدود تا بيك شخص‌زنده برخورد کند و فریاد زند و 
چنین گوید ( من با جسد مرده تماس یافته و آلوده شده‌ام و در اندیشه » گفتار و 
کردار ناتوان هستم » خواهش میکنم نظارت کنید تا من پاك و طاهر شوم ) ۰ وی 
بدو یدن ادامه میدهد تا بشخص مز‌بور برسد و این شحص گام از انجام مر اسم 
تطبیر خودداری نماید يك‌سوم گناه به وی سرایت خواهد کرد . 


۱ - او باید هاتر دوم‌را بدود بقدری که در دفعه وم با شخص دوم‌بر خورد 
کند و این مرد کر وان از ا نجام مراسم تطهیر خودداری نماید نصف ۱ به وی 


سر ایت خواهد مود . 


۲ - او باید هاتر سوم را بدود تا در مرتبه سوم با مرد دیگر برخوردکند 
وا گروی ازا نجام‌مراسم تطریرخودداری تمانن ضمه کناه به او سرایت خواهد کرد ۰ 


۳۲ او باید بدویدن ادامه دهد تا بخانه خود. به‌برزن ؛ به‌بخش , به کشور 
مجاور برسد و به آواز بلند چنین فریاد زئد ( من پچسد مرده آلوده شده‌ام و 
در اندیشه , گفتار و کردار ناتوان هستم , خواهش‌میکنم مرا تطبیر نمائید.) | کر 
از انجام مرأسم تطهیر خوددار یکنند خود وی باید تن خودرا با شاش گاو و آب 


شستشو دهد بالگ خواهد شد . 


٤‏ _ ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس ٤‏ بگو بدانم » این مرد 
تاپالك هر گاه در طریق خود با آب بر خورد تماید و در معرض کیفر قرار گیرد 
کیفر او چه خواهد بود . 


۱۸۰ مجموعه قوانین زددشت یا و ندیداد اوستا 


٥‏ _ اهورمزدا پاسخ داد و گفت » کیفر وی چپارصد ضربه تازیانهاسباهه 


وحپارصد ضر به تازیانه سروشه حو هد بود . ۶ 


۱۰۹ ای آقرینندہ جہان جسما نی و ای مقدس › پگو بدا نم انعر کاخ هر 
ناپاك در طریق خود با درخت برخورد نماید و در معرض گناه قرار گیردکیفر وی 
جه خواهد پود . ۱ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت؛ کیفروی چپارصد ضربه تازیا نه اسپاهه‌وچپارصد 
ّر به تازیانه سروشه خواهد بود . 

این است کیفر » این است وسیله توبه برای کسی که از مراسم توبه پیروی 
نماید نه برای کس یکه از انجام این مراسم خودداری کند . چنین کس در خانه 
دیو دروج مسکن خواهد داشت . 

داشم وهو تنط۲0 هجاوم -راستی و بارساگی‌بالاترین خیر ونیکیوبالاترین 
سعادت و خوشختی است . خوشا بحال کس ی که پارسا باشد , 





۽ - پرطبق بند ۱۰6 تا .۱ فصل هشتم مردی که با جسد مرده تماس 
گرفته و آلوده شده باید مراسم تطهیر را آنجام دهد و الا هرگاه در طریق خود 
پا آب ی برخورد نماید و آلوده سازد دد معرش گناه راد می‌گیرد و 
سژاواد کیفی خواهد بود . 


فصل ثم 
مراسم تطهیر . اجرت مرد دوحانی دد مراسم تطهیر . مجازات اعدام برای 
کسی که دد این مراسم تصدی کند بیآنکه ازمقردات تطهیر آگاه باشد . 
1ف 
۱- زردشت از اهورمزدا برسید و گفت > ای اهورمزدا » ای خرد نیکو کار 
و ای مقدس » بگو بدانم , کسان ی که در این دنیا بخواهند تن خودرا از آلو د گی 
پجسد مرده پاك و طاهر سازند بکدام شخص باید مراجعه نمایند . 


۲ - اهور مدا پاسخ داد و گفت » پمردیارسا باید مراجعه نمایند , بمردی که 
ای اسپیتمه زردشت , بتوا ند سخن گوید و جز حقیقت جیزی نگوید و فانون‌مقدس 
را تعلیم یافته و پارسا باشد و قواعد تطبیر را بداند. این مرد باید گیاهان را در 
يك مساحت نه ویبازوی مرربع بکند وجمع آوری نماید ۰ ' 


۳ - در این زمین باید کمتر آن و گیاه دیده شود و خاك آن هر حه ممکن 
است پاك و خشگ باش و رمه ریز و درشت و شاخه برسم و مرد پارساکمتر ار آنجا 
عبور کنند . 


٤‏ - این زمین باید درچه‌فاصله از آتش , چه فاصله از آی, چه فاصله‌ازشاخه 
برسم وچه فاصله از مرد بارسا باشد . 





۱ - یك وییازو 71082 با فاصله میان انگشتان دو دست پرابر است 
بحالتی که پانوان باذ وگشاده باشد . 


۱۸۳ مجموعه قوانین زددشت یا و ندیداد اوستا 





0۵ اهورمزدا پاسح داد و گفت 4 بايد سی گام از آتش » سی گام از آن ۰ ی 
گام از شاخه برسم و سه گام از مرد پارسا فاصله داشته باشد ۰ 


٩‏ - در این زمین باید قبلا يك سوراخ بعمق دو انگشت در تابستان و چپار 
اتکقت درزهستان کنده شود . 


۷ سوراخ دوم پاید بعمق دو انگشت در تایستان و چپار انگشت درزمستان 
و سرما کد شود ۰ 


سوراخ سوم باید بعمق دو انگشت در تا بستان و چپار انگشت در زمستان و 


رسا کیت شود ب 

سوراخ چبارم باید به عمق دو انگشت در تایستان و چبار انگشت در زمستان 
و سرما کنده شود ۰ 

سوراخ پنجم باید به عمق دو انگشت در تایستان و چپار انگشت در زمستان 
رها که شوه : 

سوراخ ششم باید به عمق دو انگشت در تابستان و جبار انگشت در زمستان 
و سرما کنده شود . 


۸ - فاصله این سوراخپا از یکدیگرجه مقدار خواهد بود ۰ 
فاصله این سوراخپا از یکدیگر يك گام خواهد بود . 

يك گام چه مقدار است . 

یك گام برابر با سه‌پا میباشد . 


٩‏ سپس باید سه سوراخ دیگر ه رکدام بعمق دو انگشت در تابستان وچپار 
انگشت در زمستان و سرما کنده شود . 
این سوراخپا باید از سوراخهای قبلی در چه فاصله باشد . 


قصل تهم ۔ اجرت قا نونی‌هرد روحانی در مراسم تطهی A۴‏ 


بفاصله سه گام 

سه گام بچه اندازه میباشد . 

این سه گام با فاصله در میان دو قدم پرایر است . 
فاصله میان دو قدم حه مقدار میباشد . 

این فاصله عبارت از نه با است . 


۰ - سس در اطراف این سوراخپا باید يك شیار با کارد فلزی موسوم به 
کارد خشتره وریه ولھ 1514۲8 ترسیم شود . 

این شیار در جه فاصله از سوراخپاباشد . 

پفاصله سه با . 

این سه با ب‌چه اندازه میباشد . 

به اندازه يك قدم . 

يك‌قدم بچها ندازه میباشد . 

يك قدم به اندازه ثه با است . 

سبس باید ۱۲ شیار دیگر رسم شود . سه شیار پاید سه سوراخ را دور زند و 
احاطه نماید و از سوراخپای 23 جدا کند . 

سه شیار دیگر باید شش سوراخ را دور زند و از دیگران جدا کند . سه شیار 
باید نه سوراخ را دور زند و از دیگران جدا کند . سه شیار دیگر باید سه سوراخ 
پائین‌تر را دور زند و از دیگران حدا کند . 


۱٩‏ - در هريث از این سه فاصله بقدر نها باید سنگهاگی قرار داد و از روی 
این‌سنگها بسوی سوراخپاقدم گذاشت و بجای این سنگپا ممکن است سفال یا دادار 
0 با زم ورثه ۳۵۲۵۲8 zem‏ یا هر خاك سخت وصقت اه باشد. 


۲ - در اینه‌وقع است که هر لو بحسد مرده باید سویی سوراحیپا قدم 


AF‏ مجموعه قوأئین زددشت یا وندیداد اوستا 


بردارد و تو ای‌زردشت ( یا ای مرد روحانی ) پاید نزديك شیار توقف نمائی وچنین 
تلاوت کین 2 ار که ده آرمتیش یره که 3 
ya Armatish izhaca‏ 8 2 2 ۲ و 21 


این کلام زا هید ا لوده ور ناباك نیز بايد لاون کد 


و ER‏ جس‌از تلاوت این کلام است که دیودروح نسروی خودرا از دست مسدذهل. 
همین کلام است که‌اهریمن بد کاررا ی اشمو غ‌سلاحدار و فتال راض بت 


میزند » دیوهای ماز ندران را ضربت میز ند و همه دیوها را ضر بت مین ند . 


- سپس رك قا شاع ادر پرای بر کردن از شاش گاو باید دردست 
گرفت تا بتوان مرد ناپاك و آلوده را شستشو داد و یك چوب دستی راکه دارای نه 
گره باشد باید در دست گرفت وقاشق سربی را در یکطرف این‌چوب قرار داد . 


۵ - در اینموقع است که مرد ناباك باید دستپای خودرا مب شستشو دهد وا گر 
شستشو ندهد بدن‌وی همه ناباكگ خواهدشد . دستهای خودرا باید سه دفعه شستشو دهد 
سس شاش گاو را از جلو بر تارك سر وی باید باشید . دروح ناسو از جلو بمیان 


ابروان رد ۰ 


٩‏ - تو بايد از جلو میان ابروان وی را شستشو دهی » دروج ناسو به‌پشت 
سر و ۰ 

تو باید پشت‌سر را شستشودهی ۰ دروح‌ناسوازجلو فك دهان‌وی میگریزد . 

تو بایدفگ‌دهان وی‌را شستشودهی » دروح‌ناسو بگوش راست وی‌میگریزد 


۷ - توباید گوش راست وی‌را شستشو دهی» دروح‌ناسو بگوش‌چپ‌میگریزد. 
ت ع A‏ 
تو باید گوش‌جپ وی ۳ شستشو دھی؛ دروج ناسو بشا ند راست د ۲ 

تو باید شانه راست وی‌را شستشو دهی؛ دروج ناسو بشانه چپ میگر بزد 


فصل نهم - اجرت | نوئی‌مرد دوحانی در مراسم تطهیر ۱۸۵ 





تو باید شانه چپ‌را شستشو دهی » دروح ناسو بزیر بغل‌راست میگریزد . 


۸ - تو باید زیر بغل راست وی را شستشو دهی » دروح ناسو بزیر بغل 
م 

چپ میگریزد . 
تویاید زیر بغل‌چپ وی‌را شمتشو دهی؛ دروح ناسو از جلو بسینه‌وی‌میگریزد. 


۰ ۰ ۰ لے 
تو بايد سینه را از جلو شستشو دهی ء دروج ناسو به‌پشت وی میگریزد . 


۳ بت لو پاید وشت ویر ا شستشودهی؛ دروح ناسو به‌یستان راشتت مب‌گر ید ۴ 
تو بايد پستان راست وی را شستشو دھی؛ دروح ناسو به‌یستان چپ میگریزد ۰ 


توبایدیستان چپ وی‌راشتشودهی,دروح‌ناسو پهد نده وپپلوی‌راست‌میگریزد. 


م لو باید بپلو و دنده راست وی را شستشو دهی ؛ دروج ناسو به دنله و 
پپلوی چپ میگریزد : 
تو بايد يڏو و دنله جپ‌وی را شستشودهی؛ دروح ناسو بسرین‌راست ها 


تو بايد سرن راست وی را سمش دهی دروح‌ناسو بسرین جب میکریزد 


۱ - توباید سرین جپ وی را شستشودهی دروح‌ناسو بها لت‌تناسل‌میگریزد. 
لو بادآ لت تباسل ۳ سستَشو دهی ۰ هر گاه اماك يك مرد باشد بايد قبالادیل 
سیس قبل وی را شستشو داد اما هر گاه اباك يك زن باشد اول باید قبل و سدس 


دیل وی سسته شود ۰ دروم ناسو به ران راست ی ۱ 


- تو بايد ران راست وی را شستشو دهی؛ دروح‌ناسو برا ن چپ میگریزد. 
تو باید ران حپ را شستشو دهی » دروج ناسو اوی ان 


ڌو باید زا نوی راست وی را شستشودهی ؛ دروج ناسو بزا نوی <پ مي ,برد 


۱۸۹ مجموعه قوانین زددشت یا وندیداد اوبثا 


۲ - تو باید زانوی چپ وی را شستشو دهی ؛ دروج ناسو به ساق پای 
راست می گریزد . 

توباید ساق پای‌راست وی را شستشودهی. دروح‌ناسو بساق پای‌چپ‌میگر یزد. 

تو باید ساق‌بای حپ‌را شستشو دهی ؛ دروح‌ناسو بباشنه‌یای راست‌می کر 


تو بایدیاشنه‌یای راست را شستشو دھی»؛ دروے ناسو بباشنهپای چپ می کرو 


٤‏ - تو باید پاشنه پای چپرا شستشو دھی؛ دروح‌ناسو بقوزكپا می گریزد. 


تو بایدقوزله بارا شستو دهی‌دروج ناسو در کف بای ینهان‌میشود ما کی 


۵ - مرد باید پاشنه بارا اززمین بلند کند و کف پا را بر زمین بچسباند و 
زیر بای راست را شستشو دهد دروح ناسو بزیرپای چپ می گریزد ۰ 
و س 
تو باید زیرپای‌چپ را شستشو دهی دروح ناسو بزیر انگشتان بای میخربزد. 


۳ - مرد باید پاشنه پا را بزمین بچسباند و انگشتان را اززمین بلند نماید 
و زیر انگشتان را شستشو دهد » دروج ناسو بزیر انگشتان پای‌جپ ی 

تو باید زیر انگشتان پای چپ را شستشو دهی دزوج ناسو بشکل يك فک 
خشمناك » زانو بجلو و دم بعقب بر گشته با س و صدای بسیار مانند کثیف ترین 
خر فسترها بمناطق‌شمال میگریزد . 


۷ در آینه‌وقع باید کلام ایزدی را پشرح زیر که فیروزمند تر از همه 
و شفادهنده‌تر از همه است تلاوت نمائی.. 

« يته اهو وريه a‏ راھ اط4 عاو -میل و اراده خداوند دستور خیر و 
نیکی است . خیرات بپمن امشاسند بخاطر اعمالی است که در این جپان درراه‌مزدا 


انجام‌میشود . کسی که ازمستمند دستگیری نماید فیروزی اهورمزدا را فراهم‌میدارد. 


فصل نهم اجر ت قا نو نی مردروحا نی درھں اسم تطھیں AY‏ 





د کمنه مزدا 9 08 kem‏ کدام حمایت گر و پشتیبان به من عطا 
نمودی » ای مزدا » برای زمانی که مرد بد کار با دشمنی خود مرا گرفتار سازد . 
نه ایشست که‌آتش تو و بهمن امشاسند هستئد . از آنان است که من به E‏ 
و خیر نایل‌میگردم. تمنا دارم دین و ین خودرا ما تلد دستور و قاعده زند گی‌برای 
من نلاهر و آشکار کن . 

د که‌ورترم‌جره pla ke verethrem ja‏ فیرو ز گر است که از دین و 
آئین پشتیبانی میکند و خود را رهنمای هردو جبان می‌نامد . سروش من با ببمن 
امشاسیند برای حمایت من و حمایت هر کسی که نو بخواهی خواهند شتافت . 

«مارا ای‌مزدا و ای اسفندارمت از شر و مزاحمت بد کار ومزاحم نجات بده؛ 
دروح دیو آسارا بپلااکت برسان مسکن‌دیوهارا وبران کن ,آفریننده دیوها را تیاه 
ساز ۰ ای کسی که دیوها را نیرومندمی‌سازی نابود باش » تو آی دروح نیست و نابود 
باش ؛ برای همیشه در مناطق شمال نیست شو تا نتوانی جهان جسمانی پر خیر و 
کر سار 


۸- مرد ناپاك نزديك نحستین‌سوراخ آزدروح ناسو نجات‌می‌یابد. دراین‌موقع 
باید کلام فیروزمند و شفا دهنده‌تر از همه , دعای یته‌اهووریه رانا آخرتلاوت‌نمائی . 

مرد نزديك سوراخ دوم از دروح ناسو نجات می‌یاید . در این‌موقع باید کلام 
فیروزی‌بخش و شفادهنده‌تر از همه , دعای اهووریه را تا آخر تلاوت نمائی ۰ مرد 
نزديك سوراخ سوم از دروح‌ناسو نجات می‌یاید ۰ دراینه‌وقع باید کلام فیرورمندتر 
از همه , دعای یتا اهووریه را تا آخر تلاوت نمائی . 

مردنزديك سوراخ‌چهارم از دروح‌ناسو نجات می‌یابد . در این‌موقع باید کلام 
فیروزمند و شفا دهنده تر از همه دعای یته اهووریه را تا آخر تلاوت نماگی . 

مرد نزديك‌سوراخ پنجم از دروج‌ناسو نجات می‌یابد » در این‌موقع باید کلام 


فیروزمند و درمان دهنده‌تر از همه دعای پته‌اهوریه را تلاوت نمائي ۰ 


AA‏ مجموعه قوانین زددشت با و ندیداد اوستا 





مرد نزديك سوراخ ششم از دروح‌ناسو تحات می با ید + در اینموقع باید کلام 
فیروزمند و درمان دهده ٹر از همه دعای أهوورية را تا آخر تلاوت تمائی ِ 


۹- پس از این مراسم مردی که از تاسو ناپاك شده باید در میان دو ردیف 
اول از سوراخیا و پیرون از شش ردت وگ بفاصله چپار انگشت بشیند و حودرا 
با يك مشت حالك مالش دهد . 


۰- آنچه پرزمین ريخته باید یازده مرتبه جمع آوری نماید و تا وقتی که 


آخرین موی فرق سر خشگ شود در انتظار پشیند , 


۱ - وقتی تن مرد ناپاك خشك شد بسوراخپای دیگ نزديك آید و حودرا 
در نحستین سوراخ يث‌پار و در دومین سوراخ دو پار و در سدومین سوراخ سه پار 
با آن باید شستشو دهد . 


۲ سپس تن خودرا با گیاهان اوروشنه » و هو گنه, وهو کرت هذه نبته و 


۳ هر گیاه‌خوشیویدیگر معط می‌سازد و بوشالكخودرامی‌بوشد وواره حا نه‌حودمیشود 


۳ - این مرد باید در این خانه و در محل مخصوص جدا از اعضای دیگر 
خانواده و جدا از مزدا برستان‌بنشیند و نمی‌تواند نه به آتش . نه به آن . نه‌به‌حاله 
نه بد گاو , نه بدرخت » نه بمرد پارسا و نه بزن و نه بمرد تزديك شود تا زماتی 
که سه شب ببایان رسد ۰ پس‌از این سه شب باید تن خودرا و لباس خود را با شاش 


گاو بیمان ترتیب سابق بشوید و پالك نماید . 


6 - این مرد در درون‌خانه و در محل‌مخصوص‌حدا ار مردایرستان می نشیند 


فصل نوم اجرت قفا نو نی مردروحا نی دد مر اسم تعطهیر ۱۸۹ 





و در لین محل نمیتو | ند نه به اتش ¢ نه به اب نه به خاک ؛ نه به گاو : نه بدرخت » 
ته بمرد ؛ نه پزن نزديك شود تا زمانی که شض‌شب پبایان برسد و پس از این شش 
شب است که باید ن خودرا شستشو دهد ؛ پوشاك خودرا شستشو دهد و با شاش گاو 


و آب بهمان ترتیب سایق بشوید وپاك نماید . 


۵ این مرد در درون خانه و در محل مخصوص باید جدا از مزدا برستان 

و سم ص , 
پیشیند و نمیتواند ه به اتش» نه به آن ؛ نه به‌حاله ؛ زه پځأو » ټه ددر حت › نه‌بمرد 
پارسا ؛ نه بمرد و نه بزن نزديك شود تا زمانی که زه شب بپایان رسد ین از این 


نه شب باید تن خودرا بشوید و سیس با شاش گاو خودرا بشوید و پاك سازد . 


۹ - بس از این مر اسم میتواند به آتش , به آب ۽ به خا » به گاو به 
درخت , بمرد بارسا ۰ بمرد و زن تزديك شود . 
ن 
۷ ۔ تو بایه مرد روحانی را در برابر دعای خیر تطہیں نماٹی . 
نو باید رگیس کشور را در برابر یيكث‌شتر نر به‌یهای اعلا تطبیر نمائی . 
تو پاید رئیس پرژن را در برابر يك گاونر یه‌بهای اعلاتطهیر نمائی . 


و بایه رگیس خانه را در برابر يك گاو ماده سساله تطبیر نماگی . 


۸ - تو باید زن رئیس خانه را در برآبر يك گاو مززعه تطبیر نمائی . 
تو باید مستخدم حانه را دربرایر کاو کاری تطبیر تمائی.. 
تو باید کودك را در برابر يك بره تطهیر نمائی . 


۳۵ ان بود مشخصان حیوانات اهلی ریز و درشت که مردا راق اک 
توا ناگی داشته‌باشند باید درعوض بمردتطپیر کننده تسلیم نمایند وا گرتوا ناگی نداشته 


4۰ مجموعه‌قوأ نین‌ذردشت یا وندیداد اوستا 





باشند يك شیء اه تیگ به‌وی بدهند تا خانه را تیه رکشت اه ووتن: 


۰ مرد تطپیر دهنده کن خانه را با بددلی و نارضایتی ترك نماید دروح 
ناسو ۰ ای اسیتمه‌زردشت ¢ دو باره مراجعت میکند و مرد تاباك رأ آزبینی؛ از چشم» 
اززبان , از فك دهان . از آلت تناسل و ازیشتآلوده میکند . 


١‏ -دروج ناسو تا نك انگشتان به وی حمله میکند و او را برای همیشه 
تاباك میسازد . در اینصورت است که ای؛ اسبیتمه زردشت ؛ خورشید از اینکه بهوی 
بتابد رنج خواهد برد ؛ ماه رنج خواهد برد » ستار گان رنج خواهند برد . 

۲ کسی که مرد ناپالك را از دروح‌ناسو نجات دهد وی را حوشحال‌میسازد 
آتش را خوشحال میسازد » آب را خوشحال میسازد . خالد را خوشحال میسازد . 
گاو را خوشحال میسازد , گیاهان را خوشحال میسازد ؛ مرد پارسا را خوشحال 


میسازد ؛ مرد وزن را خوشحال میسازد . 


۳ - زردشت از اهور مزدا پرسید و گفتای آفریننده جهان جسمانی و ای 
مقدس» بگو بدا نې» کسی که‌مردناپاكرا از دروح‌ناسو نجات‌دهدپاداش وی‌چهخواهدبود 


>-اهورمزداپاسخ‌داد و گنت‌ویرا | گاه‌سازید که‌بپشت نصیب ]و خو هد بود : 


1۵ - ژردشت از اهورمزدا پرسید و گفت ,با دروح‌ناسو که از جسد مرده یه 
زنده حمله میکندچگونه میتوانم مبارژه نمایم . 


6 - اهورمزدا پاسخ داد و گفت ‏ باید کلام گاتها را دوبار تلاوت نمائی . 





فصل نهم - اجرت‌قا نونی مرد روحائی در مراسم تطهیر ۷۱۹۱ 





باید کلام گاتها را سه بار تلاوت نمائی . 

بای کلام گاتبا را چپار بار تلاوت نماگی . 

در اینموفع است که دروج‌ناسو تندتر از تی رکمان میگریزد › زودتراز آ نچه 
نمد سال پیش کهنه شود و یا پوشاك سبززمین تغییررنگک رهد ۲۰ 

ج 

۷ - ای آفریننده جپان جسماتی و ای‌مقدس » بگو بدانم » هر گاه مرد 
روحانی پی آنکه مقررات تطبیر را در دین مدا آشنا باشد در این امر تصدی نماید 
چگونه میتوانم با دیو دروج که از جسد مرده به زنده حمله میکند مبارزه نمایم . 
چگو نه می توانم با دیو دروج که از جسد مرده خارج شده و پا زنده محشور 
می‌شود مبارزه مایم . 


۸ - اهورمز دا پاسخ داد و گفت » در اینصورت ديو دروح‌ناسو رورمند تر از 


پیش خواهد بود و بیماریپا و مرگ و آفتها بیشتر و شدیدتر ازپیش خواهد بود . 


٩‏ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدائم . کیفر چنین 
مرد حیست . 

اهور مزدا پاسخ‌داد و گفت : مزدایرستان بايد وی رأ در پند نپند . دستهای 
وی را پبندند » لباس ویوشالك و تن وی بیرون آور ند , سر وی را از گردن قطع 
هنت و حسدوی‌را طعمه‌لاشخواران و درندگان وحشی وی تا مار تن تن وان 
آفریده خرد نيك و سپس چنین تلاوت نمایند ( این مرد از پندار بد , گفتار ید و 


کردار بد پشیمان است ).۳ 





۲ - نمد يك لفظ اوستاگی است و به واژه نمت 810ع! آمده است . 
۳- در کتاب روایت چاپ فرایزر صفحه ۳۹۷ تقل شده که تطهیر کننده 
تاه قانون تطهیر و متردات تطهیر را دعایت نکنه وی دا به بیابان میبرنه و 


۱۹۳ هجموعه‌قوا ین زردشت با و ندیداد اوستا 





۰ - این مرد | گ رگناهان دیگر مرتکب شده باشد همه آ نبا بعلت‌بشیمانی 
بخشوده میشوند . | گر اعمال بد دیگر مرتکب‌نشده باشد پشیمانی وی برای‌هميشه 


ارزنده حواهد پود . 


۵۱ - کدام مرردی است ؛ ای اهور مزدا .که فراوانی را از ميان میبرد و با 
خود بیماری و مر کی همراه آورد . 


۲ - اشموغ ناپالكگ است » ای زردشت مقدس که مراسم تطبیر را در این 
جہان جسمانی انجام میدهد پی | نکه از قواعد آن دردین مزدا آ گاه و باخبر باشد . 


۳ - تا زمان چنین مرد و قبل از کردار وی است که عسل و روغن در این 
کشود و دراین‌مکان فرازان بود و افزایش و وسعت نعمت حاصل میشد و گندم و 
علوفه حاصل میشد . 

4 - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم , عسل و روغن 
در چه وقت و جهزمان در این کشور و در این مکان حاصل خواهدشد > فراوانی و 
افزایش ووسعت نعمت حاصل خواهد شد و گندم وعلوفه حاصل خواهد شد . 


۵ - اهورمزدا پاسخ دادو گفت ۱ نه عسل و ه روغن در این کشور و در اين 





بچهاد ميخ می‌کشند و بدن وی دا زنده ذنده پوست میکنند و سر وی دا اذ گردن 
فطع می تمایند ۰ اگر نو به کرده باشد در آخرت از کناه خود باك میشود و الا 
تا دوز دستاخیز دد دوزځ پسر خواهد برد . 

دادمستتر دد توضیحات پالا عبادت کتاب روایت دا بخط فادسی و بشرح 
ذیر عینا نقل نموده است : 

« آن بوژدانر گر که نه به شرط دین کادة پوژدانرگر کند باید برد ددبیابان 
که اورا چار میخ کننه و پوست اذ تنش بکنند و سرش برنه . اگر پتیتی باشد 
از گناه پاك شود و اگر بیتی نباشد تا دستاخیز در دوزخ باشد . 


فصل نهم - اجرت فا نونی‌مرد دوحانی دد مراسم تطهیر ۹۳ 


مکان, حاصل خواهدشد ‏ نه فراوانی و افزایش ووسعت نعمت حاصل خواهد شد و 
نه گندم وعلوفه حاصل خواهد شد . 


1-مگراینکه اشمو غ نپا (یامید گنهکار) فوراً کشته‌شود وننورات بسروش 
مقدس‌تقدیم گردد درسه‌روز وسه‌شب همراه آتش| فروخته ازشاجه‌بر سم وشر بت‌هوما : 


۷ - در این صورت است که عسل و روغن در این کشور و در این مکان 
روان اعدف دای و اا شی ووک ی اف امن خن ون قرو 
گندم حاصل خواهد شد . 

دعای اشم و هو ۰ ÛۍvOo Ashem‏ . 


فصل دهم 


میادزه با دیو بوسیله کلام ایزدی ۰ کلام 
پیشمروت. کلام تریشمروت. کلام کاتر یشمروت 
الف 
۱ - زردشت از اهورمزدا پرسید و گفت ای اهورمزدا ای خر نیکو کار و 
ای آ فریننده جہان جسمانی و آی مقدس» بگو بدانم » چگونه میتوانم با دروح‌ناسو 
که از جد مرده به زنده حملة میکند مبارزه نمایم . حگونه میتوانم با دروح‌ناسو 


که از حسد هر ده ون آمده با ز نده محشور مبشود مبارژه نمایم ۰ 
"۳ هر تعر ۰ سو و 4 ۳ 


۲ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت ۰ باید به آواز بلندکلام گاتها را در دو 
بار تلاوت نمائی . 

باید کلام گاتبا را به آواز بلند در سه بار تلاوت نمائگی . 

باید کلام گاتبا را به آواز بلند درچهار پار تلاوت نمائی . 


بت ای ن جپان جسمانی و ای مقدس؛ e‏ بدا نم کدام است کلام 
کانبا که در دوبار باید تلاوت نمود . 


کت اهور مرّدا پاسخ داد و گفت ؛ ین است کلام گاتها که باید دو بار 
حوانده شود , این کلام را به اواز بلند در دو بار تلاوت کن . 


فصل دهم - میادزه با دیو پوسیله کلام ایزدی ۷۹42 


اهیه یسا ووون Ahya‏ . . . اوروانم صurvane‏ ( يسنا ۲۷ بند ۲ ) 
هومه تانم Humatanam‏ . . . م Mahi‏ ( بسا ۵ یند ؟ ( 
اشایه‌ات‌سره متتوو وه ai lw ) Ahubya 4g! . . . Ashahya‏ ^( 
يته تووی ت7۳ طخم . . . آهوره وتنام ( یستا ۳۹ بند ع ) 

هومم توه ۲3۳ صتعن؟1 . . . هو دستم Hudaostema‏ (یسنا ۱) بند ۵ ) 
تووی استتر اسکه ومووجونممند 1 . . . اهورهعتتنطم (یسنااع بند۳) 
اوشته اهمه ای‌لعصوم ولا . . . مسو مطصھصھص ( پستا ۶۳ بند ۱) 
اسنته میئو 0 رنه" وتصووع . . . آهوره وحتاط۸ ( یستا 4۷ بند ۱) 


وھ >شiر khshathrem f‏ بط70 ...۰ ۰ ورشنی اصوطوم۷9۳ ( یستا ۵۱ بند۱ ) 


وهیشته ایفتیش نطو عنطمنطع۷ . . . شیو تله که (یسنا ۵۳ بند ۱) 


ه پس از خواندن این بیشمروتپا ووبنحجعطعخظ باید کلام فیروزمند 
و درمان دهنده زیر را به آواز بلئد تلاوت نماگی , ۱ 

من اهریمن را از این خانه » از این برزن » از این بخش و از این کشور 
بیرون‌می| ندازم وحتی از تن‌مردی یا زنی که‌بجسدمرده آلوده شده بیرون می| ندازم 
و از تن رئیس خانه . رئیس برزن ء رئیس بخش , ریس کشور و از تن همه مردم 
نيك بیرون می‌اندازم . 

۱ - ادعیه‌ای‌که از جزوات‌کاتها و یسنا پاید در دو باد خوانده شود در 
اصطلاح اوستا پثام بیثمروت 319۲8۳۳018 و آنچه پاید در سه پار خوانده 
شود بنام تر یشمروت ۳۳19۳۳۷18 و آنچه پاید در چهارپاد خوانده شود پنام 


کاتر یشمروت Cathrushanr uta‏ تاميدە شده اند , 


۱۹ هحمو عه قوانین زردشت ۳ و ندیداد اوستا 


٩‏ - هن دیو ناسو را بیرون می |ندارم . من سرایت مستقیم و سرآیت نامستقیم 
از وی را از این خانه » از این برزن » از این بخش . از این کشور و از همه مردم 


بیرون میا ندازم ت 


۷- ای آفریننده حپان حسمانی و ای مقدس » بگو بدا م , کدام است کلام 
کاتبا که سه پار بایه خوانده قوو . 


۸ - اهورمزدا پاسخ‌داد هت 3 اینست کلام کا a5‏ در سه پار با ید حوانده 
شود . این کلامہا را به آواز بلند در سه بار تلاوت کن ۰ 


اشم وهو -ط۷0 تعطوه ( بسن ۲۷ بند > ) 


یه سه ویشتو و20۳ و7 . . . پتی ۳3 ( سنا ۲۳ بند ۱۱) 
ھgخiرpig Hukhshathrotemai‏ . . . وهیشته 8عنع7(یسناع (oui‏ 


»زوزه‌نش 00237827058419 . . . وهیو ۷20 ( یسنا ۵۲ بند )٩‏ 


-٩‏ پس از خواندن تریشمروتها باید به‌آواز بلند این کلامپای فیروزمند 
و درمان د :لاوت نمائی ۰ 

«من دیوا ندرا 1۳82 را بیرون می‌اندازم . من ديو سورو تاتتاوو رابیرون 
میا ندازم + من دیو نو نپتیه Nornhaithya‏ ۳ بیرون می| ندازم از اين حانه , 
از این برزن » از این بخش » از این کشور و از تن هر مرد وزنی که از حسدمرده 
ناپاك شده و از تن رئيس خانه » رئیس برزن » رئیس بخش ؛ رئیس کشور و از تن 
همه مردمان نيك . 


۰ من‌دیو تورو تاتتا1 را بیرون میکنم . من دیو زری 2171 را بیرون 


میکنم »از این‌خانه ٤‏ از اين بررن ؛ از این بحش ؛ از این کشور و حتی ازتن‌مردی 


فصل دهم - میادزه با دیو بوسیله کلام‌ایزدی ۱۷ 





که بجسد مر ذه | لوده شده و از تن زنی که از حسد مرده تاباك شده است . ار تن 


رگیس خانه » ریش برزن »> ریس بخش , ریس کشور و از تن همه مردمان جهان 


بیرون می کنم .۲ 


5 اف ده جہان جسمانی و أآی مقدس ؛ ت بدانم ؛ کدام کلام 
گاتپا است که باید چپار بار خوا نده شود . 


۲ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت » این است کلام کاتبا که بايد جار یار 


حخوانده شود ۰ 
این کلام را به آواز بلند با بار تلاوت نماگی . 
بل لازرم را به اوار ! باید حپار پار وت ما یی 
یته اهووریه ووجله۳ نطو ۳2202 ( بسن ۲۷ بند ۱۳ ) 
مزدا آت مویی mazda at mol‏ . . ۰ داگو آهوم اطع موط ( پساه۳بنده۱ ) 
ااریه م4 A Airyama ishy0 gı‏ 


مسه ته مزدا ۵202 ataھNas‏ ( یسا ٥٤‏ بند ١‏ ) 


۳ - بس ازخوا ندن ادعیه کا تروشمروت باید کلام فير وزمند و درمأن‌دهنده 
زیر را تلاوت نماگی . 





۲ « دد بند ۱۷ فصل ۲۸ بند هش نقل شده که در بندهای ٩‏ و ۱۰ فصل 
۰ وندیداد از شش دیو بزرك موسوم په اندرا ؛ سورو » نوتهیته . تودو . زدی 
وا کم منو ۳۵10 4‰ که بجای ديو ناسو است بحث شده و این شش دیو 
پمتز له سردادان آهر یمن هستند و ۳ سش امشاسینه پرایری و دقات میئما یند ۰ 
ا ندرا دقیب اردیبهشت امشاسیند با اشا د هیشته میباشد د مردم را از کردار نيك 
منصرف میکند . سودو 531۳1 رقیب شهریور امشاسیثه يا خشتره ودیو است . 
نونهتيه 0112114 دقیب اسفنداد مذ امشاسپند يا اسپنتا ادمیتی میباشد و دبو 
نادضایتی آست . دو دیو تودو و زری دشمثان خرداد آمشأسیند و امرداد آمشاسیند 
ستند و آها و گیاهان را ذمرآلود و مسموم میسازند . 


۷۵۸ مجموعه قوانین ذردشت یا وندیداد اوستا 





«من‌دیو حشم‌سلاحدار قنال را بیرون مي کنم. من‌دیو | کاتشه وطوووعزهرا 
از این حانه 0 از این برزن از اين بحش ٤‏ از این کشور و ی از ن مردی که 
سد هش ون شده و از ت زنی که ۳ سد مرده اراك شید 9 از تن رئیس‌حانه 


رئیس بررن ¢ ریس بحش ز ریس کشور و از تن همه مردمان نيك پیرون میکنم.۳ 


۶ - من دیوهای ورنه ( یا گیلان و دیلم ) را بیرون میکنم . من ديو باد بد 
را از این خانه » از این برزن » از این بخش . از این کشور و حتی از تن مردی 
که پچ مرده ‏ لوده شده و از تن زنی که از جسد مرده ناباك شده و از تن رئیس 
خانهءرئیس برزن. رئیس‌بخش,رگیس کشور و از تن‌مردمان نيك جپان بیرون‌میکن ۴ 


۵ - این است کلام گاتپا که باید در دو بار خوانده شود . ایرن است کلام 
کاتها که بایْد در سه بار خوانده شود . این اس ت کلام گاتہا که بايد در چپار بار 
خوانده شود . 

این است ادعیه‌ای که اهر یمن را ضربت میز‌ ند . این است ادعیه‌ای که‌اشمد؛ 
دیو خشم‌را ضربت‌میز ند . این است ادعیه‌ای که دیوهای مازندران را ضر بت‌میز ند, 
این است ادعیه‌ای که همه دیوها را ضربت میز ند . 





۳ - « اشیه 9 نام دیو خشم است و دد ترجمه پهلوی بلفظ خیشم 
صطعلط1 آمده است , آکنشه طوهاهطام۸ نام دیو خیانت در امات میباشد و 
برطبق مندرجات مینو خرد پند ۱۳ فصل ۳ و آدداویراونامه بند ٤‏ فصل اه 
دیوی است که انسان را اذ کار نيك منصرف میدارد . 

- دد_ تادیخ اجتماعی ایران باستان بنفصیل توضیح داده‌ایم که واژه (وای) 
یا واته برطبق مندرجات اوستا نام خداوند باد میباشد و این خداوند خودآفریده 
است و در حنظ نظام عالم مراقبت دارد و از این‌جهت دارای دو چهره و دو 
سیما است یکی خدادنه باد نيك و دیگری دای باد بد مي‌باشد و این باد است 
که نام پدوایو نامیده شده است . 


فصل دهم - مبادژه با ديو بوسیله کلام‌ایزدی ۱۹۵ 


این است ادعیه‌ای که دیو دروح ناسو را ترون سكنت و دیوهائی را 
که از مرده به زنده حمله می کند و یا از جسد مرده خارج شده با ز نده حشر و 


۸- تو ای زردشت ( نام مرد روحانی ) باید نه‌سوراخ در زمین حفر نمائی . 
زمینی که کمتر آب . کمتر گیاه داشته باشد تهزمیبی که رمه و انسان را غذا دهد . 
پا کی واشوئی‌برای انسان پس از تولد ببترین‌خیرودارائی‌است. پا کی در دین مزدا 
ای‌زردشت ؛ با کی در اندیشه, پا کی در گفتار و با کی در کردار میباشد . 


۹ - ای مرد پاك تو پاید روح و روان خودرا طاهر سازی و هرا نسانز نده‌در 
این دنیا میتوا ندروان خودرا با پندار نيك ؛ گفتار نيك کردار نيك پاك وطاھرسازد 


۰ - « يته اهو وريه ميل و اراده خداوند دستور خير و نیکی است . 
« کمنه‌مزدا -کدام حمایت گر و پشتیبان برای من عطا نمودی ؛ ای مزدا در وقتی 
که مرد بدکار و شریر بخواهد مرا گرفتار دشمنی خود سازد . 

« که ورترم جپه- کدام فیروزمند است که دین مزدا را محافطت میماید . 
مارا ای مزدا و ای » اسفندارمث ؛ از کسی که مزاحمت مارا فراهم میدارد محافظت 
کن و دروج دیو آسا را تیاه ساز . 


فصل بازدهم 


تام ونمان چنددیو عطرنالك. یرانه‌اختن این‌دیوها اغانه ‏ از 
آب.ازآتش, از گاو» اذ تن‌مردیارسا, اذزن و مد اذستاده‌ها, 
از خورشید . ازدوشنی بی بایان بوسیله خواندن کلام ایزدی. 
الف 
١‏ زردشت از آهورمزدا برسید و گفت , ای اهورمزدا . ای خرد تیکو کار, 
ای [فرریننده جبان‌جسمانی وای‌مقدس بگویدانم؛ حگونه میتوانم‌خانهرا تطبیر نمایم. 
حگونهآتش را. 
چگو نه آب را 
چگو نه زمینرا . 
جگونهگاو را . 
حگونه گیاء را. 
چگونه مرد پارسا و زن و مرد را . 
چگونه ها کا 
چگونه ماه . چگونه خورشيد , چگونه روشنی بی‌پایان . چگونه موجودات 
نيك مزدا آفریده را که تخمه آنها در خیر و تیکی قرار گرفته است . 
اهورمزد! پاسخ داد و گفت ؛ ای زردشت باید کلام تطبیر را تلاوت نماگی . 
در اینصورت خاته پاك خواهد شد ۲آ تش‌پاك خواهد شد » آب‌باك خواهدشد » زمین 
پاك خواهدشد » گاو پاك خواهد شد . گیاه پاك خواهد شد ؛ مرد پارسا پالكخواهد 


فصل یازدهم - برانداختن دیو از آفریدگان نيك ۳ 


شد ؛ مرد و زن بالد خواهند شد . ستار گان پاك خواهنه شد » ماه بالد خواهد شد , 
خورشید پاك خواهدشد . روشنی بی‌بایاین پاك خواهد شد » همه موجودات نيك‌مزدا 
آفر بده که تخمه | نبا دز خین وئیکی قرار گرفته یال خواهند شد . 


۳- تو پاید این کلام فیروزمند و درمان دهنده‌تر از همه را بخوانی و دعای 
اهون وریه را پنج بار بحوانی . 

« یته اهو وریه - میل و اراده خداوند دستور خیر و یکی است تا آخر . 

دعای اهون وریه است که انسان را میحافظت مینماید. 

« کمنه مدا - کدام حمایت گر و پشتیبان ؛ ای‌مزدا برای من‌عطا نمودی . 

« که ور ثرم چپه - کدام فیروزمند است که دين مزدا را حمایت میکند؛ 
ای‌مزدا و ای اسقندارمذ, خواهش میکنم‌مارا از شر و مزاحمت‌بد کارمحافظت کن. 


٤ا‏ گر تو بخواهی‌خانه‌را طاهرسازی‌بای دکللام زیررا به آواز بلندتلاوت‌نمائی. 

« تا زمانی که بیماری در خانه مسکن گزیده حمایت گر من کسی است که 
خیر و نیکی تعلیم میدهد . ۱ 

ااگر بخواهی آتش را پالك نمائی این کلام زیر را به آواز بلند تلاوت کن- 

«ما پیش از همه , ای اهورمزدا , آتش تورا ستایش میکنیم . 


۵ - اگر بخواهیآب را پاك نمائی بای کلام زیر را به آوازبلند بخوانی. 

ما آبهای مکانتی متصنهعاهه/1 ۰ آبهای هونتی ملاصلع 1100*7‏ آبهای 
فراوزژه ۳۳۵۷۲22 را ستایش میکنیم 

ااگر بخواهی زمین را پاك تما ی کلام زیر را به آواز بلند تلاو ت کن . 

« ما این زمین را همراه زنان ستایش میکنیم » زمینی که ما را در بر دارد و 
زتانی که بتو تعلق دادنه ای اهورمزدا ۰ 





of‏ مجموعه قوانین زردشت با دندیداد اوستا 





oT ا گر بخواعی گاو را پاك نمائی کلام ردا په اواز‎ ٦ 
دما بپترین کردار و اعمال را انجام خواهیم داد » برای کسانی که تعلیم‎ 
یافته با نیافته باشند . برای آموز گاران یا کسائی که آموز کار نیستند . آسایش و‎ 
. امنیت و عاو فه‌نيك برای رمه و گله خواستاريم‎ 
گر بخواهی گیاهان‌را بالكوطاهرسازی‌ناید کلام زیررا به آواز بلندتلاوت‌نماگی.‎ | 
. دبرای باداش گاوها است که گیاهان را مزدا رویانیده است‎ 


۱-۷ گر بخواهی مرد پارسا ؛ مرد یا زن را پال و طاه‌رسازی کلام زیر را 
به آواز بلند تلاوت کن . 


ثیريامه ایشیو ووطوذ وجهودنه ۸ ( برطبق بسنا ۵۶ بند ۱). 


۸ - تو باید کلام فیروزی‌بخش و درمان دهنده‌تر از همه را بحواتی و آهون 
وریه را هشت‌بار تلاوت نم‌ائی ۰ 

دیته اهو وریه.- هیل و اراده خداوند دستور خیر و نیگی‌است تا آخر . 

« کمنه مزدا - کدامحمایت گروشتیبان؛ ای‌مزدا برای‌من عطانمودی‌تا آخر. 

« که ورترم حبه کدام فیروزمند است کهدین و آئن تورا محافظت‌خو اهد 

من ناپا کی مستقیم را بر می‌اندازم .من ناپا کی نامستقیم را بر می‌اندازم . 


٩‏ « پر نه اشمم ۳ص طیھ ۳۵۲۵۵6 - من دیواشمه را بر میا ندازم. من‌دیو 
ناسو را بر می‌اندازم » من ناپا کی مستقیم را بر می‌اندازم ,من ناپا کی نامستقیم را 
بر می‌اندازم » من دیو خرو را بر می‌اندازم ؛ من دیو خرو گنی را بر می‌اندازم ۰ 
من دیوبویتی را برمی| ندازم , من دی و کوندی‌را برمیاندازم ؛ من نسلدیو کوندی 
را بر می‌اندازم , من دیو لاغر و ناتوان بوشیسته عاوعتوطعناظ3 را بر می‌اندارم . 


«من‌دیو بوشیسته ناخن دراز را برمیاندازم . من دیو مویدی را برمی‌اندازم؛ 


فمل‌باندهم - برانداختن دیو اذآفریدگان نيك ref‏ 


من دیو که‌ستی ۵501 را بر می‌اندازم ۰ 

من دیو بری ۲۵1711۵ را که‌روی آتش» روی‌آب . روی زمین , روی گاو 
روی گیاه می‌نشیند برمی‌اندازم » من ناپا کی‌را که روی آتش ۰ روی‌آب, روی‌زمین؛ 
روی گاو ء روی گیاه می‌نشیند پر میا ندازم . 


۰ یرنه نوی 1۷71 ۲۵۲۵۲1۵ من‌آهریمن حقیر و بست را بیرون‌ميکنم 
ازآتش ‏ از آب » از زمین . ا زگاو ؛ از گیاه . از مرد پارسا , از زن یا از مرد . 
از ستاره‌ها ؛ از ماه ؛ از خورشید ؛ از روشی بی‌پایان 3 از همه مو جودات نىك مزدا 


آفریده که تخمه آنپا درخیر و نیکی‌قرار گرفته . 


۱- و باید این کلام فیروزمند و درمان دهنده‌تر ازهمه رابخوانی ۰ تو باید 
دعای آهوز‌وریه را حپار بار تلاوت نمائی . 

دیته آهو وریه ۰ 

د هه مدا . 

د که ورترم حپه . 


2-۲ ورشته اشمم Aeshmem‏ 6 من دیو اشمه را بر می| ندازم» 
وی PT‏ 

من ناپا کی مستقیم را برا نداختم . من ناپا کی نامستقیم را برانداختم . 

من ديو خرو و دیو خرو گنی را پر انداحتم . 

من دیو بویتی و دیو بویدزه را برانداختم . 

من دیو کو ندی را بر نداختم . 

من دیو لاغر بوشیسته و دبو بوشیسته ناخن دراز را برانداختم ۰ 


هن ديو مودی و دیو کیستی را برانداختم . 


ege‏ مجموعه قوأئین زردشت یا وندیداد اوستا 
i‏ 7 چم هر ۰ 5 ۰ 
من‌دیوبریرا که‌روی| اس ؛روی اب؛ موف اف کا می نشیندبر | ندا ختم. 


۳- برشته توی ۲۷1 ۵و۳ -من اهریمن حقیر و پست‌را برانداختم 
ازآتش 1 ازآب: از زمين ٤‏ از گاو ¢ از کناء از مرد بارسا 3 از مرد یا زن ¢ از 
ستاره‌ها ¢ از ماه از حورشید 1 از روشی بی بایان ¢ از همه موحودات تيك مدا 


اف وده که مدآ تیا در خير و نیکی قرا ر گرفته أاست . 


-٤‏ تو این کلام فیروزمند ودرمان دهنده‌تر از همه‌را باید بخوانی . توباید 
جمار بار دعای مزدا ات موئی را تلاوت نمائی . 

« ای مزدا خواهش میکنم کلام خود و اعمال نيك را برای من اعلام کن تا 
پوسیله انديشه نيك بتوانم وظیفه خود را در ستایش ادا نمایم . خواهش میکنم 
ای‌مزدا ۰ با تواناگی ومیل واراده خودت‌جبان رستاخیز را اهر و آشکارکن . 


۵ و 9-۱۰ پر نه آشمه . من" دیو آشمه ۳ بر می آندازم تا اخر ( طبق بنه 


6 ۱۰ همین فصل ) . 


۷- تو این کلام فیروزمند و درمان دهنده‌تر از همه را تلاوت کن . 
تو باید چپار پار دعای اریامه ایشو را تلاوت تمایی . 
2 کا ار یامه آدعیه 9 حواهش ما ۳ مستحات بدارد و در انحا حاضرشود 


بحاطر حرسندی مردمان و حرسندی زنان زردشت . 


۸ ۱ - پریشته اشمم -من دیو اشمه را بر می‌اندازم تا آخر ( طبق بند 
۲ ۱۳۲ همین فصل ) . 


۰ تو باید این کلام فیروزمند و درمان‌دهنده‌تر از همه را تلاوت نمایی. 








فصل یازدهم - برآنداختن دیو اذآفریدگان نيك ۳+۵ 





تو باید دعای اهون وریه را ینج‌بار تلاوت تمائگی . 

دیته اهو وریه - میل و اراده خداوند دستور خیر ونیکی است . 

« کمئه مزدا - کدام حمایت گر ویشتیبان به من عطا نمودی » ای مزدا . 

2 کهورترم جپه کدام‌فیروزمنداست که‌دینو ین تورامیحا فظت‌خواهد نمود. 

خواهش میکنم » ای مزدا و ای اسفندارمذ» ما را از شر کسی که آزار میدهد 
محافظت کن . نابود باش ای دروح دیو آسا . نابودباش ای آفریننده دیوها . نابود 
باش ای کانون دیوها » نابود باش ای کسی که دیوها را بزرکگ میداری . ناپود 
باش ای دروج ۰ نابود باش برای هميشه از مناطق شمال تا نتوا نی جپان مادی‌نيك 
را تباه سازی . 


a (NN NR NN CR رهاط‎ 


فصل دواز دهم 


اپدمان یا مدت قانونی سوك و عزا دد مرك خویشان . مدت 


سوگواړی برای مرد پادسا . مدت سوگواری برای مرد گناهکار 


۱- در مکی بدر یا در مررگی مادر ؛ پسر برای پدر ؛ دختر برای مادر حند 
مدت بایددرس و گی وعرا باشند. جندمدت بررای‌مردبارسا, جندمدت برای‌مرد گناهکار. 


اهورمزدا پاسخ داد ۳ سی‌روز برای مردیارسا؛ شصت‌روز برای گناهکار. 


۲ - ای آفریننده جهان جسماتی و ای مقدسء بگو بدانم » چگونه میتوانم 
خانه را پالك و طاهر سازم . جگونه خانه از نو پاك خواهد شد . 

اهور مزدا یاسخ داد و گفت , سه بار باید تن خود را بشوگید . سه بار پوشاك 
خود را بشوگید . سه بار پاید کلام گاتپا را بخوانید , به آتش من ستایش کنید . 
شاخه‌های برسم را بپمدیگر ببندید , نورات به آبپای زیبا تقدیم پدارید . خانه در 
اینصورت بالك خواهد شد . آبپا , گیاهان؛ امشاسیندان » ای زردشت‌مقدس میتوا نند 


بمیل خود در ان وارد شو ند . 


۲ در مر گت پسر یا در مر گت دختر ؛ پدر برای بسس ؛ مادر برای دخت » 
جندمدت‌باید درسو وعو | اشد حند مدت‌بر آی‌مرد پارسا؛ جندمدت‌برای گناهکار. 


آهور مزدا پاسخ‌داد و 5 سی‌روز بررأی‌مرد پارسا؛ شصت‌روزبرای گناهکار. 


فصل دوازدهم - مدت قانوتی سوك و عزا ۳۰۷ 





- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس , بگویدانم , چگونه میتوانم 
خانه را پاك و طاهر سازم . چگونه خانه از نو پاك و طاهر خواهد شد . 

اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت » سه‌بارباید تن خودرا بشوئید. سه بار بايد پوشاك 
خودرابشوگید . سه بارباید کلام گاتها را بخوا نید , آتش مرا ستایش کنید.شاخه‌های 
بر سم را ببندید » تذورات بهآ بپای زیا تقدیم بدارید,خانه دراینصورت با کخوهدشد. 

آبپا , گیاه‌ها ۰ امشاسندان , ای زردشت مقدس بمیل خودشان می‌توانند 


در خانه وارد شوند . 


ہ ‏ در مر گی برادر یا در مر گک‌خواهر » بزادر برای برادر » خواهر‌برای 
خواهر جند مدت بايد درسو گک و عرزا پاشند . حند مدت برای مرد پارسا, جندمدت 
برای کناهکار 

اهورمز دا پاسخ دادو گفت سی‌روز برای‌مردبارسا وشصت روزیرای گناهکار. 


٩‏ ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم » چگونه میتوانم 
خانه را پاك و طاهر سازم . ۰ .۰ ( بندع تکرار شده است ) . 


۷- هر گاه صاحبتخانه مذ کر فو تکند یا صاحبخانه زن فوت نماید . چند 
مدت باید درسو گی وعرا باشند» حند مدت برای‌مرد پارسا, حندمدت برای گناهکار. 
اهورمزد] پاسح رت ۱ شش ماه برای مرد پارساء یکسال‌برای گناهکار. 


۸ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس, بگو بدا » خانه را چگونه 
میتوانم پالك و طاهر سازم ۵ لن تک او شلد است ): 


در م رگ پدر بز ر گی یا درمر گگ‌مادر بزرگی: نوه پسری برای‌پدربزرگه 


۳۰۸ مجموعه فوا نین زردشت یا و ندیداد اوستا 


نوه‌دحتری برای مادر بز ر گی جند مدت باید دز س وگ وعزا باشند. چند مدت‌برای 
مردبارسا . جنډ مدت بز ای مرد کناهکارز. 
. می ۰ عم 
آهورمزدا باسخ داد و گفت: يست روزبرای پارسا؛ بنجاه روزبرای گنامکار. 


۰ یآفریننده حپان حسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم 2 ( پند 
ء تکرار شده است ) . 


۱ ذر مر گی نوه سری یا در مرگ نوه دحتری » پدر بز رگ برای نوه 
بسری ؛ مادر بز رگ برای نوه دختری در چند مدت باید در س و کت و عزا باشند . 
حند مدت پرای مرد بارساء جند مدت برای گناهکار ۰ 

اهورمزدا یاسخ‌دادو گفت. بیست‌و پنج‌روز بر ای‌پارسا؛ پنجاه‌روزبرای گناهکار ۱ 


۲- ای آفریننده جبان حسمانی و ای مقدس » بگو بداتم . . ۰ ( پند 


. ) تکرار شده است‎ ٤ 


۱۳ در مر گت عمو یا عمدء حند مدت باید در سو کی و عزاباشند , جندمدت 
برای بارسا , حند مدت برای گناهکار . 


۰ جر ۰ ‌ عم 
اهورمزدا باسخ‌دادو گفت : پیست‌رور برآأی‌مر دبارسا؛ بي پیست‌رور بر ای گناهکار ه 


٤‏ ای آفریننده جپان جسمانی و ایمقدس » بگو بدانم . . . (بدي 
فصل ۱۲ تکرار شده است ) . 


۵ در مر کی پسر عمو یا در مررگی دخترعمو * چند مدت در سوک و عزا 
بایدباشند . جند مدت برای مرد پارسا ۱ جد مدت برای گناهکار ۰ 


اهورمزدا باسخ‌داد و گفت.با نزده‌روز برای‌مرد پارساء با نزده‌روزبرای گناهکار. 


فصل دوازدهم - مدت قانونی سول و عرزا ۳+۵ 


۱۹ ۔ ای آفرینندہ جہانجسمائی وایمقدس» بگو بدانم . . . 6 
فصل ۱۲ تکرار شده است ) . 


بايد در سو گي و عزا باشند ء حندمدت برای مرد پارسا , حند عدت برای گناهکار. 


آهورمزدا پاسخ داد و گفت » ده رور برای مرد بارسا؛ ده روز برای گناهکار. 


۸ - ای آفریننده‌جهان جسمانی و ا‌مقس » بگو بدانم ۰ . . ( بند > 
فصل ۱۲ تکرار شده است ) . 


۹ - در مر کی نوه پسر عمو یا در مر گک نوه دختر عمو چند مدت درسو گی 
وعرا باید باشند ند مدت برای مرد بارسا, چند مدت ترا کاهگاه : 


اهورمردا پاسخ‌داد و گفت, پنج روز برای مرد بارسا, ده روز پر ای گناهکار. 


۰ - ای آفریننده جپان جسمانی وای مقدس, بگو بدانم ۰ . . ( بند 
4 فصل ۱۲ تکرار شده است ) .. 


۰۱- بگو بدانم درمر گه يك شخص از هر خون و نژاد که به دین راستی 
و فانون‌راستی وابسته تباشد جه مقدار از | فریده‌های حرد نيك را با تمای‌هستقیم و 
یا با تمای نامستقیم خود آ لوده و نایاك میسازد . 


۲ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت ۰ همان مقدا رکه يك‌وزغ مرده وخشکیده 
که از مر کی آن یکسال گذشته باشدآلوده کند . يكغارتگر یا يك مرد بدکار دوپا 
یا اشمو غ ناپالك زماتی که‌زنده باشد مخلوقات خرد نيك را با تماس مستقیمیا نامستقیم 
خود ا لوده می سازد . 


۳۹۰ هجموعه‌قوائین زردشت یا وندیداد اوستا 


۳ وی هنگام یکه زنده است آیرا ضر پٽ مير ند . افوا خاو ماد 
رمه را از راه‌جود متحرف میکند و a‏ 1 وقتی زنده باشدمردیارسا راحنان 
ضربت میز ند که بیپوش و بی‌حس شود و روان وی از تن جدا شود اما ه رگاه‌مرده 
پاشد کاری از وی ساخته نیست ۰ 


6 - يك‌مرد نغارتگر يا يك‌بدکار دوپاء خوراك » بوشالك, هیزم ؛ ظروف و 
نمد ( یا کلبه‌نمدی ) راازمرد پارسا برمی‌گیرد و خود بپره‌مند میشود اها | گرمرده 
باشد کاری از وی ساجته ثیست . 


تصل‌سیزدهم 


کیفر فقتل سك پوزه دراذ ,. کیشر تل سك گله ؛ سك خاثه با سك 
شکاری . کیش کسی که سك دا آذاد دهد . کیش قتل سك توله . 
کیفر کسی که غذای بد په سك بخوداند . کیفر سك دد برابر 
زخمی که به گوستند وارد سازد . سك دا اهود مزدا برضد 
دیو و دزد آفریده آست . هشت قسم خصلت و خاصیت سك . 


الف 
۱ - از میان مخلوقات خرد نيك, کدام آفریده نیکو است که از نیمه شب تا 


بر آمدن خورشید هزاران مخلوق خرد خبیث را بهلا کت میرساند ۰ 


شیم 
۲ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » سک بوزه دراز باموهای زبر موسوم په 
ونبایرا Vanhapara‏ است که در لبجه مردم بددهن پنامدو کا و۲2 معروف 
میباشد . این است آفریده نیکو از مخلوقات خرد نيك که‌هرشب از نیمه شب تا بر 


آمدن خورشید هزاران مخلوق خرد خییث را بپلاکت میرساند . 


۳- هرگاه يك مرد » ای اسیتمه زردشت ؛ سگ پوزه دراز با موهای زیر 
موسوم به ونهاپرا را که در لپجه مردم بد دهن بنام دوز کا معروف میباشد بهلا کت 
رساند در وآقع دوح و روان خودرا برای مدت نه نسل بقتل رسانیده و در این مدت 
بر سریل جنوادپذیر فته نخواهد شد مگ اینکه درحیات‌وزند گی خود بتوبه گناهان 


رسیده باشد ۰ 


۳۳ مجموعه قوانین زردشت با و ندیداد اوستا 


- ای آفریننده جهان‌جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم, | گر شخص‌يك‌سگت 
پوژه‌دار با موهای زیر موسوم به ونباپر! را که در اصطلاح مردم بدلپچه بنام دوزکا 
معروف میباشد بپلا کت رساند کیفر وی چه خواهد بود . 

اهورمزدا یاسخ داد و گفت؛ کیفر وی یکپزار تازیانهاساهه ویکهر ار تازیانه 


سروشه خواهد ود ° 


۵ - از آفریده‌های خرد خبیث کدام مخلوق زشت است که از نیمه شب تا 


بر آمدن خورشید هزاران مخلوق خرد نيك را بهلا کت میررساند . 


۰ ی ۰ E‏ 
1 اهور مزدا پاسخ داد و گفت ‌ زرمیانور 9 یو آنتا ات 
ای اسپیتمه زردشت که در اصطلاح‌مردم بدلرجه بنام زرمياك ععاه رتم27 موسوم 
است ۰ این است مخلوق زشت از ميان مخلوقات خرد خبیث که هرشب از تیمه شب 


تا پر آمدن خورشید هزاران آفریده خرد نيك را بپلاکت میرساند . 


۷ - هر گاء يك شخص زرمیانور دیو آسارا که در اصطلاح مردم بد لپچه‌بنام 
زرمیاك موسوم است بهلا کت‌رساند مانند این است که ازهمه گناهان خود درا نديشه, 
گناهان در گفتار و گناهان در کردار به توبه رسیده پاشد . گناهان وی در گنعتار , 
کناهان وی در گردار بخشوده خواهد شد . 

9 

۸ - هر گاه شخص يك سکت گله . سک پاسبان خانه . سك و هون کا 
9 ( سگ ہی صاحب ) یا سگ شکاری را بپلااکت رساند روح وروان 
و ت‌بشکوه و ناله میپردازدما ننداینکه بجنگل‌رفته و گرفتار گر گیشده‌است. 


-٩‏ چنین شخص وقتی فوت نماید هیچکدام از ارواح در آخرت بیاری وی 





فصل سیزدهم - کیفر قثل سك وآزارسك ۳( 


زیجو آهند شتافت و سکباگی که ازيل جنواد در اخرت نگاهداری میکنند بیاری وی 


۰ هر گاه کسی سکه گله را جنان شربت زند که اورا عاجز و ناتوان‌سازد 
ماننداینکه گوش وی راقطع نماید یا پای اورا سقط سازد بطوریکه‌وقتی دزدیا گ گی 
بمزرعه وارد شود نتواند هشدار دهد یا آنان را بگزد باید زیان و ضّرر را جبران 
نماید و در براپر ژخمی که بسک وارد ساخته پکیفر بدورشت گرفتار خواهد شد . 


هن اه کی سکت خانه را جنان ضربت زند که وی را ناتوان سازد 
ماننداینکه گوش وی را ببرد یا پای اورا سقط سازد بطوریکه نتوا ند از آمدن دزد یا 
کر گگ‌بمزرعه هشدار دهد يا دزد را بگزد باید زیان و ضرر را جبران نماید و در 
برابرزخم ی که بسک واردساخته بکیفر بدورشت گر فتار خواهد شد . 


۲ هر گاہ شخصی سگ گله را چان صربت بز ند که روان رأ از تن وی 
جدا سازد کیفر وی جه خواهد بود . 
اهور مزدا پاسځ داد وگفت » هشتصد ضربه تازیانه اسباهه و هشتصد ضربه 


تازبانه سروشه را ساوار خواهد بود . 


۳ ای آ فریننده‌حپان‌ حسما ئی 3 ای‌مقدس؛ € بدا نم» هر گاه‌شخصی‌سگت 
خانه‌راجنان ضربت کشنده‌زند که روان را ازتن‌وی حدا سازد کیفروی‌چه‌خواهدبود 
اهورمزداً پاسخ داد گفت , کیفر وی هفتصد صر به تازیانه اسیاهه و هقتصد 


ضر به تازیانه سروشه میباشد . 


6 - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم , ه رگاه‌شخصی 


۳۳ مجموعه قوانین زددشت یا و ندیداد اوستا 





سگ و هونز گا را چنان ضربت کشنده زند که روان وی را از تن جدا سازد کیفر 
وی چه خواهد بود . 
اهزرمزدا پاسخ داد و گفت ۰ کیفر وی شقصد ضر به تازیانه اساهه و ششصد 
ضربه تازیانه سروشه میباشد . 


٥‏ ای آفریننده جہان جسمانی و ای مقدس پک بدانم , هر گاه شخصی 
سگ کمتر از چہار ماهۀ تورونه را چنان شربت کشنده زند که روان وی را از تن 
جداسازه کیفر وی چه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت » کیفر وی پانصد ضربه تازیانه اساهه و پانصد 


ضر به تازیا نه سروشه خواهد بود . 


۹ - همین کیفر برای کسی است که توله سک ژزو حاطععل و توله سگی 
که چشم باز نکرده و شغال تیزدندان و روباه تیز دو و یا هريك از جانداران 
مخلوق خرد نيك از نژاد سک را ضربت کشنده وارد سازد به استثنای سک آبی . 

e 

۷ ای آفریننده‌جبان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم» مکان پاس سگ 
رمه کجا است ۰ 

آهورمزدا پاسخ داد و گفت » مکان وی در اطراف مزرعه بقدر يك یوحستی 
تاطوهززنن ( يا ۱۲ جریب برابر با ۱5 هزار قدم ) است . در این مکان رفت و 


آمد میکنه و دزد و گراه را در کمین میگیرد . 


۸- ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس , بگو بدانم » مکان پاس 
سک خانه کجا است . 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت. بفاصله يك هاتر ( یا یکپزارقدم ) در طریق‌خانه 


فصل سیز‌دهم - کیثر قتل مك و آزاد سك ۳۱۵ 


رفت و آمد میکند و دزد و گرك را کف شی کر 


۹ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدا . مکان سک 
بی‌صاحب ( يا وهونز گا) کجاست . 

اهور مزدا پاسخ‌داد و گفت این سک فقط بحفظط جان حود توحه دارد و 
هنر دیگر از خود نشان نمی‌دهد . 


۰ ای آفریننده جہان‌جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم » کسی که‌غذای 
ید بسگک گله دهد حه گناهی مرتکب میشود 


اهورمزدا پاسخ داد و گفت » گناه وی برایر با گناهی است که کسی در این 
دنیا به رئیس خانه از طبقه بالا خوراك بد بحوراند . 


٩‏ ای آفریننده جہان حسمانی و ای مقدس پک بدانم» کسی کہ بسگ 
م ۰ 
خأنه غدای بد دهد گناه وی جه خواهد بود . 
اهور مزا پاسخ داد و گفت کا پزآفن با اة است که‌به‌رگیس يك 
خانه از طبقه متوسط غذای بد پذخد . 


۲ - ای آفریننده جپان‌جسمانی و ای مقدس ‏ بگو بدانم. کسی که بسگی 
بی صاحب خوراك بل بدهد کیفر وی چه خواهد پود ۰ 

أهورمزدا پاسخ داد و گفت i‏ کا برابر با گناه کسی است که يك مرد 
پارسا را خوراك بد پدهد درحالیکه برای ادای مراسم دینی بخانه وی رفته باشد . 


۲ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس ؛ بگوبدانم , کسی که يك 
سک‌شکاری راخورالك بد بدهد چه گناهی مررتکب میشود . 


۳۹۹ مجموعهقو | ین‌زددشت با و ندیداد اوستا 


اهورمزدا یاسخ داد و گفت . گناه وی برابر با کناه کسی اس ت که به کودلد 


نوزاد از بدرو مادر برهیز کار خوراك بد دهد . 


٤‏ - ای آفریننده جہان حسمانی وای«قدس» بگو بدانم » کسی که غذای‌بد 
بسک گله بده دکیفر وی چه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت » گناه وی با گناه پشوتن برابر است و کیفر وی 
۰ طریه تازیانه اسپاهه و ۲۰۰ ضر بهتازیانصروشه هیباشد . 


۵ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس؛ بگو بدانم , کس یکه بسک 
خانه خورالك بد بخورا ند چه کیفر خواهد داشت . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت » کیفر وی نود ضربه تازیانه اسیاهه و نودضر به 
تازپانه اساهه خواهد بود . 


ا ای آفریننده حپان حسمانی و ای مقدس نو يدانم i‏ اة بسک 
وهونز کا خوراك بد بخوران د کیفر وی چه خواهد بود . 
اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت» کیفروی هفتاد ضربه تازیا نه اسیاهه و هفتادضر به 


ناز با نه سروشه خو اهد بود > 


۷- ای آفریننده جپان حسمانیو آی مقدس ۰ بگو بدانم یکاش کش 
شکاری را حوراك بد بخوراند کیفر وی حه خواهد بود . 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت » پنجاه‌ضر به تازیانه اسباهه و پنجاه ضربه تازیانه 


سروشه را سزاوار خواهد بود . 


۸ - زیر دراین دنیا , ای اسبیتمه زردشت ؛ پیری و سالخورد رودتر از 


فصل سیزدهم - کیفر قتل سك و آزاد سك ۳۷ 


مخلوقات دیگی خرد يك به سراغ سک می‌رود و این سک ح رگاه ند کسانی که 
غدا میجور ند بی‌غدا بما ند مانند ین آست که پاس میدهددیی آنکه در برابر آن‌حیزی 
دریاقت نماید . باید برای وی غذای شیر و روغن و گوشت داده شود این خوراد 


۹- ای آفریننده‌جپان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو پدانم» هر گاه در خائه 
مزدایرست سگی باشد که نتواند آواز دهد و در هوش وی خلل رسیده باشد وظیفه 


مزدایرستان جه خواهد يود م 


8 ویر متیر 
۰ اھورمزدا پاسخ داد وگقت » باید ی ك گلو بند چوبی ب ر گردن وی نند 
ا ۳ عم ِ نے 
وپوزه‌بند يك‌بندی | گر ازچون سخت باشد و دو بندی | گر ازچوں نرم باشد براو 
بسد ند و از دو طرف محکم تمایند 


۳۱ - هر گاه پر طبق این‌دستور رفتارنکنند و سگی که آواز ندهد و درهوش 
وی خلل رسیده باشد گوسفند یا انسانی را زخمی سازد چنین شخص در برا یر این 
زحم بکیفر پدورشت خواهد رسند . 


۷۲-برای نخستین گوسفندی که‌باره کرده ویا نخستین| نبا نی کهزخمی‌ساخته 
ا راست وی بايد بر بده شود ۰ 
برای دومین گوستندی که پاره نموده و دومین انسانی که رجمی ساخته بايد 


گوش چپ وی بریده شود . 


۳ برای سومین گوستندی که باره کرده و سومین انسانی که زخمی‌ساخته 


پاید بای راست وی پریده شود 





۳۹۸ مجموعه قوانین زددشت با وندیداد اوستا 


عم ۰ ۱ 4 
برای‌چپارمین گوسفندی که‌پاره کرده وحپارمین | سا نی که زخمی‌ساخته با ید 


بای چپ وی پریده شود . 


۶ - برای بنجمین گوسفندی کهپاره کرده و پنجمین انسانی که زخمی‌ساخته 
تایه و اه اتسور اس سرت را رای درفب توش 
محکرمیکنند وا گرچنین دستور را رعایت نکنندو سگ یکه آواز نمیدهد و درهوش 
وی خلل رسیده گوسفند یا انسانی‌را زخمی ساد در برایر این زخم یکی بدورشت 


ما 
گر فتارخواهند شل , 


6 _ ای آفرینندهجپان حسمانی وای مقدس, ی بدا نم , درخانه‌مزدا یرست 
هر گاه سگی باشدبدون حس‌بو کشیدن و در هوش وی‌خلل رسیده باشدمزداپرستان 
جه وظیفه خواهند داشت ۰ 

اهورمزداپاسخ داد و گفت » در معالجه‌چنین سک باید بکزشند همان| ندازه 
که در درمان يك مرد پارسا کوشش مینمایند . 


سای هه خان تهات و ای ی یکو بدا نم » | گر کوشش‌در 


معا لحه حنین سگ بی نتسجه باشد مزدابرستان جه و طیقه خواهند واشت . 


۷ . آهورمزوا پاسخ داد و گفت ؛ در اینصورت برای وی یك گلوبندچوبی 
۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ رم 
نند ويك يو زه‌بند يگ بندی| گر ازچوب سخت باشد یا دوبندی| گر ازجوب نرم‌باشد 


بسندند و بوژه‌بند را بگلویند محکم نمایند ۳ 


۱-۸ گر بر طبق این دستور رفتار نکد و کے که یں اة وا از دست 


داده در گودال افتد ؛ درجاه افتد , در برتگاه افتد » در نہر آں افتد » در مجرای 





فصل سیزدهم - کیفرقتل سك وآذادسك ۳۹ 


زیرزمینی افند و زخمی شود گناه پشوتن مرتکب شده‌اند . 


۵ سک را من اهورمزدا ؛ ای زردشت‌مقدس؛ با پوشاك در تن و کقش در 
پا و باهوش وزر نك و بیدار و تیزدندان آفریدهام . خورالك از انسان دریافت میدارد 
و در حفظ اموال وی باس میدهد و میکوشد ۱ 

سرا من اهورمزدا در این دنیا باه درف شارت کماشتهام ۲ وفتی‌هوم 


وی درست و سالم أست میتواند در حفط اموال باس بدهد و مر‌اقت نماید 


۰ - کس ی که‌ای اسیتمه زردشت بصدای سک پیدار شود هدرد و ته گر گی 
در خانه وی نمی توا تند دستمرد نمایند ونیازی نخواهد داشت که سک به وی هشدار 
دهد . گر گت کشته میشود ‏ گرگ قطعه قطعه میشود , گر کت دفع میشود ۰ گرك 


مانند برف أب می‌شود . 


۱ - بگو بدانم از این دو گر كکداميك سزاوار کشته شدن است . سگی که 
از گراك ماده زائیده شده و یا گرگ ی که از سک ماده یدنیا آمده است . 

اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت , سگ که از گراد ماده زاییده شده بیشتر سزاوار 
کشته شدن است کر کن که از سک ماده اه است . 


۶ رسکی که از گرك ماده ژاپیده شده سک رم سگ خانه ‏ سگ 
شکاری و سگ پشم آ لود مزرعه را آزار میرساند و از همان سال نخست شوم‌تر ؛ بد 


کارتر وویران کننده‌تر خواهد بود . 


۲ - گ رگهائ یکه از وی زائیده شده‌اند بمزرعه می نازند و کشتزارها را 
ویران‌میکنند واز همان‌سال نخستین شوم‌تر وبد کارتراز گ رگپایدیگ رخواهدبود. 





e‏ مجموعه‌قوا تین ذردشت یا و ندیداد اوستا 


ھ 
6 - سك بننپاگی بشرح زیر دارای هشت خصلت و خاصیت میباشد : 
سك دارای خاصیت مرد روحانی است . 
سك دارای خاصیت مرد جنگی است . 
سك دارای خاصیت مرد زارع و برزگر است . 
سك دارای خاصیت هرد حنیا گر است . 
سك دارای خاصیت يك دژد است . 
سك دارای خاصیت یگ مرد راهتن است: 
سك دارای خاصیت يك مرد دوره گرد است . 
شك دارای خاصیت كت کوداگ است. 


۵ - سك مانند مرد روحانی ته مانده سفره دیگران خورد , سك مانند مرد 
روحانی به آسانی رسایت دهد , سك مانند مرد روحانی بردبار و پا حوصله است ؛ 
سك مانند مرد روحانی توقع يك لقمه نان دارد. از این حهات اس تکه‌سك خاصیت 
يك مرد روحانی دارد . 

سك مانند مرد جنگی جلوتر راه میرود و پیشقدم است , سك مانندمردجنگی 
EE‏ میک سکاو وک سیک رای 
اکن ات که وارد خانه شود . بپمین‌حپت است که سك خاصیت مرد جنگی دارد . 


+ - سك مانند مرد پرز گر همه وقت زر كت و نیمه خوا است » سث‌مانند 
E‏ نعستین کس و آخرین کس است که بخانه‌وارد شود . بپمین حبات اس ت که 
سك خاصیت مرد زارع و بر زگررا دارا میباشد. 

سك مانئد مرد نیا گر وهنر‌مند موسیقی‌دان آواژه خوائی را دوست میدارد . 
سك مانند خنیا گر هر کس را که به وی نزديك آید زخم میز ند. سك مانند خنیا گر 





تسل‌يزدهم - کیفر قل سك و آذاد مك ۳۳۱ 
ژندەپوش است . برمس هت است که سك خاصیت خنیا گر 9 موسیقیدان را دارد ۰ 


۷ - سك مانند دد تاریکی را دوست میدارد . سك مانئد دزد شیگرد است. 
سك مانند دزد هنگام غذا خوردن بی‌احتیاط است . سك مانند دزد درحفظ مال‌امانت 
قابل اعتماد نیست . 

سك‌ما نندمرد راهزن تاریکی را دوست میدارد . سك مانند مرد راختن‌شبگرد 
است , سك مانند مرد راهزن هنگام غذا خوردن بی احتیاط است ۰ بپمین حهت‌است 
که وی‌خاصیت مرد راهزن را دارا میباشد . 


افك ها دیات مرو دورد کر وو کول اواز موا و ك ما تد هره 
دوره گرد و کولی هرشخصرا که بهوی‌نزديك‌شود زخم میزند . مك در راه‌ها مانند 
مرد دوره گرد و کولی بدورها رود و ازدیده پنیان میشود. سكثمانندمرد دوره گرد و 
کولیژ نده‌پوش است. بپمین جپت است که‌سكث‌خاصیت یکمرد وه کر و کو لی‌رادارد 

سك مانند کودژك میخواید . سكمانن دكودك بمثل يخ آب میشود ( و تغییرحال 
میدهد ) سك‌ما نند کوداك پرحرف و پر گواست . سك مانند کودك با پنجه خودزمین 
را می کند. بهمین جپت است که سك خاصیت يك کود را دارد . 

1 

٩‏ - هنگام یکه یکی از این دو موجود بخانه وارد شود از خانه دور نسازید 
یکی سك نگاهبان گله و دیگری سك‌پاسبان خانه . میچکدام از خانه های من در 
زمین مزدا آفریده‌بدون این دوموجود دوام ندارد و باقی نمی‌ماند. یکی‌سك‌نگاهبان 
کله و دیگری سك پاسبان خانه . 


۵۰ -هنگام یکه سك فوت نماید ومغز استجوان وی قاسد گردد و تحمه وی 
خشگ شود روان وی بکجا میرود . 


۳۳ عجموعه قوانین ذردشت یا وندیداد اوستا 


آهورمزدا پاسخ داد و اڭ ۰ روح و روان سك پس‌از مر گټ په سرجشمه آبپا 
می‌رود » ای‌اسیتمه زردشت » ورا اس ت که ازاین ۷ دو اد یدید می آید 
از هزار سك نرینه و هزار سك مادینه يك جفت نر و ماده ۰ 


۲-ه رکس يك‌سك آبی بپالااکت رسا ندخشکسا لی بدید می آورد خشکسالی 
که جرا گاه‌ها را می‌خشکا ند ۰ 
بیش‌از این زمان » ای اسیتمه‌زردشت : دراین مکان و این کشور همه وقت 


عسل و روغن و سلامت و بپبود و وسعت نعمت و محصول غله و گیاه فراوان بود 


۳ ای افریننده حپان‌جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم > از حه وقت دراین 
مکان و در این کشور ای اسیتمه زردشت ؛ عسل ؛ روغعن : سلامت ۽ پپودی: وسعت 
تعمت و غله و علوفه‌فراوان خواهد بود . 


6 آهور مزدا یاسخ داد و گفت ؛ در این مکان و در این کشور عسل و 


روغن و سلامت و پپودی و وسعت نعمت وغله وعلو فه بپیچوجه فراوان نخواهد بود. 


۵ - مگراینکه اشموغ ناپالك در جای خود کشته شود و سروش مقدس مدت 
سدروز وسه شب ستایش شود و آتش همراه برسم روشن باشد وشربت‌هوما آماده گردد 


+6 - در این هنگام ست ۵ عسل و روغن و سلامت و سود و وسعت نعمت 
وغله و علوفه فراوان و پا برجای خواهد بود. 


NR BR RR N Rh RR NR Nh 


فصل چپار دهم 


ده هزار تازبا نه کت فقتل سك آبی ۰ کناده فتل مك تن ۰ ناما بزاد 
و ادوات پرای دوشن کردن آتش دد معبد . تام ابزار و ادوات در 


انجام مرأسم ديني . نام لوام و آلات‌جنك . تام آبزاد و آلات زداعت. 


۱- زردشت از اهور مزدا برسید و گفت , ای اهور مزدا و ای خرد 


نیکو کار و ای | فرینندہ جپان حسمانی و ای مقدس ۰ 3 بدا نم 1 فر كاه کی 
ك سىك | بىرا که ۳ مقار بت هزار سلتا نر ينه با هز ارسث مادبیف رآ ییده میشود ضر بت 
کشنده وارد نماید و روان وی را ارتن حدا کند جه کیفر خواهد داشت. 


1 اهورمزدا پاسخ داد 9 گفت 4 کیفر وی ده هزار تارا نه اسیاحه و دەھزار 
تازیانه سروشدخواهد بود . 
او برای بازخرید روان وی‌باید با مپر وشفقت ده هزارعدد شاخه هیزمسخت 


و خشك به | تش اهورمزدا تقدیم دارد و این هیزمپا باید آزمایش شده باشد . 


۳- او برای باز خرید روان وی باید ده هزار هیزم نرم از گیاه اوروشنه, 
e‏ 4 ۰ یر سر 
وهو گنه , و هوکرتی » هزنه پته و یاازهر گیاه عطر | گین دیگی به آتش 
آهور مزدا تقدیم نماید ۳ 


۳۳۴ مجموعهقوا نین‌زددشت با و ندیداد اوستا 





٤‏ - او برای باز خرید روان وی باید ده هزار شاخه برس به‌بندد . برای 
پازحرید روان وی با کمال مپر و شفقت باید ده هزار نذورات همراه شر بت 
هوما و شیر گاو که بخوبی آماده و تصفیه شده باشند » بوسیله مرد نیکو کار تصفیه 
شده باشند , پوسیله مرد نیکو کار آماده شده باشند و با گیاه هزه‌نهته آمیخته 


باشند تقدیم نماید , 


۵- او باید ده هزار مار که روی شکم می‌خزد بهلا کت رساند . 
اه ایت د رار لاك ھت پار کت رباد : 

او باید ده هزار وزغ زمینی بپلااکت رساند . 

او بايد ده هزار وزغ 81 پپلا کت رساند . 

او بايد ده هزار مورحه دزد گندم پهلا کت رساند . 

او بايد ده‌هزار مورچه زهر آلود و بدقدم » بہلاکت رساند . 


بت او بایدده هنار کرم که‌در کثافات و مدقوعاتزندگ یکند پرلا کت‌رساند, 
او بايد ده‌هزار مکس زشت و منقور بهلا کت رساند ۰ 
او بايد ده هزار سوراخ مسکن اپا کی درزمین را ویران نماید . 


۷ ۔ اوباید برای بازخرید روان وی با کمال مپر و شفقت چپارده‌مرتبه‌ابزار 
و ادوات مر بوط به روشن کردن آتش را بمردان پارسا تقدیم بدارد . 

ابزار و ادوات مر بوط به روشن کردن آتش بشرح زیر أست . 

يك جارو . 

يك جفت انبر . 

يك عدد کوره پادی گرد ژ مدور که قسمت تیرین آن ن و قسمت زبرین 
تنك باشد . 


فصل چهاددهم کیثر فثل سكآبی ۳۳۵ 





يكك‌عدد کارد که تیفه آن تیز و نك آن نیز تیز باشه . 
راك عدد تیش ه که تیفه و تك آن تیز باشد . 
هر گونه ایزا رکه بوسیله آن مزداپرستان بتوانند | تش اهورمزدا را آزهیزم 


پدست آور ند . 


۸ او برای‌بازحرید روان وی با کمال مپر و شفقت باید همه ابزار واسیاب 
که جپت مراسم دینی برای مرد روحانی ضرورت دارد بمردان پارسا تقدیم بدارد 
و اين ایزار بشرح زیر است . 

یك عدد تازیانه اسیاهه اشتر | ۰ 

يكك عدد ظرف گوشت . 

یکعدد پدام یا پنام ۱۰ 

یکعدد جقره کش .۲ 

یکعدد تازیانه سروشه . ۳ 

یکخدد ضاف کن برای شربت هوما . 

یکمدد ظرف برای تقسیم ندورات ۰ 


١‏ س یدام یا پدیدام نام پرده ایست ار پارچه که مرد دوحانی در مراسم 
دینی براپر دهان خود می‌بندد تا نشس وی اشیاء خارح دا هنگام صحبت یاخواندن 
ادعیه آلوده شساذد و این پادچه اذروی بیتی بوسیله دیسمان به‌یشت سس پسته میشد . 

۰٩‏ - انپاب حقره کش يا مکس کش ترجمه از داژه خرفستره گن 
Khnrafsrağhna‏ میبا شد و خرقش بمعنی حشره و گاهی بمعتی خزنده نیز 
استعمال شده أست . 

۳ _ تازیانه سروقه يا سروشدکادنه وصوتون S6014‏ یکتوع تازیا نه 
مانئد شلاق برای تنبیه بدنی است که مرد دوحانی دد انجام کیفر گتاهکاد بدست 
می گرقت . 


۳۳۹ مجموعه قوانین ذردشت با وتدیداد اوستا 


يك هاون برای کوبیدن گیاه وتهیه شربت هوما . 
یکعدد ظرف برای نوشیدن هوما . 
یکعدد ظرف برای‌نگاهداری شاخه برسم . 


٩‏ - او باید برای بازخرید روان وی آلات و ادوات مرد جنگی را بمردان 
پارسا تقدیم دارد و این آلات و ادوات بشرح زیر است ۰ 

۱- يك نیزه . 

۲ - يك‌عدد شمشیر ( یا سپر ) . 

۳ یکعدد گرز ه 

6 - یکعدد کمان ۰ 

م - یکعدد زین اس و يك تیردان و سی‌عدد تير با "نك آهنی . 

. یك فلاحن با ریسمان دستی و سی‌عدد سك فلاخن‎ ٦ 

۷- يك زره ۰ 

۸ - يکگردن‌بند زرهی . 

. يكثاعدد نقاب یا یدام‎ - ٩ 

۰ خود . 

۱ - یکعدد کمربند . 

۲ + یکعدد ران بند زرهی . 


۰- او باید برای بازخرید روان وی با کمال مپر و شفقت آلات و اسباب 
بر زگری و روستائی را بمردان پارسا تقدیم بدارد و این آلات پشرح زیر است . 

۱ - یکعدد خیش با یوغ . 

۲ - یکمدد اسیاب گاو رانی ۰ 

۲ 9 هاون سنکی 


فسل چهاددهم - کیفر قنل سك‌آبی ۳ 





. يك سنك أ سیاب دستي مدور پرای آرد کردن گندم‎ ٤ 


۱ از اسباب وآلات بر زگری یکی بیل برا ی کندن زمین و شخم کردن 
و دیگری طرف برای اتدازه گیری‌پول نقره یا زر . 
ای آ فریننده حپان جسما نی و میتی بدا نم , انداژه گیری برای 
جه مقدار نقره . 
" اهورمزدا پاسخ داد و گفت › بمقدار ارزش يك اسب نر . 
ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس , بگویدانم » اندازه گیری برای 
چه مقدار زر . 


اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ بمقدار ارزش يك شترماده . 


۲- او برای بازخرید روان‌وی‌باید با مپر و شفقت يك نپر آب جاری‌برای 
مردان‌بارسا فراهم‌بدارد ۰ 
رای بچه مساحت‌باشد . 


اهورمزد)یاسخ‌داد و گفت؛ نبر آب‌به‌پلندی‌قد باتسك و به‌پهنای حثسك ۱ 


۳ . او برای باز خرید روان وی با مپر و شفقت باید يك قطعه زمین 
حاصلعیز پمردان بارسا تقدیم بدارد . 

ای آفریننده‌جپان جسمانی وای مقدس بگو بدانم , مساحت این قطعه زمین 
چه مقدار است . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت » مساحت این قطعه زمین بقدری است که آب 


این نپر وقتی بدو قسمت شود برای أ بیاری آن کفایت تماید ۰ 


6 -اوباید برای بازخرید روان وی ( یعنی روان سكآبی ) با مپر وشفقت 


۳۳۸ مجموعه قوانین زردشت با وندیداد اوستا 


يك‌طو یله گاو پمساحت نه هاتر در نه. نمط 1702 بمردان تیکو کار تقدیم‌بدارد. 
ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم . يك خانه باید بچه 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت , يك خانه پاید دارای دوازده رامرو دز قسمت 

بالا و نه راه‌رو درقسمت وسط و شش راه رو در قسمت‌بائین‌باشد , ۶ 
او یاید برای بازخریدروان وی بامپر و شفقت یك رختخواب خوب بالحاف 

و بالش بمردان یارسا تقدیم دارد , 


۵ - او باید برای بازخریدروان وی بامپر وشفقت يك دختر با کره‌جوان 
په ازدواج یك مرد نیکو کار آورد 1 

ای آفریننده جهان حسمانی و ای مقدس بگو بدانم ؛ دختر جوان از چه 
قسم خواهد بود . 

اهور مزدا پاسخ‌داد و گفت » این دختر بايد خواهر یا دختر پانزده ساله 
وی همراه گوشواره‌ها پاشد . 


8 o. 
او برای بازخرید روان وی با مپر وشفقت باید هفت راس رمه ریز در‎ ١ 
. دوبار بمردان نیکو کار تقدیم بدارد‎ 
. او باید هفت عدد سك در دوبار پرورش دهد‎ 


او باید هفت عدد پل روی آب در دو پار پنا کند . 


۷ او باید نه عدد باغ خرابه در دوبار تعمیر و مرمت کند ۰ 
او باید نه عدد سکک را که در پوست یا گوش گرفتار كيك یا کثافت دیگر 


شده باشند در دوبار بالگ نماید . 


ء - این قسمت اذ پنئد ۱ حبهم می‌باشد و در فصل ۱6 صحبت از خانه 
بمیان نیامده است . 


فصل چهاردهم - کیفر قتل‌سكآیی ۳۳۵ 


او بايد نه مرد نیک و کاررا از گوشت و نان و شراب اطعام کند . 


۸ ت این است کی کسی کہ سكت | بر را بپلا کت رساند و کفاره‌ای کهوی 
را بوسیله توبه نجات دهد » نه کسی که از انجام مراسم توبه خودداری نماید . 
چنین شحص در دوزخ و مکان دیو دروح مسکن خواهد داشت . 

اشم و هو ۰ 


صل بأنزدهم 


اقسام جرم پقوئن . کیفر سقط جنین ۰ کیفر کسی 
که از نگاهدادی سك آپستن خود دادی کند . 


الف 
۱ - از میان گناها نی که مردم در این‌دنیا مرتکب میشو ن د کدام گناه بی تو به 


و بی کفاره بنام بشوتن نامیده میشود . 


اهورمردا پاسخ‌دادو گفت و پشوتن‌ای‌زردشت‌مقدس, بر ینج فسم است. 

نحستین از این گناه کردار وعمل کسی‌است که پا علم و شعور کامل مردیارها 
را از دين خود متحرف سازد و بدین دیگر و قانون دیگر و به آئین پست گرویده 
نماید . چنین شخص بگناه پشوتن گرفتار میشود . 

۳ - دومین گناه پشوتن عمل و زدار کش است که بسك نییان گله و یا 
پاسبان خانه استخوان سخت و یا خورالد داغ و گرم بخوراند . 


۱ ۲ ۱ ت ِ یر 
9 از این استخوان در ذك و آرواره سك فرو رود و يا در گلزی وی 
گیر کند و یا دهان و زیان وی از خوراك داغ و گرم بسوزه و به‌وی آزار رسد 
رین 
هرحند ناجیز باشد جنین عمل گناه پشوتن بشمار میرود . 


هی هقی یگدز کی است کفا بات | یقرت 


ل اوھ اا چ وتن ۳۳۱ 





زند یا در عقب وی بدود و یا پشت سر وی فریاد زند و دستهای خودرا بهم بکوید . 


سس هر گاه یلگ ناگ ماده در ودأل افتد . در يت‌جاه؛ در يك‌برتگاه ٤‏ در يت 
نر آب یا در یك مجرای زیرزمینی افتد و به وی آزار رسد هرچند نا چیز باشد » 


سے 


کسی کشت أفتارن وی شده‌وحنین‌عمل را | تحام داده گناه‌یقوتن مر‌تکب‌شده‌است. 
۷-حپارمین گناه بشوتن‌عملو کردار کسی است که‌با رن‌دشتان‌مقار بت نماید. 


#- تطوی بات عمل و کن‌داز کش است که‌با بلثزن حامله وا بستن 
مقاربت نماید ء زنی که در پستان وی شیر پدیدآمده یا نیامده باشد و به وی آزار 


سح 


رسد و این آزار هرچند ناجیز باشد . 


-٩‏ ه رگاه مردی بايك دخترجوان که تحت ولایت پدر و مادر باشد وشوهر 
کرده یا نکرده باشد مقاربت نماید و اورا آبستن سازد . این دختر جوان نباید از 
ححالت و شرم مردم خودرا برشد اقتصای طبیعت بحون اندازد و بپمین منظور آب 


واا 


۰ این دختر جوان هر گاه بعلت خجالت و شرم از مردم خود را بوسیله 
استعمال آب و گیاه برد اقتضای طبیعت بخون اندازد مررتکب گناه میشود . 


۱- ه رگاه يك مرد با يك دختر جوان خواه تحت ولایت پدر و مادر باشد 
پا تباشد و خواء شوهر کرده با نکد باشد مقار بت نماید و وی را آ یه تباره ارم 
دحتر نباید از شرم مردم نطفه را فاسد و خراآب تماید . 


¥ این دخترهی گاه آزشرم هر دم نطفه‌خودر] فاسد وخرآب سارد 9 ومادر 


۳۳ مجموعه قوانین زددشت یا و ندیداد اوستا 





وی مسئول و گناهکار خواهندبود . گناه‌قنل کودك میان پدر و مادر تقسیم میشود . 
این‌پدر ومادر ددیرایر چنین قتل بکیفر بدورشت گرفتار میشوند . 
- 

۳ اگر يك مرد با يك دختر جوان که تحت ولایت پدر و مادر است » 
خواه‌شوهر کرده یا نکرده باشد مقاربت نماید وی را آبستن سازد و این دخترحامله 
بودن‌خودرا بمرد اطلاع دهد ومرد از وی بخواهد که به پیره‌زن ( یا ماما ) مراجعه 
و دوای سقط چنین دریافت کند . 


6 - و دخترجوان از پیره زن دوای سقط جنین بخواهد . بیره زن به وی 
شربت گیاه بانهه وطوط یا گیاه شته 5328 یا هر دوای دیگری که جنین را در 
تحم دان بکشد و یا هر گیاه‌سقط کننده دیگر بخوراند . هر گاه دخترجوان به این 


ترتیب بچه را بپلا کت رساند مرد » دختر » و بیره‌زن‌هرسه مسئول خواهندبود ,۱ 
۵ -هر گاه رد با يك دخترجوان مقارمت کند ؛ تحت ولایت بدر و مادر 


باشد با نباشد» فوهر کرده یا تور هه باشد و اور آ بستن سازد مخارج نداهن 
ژند.گی وی تا زمانی که کودك متولد شود بعپده مرد حواهد بود . 


٦‏ - هر گاه مرد در نگاهداری از ین دختر حودداری نماید و بر اثرآن 
زیان و بدی به کودد رسد بکیر بدورشت خواهد رسید . 


¥ ای آفر یننده حپان حجسمانی و ای مقدس: € بدا تم» هر گاه آپن‌دخش 


نزديك به وضع‌حمل باشد کدام مزداپرست باید از وی نگاهدار ی کند . 


۱- گیاه بانهه دا دادمستتر با حشیش تطبیق نموده است . 


فصل پانزدهم اقسام جرم یشو تن ۳۳۳ 


۱/۸ - آهورمزدا پاسخ داد و گفت ۰ هر گاه مرد با يك دختر جوان مقاربت 
نماید , تحت ولایت پدر و مادر باشد یا نباشد , شوهر کرده یا نکرده باشد و وی را 
آپستن سازد تا زما نی که کودلد بدنیا آورد باید از وی نگاهداری کند .۲ 


۹ - هر گاه از این دختر تگاهداری نکند جه خواهد بود . 
این وطیفه در باره همه ملدینه های دو با با حپار با میباشد . زن مادینه دو با ۴ 
سك مادینه چپار پا 


۰ - ای آفریننده جهان‌جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم, هرگاه يك سك 
نزديك بوضع حمل باشد کدام مزدایرست باید از وی نگاهدار ی کنن : 


۱- مردی که خانه خودرا نزديك وی بریا کرده باید ازوی نگاهداری‌نماید 
و تا زماني که ترله ها زاگیده شوند بایه نگاهداری کند . 


۷- گر وی از این‌سگک نگاهداری نکند و بر اثر آن آزاری بسگ‌توله ها 


رسد سو‌اوار کیقر پدورشت حواهد بود . 


۳ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم , هرگاه سکث 
مادینه نزديك طویله شتر وضع‌حمل کند کدام مزدایرست باید اژوی نگاهداری‌نماید. 


۶ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت ۰ کسی که طویله شتر را بر پا ساخته و یا 
از آن استفاده میکند باید از سک نگاهداری نماید. او باید از سک تا زمانی که 
سک توله ها زاییده شوند نگاهداریکند . 


دی هت ی باب وروت 
۲ ند ۱۷ و ۱۸ تکراد شده است . 





۳۳۴ مجموعه قوائین زددشت با .و ندیداد اوستاً 





۵ اگر وی از این سگ نگاهداری تنماید و آزاری به سگک‌توله ها رسد 


شر اوار گناه بد ورشت جو اهد بو د . 


و او جپان جسمانی و ایمقدس» بگو بدانم »| گر سگ مادینه 
نزديث طویله اسب وضع حمل کند کدام مزدایر ست باید از وی نگاهداری نماید . 


¥( اهورمزداپاسخ دأو و كشت کسی که طویله اسب را بربا کرده و یا از 
آناستفاده مینماید باید از سگ نگاهداری کند تازماني که سک‌توله‌ها زاییده شوند. 


۸ ا گر وی ار این سکف نگاهداری ننماید و آزاری بسنگک توله ها برسد 
بکیفر بد ورشت خو آهد رسید . 


۹~ ای آفریننده جپان جسما نی 9 ای مقتدس بگوبدانم ¢ هر گاه سگکمادینه 
نزديث طویله گاو وضع حم لکند کدام مزدابرست بايد از وی نگاهداری نمأید . 


۰- اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت, کسی که طویله گاو را برپا ساخته و یا ازآن 
استفاده تماید باید ارزگ مادینه نگاهداری کند تازما نی که سک تو له‌ها زاکیده شو ند 


- گر وی ازاین سک نگاهداری اندو ارا بسک تو له ها رسد 


سزاوار کیفر بدورشت خواهد بود . 


ره ۳ ای آفریننده جپان‌جسمانی و ای‌مقدس E ٤‏ بدا نم 4 اکر سگ مادینه 
در أَغل گوستندان وضع حمل کند کدام مزدآیرست پاید ازوی نگاهداری نمایذ . 


۳- اهورمزدا پاسخ داد و گفت » کسی که آغل را برپا کرده و یا از آن 


فصل پانزدهم - اقسام جرم پشوتن ۳۳۵ 
استفاده میکند باید ازسکک نگاهداری‌نماید تا زمانی که سک توله‌ها زاییده شو ند . 


6 | کی وی از سکف هادینة نفاهداری نکنداو آزاری: بسک وله ها زید 


سزآوار کیفر بد ورشت خواهد بود . 


۵- ای آفر یننده جپان جسمانی و ای مقدس؛ بگو بدانم» اگر سک مادینه 
دز بالای دیوار حصار وص حمل کند کدام مزدابرست با ید ازوی نگاهداری‌نماید ۰ 


۹ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت؛ کسیکه این دیوار را برپا کرده و یا در 
تصرف دارد باید از سک مادینه نگاهداری نماید تا سگک توله ها زاییده شوند . 


۷سوی! گر در نگاهداری‌سگت مادینه خودداری کند وا بسک تو له ها 
رسد یکیفر بدورشت خواهد رسید . 


۲۸- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس i‏ "۳ بدانم ٤‏ هر گاه سگت 
مادینه در گودال وضع حمل نماید کدام مزداپرست از وی نگاهداری‌خواهد نمود . 


۹ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت » کسیکه گودال را کنده و یا آن را در 
تصرف داردباید ازسگک مادینه نگاهداری کند تا زمانی که سک توله ها زاییده شوند. 


Sk‏ وی در نگاهداری این گت خودداری کند رار بسگی توله ها 
رسد پکیفر بدورشت گرفتار خواهد شد . 


۱ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم , هر گاه سکه 
مادینْه در مرزرعه وضع‌جمل کند کدام مزدایرست پاید از وی‌نگاهداری نماید . 





۳۳۹ مجموعه قو ا ین‌زددشت یا وندیداد اوستا 


۱ : 51 - اهورمزدا پاسخ داد و گفت e‏ سی که دد مزرعه زراعت میکند ویاآن 
راک پات نادار که کا سک کر له غار ا وه 


9 اک از این نگاهداری خوددازی نماید و آزاری بسگک وله ها رسد 
بکیشر پدورشت‌خو هد رسید . 

اوبایدبرای‌سگت مادينه‌يك جایگاه ازحصیر یا از علف برپا کند ودر نگاعداری 
انم اكاد افیف کا ریا ک4 متا و له غاایتو ات ور ال رورا بست 
آورند و از خود دفاع نمایند . 


>> ای آفریننده جبان‌جسمانی وای‌مقدس, بگو بدانم« اين سگک‌توله ها در 
چه وقت میتوا نند خورالك خودرا بدست آورند و از خود دفاع کنند . 


- اهورمزدا پاسخ داد و گفت , این سک توله ها وقتی بتوا نند دوبار در 
دور هفت‌خانه بگردند و گرد شکنند؛ دراین‌صورت میتوان سک‌توله ها را رها کرد 
خواه درزم‌ستان و خواه در تابستان» سک توله را باید تا ششماه و کودلك را تا هفت 
سال نکاهداری تمود . آتش پر اهور مزدا از سگ مادینه مواظت خواهد لمود 
همچنان که از زن مراقبت میکند . 

ا 

٩‏ - ای آفریننده‌جپان‌جسمانی و ای‌مقدس: بگوبدانم, هر گاه مزداپرستان 

بخواهند يك نسل نیرومند از سکك مادینه بدست آورند حگونه باید اقدام نمایند . 


£۷ — اهورمزدا پاسخ داد و گفت ٤‏ این مز‌داپرستان با ید یك گودال درو سط 
اغل گوسفندان بعمق نیمقدم در زمین سخت و یا نیم قد أدمی در زمین نرم بکنند . 


۸- سیس سگک مادیثه را دور ا زکودك و دور از آتش پسر اهورمزدا درآن 


فصل پا نزدهم - اقسام جرم پشوتن ۳۳۷ 
می‌بندند و مراقبت می نمایند تا زمان ی که یك سگ نرینه نزد وی آید و پس از آن 


سگدوم و همجنین‌سوم؛ هر کدامحدا ارت ری باشد 0 میادا همدیگر راز خمی ساز ند. 


٩‏ - سک مادینه وقتی از سه تل و مد کے کے یا ی کد و بستان وی 
پشیر افتاد نطفه وی از حند سک نرینه بسته میشوو . 


0۰ ات مردی پکسگک ماد ينه وا که از مریگ حفت گیری آبستن شیم یقتل 
رساند؛ سک | پستن که‌یشیر رسبده باشد و نطفه وی ازحند نسل بسته شده باشد کیفر 


وی حگونه خواهد بود . 


- أهورمزدا پاسخ‌داد و گفت » هفتصد ضر به تازیانه اساهه وهفتصد ضر به 


تازپاته سروشه کیقر وی خواهد بود . 


فصل شان دهم 


زن دشتان و وظایف وی .۰ جدا کردن نزن دشتان در مدت قانونی 


از اعضای خانواده . شستشوی ذن دشتان با قاش گاو و آب . 
آلف 
۱- ایآ فریننده‌جهان‌جسمانی و ای مقدس ؛ بگوبدانم , ه رگاه زن درخانه 


مزدا برست نشان حیض بیند مزدایرستان چه وظیقه خواهند داشت ۰ 


۲ - اهورمزدا باسخ داد و گفت , بايديك معیر در خانه که از گیاه و درخت 
خالی باشد انتخان نمایند و زمین آن را ستك ریزه نرم بباشند و آنرا از تعف » از 
سهيك. ازحباريك یا از پنج‌يك خانه‌جدا سازند وا لاممکن‌است دید زن‌به آ تش‌افتد. 


E‏ ای آفریننده حپان جسمانی و ای مقدس ؛ بگو پدانم . از آتش در حه 
فاصله » از آب در جه فاصله ‏ از شاحه برسم در چه فاصله و از مرد پارسا در حه 


فاصله با ید باشد . 


£ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت 1 ازا تنش سی گام ؛ از آب‌س ی گام ۱ از شاحه 
برسم سی‌گام ؛ از مرد پارسا تانقاشه تام فاصله داشته باشد . 


ه ‏ ای آفریننده حهان‌جسمانی و ای مقدس؛ بگو بدانم ۰ مردی که پرای‌این 


فصل‌شا نزدهم - وظایف زن دشتان ۳۳۹ 


رن غدا وخورالهمراه آوره ¢ زنی که نشا نه حیض دیده و یا در قاعد گی ز نا نه‌باشد, 
باید از وی در حه فاصله باشد . 


Ee‏ آهو رم دا پاسخ داه گفت 3 مردی کد برای آین رن ۳3 و حوراگهمراه 
او نشان حیض دیده و با در قاعد گی زنانه باشذ باید ازوی سه گام 


۷- در کدام ظرف بايد نان برای وی همراء آورد , در کدام ظرف باید آں 
جو برای وی همراه آورد . 
در یك طرف آهنی یا سبی و یا هر ظرف فلزی معمولی . 


۸ - چه مقدار نان وچه مقدار آب حو پاید همراه آورد . 

اهور مزدا پاسح تاه کت , دو قطعه نان خشگت و یك مقدار آب جو 
( باشر بت جو ) و ازخوراك کم ممکن استناتوان وضعیف شود ۰ 

هر گاه وی را کودك لمس نماید باید دستا و سس تن کودك شستشو شود . 

ب 

٩‏ - هر گاه این زن در پایان سه شب بازهم در خون باشد بايد ا پایان شب 
چپارم در جایگاه خود جدا از دیگران بماند . 

هر گاه این زن پس از چپارشب بازهم در خون حیض باشد باید تا پایان شب 
ششم حدا از رن یماند . 


۰- این زن هرگاه پس از شش شب باز هم در خون حیض باشد باید تا 
پایان شب هشتم در جایگاه خود جدا از دیگران بماند . 


۳۴۰ مجمو عه قوائین زردشت ۳ و ند یداد اوستا 


۱ - این زن هر گاء پس از هشت شب باز هم در خون حیض باشد بايد تا 
پایان شب نهم در جایگاه خود جدا از دیگران بماند . 

این زن هر گاه پس از نه شب بازهم در خون حیض باشد چنین معلوم‌خواهد 
شد که دیوها در جشن و بزر گداشت‌خودشان آفت خودرا به‌این‌زن نازل ساختها ند. 

مزدا پرستان در این موقع باید يك معبر که از درخت و گیاه خالی باشد 
انتخاب نمایند . 


۲ و سه سوراخ در زمین بکنند و زن را در دو سوراخ اول با شاش گاو و 
در سوراخ سوم باآب شستشو دهند . 

باید دویست مورحه دزد دانه ( غله ) در تابستان و دویست حر فستر (حشره) 
مخلوق اهریمن در زمستان از هر نوع باشد بپلا کت رسانند . 


۳- هر گاه يك مرد مزدایرست حالت قاعدگی را از زنی که نشانه حیضش 
دیده زایل سازد کیفر وی چه خواهد بود . 

آهور مزدا پاسخ داد و گفت » چنین عم ل گناء پشوتن بشمار میرود و سزآوار 
۰ ضربه تازیانه اسیاهه و ۲۰۰ ضربه تازیانه سروشه خواهد بود ۰ 


۶ - ای آفریننده حپان <سمانی و ای مقدس» ت بدانم » مردهر گاه تن 
زن را که نشان حیض دیده و يا بخون افتاده لمس نماید بطوریکه قاعدگی وی‌قطع 
شود و یا نشانه حیض بخون تبدیل گردد کیفر وی چه خواهد بود . 


۵ - اهورمزدا پاسخ دادو گفت » برای نخستین بار که وی به زن نزديك 
شود و یا نحستین بار که وی پهلوی زن دراز بکشد سزاوار ۲۰۰ ضر به تازیانه اسباهه 


و۲۰۰ صربه تازیانه سروشه حواهد بود . 


فصل شانزدهم .وظایف ذن دشتان ۳۴۹ 





برای دومین بار که وی به زن نزديك شود و یا دومین بار که وی پپلوی‌زن 
دراز بکشد سزاوار پنجاه‌ضر به تازیانه‌اسیامه وپنجاه ربه تازیانه سروشه‌خواهدبود. 
برای‌سومین بار که وی به زن‌نزديك شود یاسومین‌بار که وی پپلوی زن دراز 
بکشد سزاوار هفتاد ضربه تازیانه اسياهه و هفتاد ضربد تازیانه سروشه خواهد بود . 


<- برای‌چپارمین بار که وی یه زن نزديك شود یا چپارمین با رکه وی‌پهلوی 
زن دراز کشد درصورتیکه مرد زیر پوشالك زن داخل شده باشد یا در میان دو سرین 
ناپاك وی رسیده‌باشد بی آنکه ترشحی از وی خارج شود سزاوارچه کیف رخواهدبود ۰ 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت ۰ کیفر وی نود ضربه تازیانه اسپاهه و نودضر ه 


تازیانه سروشه حوآهد پود . 


۷ - مردی که با يك زن بحالت قاعد گی یا نشانه حیض مقاربت کند مانند 
عملی است مکروه‌تر و محوف‌تر از اینکه جسد پسر جودرا ء سری که به بیماری 
نایزه 112028 گر فتارشده : در آتش‌طبخ نماید وجربی وروغن‌از ان روی آتش‌افتد. 


۸ - همه مردان پد کار و شریر که دیو دروج در جسم آنان حلول کرده 
دادرس و داور را بپیچ شمارند . کسانی که دادرس و داور را بپیچ شمارند مردان 
بی‌قانون و بی آیین هستند . مردان بی قانون همه ناپاك و ملعون هستند . مردان 
ناپاك و ملعون همه سزاوار مرک میباشند . 


۳۹ 


مراسم بریدن موی و گرفتن‌ناخن . 


۱- زردشت از اهورمزدا برسید و گفت » ای اهورمزدا و ای‌خرد نیکو کار» 
آفریننده حپان‌جسمانی وای مقدس: یگویدانم 6 کدام عمل‌م رک آور است که‌مردم 


فنایذیر در راه دیوها | نحام مید‌هنف ۰ 


۲- اهورمزوا پاسخ داد و گفت , چنین عمل وقتی است که مردم در این دنیا 
موحای خودرا شانه زنئد و بىر ند و يا ناخن خود را پگیرند و در سوراخپا یا در 


۳ - و در این مخالفت از مراسم دینی دیوها از درون زمین بیرون آیند و 
خرفسترها بنام شبشر که دا نه‌های گندم را در اار ویوشال و لباس را در جای لباس 
میخورند و فاسدمیکنند اززمین بیرون آیند . 


- و نیز ای زردشت در این جبان حسمانی وقتی موهای خودرا شانه زنی 
2 ری 2 ی ناحن‌هارا بگیری پأید فوراً بمکا نی نقل نمائی که آزمرد بارسا ام 


از آٹش سی گام » از آب سی گام » از شاخه برسم پنجاه گام فاصله داشته باشد . 


8 و سس يك سوراخ‌بعمق يك دیشتی sht‏ در زمین سحت و بك ویشی 


فصل هفدحم ب مراسم بریدن موی و گرفتن ناخن ۳۳ 


Vita‏ در زمین راف و موهای بر نله را در آن حای میذهی و کلام 
فیروزمند را حنین تلاوت مینماگی « پرای خاطر وی‌است که اهورمزدا درپاداش آن 
گیاهان را می‌رویاند »۱۰ 


7 - سیس باید در اطراف آن يك کارد فلزی سه شیار , شش شيار و نه شيار 


رسم کنی و دعای اهون وریه را سه پار , شش بار و نه‌یار پحوانی . 


۷- برای ناخنها باید يك سوراخ در بیرون خانه گودبرداری و عمق آن‌بقدر 
بند آخر انگش تكوجك باشد و ناحن‌هارا در آن‌جای دهی و کلام فیروزمند راجنین 
تلاوت نمائی « اشا و بهمن امشاسند است که از حیزهای بالك | گاهی میدهند » . 


۸- سپس دراطراف این مکان با يك کاردفلزی‌سه‌شیار ؛ شش شیار یا نه شیار 


باید رسم نمائی و دعای اهون وریه را سه بار , شش‌بار یا نه بار بخوانی . 


۹ سبس جنین تلاوت نمائی « ای پر نده اشو روشته 9 - Asho‏ + 
من این ناخن ها را بتو می‌سیارم و بتو ا گاهی میدهم , این ناخن ها برای تو در 
مبارزه با دیوهای مازندران‌همانند نیزه و کارد؛ هما نند کمان وتیر کمان با برشاهن 

و همانند سگ فلاخن خواهد بود » . ۲ 

۱ - « معنئی عبارت متن چنین است ( بتدد ده انگشت دد ذمین سخت د 
۴ انگشت در ذمين نرم ) . لظ دیشتی 0191 دد فرهنك زند پهلوی صفحه 
۱ اندانه بتّدد ۱۲ انکشت میباشد اما این اندازه در میان ویتشتی (۱۲ انگشت) 
و اوذشتی ۸92 - تا ( هشت آنکشت ) واقع شده و اذ اینجهت پاید ۱۲ انگشت 
را به ده انگشت تعبیر _ مود . 

 )‏ « واژه اشوذوشته پمعنی ( دوست دادنده اشو ) است و منظود ازآن 
مرغ یاحق می‌باشد . پرطبق فصل ٩٤‏ کتاب صد دد اهودمزدا پر نده‌ای ينام آشو 
زوشته آفریده و پنام مرغ بهمن نیز نامیده میشود و اين همان مرغ یاحق است و 


ناخن می خودد , 


۳۴۴ مجموعه‌قونین زددشت یا دندیداد اوستا 





۰ - این ناخن ها را هر گاه بمرغ یا ق ( یا پرنده اشوزوشته ) نسیار ند 
در دست دیوهای مازندران همانند نیزه و کارد , همانند کمان و تیر کمان با پر 
شاهین و همانند سنکك فلاخن خواهند شد . 


۱ همه مردان بد کار و شریر که دیو دروح در جسم آنان حلول کرده 
دادرس و داور را بپیچ میشمار ند . کسانی که دادرس و داور را بپیچ شمارند مردان 
بی‌قانون و بی آگین هستند . مردان بی‌قانون همه ناباك و ملعون میباشند . مردان 
تاباك و ملعون همه سزاوار مرگ هستند . 


فصل هجدهم 


وظاف هرد روحا نی در هراسم دینی . ستن پدام در برابر دهان ۰ 
بانك خروی پرای بیداد کردن عردم . دیو بو شیسته ناخن دراد . 


الف 
۱ - یعضی از مردم ای زردشت مقدس پدام ( یا پنام ) در براپر دهان خود 
باشتباه می بندند و در بستن کم بند ( یا کشتی اوه ) از مراسم دینی غغلت 
مینمایند بیجپت خودرا بنام اتروان ( پا مرد روحانی ) میحوانند . تو تباید وی را 
پنام آتروان بحوانی ۰ 


۲ - کی که حشره کش را پاشتباه دروست گیرد و در بستن کمربند ازمرآسم 
دینی غفلت نماید وقتی خود را مرد روحانی خواند دروغ میگوید تو وی را بنام 


اتروان موسوم مدار . 


٣‏ کس یکه شاخه برسم را باشتهاه دردست گیرد و در پسترن کمر بنذ ازمراسم 
دینی غفلت کند وقتی خودرا بنام اتروان, بخوا ند درو غمیگوید تو وی را ای‌زردشت 
مقدس 4 آتروان مخوان ۷ 


۶ - کس یکه تازیانه اساهه را باشتباه در دست گیرد و در بستن کمر بند از 


۳۳۹ مجموعه قوانین زددشت یا و ندیداد اوستا 


مر اسم‌دینی ععلت نماید وقتی خودرا مرد روحانی( را اتروان ) بخو اند درو غ‌میگوید 


تو وی را ای زردشت مقدس مرد زوحانی محوان . 


۵ ا تمام شب را خو ان رود بی نکه سر ود بحو | ند و مراسم عبادت 
بجا ی آورد: ۳ نکه در آرزوی‌حیات‌جاویدان بمطالعه بردازد و یا تعلیم يا بد وتعلیم 


دهد وقتی‌خودرا مرد روحانی‌خواند دروغ میگوید . تووی را بنام اتروان مخوان. 


س اهورمزداپاسخ‌داد و گفت؛ ای زردشت مقدس , کسی را ینام مردروحا نی 
باید موسوم بداری که‌از آغاز تا پایان شب با خردمقدس در راز و تیاز باشد؛ خردی 
که انسان را از نگرانی نجات دهد و دل وی را از تنگی خارج سازد و در برابر 


پل جنواد صفای وجدان دهد و بجپان‌بارسایان رساند » به حران اعلای بپشت . 


۷- ای مردیارساء از پرسش و سئوال از من بالكمدار » من آفریننده نیک و کار 


۸ - زردشت از اهورمزدا پرسید و گفت » ای اهورمزدا و ای خرد نیکو کار 
OE‏ جہان حسما نی و ای مقدس و ویرانی بطور نامر گی‌همراه آورد. 


۰ عم ۲ ۰ 
٩‏ - اهورمر دا پاسخ داد و گفت » مردی است که دين پد یبمردم آموژد و سه 
۰ 11 ۰ یم ۰ r‏ عمج ۰ 1 
بپارمتوالی بگذرا ند بی أ نکه کمر بند مقدس‌بیندد, بی ا نکه گاتبا بخواند وبی آنکه 


نذر و نباز ابا نىڭ تعدیم بدارد . 


۰- هر کس چنین مرد را که در نگرانی واضطراب گرفتار و زندا نی است 
آزاد سازد مانند این است که سر انسان را از گردن قطع کند . 





فسل حجدهم -وظایف مرد دوحانی دد مرآسم دیثی ۳۷ 





۱ - زیرا طلب مغقرت برای مرد بد کار و برای مرد ناپاك و اشموغ ازلب 
تجاوز نمی‌نماید. طلب مغفرت در دفعه دوم ازژبان تجاوز نمیکند . طلب مغفرت در 
دقعه سوم از هرجهت بی اثر است . طلب مغفرت در دفعه جپارم برضد خود شخص 
به لعنت تبدیل مشود . 


۲- کسی که بمرد ناپاك و اقموغ بد کار شربت هوما و میزد مقدس (یا 
غذای‌نذری ) دهد مانند اینست که درویرانی مسکن مزداپرستان يكك لشگر با هز ار 
اس را فرمان دهد و مردم را پپلا کت رسا ند و کله و رمه را عارت نماید . 

ب 

۴ - ای مرد پاك و پارسا » پرسش خود را از من آفریننده نیک وکار و وانا 
سؤال کن . از من که بپتر از هر کس میتواند پرسشا را پاسخ دهد » از من ؤال 
کن تا وضعیت خودرا بہتر و خودرا خوشبخت دازی . 


۱٤‏ - زردشت از اهورمزدا برسید و گفت کدام است سروشه وارژ ۽ کداماست 
سروش مقدس و توانا که اطاعت از قانون در هیکل وی تجسم یافته و سلاحخطر نالد 
دز پردارد و توانا ات 


ف اهور مر دا پاسخ داد و گفت ۰ مرعی است بنام پروداش Parodarsh‏ 
که در اصطللاح سردم بدلپجه بنام حروس ) یا کی کي kahrkatas‏ ( حو | نده 
میشود » مرغی است که سحر گاهان جئین بانگت دهد . 


۹ بر حیزید ای مردم ؛ ستایش نماگید با کی و پارسائی تام و تمام را 0 
نفرین کنید دیوها را . این ات بو شبسته دراز دست ميخو اهل شمارا یحو ایا ند 6 


ین آاست بو شیسته دراز دست برد شما بحمله درداحته است غ میحو أهف جپان رنده 


TPA‏ مجموعه قواتین زردشت یا وندیداد اوستا 





و بیدار را بخواباند و چنین می گوید « بخواب ای مرد پدبخت | کون نه وقت 


بیداری ست € . 


۰-۷ از سه چیز خوب رو گردانید ۰ از اندیقه نيك . ا زگفتار تيك » از 


کردار نيك . س‌چین پد را رو آورید: | ندیشه بد , گفتار بد » کردار پد. 
۸| ذریسر اهورمڙدا در ثلث نحستین‌شب صا حا نه را بیاری‌خودمی خوا ند : 


۹ - و جنین گوید «برخیز ای‌صاحبخانه , کمربند خودرا ينف 4 دستپا را 
بشوی , هیزم برای آتشگاه فراهم کن و نزد من بیاور و در من فروع پاك هیزم را 
روشن نما . اینست آزی نتم دیو آفریده. دیوی که میخواهد چهان را تركد کنم . 


a 1‏ مج ۰ ۰ 
اک آذر بسر اهورمزدا در ثلث دوم شب فو را بباری خود خواند و 


۰-۷« اي پرژ گر یزخیز و کمر بند مقدس را پسند ؛ دستیا ۳ سستشو ده و 
برای من‌هیزم فراهم کن و نزد من بیاور و درمن فروغ پاك هیزم روشن‌نما. اینست 


ای دیو آفریده میحواهد حران ۳ من‌ت ره نمایم 


۲ مت آذر یس اهورمزدا در لت سوم شب سروش مقدس را بیاری جوا ند و 
2 نزد من بیاای‌س‌وش مقدن دار نده 3 وقامت زیبا ایست آزی دیو أ فریده» 
دیوی که ارزو دارد من حپان را ذرلك تمایم 1 


٢‏ س در این هنگام است که سروش مقدس پروداش ؛ بر نده زیبا را که در 


فصل هیجدمم - وظایف مرد دوحانی در مرآسم‌دینی ۳۴۹۵ 





اصطلاح مردم بد لہج بنام خروس ( یا کر کتس ) موسوم است بیدار می کند واین 
پرنده هنگام سح رگاه توا نا بانگ میدهد وحنین گوید . 


4 «ای مردم بیدار شو بد» راستی و بارسائی را ستایش کنید دیوها را عنمت 
و سرزنش نماگید ؛ اینست دیو بوشیسته دراز دست ( يا دیو خواب ) میخواهد شما را 
از نو بخوا با ند وجئین گوید « بحواب ای مرد پیچاره اکنون نهو قىت پیداری‌است ۰ 


۵ داز سه حیز خوب پرهیز کنید » اندیشه نيك گفتار تيك , کردار نی 

و به سه چیز بد روی آورید | ندیشه بد , گفتار بد» کردار بد . 
۱ 

۰ - در این هنگام دوست بحالتی که روی بالش دراز کشیده بدوست خود 
چنین گوید « برخیز خروس سحری مرا بیدار نمود » . 

از این دو هر کدام جلوتر برخیزد به بپشت میرود . 

ازاین دو هر کدام دستهارا جلوتر بشوید وهیزم پالد جلوتر به آذر پسر اهود 
مزدا تقدیم‌نماید ورضایت خاطر وی را فراهم پدارد چنین دعای خیرخواهد شنید . 


۷-« باش که رمه و گله گاو و فرزندان مذ کربرای تو ارزانی‌شود . باشد 
که‌آرزوی روح و روان تو و صدای وحدان تو برای و زودتر برست. باشد که‌همه 
شی وحدان تو در شادی و خرسندی پسر برد . 

اینست دعای خیر و تبرلد از جانب آذر برای کسی که هیزم خشك به وی 


تقذیم دارد و روشتی رور به وی پتابد و در آرزوی مپر وشفقت باك و طاهر باشد. 


۸ -کسی که با مپر و شفقت ای اسپیتمه زردشت . يك جقت مرغ پروداش 
نرینه یا مادینه بمرد پارسا تقدیم دارد مانند این اس تکه يك کاخ با یکصد ستون و 


ge‏ مجموعه فوانین زردشت با وندیداد اوستا 
یکیزار لیر ساختمان وده‌هر ار پنجره‌بزر کی وده‌ه ار در نجه به وی هدیه کرده‌باشد. 


۹ - کسی که مقداری گوشت بر ابر با جثه يك‌خروس بمردپارسا تقدیم دارد 
وفتی به‌بپشت وارد شود برسش مکرر از وی نخواهم نمود : 
۹ 
۰ سروش مقدس 13 در دست از دیودروح برسید و گفت. ای دروج حقیر 
و پست که از خير و ا نشانه نداری € بدا نم راست اش و6 کف وز این حبان 
بچه دار میشوی بی آنکه نرینه با تو مقاربت نماید . 


- دروج دیو آسا پاسح داد و , ای سروش مقدس خوش قد و قامت . 
نه چنین اس ت که من در این جپان بچه‌دار شوم بی آنکه نرینه با من مقاربت کند ۰ 


۲- زیرا من چبار نرینه دارم که مرا آبستن میسازند همچنانکه نرینه‌های 
دیگر مادین‌ها را آیستن میسازند و نطفه خودرا در آنان میریزند . 


۳ - سروش مقدس گر ز در دست از دیودروج پرسید . | ی دروح حقیر ویست 


بگو بدانم نحستین نرینه تو کدام است . 


٤‏ ددوج دوا پاسخ داد و ای سروش مقدس خوش قد و قامت: 
نحستین نرینه من مردی است که درخوادت و تمنای مرد پارسا راجع وھ احسان و 
اطعام را نیدبرد و رد نماید هر جند از دارائی‌ومال کمتر جمم و دتره رده باشد 5 

این مرد است که ae a‏ همچنانکه نر بنه‌های در مادینه ها 


را ابستن میساز ند و نطقه خودرا درا نان می‌ریز تد . 


فصل هیجدهم ب وظایف مرد دوحانی ددم آسم دیئی ۲۵۱ 


7 - سروش‌مقدس گر دردست از دیو دروج پرسید ۰ ای دروج حقیرویست 
که از خیر و نیکی نشانه نداری بگو بدانم کفاره چنین‌عمل چیست . 


۷ - دروح دیو آسا پاسخ داد و گفت ؛ ای سروش مقدس خوش قد و قامت 
کفارہ جين عمل ایست که هرد ټی آنکه ار وی بحو اهند هرد پارسا را احسان 9 


اطعام کند هرچند از دارائی ومال کمتر جمع و ذخیره نموده باشد . 


۳۸ از این راه است که مرد پارسا میتواند آبستن بودن مرا ویران ساژو 
همچنانکه يك گر کف حبار با کودله را از شکم مادر بیرون کشد و باره نماید , 


سه سروش مقدس گر بدست از دیو دروم برسید و کرت ۰ ای دروح پست 
وحقیر که از خیر و نیکی عازن هی نکر بدام دومین نرینه تو کدام است . 


۰ - دروح دیو آسا پاسخ داد و گفت , ای سروش‌مقدس خوش قد و قامت ‏ 
دومین نر يتھ من مردی است که عنام شاشیدن شاش خودرا روی قوز ا رلزد , 1 


۱ 2 3 سے 
3 جين مرد با عمل خود مرا | بسن میسازد همچنانکه نر دده های دیگر 


مادینه ها را أیستن میساز ند و تجمه خودراً قزر نان میر بر ند. 


۲ - سروش مقدس گرز بدست از دیو دروح پرسید . ای درو حقیر ویست 
که از خیر و نیکی بی‌نشان هسنی بگُو بدانم کفاره چئین عمل چیست . 


t۲‏ دروم دیو آسا پاسج داد و گفت > ای سروش مقدس بلند قامت کناره 
۱ - ممعنی عبادت بند 4۰ طبق اددویراونامه و کتاب صددد این است که 
استاده بشاشد ۰ 














af‏ مجموعه قوانین زددشت یا وندیداد اوستا 


جنین عمل ایست که مرد برخیزد و سه گام دورتر رود ؛ سه باز دعای آهون وریه . 
دوبار دعای‌هوماتنم » سه پار دعای هوخشترتم و سیس يك‌بار مجددا دعای آهون‌ور به 
بخحوا ند و يك‌بار ینپای تقدیم بدارد . 


- از این راه است که وی|بستن بودن مرا ویران سازد همچنانکه يك 
گر که حپار پا کورك را از شکم مأدر بیرون کشد 2 هلاك سازد : 


0 سروش مقدس گرزبدست از ديو دروح پرسید و گفت ¢ ای درو ح‌حقیر 
و پست که از خیر و نیکی بی‌نشان هستی بگو بدانم سومین نرینه تو کدام است . 


٤٣‏ - دروج دیو آسا پاسخ داد و گفث , ای سروش مقدس بلئد قامت سومین 
ثرینه من‌هردی است که نطفه خودرا در خواب پیرون‌ریزد ( یعنی‌محتلم شود ) . 


این مرد است که ا همسازد همچنا نکه نر بنه های دروا ها 


را | بستن‌میسازند و نطةه خودرا ورا نان هیر یر نک . 


۸ - سروش مقدس گرز بدست پرسید و گفت ای دروح حقیر و پست که از 
خیر و نیکی بی‌نشان هستی تاه جنین‌عمل جیست ۲ 


٩‏ - دروح دیو آسا پاسخ باه وف 0 ای سروش مقدس بلند قامت در کفاره 
این‌عمل باید هنگام بیداری سه بار دعای اهون‌وریه ؛ دو بار دعای هومتائم . سه بار 
دعای هوخشتروتم بخواند و سپس یکبار دعای اهون وریه زمزمه کند و يك‌بار ینهاتم 


تعدیم دارد : 


فصل هیجد هم ۔ وظایف مرد روحانی دز مراسم‌دیتی oer‏ 


* ها مب از اين راه است که‌وی اپستن بودن مرا ویران سارد همچنانکه ك 


گر گے چپاریا کودك را از شکم مادر بیرون کشد و پاره نماید ۰ 
بتو می‌سبارم تا در جهان نتوین به من بر کردانی . مردی که گاتها تعلیم يافته » پسنا 
تعلیم یافته , پاسخ پرسش ها را تعلیم یافته , دانا و هثرمنداست و اطاعت از آئین در 


۲ - تو باید نام وی را آذرداد » آذرنژاد » آذر زنتو , آذر دهیو و هر آنجه 
از آذر و آتش ت ر کیب یافته باشذ نام گذاری . 


a ۲‏ ص ۰ ۰ ۰ 
۳ - سروش مقدس گرزپدست از دیو دروح پرسید . ای دروج حقیر و پست 
که از خیر ونیکی بی‌تشان هستی چپارمین نرینه تو کدام است . 


6 - دروح دیو آسا پاسخ داد و گفت 4 ای سروش مقدس‌بلند قامت حپارمین 
نرینه من مرد با زنی است که افزون تر از بانزده سال دارد بی‌آنکه کمربند و 
بیراهن مقدس در بر داشته بانشد . 


٥٥‏ در قدم جپارم اس ت که چين مرد را ما دیوها در زبان وجسم ویس رکه 
را مسلط میداریم تا جپان خير و نیکی را به ویرانی کشد همچنان که جپی ها و 
زانده‌ها وعصو2 نیز در این حپان خرابی بار آورند . 


٩‏ -سروش مقدس گرزبدست از دیو دروج پرسید . ای دروج حقیر وپست 
که از خیر ونیکی بی‌نشان هستی یگو بدا نم کفاره چنینعمل‌چیست . 


۳۵۴ مجموعه‌قوانین زردشت یا و ندیداد اوستا 


۷ - دروح دیو آسا پاسخ 5 ¢ ای سروش مقدس بلند قامت حنین 
فل ار ندارد ۰ 


۸ - وقتی يك‌مرد یا يكازن که افزو نتر از پانزده سال داشته باشند بی آنکه 
کمرننه کشت ویی امن مقدس ( با شدره ) جر بر اة 


4 - ما دیوها در قدم چپارم مر گی را بر زبان وی مسلط میداریم تا جبان 
خير ونیکی را ب‌ویرانی کشد همچنانکه خرابی را جپی‌ها و زانده‌ها در این‌جهان 
ا اور 

۵ 

۰- ای مرد یا و پارسا پبرس از من هرچه خواهی ,من که آفریننده 
نیکو کار و بسیار دانا هستم و بخوبی میتوانم پرسشها را پاسخ دهم . بپرس از من 
هرجه خواهی تا کامیان و نیکخت باشی . 


۱ - زردشت از اهورمزدا پرسید . ای اهورمزدا بگو پدا نم کیست که ندوه 
تورا فراهم میدارد . کیست که آزار تورا فراهم میدارد . 


کک اهورمزداپاسخ داد و گفت ٤‏ حپی ( دیو مادینه ) است که در خود نطاوه 
نیکان را با بدان می‌آمیزد ۰ نطفه بت پرستها و غیر بت‌پرستها را می‌آمیزد . نطفه 
گناهکاران وغیر گناهکاران را آ هت ی: 


۲ نگاه وی يك سوم ازآببای توانا را می‌خشگا ند ایکا ای‌زردشت 
از بلندی کوه‌ها جریان دارند . نگاه وی يك سوم از زیباترین گیاه‌ها را ازروگیدن 
پازمیدارد . گیاها نی که با رنگگطلائی مرو یند. 


فصل هیجدهم . وظأیف مرد روحانی دد مراسم‌دینی ۳۵۵ 


تا وی يك سوم از نیروی اسفندارمن را می کاهد ای زردشت ؛ وی 
هر وقت و هر لحظه نزديكآید يك سوم از انديشه‌نيك , گفتار نيك » کردار نيك 
مرد بارسا را می کاهد ۰ يك سوم از ژور و نیروی کامیابی را از وی می کاهد . 


٥‏ -من تو را آ گاه میدارم از جنین مخلوقات که باید افزون تر از مار و 
افعی کشته شوند ۰ افزون‌تر از گر گپای نعره زن کشته شوند . افزون‌تر از گر کی 
مادینه که بمزرعه می‌تازد کشته شو ند . افزون‌تر از وزغ با هزار بچه های وی که به 
آبپا می‌تاز ند کشته شو ند . 

ل 
کک ای ھر ارما براوش کن آر کنا فرشو یکی کار و 5اا از عه که 


بخو بی میتواند پرسشهارا پاسخ دهد. ازمن رین کن تا خوشبخت و کامروا شوی. 


۷۸ زردشت از اهورمزدا برسید و گفت : هر گاه مردی با يك زن که در 
نشانه حیض است و یا در قاعد گی زنا نه‌خون دیده باشد مقاربت تماید و در این‌عمل 
شعو رکامل داشته باشد و زن نیز در وجدان خود از هرچیز آ گاه باشد توبه وی چه 
خواهد پود . کفاره آن چیست و یا گناه چگو نه به "و به رسد , 


4 - آهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ هر گاه مرد با زنی که نشا نه حیض دیده 
و ي درقاعد گی زنانه بحون‌افتاده مقار بت‌نماید و مرد و زن هردو در این عمل‌شعور 


و فیم کامل داشته باشند . 


۰ - مرد باید یکپزار رمه ریز بکشد و روده ها را از این قربائیها همراه 
نذورات به أ تش تقدیم بدارد . شانه‌های این قربانیبا را به آبپای زیا تقدیم بدارد ۱ 


۹-وی‌باید با مېر وشفقت یکہزاربار هیزم نرم از گیاه اور وشنه » وهو گنه 


۳۵ مجموعه‌قو | نین‌زددشت يا و ندیداد اوستا 
وهو کرتی و یاه ر گیاه خوشبوی دیگر به آتش تقدیم بدارد . 


۷ - او باید یکپزار شاخه برسم با مپر وشفقت به آبهای زیبا همراه یکپزار 
ننوزات با شر بت هوما و شیر گاو که بحوبی صاف و آماده شده باشد و با گیاه‌هذنته 


آمیخته باشد تقدیم بدارد ۰ 


۳- او باید یکپزار افعی ازآنچه روی شکم میخزند و یکپزار نوع دیگر 
بپلا کت رساند . او باید یکمزار وزغ زمینی و دو هزار وزغ آبی تزا کت رشا نف : 
او باید یکپزار مورحه دزد دانه و دو هزار نوع دیگر بهلاکت رساند . 


۶ - او باید سی‌پل روی نهر ومجری بنا کند . 
او باید یکپزارضر به تازیان‌اساهه ویکپزار تازیانه سروشه دریافت کند (یعنی 
نوش جان نماید . ) 


۵ - اینست وسیله نو به ه اینست وسیله کفاره و از این راه اس تب که کناه به 


نو به رسد * 


۹ا گر پتوبه و کفاره رسد در جهان نیکو کاران‌خواهد ود و گر نه بجهان 


تاریکی و بجپان دوزخ رهسیار میشود . 


فصل‌نو زدهم 


جنك زردشت با اهریمن. جنك زردشت با دیو دروج ودیو بویی. 


کلام ایزدی ۰ اساحه زددشت . فیروزی زردثت و فرار دیو . 


الف 
۱- اهریمن پر مر گی » دیو دیو ها از منطقه شمال بحمله پرداخت وچنین 
گفت ۰ « ای دروج. تو باید زررشت هقدس را مورد حمله قرار بدهی و وی را به 
هالا کت رسانی > . 
دیو دروج بحمله پرداخت ؛ دیوی که پنام بویتی :نت۳ و دیو نامرگی و 
خیانتکار ویرانی نین نامیده میشود . 


۲ - زردشت دعای آهون وریه را در برابر این حمله خواند . 

« اراده و خواست خداوند دستور خیر ونیکی است . خیرات بپمن امشاسند 
بخاطر اعمالی است که در این‌جپان در راه مزدا انجام میشود . کسی که از مستمند 
دستگیری نماید فیروزی اهورا را فراهم میدارد . 

وی پس از این کلام بپای رود و نگوهی دائی‌تی را ستایش نمود و آگین مزدا 
را ستود و دیو دروح ۰ دیو بویتی و دیو نامرئی و خیانتکار موازنه خود را از دست 


داد و فرار نمود . 


۳ - دیو دروج به آهریمن حنین گفت. ای اهریمن زیانکار من برای تباهی 


۳۵۸ مجموعه قوانین زردشت یا وندیداد اوستا 


زردشت ناتوان هستم و وسیله ندارم ۰ فر کامیابی در زردشت مقدس بسیار نیرومند 


٤‏ - زردشت بخود نگریست و چنین گفت « بد کاران و دیو های بد کتشت 
برای قتل من م انها 

زردشت برخاست و بیش رت بی آنکه تحت ا 1 کم Akem Manu gia‏ 
(دبو دشمن بمن‌امشاسسند) و دستورهای زشت وی راو کیرد ا 
يك خانه از اهورمردا دریافت نموده بود بدست گر فت . 

اهر یمن چنین گفت .2 این سکیا را که بدست گرفتی در این زمین بپن و 
مدور از کجا است ۰ از کرانه‌های دوردست بکجا میخواحی پرتاب نماگی . ازبلندی 


کنار رود دارجه و در حانه یور وشسب ِ 


٥‏ زردشت به اهریمن باسح داد و گفت. ای اهریمن بد کنشت . من‌میحواهم 
تن دیو ها را بهلا کت رسانم » دیو ناسو را بهلاکت رسانم » پری خنتتی را 
ببلا کت رسانم ۰ در ۱ تتظار هستم سو شیا نت فبروزمند از در یاچه کاسو 2 9 از 


متاطق اعا هة SSE‏ شود ۲ 


4 اهریمن سرور مخلوقات رشت جنین پاسج داد . « ای زردشت مقدس ؛ 
آفریده‌های مرا تباه مساز . تو پس پوروشس هستی و من ازمادر تو خوانده شده‌ام 
آین مزدا را انکار بکن تا از من نعمت و باداش دریافت نماگی همچنانکه وزغن 
28 دئیس که رها دریافت نمود . ۲ 


۱ - رود دادجه 122782 پر طنق پند ۱۵ فصل ع۲ بند هش سرود دود ها 
است زیرا خانه بدر زردشت در کنار این رود واقم شده و زردشت درآ تجا بدنبا 
آمده است . بوروتسب نام پدر زردشت میباشد 


۲ - وذغن نام دیگی آذی دهاك يا ضحاك میباشد . اهریمن بر طبق بند 








قصل نوزدهم - جنك زردشت با آهر یمن ۳۵۹ 


۷ زردشت مقدس پاسخ داد و گفت ؛ نه ن‌هر گز ی ن تيك مزدا را نکار 


هه 


تحواهم نمود ؛ ند برای جسم حودم و نه برای حبات جودم ولو e‏ نفس مرا 


۸-اهویمن سرور مخلوقات زشت حنین گفت « یگنته کدام شخص‌مراضر بت 
خواهی زد . بگنته کدام شعص مرا خواهی برانداخت . با کدام سلاح است که 
آفریده های نیکو مخلوقات مرا تباه خواهند نمود . 


۹ آسییتمه زردشت پاسخ داد و گفت «هاون ۰ طشت ؛ شر بت هوما , کلاد ی 
ایزدی همه اسلحه عالیجناب من هستند . با این کلام است که تو را ضربت خواهم 
زد . با این کلام است 15 تو را حواهم برا تنداحت. با این سلاح سیت ٤‏ آی أغريەن 
تابکار کهآ رشن زشت تو بوسیله محاوقات نيك تاه خوّاهنه شد . خرد نيك است 
6 حپان زا اف یده »> در زمان بیگران آفویده . امشاسیندان هستند که یادشاهان 
دانا و نیک آفریده‌اني . * 

زردشت دعای اهون وربه خواند و جنین گفت « من از تو برسش دارم . ای 
اهورا ۰ خواهش میکنم حقیقت و راستی را بمن باز گو . 

۷" 
۱ - رردشت بحالتی که دز کنا اره بلند رود دازحه 19270۵ در برایر آهور 


مزدا 4 ر برا ار 1 » در با ې نيك ۽ جر اي 1 ك ر آردسشت امشاسیند در 


کے ر 





۶ و ۲۵ فصل به عیلو خرد چنین گم (اگر تو آئین مزدا را انکار نمائی 
سلطنت جهان دا دد مدت یکهزار سال بتو خواهم بخشرد همچتانکه به وزغن بختیدم). 

۳ - پرطبق مینو خرد نخستین فطیفه مزداپرست اینست که اهودمزدا دا آفر بننده 
ولی اعریمن دا ویران کننده بدانه . در پند هش چنین می‌نویسه ( اسنندار مذ 
است که آبها دا دد نمان بیکرات آف‌بده است . این آبها دد آفرینش اولیه جهان 


مأ نند ك قطر ه بو د € 








+۳ مجموعه قوانین ذردشت با و ندیداد اوستا 
فان شهر یار آمشاسیند و در برابر اسفندار مد امشاسند تشه بود از اهور مزدا 


پرمیدو گفت ۰ 
ای اهورمزدا و آفرپننده جبان جسمانی و ای مقدس » بگو بدا نم . 


۲- چگونه ميتوانم جهان را از دیسو دروح نجات دهم . از اهریمن زشت 
نجات دهم . چگونه میتوانم ناپاکی مستقیم را از این برزن براندازم ۰ چگونه 
ناپا کی نامستقیم را . چگو نه دیو ناسو را » چگونه مرد پارسا را از الود گی پاك 
سازم » چگونه میتوانم پا کی و طہارت را بمرد پارسا باز دهم . 

۲- آهورمزدا پاسح داد و گفت ¢ تخانش کن ای زردشت أ موم نيكث مزدا را؛ 
ستایش کن ای زردشت امشاسندان را که در هقت کشور روی‌زمین حکومت میکنند 
آنکه دیده شو ند . 

ستایش کن ای زردشت » آسمان مستقل و خود آفریده را . زمان بیکران و 
وایوی ( خدای باد ) فعال و کار گر در بالارا ۴۰ 


ای 


۶6- ستایش کن ای زردشت , باد توانای مزدا آفریده و نیک و کار دختر 
اهورمزدا را ۰ ستایش کن ای زردشت؛ فروهر مرا که بسیار بلئد پایه . نیکو زیبا؛ 
ثابت قدم , دا نا و در اندام و بارسائی تام و تمام است . 


۵ - ستایش کن ای زردشت اهورمزدا را . 

زردشت کلام مرا از کک وجنین گفت 

ستایش میکنم اهورمزدا و آفرینش مقدس را . 

ستایش میکنم مپر ایزد سرور دشتهای فراخ‌را . مپر ایزد سلاحدار را که 





ع - راجم به لفظ خوداتا و خودآفریده دجوع شود بحاشیه شماده ۱ صفحه ‏ ۷. 


فصل نوزدهم - جنك زددشت با اهریمن ۳ 


اسلحه شکست نایذیر دز بر دارد . 
ستایش میکنم سروش مقدس و خوش قامت را که اسلحه در دست گرفته وبالا 
ر دیو ها می گرداند . 


5 - ستایش میکنم کلام ایزدی بسیار فیروزمند را . 
ستایش میکنم آسمان خودآفریده و زمان بیکران و هوای فعال و کار گردر 
بالای سر را . 
ستایش‌میکنم باد توانای مزدا آفریده و زیبا و نیک وکار. دختر اهورمزدا را. 
۳ . 
۷ - زردشت از اهورمزدا برسید . ای | فریننده موجودات نيك و ای اهور 


مزدا ٤‏ 8 بدا نم حگُونه ستایش نمایم وحه تقدیم دارم آفرینش اهورا ۳ ۱ 


۸ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » بسوی درختانی که در رشد و ذمو هستند 
پیشرو » بسوی یکی از این درختان که بلند و تنومند باشد پیشرو و این کلام را 
بخوان « بتو ای درخت زیبای مزدا آفریده و مقدس ستایش میکنم . اشم و هو . 


٩‏ - مرد روحانی یك شاخه برسم بطول رك‌خیش گاو آهن جدا میکند و به 
پهنای يك دا نه گندم جدامیکند . مردان دیندار باید چشم خودرا بشاخه برسم‌خیره 
نمایند و آ ترا هنگام ستایش اهورمزدا بادست چپ بگیر ند و بساقه‌های طلائی‌ر نت 
و زیبای گیاه هوما و به‌خرد نيك و راتوی عالیجناب مدا آفریده تقدیم بدار ند ۰ 


۶۰- زردشت از اهورمزدا پرسید و گفت ۰ ای اهورمزدای توانا و بیخوان, 
تو هستی که بیپوشی در تو راه ندارد, بگو بدانم وقتی وهومنو بوسیله مستقیم ناباك 
شود ۰ بوسیله نامستقیم ناپاك شود و دیوها از جسد مرده خارح شوند و آن را آلوده 
ساز ند چگونه باك و طاهر میشود . 


۳ مجموعه قوانین زردشت با و ندیداد اوستا 


۱ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت . تو باید اش گاو از يك گاو نر تمام عیار 
9 حوش‌اندام بدست آوری ۰ ٍِِِ با ید تطهیر شود برمین مدا | فریده هدایت 
نمائی . کسی که باید تطہی ر کند در اطراف آن یك شیار می کند . 


۲ س وی باید باز دعای اشم و هو بحواند . 

«راستی و پارسائی بهترین داراگی و نیگیختی انسان است ۰ نیکیختی برای 
کینی که پارسا و مقدس است 

وی باید دو بر پر همان‌مقدار دعای اهونوریه پخواند . 

«اراده و خواست خداوند دستور خر و یکی است تا آخر . 

وی‌باید چهار بار با شاش گاوه‌ادینه وجبار بار با آب مزدا آفریده شتشو نماید 

۳ در اینصورت است که وهومنو باك خواهد شد . اسان‌با خواهدش ۵۰ 

وی پاید وهومنو را با دست چپ و دست راست و یا با دست‌راست و دست‌جپ 
بگیرد. وی باید وهومنو را در معرض روشنیهای توانا قرار دهد تا بوسیله ستار گان 


آ فریده خدایان . تابنالك شو ند و نه‌شب بایان رسد . ۶ 


6 - ببس از نه شب باید نذورات به اتش تقدریم داری » هیزم سخت به آنش 


تقدیم داری 1 عطر یات از ان نا تقدیم داری 3 ود شاك را حوشو سازی 


۵- پوشاك پاك خواهد شد . مرد پاكخواهد شد ووی باید بوشاك را با دست 


چپ و دست راست و با دست و دست حپ در دست گیرد وحنین تلاوت کند ۰ 





۵ سم واژه وعومتو در ی .۷ ا ۳ من می پوشاك است ۰ 
٩‏ - عیارت ( آفریده ۳ ) اذ دو واژه اوستاگی بغو دا تانم 


. بمعنی آفریده و مخلوق بغها ترجمه شده است‎ Bago dakan 








قصل نوزدهم ب حتك زددشت با آهریمن al‏ 


« ستایش میکنم اهورمزدا را ء ستایش می‌کنم امقاسپندان را. ستایش م یکنم 
پارسایان دیگر را. 
3 
٩‏ - زردشت از اهورمزدا برسید و گفت , ای اهورای ثوانا و با اقتداربگو 
بدانم , من باید مرد پارسا را وادار کنم , زن پارسا را وادار نمایم > بد کاران را 
وادار مایم » دیو پرستان را وادار نمایم » دیوپرستا نی که در گناه بسر میبرند تازمین 
خداداده و آن روان و گندم بحالت‌رشد و روئیدن وثروتهای‌دیگر را هدیه کنند یانه 


أھورمزدا اسح داد و کف : آاری میتوانی ۰ 


¥ أا حجان مادی 3 ای مقدس ب ۳ م آنچه شحص در این 
جپان‌می بخشد و کار نيك‌میکندیکجا میروند و به‌روح و روان‌خودچه کس‌مینماید۷ 


۸ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت . پس از مر گت انسان دیو های جقیر و 
بد کاران چشم وی را از حدفه بیرون آور ند و در شب سوم هنگامی که شفق صبح 
می‌درخشد و مپرایزد که سر تا با اسلحه در پر گرفته بالای کوه میرسد و خورشید 
ايان فو کرو 


- در آين منگام است که دیو ویزارش جووعوع۷ روان بد کادان 
فنایدیر را در بند و ز تجیر همراه آورد. بد کاران دیو برست اک کیان ز یمتا ند. 
وی در راه و جاده‌ای که پوسیله زمان أ فر يده شده وارد میشود . روح و روان در سر 
بل حنواد مزدا افریده قسمت خوورا از ثروت و مال ی که در زمین څا کی به وی 
رسیده پودمطالبه مینماید . 

۷- دهادلز داشمئد دیگر فرآاسوی بنّد ۲۷ را بش ج ذیر ترخمه کرده أست 

« ای آفریننده چهان مادی و ای مقس پکو بدانم , پاداش نیکی وکیفر گناه 
ددکجا خواهد بود . سزای نيك و بد در کجا انجام میشود . سزای نيك و بد که 
آنسان برای روح و ردان خود کب میکند در کجا است . ( صفحه ۱۵۹۷ کتاب اوستا ) 





FF‏ مجموعه قوآنین زددشت با و ندیداد اوستا 


۰- در این هنگام است که يك دختر زیبای حوان با قدی آراسته و توانا 
و قامت بلندهمراه سکبای خود ساضر میشوو :تخیر حواتی که بخوین هیتوا ند .ین 
و خون را از هم تشحیص دهد و حوشیجت و هنرمند و صاحت اولاد و فرز ندمیباشد 
ددح و ردان بد کاران را یسوی تاریکی زهیری میکند و روان پارسایان را ازبالای 
کوه عبور میدهد و در بالای پل چنواد همراه ایزدان آسمانی جای میدهد . 


۱ در این هنگام است که بہمن امشاسیند از تخت زرین خود ہر می‌خیزد 
و چنین گوید . 
دای پارسا ی بدا نم , جکو نه از دنبای فا نی بجپان باقی رسمد‌ی؟ 1 


۲ ازواح بارسایان شاد و حرم از برآبر اهورمزدا 9 از ان امشاسیندان» 


برای ر تخت زرین و از برابر عرش و گرو نمان‌مسکن اهورمزدا » مسکن امشاسیندان 
و مسکن پارسایان دیگر عبور میکنند . 


۳ - مرد پارسا بالك و طاهر است اما بد کاران و دیوان بست از بوی‌خوش 
وی س از مرگ بخود میلرزند مانند بره‌ای که در براب گر کف پلرزد . 


۶ - پارسایان در آ نجا گرد آمدها ند . نریوسانگه Nerio Sanha‏ همراه 
آنان است . وتا تا دوست اهورمزدا است ۰ 
ھ 


اک کی ای ررقت اک اور ک5 زا 


۵ ہہ وردشت این کلام مرا E‏ تمود و گفت . 
ستایش میکنم آفرینش مقدس اهورمزدا را . 


قصل توزدعم جنك زددشت با اهر بین ۳۹5۵ 


ستایش میکنم دریای ورو کاش را . 
ستایش میکنم آسمان زیا ۳ ۰ 
ستایش میکنم روشنی بی‌پایان خود آفریده را ۷۰ 


۹ - ستایش میکنم «پشت پارسایان را 2 
پارسایان دیگر را . 


ستایش میکنم مکان و فضای خود آ فریده سودمند سرمدی و پل حنواد فد 


آفریده را . ۸ 


۷ - ستایش میکنم سو کای نيك دار نده دیده تیزبین را . 
ستایش میکنم فروهرهای توا نای بارسایان را ۲ 
ستایش‌میکنم بهرام اهورا | فر يده را که فر کامیابی مزدا آفریده در بردارد 


۷ «عبادت ( دوشنی بی بایان خودآفریده ) از عبارت اوستایئی ( انکرهه 
روشئو خوداتهه ) ترجمه شده و دوشنی بی‌پایان مکان اهودا میباشد . این مکان 
شکل مزدائی فضا إست . 

۸ - « جمله اوستائی در بنه +۳ متن بعبادت میشوانهه کانوهه خوداتهه 

۵ 21 1 5 6 5 ۲ ۲1 6 0 2 61۲ 8 ظ 3 5 ۲ 5 1 ۷ 

په ( مکان خود آفزیده سودمند سرمدی ) ئرجمه شده و نریوسنگه در توضیح از 
مستا ۵ فصل یکم چنین مینویسد ( مکان دين و نمان همیشة وجود داشئه و 
دادند ) و جمله ( میشوانهه کتواهه خوداتهه ) بسسنی ( مکان خودآفریده 
نيك سرهدی ) میباشد. خوداناهه 1320۳۵۲9 صنت آسمان و اشکال آسمانی 
است . میشوانیبه کاتوحه نام دیگر فضای آسمان میباشه فضا مانئد روشتی 
بی‌بایان سکن اهودمزدا است . تمثیل و تشبیه کنوعه به دوشنی بی‌پایان از عبادت 
بند هش استنباط میشود و دد این کتاب می‌نویسه که مسکن اهودمزدا پنام دوشنی 
یا ان اوه هه انش 


۳۹۹ مجموعه قوانین زددشت با و ندیداد اوستا 


ستایش میکنم تیشتر ستاره یبا و فیروزمند را که شکل و هیکل وی مانند 


۸ - ستایش میکنم نیک وکاران و گاتپای پارسا را . 

ستایش میکنم گاتهای اهنوتی ‏ 70161ععناه ( یا گاتهای اهنود ) را . 
سنایش میکنم گاتهای اوشتوتی 11551278161 ( یا گاتپای اشنود ) را . 
سنایش میکنم گاتهای اسنتمد را . 

ستایش میکنم گانهای وهیشتو هیشتو را . 


۹- ستایش میکنم کشورهای آرزهه و سواهه را . 
ستایش میکنم کشورهای فرزفشو و ویذافقو را . 
ستایش میکنم کشورهای وروبارشه و وروزارشه را . 
ستایش میکنم حنیراط درخفشان را . 

ستایش میکنم هیلمند زیبا و فیروزمند را . 

ستایش میکنم اشی نيك را . 

ستایش میکنم دانائی نيك را . 

ستایش میکنم دا ناگی پاك را . 

ستایش میکنم فر" سرزمین آزیانپا را . 

ستایش میکنم فر درخشان جمشید , بان نیکو را . 


SD‏ شادی و لدت و.زضایت خاطر برای سروش مقدس نثار شود . سروش 
قیروزمند و سروش خوش قامت را . 
ندورات به ذر تقدیم دارید . هیزم سخت به آذر تقدیم دارید 0 عطریات 


وهو گنه به آذر تقدیم دارید . 


فصل نوزدهم . جنك زردشت با اهریمن ۷ 








ستایش کنید آتش برق ( یاآتش وزیشته ) را که دیو اسنجفره 
ly Spenjaghra‏ ببلا کت وساند . 


اغدیه پخته و نذورات لب رین و سرشار را به آذر تقدیم دارید . 


۱ - ستایش کنید سروش مقنس را تا بتواند دیو کوندی را ریت ژند: 
دیو ی که بدون نوشیدن مست است . دیوی که بد کاران و دیویرستان را در دوزخ 
۱ ۲ ۳ سے 
پرتاب کید ؛ بد کارا نی که همهو قت در گناه بسر مییر ند . 


مت سنایش میکنم ماهی کارا Kara‏ را ۰ ماهیی که در زیر آ یا و در عمق 
در یأجه ها یسر هیید . 

ستایش میکنم ممرزوی شود آفریده و قدیم را که جنگ آورتر از مخلوقات 
هردو خردهیباشد . ٩‏ 


۳ - دیوها اژاین‌سمت و آن-مت درجست وخیز ند. |ندیشه دیوها باین‌سمت 
ونان یر تاره هر ام ی کیان 
دیو اندرا Indra‏ ء دیو سورو 51710 4 دیو نوپنیه 9۵وطنذهطط۲0( » دیو 
توروی 3 ۰ دیو زری تلع ۰ دیو خشم سلاحدار قتال , و کتشه 
Akatasha‏ › زمستان دیو آفریده » دیو نامرگی وبرانی » دیو بیری که بدران 
راآزار دهد » دیو بویتی لاتباظ ؛ دیو درپوی ۳71۷71 ؛ دیو دوی 8171 دنو 


کا ی 1628۷71 ۰ دیو بتیشھ وتو » دیو ا ترین دیوها 





-٩‏ داژه مهدزو 16۵۵2 دا بشی به ( کهکشان ) ترجمه نموده اند اما 
دآدستتر در توضیح این لفظ چئین میئوسد « از دو صفت خود آثرنده و قدیم 
که برای مه‌رزو تین شده معلوم میشود يك دات سرمدی است باین معنی که 
یکی اذ اشکال آسمان » ددغنی » فنا یا ذمان میباشد ۲ . 





۳۹۸ مجموعه قوانین زددشت یا و ندیداد اوستا 


6 - آهریمن پست وحقیروپرم ر گی فریاد زد وچنین گفت «بیائید برویم به 
دضا نه کوه ارزور ۵ 001 و أز بد کاران و دیوهای حقیر دیدن کنیم 2 


۵ دیوهای حقیر و بد کاران ناله و نعره زنان به دهانه کوه آرزور شتافتند*۱ 


9-7 جنین فریاد زدند «زردشت مقدس درخانه بوروشس زائیده شده‌است» 
چگونه ميتوانیم وی را بپلا کت رسانیم . او دارنده سلاحی است که دیو ها را تیاه 
سازد. او آفت دیوها است. او دروح‌تر ازدروح است. او میتواند دیو پرستان و ناسوی 
دیو أفریده و دروغ و کلام دروغ را تباه سازد . 


۷- دراین هنگام است که بد کاران ودیوهای حقیر و پست بجپان‌تاریکیما 
و بجهان دوزخ فرار کردند . 
اشم و هو . 





۰ - داجع بکوه آرزور و دهانه آرزور رجوع شود به حاشیه شماره ٤‏ صفحه ۸۸ 


طریئه طبیب و مبادزه دی با پی‌ادی ۰ گیاه برای 
درمان ددد ها . کلام ایزدی برای دفم پیمادی .۰ 


۱ ب زردشت ازاهورمزدا پرسید و گفت ۰ ای اهورمزدا وای جرد کو اد ¢ 
آفریننده حپان حسماتی وای‌متدس ۰ بگویدانم» درمبان درمان دهن دگان,دا تابان؛ 
نیکختان ثروتمندان ۰ زیایان 4 توانایان وبادشاهان پیشدادی کداماست نخستین 


کسی که بیماری را درخود بیماری دربند تاد . مر که را درخود م رکه دربند نهاد. 


شمشیررا ازتن مردان دور نمود . تب سوزان را دور نمود . 


۲ - آهورمزدا پاسخ داد و گفت . طریته طبیب از میان درمان دهند گان ؛ 
داتایان » نیکیختان . درخشند گان , توا نایان و پادشاهان پیشدادی نخستین کسی 
است که پیماری را درخود بیماری دربند نهاد . مرگ را درخود مر گف دریند نهاد . 


شمشیر حرخنده را ازتن انسان دور نمود . تب سوزان را دور نمود . 


۳ - طریته طبیب از کانون درمانپا و از سر حشمه دواها برسش نمود و این 
درمان را از حشترهور بو (خدای فلزات) دریافت کرد تا در برابر بیماری و مر گف 
مقابله ومقاومت کند . 1 

ا کت تسه سح ی 

۰-0« طریته ۲۳1۳17۸ در هوم شت بهترین فرد. نیکو کار ازخانواده سام 58۸16۸ 
شناخته شده است . خشتره وریو ۷۸۵1۳۸4۲15۲۲۸۲۲۸ خدای فلزات است که 
کادد جراحی را برای درمان پیمادی به طریته طبیب تسلیم کرد . 


Ye‏ مجموعه قوانین ذددشت با و نذیداد اوستا 


تا دربراپردرد ودربرایر تب مقابله کند . 

تا دربرا بر بیماری و سرشتیه مقابله کند . 

تا دربرابر آزنه و بیماری آزهیه مقابله کند . 

تا دریرا پر بیماری کرو گه و آزیو که مقابله کند . 

تا دربرابر بیماری درو گه ا مقابله کند. 

تا ددبرابرچشم زخم ودربرا برفساد وناپا کی که اهریمن برضد جسم | نسانی 
آفر ید مقابله کند . 


> - من‌هستم اهورمزدا که گیاهان درمان دهنده راهمراء آورده‌ام ۰ گیاهانی 
که صدها , هزارها ء ده هزارها دراطراف یگانه درخت کو کرن 6۸085۳0۸ 
می‌رویند . ۲ 

۵ - تمام این گیاهان را استفاده خواهیم نمود . تمام دستورها را مورد عمل 
قرارخواهیم داد . تمام این ادعیه را تلاوت خوآهیم نمود ؛ برای سلامت حسم وتن 
الا 


<- برای مقاومت ومقابله باپیماری وبرای مقاومت بام رک . برای‌مقاومت 
با دزد والم . برای مقاومت پا تب . 

برای مقابله با بیماری سرائه . برای مقابله با پیماری سارشتیه . 

برای مقابله با بیماری ازانه . برای مقابله با بیماری ازاهوه . 


۲ - «گ وکرن جمان‌گیاه هوم سفید میباشد وعمرجادیدان بخشد . دربند هش‌فصل ۱۸ 
پند ۱ تا ۳ نقل شده که هوم سفید بنام گوکرن نامیده شده و دد ددیای وروکاش یا دریای 
فراخکرت ودرعمق آب میرویه داذاین گیاه حیات وذندگی نوین بدستآید واین‌گیاه است 
که حیات جاویدان بخشد . دیو ذنك برای مبادده با این گیاه يك وزغ بزرك » بدترین 


آ فریده‌اهریمن دأ دید آورد. اهودمزدا پرای‌دفع این‌وزغ ددماحی کارا ۸ خلق کرد. 





فصل بیستم - طریته طبیب ومبادژه وی با بیمادی ۳۷۹۱ 


پرای مقابله پا نیماری کرو که ؛ برای مقایله با پیماری آزیو که _ 

برای مقایله با بیماری درو که . پرای مقابله با پیماری آستریه . 

برای مقایله با چشم زخم . برای مقابله با فساد و ناپا کی که اهریمن برضد 
تن و جسم ائسانپا آفریده است . 


۷- بیماری را بعقب میرانم.مر گی را بعقب میرانم. دردوالم را ا 
تب را بعقب میرانم ۰ 

پیماری سار نه را بعقب میرانم . بیماری سارشتیه را بعقب میرانم . 

بیمار ی آزنه را بعقب میرانم . بیماری آزهوه را بعقب میرانم . 

بیماری کرو گه را پعقب میرانم . بیماری آزیو که را بعقب میرانم . بیماری 
درو که را بعقب میرانم . بیماری آستر یه را بعقب میرانم . 


چشم زخم را بعقب میرانم . 


۸ - خواهش میکنم ای اهورا ؛ برأی ما سلطنت توانا و با اقتدار مرحمت 
کن ا بنیروی وی بتوانیم دیو دروح را ویران نمائیم . دیودروح را بنیروی خود 
وی ویران سازیم . 


٩-بیماری‏ اشیره را خواهم برا نداخت. بیماری آغری‌را خواهم‌برا نداخت. 
پیماری آغیری را خواهم پرانداخت . بیماری آقره را خواهم برا تداخت . بیماری 
را خواهم برانداخت . مرگی را خواهم برانداخت . درد و الم و تب را خواهم 
بر نداخت . بیماری آزنه و بیماری آزهیوه را خواهم برا نداخت ۰ بیماری درو که و 


آستریه را خواهم برانداخت . 


۰ - هن همه اا وک ی ا خواهم برانداخت . همه.حپی ها و 


همه بر یبا را حواهم پرانداخت . همه حنیپای زشت را خواهم بر نداخت . 


۷ مجموعه‌قوانین زددشت با وندیداد اوستا 


0- اثیریه مها بشیو-داتیریه مه ایشیو است که آرزوها ۳ راورن اديراف 
شادی انسانپا و شادی زنان زردشت . برای خاطر و شادی و هومنو ۰ پرای باداش 
مستقیمی که سزاواردین مزدا است . 

برای خاطرراستی و بارسائی است که آرژو دارم اهورمزدا لطف و کرامت 
عطا نماید . 


۲- ائیریه مه.است که آرزوها را پر آورده میسازد وهمه بیماری ومر گی را 
پرا ندازد . 
همه جادو گران وهمه بریپا وجنی‌ها را براندازه . 


۳- یته اهووریه - « اراده خداوند دستور خیر و نیکی‌است . خیرات بپمن 
امشاسپند برای اعمال نیکی است که دراین جپان درراه مزدا انجام شود . هر کس 
هستمند را یاری نماید اهورا ۳ کامروا میساژد . 


٤‏ - کمنه مدا - « کدام حمایت گروپشتیبان برای من‌عطا نمودی هنگامی 
که مرد شریر و بد کار مزاحمت مرا فراهم دارد . بیاری آتش تو و یاری بهپمن 
امشاسند است که نیکی و خیر را محافلت میدارم . خواهش میکنم دین را مانند 
دستور زند گی برای من آشکا رکن . 

که ورترم جپه - د« کدام قیروزمند است که از دین و آئن توحمایت خواهد 
نمود . خواهش میکنم اعلام بدار بطورواضح و روشن که رهبر هر دو جپان هستی . 
باشد سروش وییهن امشاسپند بامن وبا هر کس که توخواهی‌همراهی ویاری نمایند. 


۵- خواهش میکنم ای‌مزدا وای اسفندارمة ما را از آزار کس ی کهمز احمت 
نماید حمایت کن . دروج دیو آسا را تباء ساز. مسکن و کانون دیوها را تباه ساز . 


فصل بیستم - طریته طبیب ومبادژه وی با بیمازی ۳۷۳ 


آفریننده دیوها را تباه ساز, ای کس یکه دیوها را بزرگف: و نیرومند سازی نیست و 
تابود شو. ای دروح تیست و نابود شو تیست و تا بود باش برای همیشه ازمناطق‌شمال 
تا جهان حسمانی برخیزوب ر کت را گرفتارم رگک سای . 


فصل بيست ويك 


ستایش گاو. ستأیش آبروباد . دریای ورد کاش محل تجمع 
آبها . تفه گاو نر در ماه ۰ نطثه آبها در ستاده‌ها . 


۱- ستایش میکنم بتوای گاو نیک و کار- ستایش میکنم بتو ای گاو پر خیر و 
بو کت ستایش میکنم بتوای گا و که روزبروزنسل تو کثیرشود . ستایش میکنم پتو 
ای گا وکه روز برور جاق و بز رگ شوی . ستایش میکنم بتو ای گاوی که روزی 
را بمرد پارسا بخشی. ستایش‌میکنم بتوای کا و که جهی واشموغ ناپاك ومرد بدکار 


هم 


کد آزارتوهستند ‌ 


٣‏ ی ابرها » بياگید . ازبالای آسمان در زمین نازل شوید . هزاران 
قطره باران . ده هزاران قطره باران . این کلمات را تلاوت کن » ای زردشت‌مقدس 
برای‌اینکه بیماری را تباه سازی . مرگ را تباه سازی . بیماری ضربت ژننده راتباه 


سازی , مرگ صر بت ژزننده ۳ تیا سازی ۰ نار ااانه كاده ۳ تیاه سازی ۰ 


۱-۳ گرمر گی بعد ازظہربسراغ ت و آید , درمان هنگام عصرخواهد رسید ۰ 
| گرم رگ هنگام عصر بسراغ تو آید , درمان هنگام شب یتو خواهد رسید . اگر 
مرگی هنگام شب بسراغ توآید 1 درمان تزديك صبح بتوحواهد رسید 


با این بارانپا است که آب ازنوه زمین ازنو, گیاه از توء درمان ازنو وسللامت 


قصل ببست دیکم ِ ستایشگاو وستایش دریای ورو کاش Y0‏ 





و بېمود از نو بتو ځواهند رسید. 


٤‏ - دریای ور و کاش محل تجمع | با است . بالا روند و پائین ریزند بسوی 
راه وحاده آسمانی و پسوی زمین . پسوی زمین وبسوی جاده اسمانی تونیزای ابر 


برخیزو گردش کن آفرینش وفزونی از کسی‌است که اهورمزدا جاده را برای وی 


افریده است ۰ 


ِ 4 2 8 1 ۱ سم 

۰ - برحین » برحیزای حورشید پا اسان سد رو ازمیان کوه الرز عيور دن 
وجپان زا هلو فروشن ردان تو یز پرخیرز هر گاه خواهان بپشت هستی‌وپیش‌رد 
ازحاده‌ای که بوسیله حخدایان ساخته شده وازطول جاده شیری که هموارساخته| ند ۰ 


٦‏ کلام ابزدی است که کردارزشت ۳ تابود میکند 1 ازتوای مردخواهش 
نم بیدایش وفزو نی را بالگ وبا کیزه ساز. ازتوای‌زنخواهش‌میکنم تن و نیرو را 
اوا ساز. آرژودارم صاحب فرز ند باشی وشیرتوفراوان شود 2 


۷- دارنده شیروچر بی وروغن و نسل پاك خواهی شد ۰ برای توهزارچشمه 
ياك ارزانی خواهم داشت . جشمه‌ای که بسوی کشتزارهاروان است . کشتزاری که 
غذا وخورال برای کود کان فر اهم میدارد . 


۸ - دریای ورو کاش محل تجمع پا است ۰ بالا روند و یایین ریزند بسوی 
راه و جاده اسمانی و بسوی زمین . بسوی زمین و بجاده اسمانی . تو نیز ای ابر 


برخیزو گرد ش کن برای پیدایش وفزونی از کس یکه جاده را اهورمزدا برای‌وی 
هموارساخته است . 


۳۷۹ مجموعه قواین زردشت يا وندیداد اوستا 





٩‏ - برخیز» برخیزای ماه که تخمه گاو نردرتوجای گرفته است . از بالای 
کوه البرز عبور کن و جپان را منور و روشن بساز. تو نیز ای مرد برحیز هر گاه 
خواهان بپشت هستی" ازحاده‌ای که بوسیله خدایان ساخته شده عبورکن . ازجاده 
شیری (يا کپکشان) که بوسیله خدایان هموارشده است . 


۱۰ کلام ایزدیاست که کردارزشت رأ اتف تشک تونیزای مردخوآهش 
نم پیدایش وقزونی را پاك ویا کیزه ا . تونیز ای زن خواهش میکنم تن 


رورا پالك وبا کیزه سازی. آرزودارم صاحب فرزند باشی وشیر توافزون شود . 


۱۹ دار نده شیر فراوان وروغن وحر بی و نسل ياك خواهی شد . برای ٿو 
هز ار حشمه باك ارزانی خواهم داشت . حشمه‌ای که بسوی کشترآرها روان أاست . 
کشتزاری که غدا وخوراك برای کودکان فر اهم میدارد . 


— دریای ورو کاش محل تجمع آ با است. آ بہائی که بالا رو ند و بائین‌ریز ند 
بسوی‌جاده وراه اسمانی و بسوی‌زمین. بسوی زمین وبسوی جاده وراه آسمانی. تو نیز 
برخیزو گرش کن برای پیدایش وفزونی ازجیزی که اهورمز دارویانیده است . 


۳ - برخیزید برخیزید ای ستاره‌های عمیق و دور افتاده که تخمه آبپا را 
در بردارید. ازبالای کوه البرز غنوز کنین و حپان را روشن‌بدارید. شمانیز برخیز بد 
هر گاه خواهان بپشت هستید . از طول حاده‌ای که بوسیله خدایان ساخته شده 


و رهسپارشوید , ازراه وجاده شیری که بوسیله خدایان هموارشده| ند . 


6 - کلام ایزدی کردارزشت را نابود میسازد . ازتوای مرد خواهش‌میکنم 


فصل بیست ویکم - ستایش گاو وستایش ددیای و دو کاش پپ۲ 


پیدایش وفزونی را با وبا کیزه سازی . ازتوای زن خواهش میکنم تن و نیرو را 
پاك وبا کیزه سازی . آرزودارم به کوداد وشیر نایل شوی . 


۵ - دار نده شیرفراوان وروغن و حربی و سل با خواهی شد . برای نو 
هزار جشمه پاك ارزانی خواهم داشت . چشمه‌ای که پسوی کشتزارها روان است . 
کشتزاری که غذا وخوراك برای کو د کان فراهم میدارد . 


- دریای ورو کاش (با دریای خزر) محل تجمع آبپا است .'بہائی که بالا 
رو ند وپائن ریز ند بسوی جاده وراه آسمانی وبسوی زمین. بسوی زمین و بسوی‌جاده 
وراه آسمانی . شما نیز بررخیز یدو گردش نمائیدبر ای پیدایش وفزونی از جیزی که 


اهورمردا روبانیده است . 


۷ - هنگام ی که برخیزم دیو کپوزی ۸17171727117 نعره زنان می گریزد, 
دیوایپی ۸3711 نعره زنان می‌گریزد. دیوجپی که در اختیاردیویا تول۸7 ۷ میباشد 


نره ران میرد : 


۸ - من بایدبیماری‌اشیره را بر ندازم . بیماری آغیره رابراندازم .بیماری 
را برا ندازم مرگ را براندازم 1 الم ودرد را برآندازم ۰ تب را بر ندازم. پیماری 


سرو نه وسروشتیه را برا ندازم بیماری درو که واستریه را براندازم ۰ 


۹- همه پیماریا ومر گف را برآندازم . همه دیوهای جادو گروپریپا و همه 
جنیپای زشت ومتفوررا برأ ندازم . 
۰-اگیریه مه ایشیو . باشد که اگیریمه همه آرژوها را برای شادی انسانها و 


شادی زنان زردشت بر اورده سازد . برای شادی وهومنو همراه پاداشی که سراوار 


۳۷۸ مجموعه قوانین‌زردشت با وندیداد اوستا 


دين مزدا است . 

۱ - باشد که اثیریه مه پیماریپا را تباه سازد. مر کی را تباء ساژد . حادو را 
تباه سازد ۰ همه پریپا وجنیپای زشت را تباه سازد . 

یته اهووریه - «اراده خداو ند دستورخیرو نیکی‌است. خیرات بپمن‌امشاسند 
بای خاطراعمالی است که درراه مزدا دراین جبان انجام شود . کسی که‌ازمستمند 
e‏ ی کند سطوت وسلطنت اهوررا فر ام میدارد . 

EE 

که‌ورترم جهی تا آخر. 


فصل بيست و دوم 


مکا لمه اهودمزدا با کلام ایزدی . مکالمه اهودمزدا با سوکای 
نيك. مکالمه‌اهودمزد! با اثیریمه, مکالمه‌اگیریهمه با ثریوسنك. 


۱- اهورمزدا بزردشت مقدس چئن گفت . من اهورمردا . هنگامی که‌این 
حانه زیبا را ساختم بسیاردرخشنده و ازدور نمایان ومرگی ساختم . ۱ 


۲ - دراین هنگام اس تکه اهریمن ناپکار ومر گبار برمخلوق من نگاه کرد 
و نظاره نمود وبر‌شدمن نه رقم بیماری و نود و نه هز‌آرونه صد و نود و نه رقمو نه‌برآبر 
نه هزاررقم پیماری پدید آورد وتورای کلام ایزدی) بگویدا نم میتوانی این بیماریپا 
را شفا ودرمان بحشی ۰ 


۳- من در بدل و عوض یرای و یکپزار اسب تندرو دار نده پیترین نیروی 
مسابقه اس دوانی خواهم بحشید . 

ستایش میکنم بتوای سو کای نيك وزیبای اهورا آفریده ومقدس . ۲ 

دربدل وعوض برای تویکپزارشتر تندرو کوهاندار تیرومند <واهم بخشید . 





۱ - هنود زددشت اذخانه درفصل ۲۲ آسمان درخشنده میباشد . 

۲ - «50۸16۸ دارنده نگاه خوش وخوب پر ضد دیوچشم زخم عیبااند . ايزد سوکا 
همکادمهرایزد خدای دوشنی خودشید است . مهرایزد است که خیرات وبر 5ات راازآسمان 
نیک وکاد دیافت میکند و دد ذمین جاکی.به ایزد سو کا تحویل میدهد . 


۳۸۰ مجموعه قوأنین زددشت یا و ندیداد اوستا 
ستایش میکنم بتوای سو کای نيك مزدا آفریده ۱ 


. من در بدل و عوض برای تو یکپزار گاو گندم گون خواهم بخشید‎ - ٤ 
گاو ی که هیچگو نه عیب وبدی نداشته باشف:‎ 

ستایش میکنم تورا ای سوکای نيك ومزدا آفریده و مقدس . 

من در بدل وعوض یکپزارعدد رمه ریزو کوچك برای‌توخواهم. بخشید. 

من ستایش میکنم تورا ای سو کای يك ومزدا آفریده و مقدس . 


۵ -من‌تورا بر کت میدحم‌از بر کت زیبا که بمرد پارسابخشیدهام . ازبر کت 
دوستی که بمرد بارسا بخشیده‌ام . حاجت را بر آورد ۰ قحطی را بقراوانی تبدیل 
کند . فراوانی را سرشارسازد . بیماری را به بپبود تبدیل نماید . 


< - کلام مقدس به وی پاسخ داد. «بگوبدام چگونه مرا فیروزمند خواهی 
نمود. حگونه نه رقم بیماری‌را درمان‌نمایم. نود ونه هزارونه براپرده هزاربیماری 
را شا دهم : 


۷- اهورمزدای مقدس ؛ نریوسنگگ را صدا زد و تزد حود خواست و به وی 
چنن گفت. ای تر یوسنگگ» سرورانجمنا واختماعات» سوارارابه خود باش و پسوی 


خانه اگیریهمه روان شووبه وی جنن بگو. 


۸ دمن که آهورمز دا هستم؛ این خانه زیا (یعتی آسمان) را در حشنده واز 
دورمرگی و نمایان ساختم . 


-٩‏ این هنگام است که اهریمن نابکاربرمز کف پرمن نگاه نمود و پرضد 


قصل بیست و دوم - مکالمه اهودمزدا با کلام ایزدی ۳۸۱ 


| فریده‌های من نه رقم بیماری و نود و نه هزآرو نهصد و نه هزار ونه پرابرده هزار 
بیماری پدید آورد . 


تومیتوانی » ای کلام ایزدی همه این بیماریپا را درمان بخشی . 


۰ - درعوض وبدل برای تویکپزار اسپ تند رو دار نده بپترین جپش و دو 
خواهم بحشید . 

ستایش میکنم پتوای سو کای نيك اهورا آفریده . 

درعوض و بدل برای تویکمزارشتر تندرو کوها ندارو نیرومند حواهم بحشید . 

ستایش میکنم به تو, ای س و کای نيك اهورا آفریده ۱ 


۱- در عوض و بدل برای تو یکم‌زار گاو گندم گون خواهم بخشید » 
گاو ی که هیچگونه عیب وعلت نداشته باشد . 

ستایش میکنم بتوای س و کای نيك اهورا آفریده ومقدس . 

درعوض وبدل برای تون گر ارو رمه ریزو کوجچك خواهم بحشید . 

ستایش میکنم بتوای سو کای نيك ومزدا آفریده ومقدس . 


۲- من‌تورا بر کت زیبا میدهم؛ بر کتی که بمرد پارسا بخشيده‌ام. ازبر کت 
دوستی که بمرد پارسابخشیده‌ام . حاجت را بر آورد . قحطی‌را بفزو نی تبدیل‌سازد. 
فراوانی را سرشار کند ۰ بیماری را به سلامت تبدیل نماید . 


۳ فریو سنگك » سرور انجمنها و مطیع و فرمان‌بردار کلام های ایزدی 
ارابه خود را سوارشد و بسوی خانه گیریه مه شتافت وبروی چنن گفت . 


6 - «اینست کلام مقدس ؛ من هستم اهورمزدای آفر ده موحودات نيك , 


مجموعه قوأنین زردشت با و ندیداد اوستا 





دقتی من این خانه زیبا را ساختم , وی را درخشنده و از دور نمایان ومرئی‌ساختم . 


0۵ تس دراین‌هنگام‌اهریمن تابارهر کار شنم نه بیماری و نود و نمهزار 
ونه صد و نه هزار و نه برابں ده‌هز‌ار بیمآری أ فرید . بکوبدا م تو ای کلام ایزدی 


میتوانی اين بیماری هارا درمان دھی . 


- در عوض و بدل برای تو یکم‌زار اسپ تندرو خواهم بخشید . دار نده 
بپترین جهش ودوخواهم بحشید . 
ستایش میکنم تورا ای سو کای نيك واهورا آفریده . 


۷ - درعوض وبدل برای تو یکزاږ گاو گندم گون که هیچگو نه عیب و 
علت نداشته باشند خواهم بحشید . 


ستا ر2 میکنم تورا ای سو کا نيك اهورا آفریده ۰ 


۸ - من‌تورا بر کت زیبامیدهم ؛ ہو کت کة بمردبارسا بحشیدم از کت 
دوستی که بمرد پارسا بحشیدم . حاحت را پر آورد . قحطی را یفزو نی تبدیل کند . 
فرآوانی را سر‌شارتماید ۲ بیماری را بسالامت تسدیل سازد . 


٩‏ - پس |زاین کلام است که ثیریهمه ازادعیه سرشارشدو بسوی کوه‌مکالمات 
مقدس روان گردید وسوی حنگلبای مکالمات 


۰ - ثیر یه مه وقتی ازادعیه سرشار شد ته قسم اسب نرینه همراه آورد . 
ثیریه مه وقتی از ادعیه سرشار شد نه قسم شتر نرینه همراه خود آورد . 
ثیریه مه وقتی از ادعیه سرشارشد نه قسم گاو نرینه همراء آورد . 
ثیر یه مه وتی ازادعیه سر‌شارشد نه قسم رمه ریزو کوچك همراه خود آورد . 


فصل پیست و دوم مکالمه اهورمزدا با کلام آیزدی ۳ 


اونه شاخه هیزم همراء آورد ونه شیاررسم کرد وجنین گفت , 


باه بیماری آشیز مرا ام سازمر من جمازی آغیزم را ماه سازم : عن 
بیماری آقره را تباه سازم من‌بیماری اوقره را تباه سازم . من بیماری را تباه‌سازم. 
من مر گی را تباه سازم . من درد والم و تب را تیاه سازم . من پیماری سرونه را تیاه 
ساژم . من بیماری سروشتیه را تباه سازم . من بیماری‌از نه را تباه سازم . من‌پیماری 
اروهه را تیاه سازم . من بیماری کرو گه و بیماری اشوحه را تباه سازم. من بیماری 
درو که وبیماری آستریه را تاه سازم . 


۲ - من همه بیماریپا وهمه مرگ را تباه سازم . من همه چنی‌ها وهمه‌پریا 
و همه جادو گرهای رشت ۳ تیاه سازم : 


۲ - گیریه‌مه ایشو آرزوها را مستجاب دارد . برای خاطر شادی مرد ها و 
شادی زنان زردشت در ایحا نزول هتکن - پخاطر شادی بهمن امشاسند همراه 
پاداشی که سز اواردين مردا ست . 

خواهش میکنم بحاطرراستی وبارساگی لطف اهورمزدا شامل حال من شود . 


6 - ثیریه مه از ادعیه سرشار است . باشد که همه بیه‌اری و همه مر کک را 


همه جنی‌ها و همه يريا و حمه حاودان رشت را برا ندارد . 


۵ - یته‌اهوورنه -« اراده خداو ند دستوّر خیر و نیکی‌است . خيرات پەن 
امشاسیند بخاطراعمالی است که دراین جهان در راه مزدا انجام میشود . کس ی که از 
مستمند دست‌گیریکند سلطنت و فیروزی اهور من را ۳ فر اهم میدارد . 





TAF‏ مجموعه قوانین زددشت یا و ندیداد اوستا 


ات تمه هروا «یگویدا نم ای مزدا کدام حمایت گرو پشتیبان برای من 
عطا نمودی زمانی که مرد بد کاروشریرمزاحمت مرا فراهم دارد . بیاری آذرتو و 
بومن امشامپنداس ت که نیکی وخیررا همراه خود نگاه میدارم . خواحش میکنم دین 
خود را ما ننه دستوروقاعده زند گی برای من آشکارکن . 

که ور ترم‌جهه_« کدام فیروزمند است که دین تورا محافظت نمایه خواهش 
میکنم بطور وصوح باز گو که من راهنمای هر دو حپان هستم ۰ شروش من همر اه 
بیمن امشاسیند برای منحافظت من و محافظت هر کس که تو بخواهی,ای مزدا نزد 
من خواعند شتافت . 

2 از آزار کسی کما را مزاحمت نمایدای مزدا وای استندارمد مار امحافظت 
نما . نابود شوای دروج دیو آسا . تیست و نابود باش ای کانون و مسکن دیوها : 
نیست و نابود باش ای آفریننده دیو ها . نابود باش ای کسی که دیوها را بزرگی 
میداری . نیست ونابود باش ای دروح . نیست و نابود باش برای هميشه از مناطق 


شمال ا توا نی حپان حسمانی برخیروبر کت ۳ تیاه سازی . 


بایان و ند یداد 


شرح و ندید بقلم جیمس دارمستتر بدتبال این صفحه بغارسی ترجمه و نتل میشود . 


ر ج و فد یداد 


بقلم 
چیمس دارمستثر 


ترجمه از قزانسه 


حیمس دارمستتر دانشمند اوستاشناس شپیر فرانسوی در ترحمه‌های خود از 
حزوات اوستا افزون‌تر از دانشمندان دیگ اروپائی هم‌عصر خود از عبارات ومتون 
این کتاب بشرح و توضیح پرداخته و از کتب پپلوی و ترجمه های گجراتی و 
سانسکریت اوستا وگاهی از شاهنامه فردوسی و کتب مورخان اسلامی شواهد و 
ھار ك ار وشل کر ذه و از این شواهد و مداركبعضی را در ترجمه‌فارسی وندیداد 
در حاشیه کتاب بین علامت نقل نمودیم اما دأنشمند نامپرده در دیباچه جلد دوم 
کتاب‌خود e‏ پرای‌مندرحات و ندیداد نگاشته و مناس‌خو آهدبودتر جمه 
آن را نیز یفارسی در دسترس خواننده گرامی قرار دهیم و چون از زمان این 
دا نشمند ۱ عصر حاضر لااقل هشتاد سال گذشته و در این مدت طولانی مدارژتجدید 
در اکتشافات باستانشناسی بوسیله دانشمندان شوروی از حفریات در تاجیکستان و 
ازبکستان وتر کسستان کنونی‌یعنی از قلس و سلطنت پادشاهان کیائی و از شهرهای 
قدیم تفقازیه و همچئین کتیبه‌های‌بیشمار بوسیله باستانشناسان انگلیسی و امریکائی 
از دو کتایخانه سلطنتی دو شهر قدیم بابل و ینوا مرربوط بسده هفتم ق . م . بدست 
آمده واین مداراد و آثارزیر خا کی در حل مشکلات تاریخ ایران‌باستان بالخصوص 


۳۸ تر جمه شرح وندیداد 





در مد توضیح از بعضی مندرحات و ندیداد مفید و سودمند میباشند در دییاجه 
ترجمه کتاب باختصار اشاره نمودیم و از مقایسه و سنجش این دیباچه با شرح 
و ندیداد از دا نشمند مزبور تفاوت عقیده در دو عص متفاوت معلوم و روشن خواهد 
شد. اينك شرح این دانشمند را از فرانسه پفارسی ترجمه و در زیر نقل ميکنيم و 
ضمنا بترتیبی که در این شرح معمول شده مطالب آن را بوسیله حروف ابجد از 
همدیگر جدا خواهیم نمود 
دکتر موسی جوان 
! لف 

ادبیات مزدیستی در عصر پادشاهان ساسانی از ۲۱ کتان با ۲۱ نسث , تشکیل 
میشد و عدد بیست و يك با تعداد کلمات دعای اهون وریه برابر است و واژه نسكت 
جو۲ همان لفظ ( نسخة ) عربی است که از آرآمی در فارسی قدیم وارد و 
مصطلح شده‌است. از جزوات اوستاآ نچه بطور کامل تا بعصر حاضر باقیمانده همان 
نسكك نوزدهم موسوم به وندیداد میباشد. اين کتاب بمنزله مجموعه قسوانین 
جماعت بارسیان است . 

( C'est ما‎ Livre des Lois des Parsis ) 

برای اینکه موقعیت آن نسبت به نسکہای دیگر اوستا واضح شود باید باختصار 

بيست ويك نسك‌اوستا بسه‌قسمت منقسم گشته و هر قسمت‌مشتمل به‌هفت نك 
میباشد قسمت نخستین بنام نسك گاسا نيك علتطععوهي يا گاتيك موتطخوو نامیده 
شده و مشتمل بر استوت‌یشت و شش تسكث دیگر در توضیح و تفسیر آن است . 

قسمت دوم موسوم به نسكك حقوقی و قانونی بنام داتيك وتاوداط است و 
این قسمت مشتمل بر قوانین مدنی و جزائی و دینی زردشت میباشد و حفت نسك 
پباقی اوستا بنام حادخ منسريك عتعوجد1 1120212 از موضوعات مختلفه تاریحی 
و افسانه‌ای وعلمی بحث مینماید و نسك نوزدهم پنام و ندیداد درجرو تسکهای‌قا نو نی 


ترجمه شرح وندیدأد FAY‏ 





بشمار رفته و مندرجات آن در واقع از قرانین مزدیسنی است نه اینکه همه این 
قوأتین را مشتمل باشد . 

در کتاب دینکرد از شش نسكك قانونی و فپرستآنپا باختصار سخن رفته و از 
این قسمت چپار نسك بیشتر مرربوط بمسائل و موضوعات حقوقی است و این چټار 
سك یکی ينام نیکاتم Nikatun‏ : دوم نام گا اسر نیجات Ganbasar N1jat‏ 
سوم پنام هوسپرم ماتا<908تا7 ۰ چهارم بنام سکاتم سںخهاه5 نامیده شده‌اند ۰ از 
این چپار فسمت نخستین و دومین وجبارمین بموضوعات مدنی و جزائی و قسمت 
سوم بموضوعات دینی مر بوط میباشد و فسمت سیترادت 1+0وبته و پغان بشت 
اطعع صععاع8 رأجع بستایش‌ایزدان و بعضی مسائل تاریخی است و معمولاحو 
نسك حقوقی وقانونی بشمار میروند و از بغان‌یشت قسمت عمده بدست ما رسیدمثو 
همان یشتهای متعدد است . 

از مطالعه در مندرجات و ندیداد واضح خو اهد ش د که قسمت عمده از فصول 
آن راجع بمراسم تطهیر و پاك نمودن اشیاء از آلود گی به‌نجاست دیوهای‌اهریمنی 
و بیرون انداختن این دیوها از نن انسان است و ازاین‌حرت است که و ندیداد بنام. 
(قانون دشمن دیوها ) یا بعبارت وی‌دوه‌دانم ستاعق 00270 71 موسوم شده‌است 
و کتاب و ندیداد یا ویدوه داتم بطور کلی مجموعه قانونی زردشت را شامل میباشد 
و به نك مخصوص اطلاق میشود و در آن از مبارزه قانون برضد دیوها سخن رفته 
ولو اینکه در ضمن آن از موضوعات دیگی نیز پحث شده است . کتاب و ندیداد از 
بيست و دو فر گرد یا بیست و دو فصل تشکیل شده و دو فصل نخستین و سه فصل 
آخرین در توضیح از نسك هادخ منسریك جنبه افسانه‌ای داشته و از مسائل خاصه 
دینی و تاریخی بحث مینماید . در فصل اول و ندیداد از کشورهای ایرانی‌نشین‌مزدا 
آفریده و از آفتپاگی که در برابر هريك از این کشورها بوسیله اهریمن پدید آمده 
یاد شده است ۰ فصل دوم راجم به مکالمات اهور مزدا با جمشید و زندگی اولیه 
انسانی است و اهورمزدا در این مکالمات پجمشید بیشنپاد نمود در ترویج آیین 
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وی بکوشد اما جمشید خودرا در اتجام این مأموریت ناتوان دید و پیشنپاد را رد 
تمود و قبول کرد مردمان را سلطنت کند و روی زمین را آباد ووسیع وبرحاصل 
سازد و بدستور اهورمزدا غار بزر بنام غار جمکرد بساخت و تژادهای مختلف 
از گیامان وجانداران نيك و انسان در آن جای داد تا نسلآنان پس ازفرو نشستن 
سیل و یخ‌بندان که امورمزدا پیشگوئی نموده بود در روی زمین باقی بماند : در 
سه فصل آخر از کتاب و شرایط طبابت و اثرات شفا بخش آب و کلام ایزدی 
( طبق فصل ۲۱ و ۲۲ ) بح شده است . در فصل اخیر از سعی و کوشش اهریمن 
برای قريب دادن زردشت و يا کشتن وی و بالاخره الهاغ زردشت ازطرف اهورمزدا 
نقل شده است . در دو فصل ۳و ۱۸ از مسائل قانونی صحبت بمیان آمده و فصول 
۵ و ۱۲ که قسمت عمده و ندبداد را تشکیل میدهد راجع بدفع ناپ ا کی از تماس با 
جسد مرده و وساگلی است که در دفع اين ناپااکی و آلود این ارد و در 
فصول ۱٩‏ و ٩۷‏ و قسمتی از فصل ۱۸ از اقسام آلودگی و تجاست از طریق جنسی 
و غیرجسی و حلو گیری از این آلودگی نقل شده است . فصل ۱۳ و ۱2 و ندیداد 
مربوط به نگاهداری سک و رفتار با وی و مزایا و حقوق سك و کیفر و مجازات 
کسانی که در صدد آزار این حیوان بر آیند گفتگو بعمل آمده . فصل ۳ راجع به 
ستایش‌رمین خاکی و فصلء مر بوط پتعهدات و قراردادها و مطالب حقوقی ازمدنی 
و کیفری است . 

در و ندیداد کمترفصلی اس تکه وحدت کامل در هباحث آن وحود داشته باشد 
و هر فصلی که از حیث مطلب کوتاه تر است وحدت در آن بیشتر است . چنانچه 
فصل ۱۰ راجع بادعیه و اوراد برای راندن و بیرون انداحتن دیوها و فصل ۱۲ در 
تعیین مدت سو گواری برای خویثان متوفی و فصل ۱۷ راجع به بریدن موها و 
تاخین‌ها سخن رفته است.. بعتی از موضوعات در فصول و تدیداد در تسکهای دیگر 
اوستا نیز تکرار شده از آن حمله مطالب فصل 4 راجم بقرار داد ها و تعهدات و 
کیفر جراحات و ربات در نسك نیکاتم نیز آمده و بخشی از ایسن نسك 
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موسوم به پنکررانیشنان طعاعلغه< حمعلو۳ در بازجوگی و تحقیقات فضائی‌است. 
بحشی ڈنک موسوم بهز نمیشتان 2721۳01590 راجع به وارد نمودن ضربات"و بحش 
سوم موسوم به رشیستان طعنام1ط328 در حجرائم مرربوط بجراحات . بحش چپارم 
موسوم په همه ملیشتان 7119160 وتتع در تشریفات محاکمه و اصول دادرسی 
است . در فصل هفتم و ندیداد راجع یشرامط طبابت و پزشگی و اجرت‌طبیب جالب 
دقت میباشد. این موضوع در نسك هوسپارم‌مورد تحقیق قرار گرفته است. 

فصل ۱۳ و ندیداد راجع پاحترام سگ و جلو گیری ازآزار سک که درحله 
هشتم کتاب دینکرد فصل ۲۳ توصیح شده مجدداً در نك گانبس نیجات مورد بحث 
واقع گشته‌است. قسمت عمده از و ندیداد راجع‌بمراسم تطبیر و پالك نمودن‌اشیاء از 
آلود گی بنجاست دیوها و جسد مرده‌ها است اما در نسکهای دیگر در اینموضوع 
باختصار بر گزار شده و بپمین جهت است که مطالب بیشتر وندیداد جنبه دینی پید! 
رده اش : 

ب 

از مطالعه در فبرست مندرجات و ندیداد گرچه مباحث مختلفه آن فی‌الجمله 
معلوم می گردد اما مناسب خواهد بود راجع بقواعد و اصول کلیه که در اساس و 
پایه این مباحث فرار گر فته توضیح دهم . در بند ۲١‏ فصل ۵ و بند ۱۸ فصل دهم 
تقل شده که ( پا کی واشوئی بزر گترین ثروت و دارائی انسان پس ازتولد است ). 
این اصل در همه مطالب و ندیداد جلوه گر میباشد . لفط یزدائو مطعمعع دراین 
کتاب بمعنی پا کی کرچه از يك مفپوم اخلاقی حکایت دارد اما بمعنی و مفپوم 
( نظافت ) نزدیکتر است و در انگلیسی بلفظ وووصلنصومه تعبیر میشود و این 
معنی که با مفروم اخلاقی آمیخته يك مفهوم مزداگی است و از اصول دین زردشت 
بشمار میرود . علل و اساب تابا کی در وا نین زردشت قسمت عمده راجع بجسد 
مرده انسانی و هر آن چیزی است که از تن انسان جدا شده باشد مانند ترشحات 
بدن یا آنچه از قبیل مو و ناخن باشد . در صحبت از ناپا کی ضمنا از سرایت این 
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نایا کی بحث شده زیر حسد مرده فاسد و متعفن ا و نایا کی در هر جسم 
ژننته ممکن است بیماری پدید آورد و در بند ۳ فصل ۱۷ وندیداد نقل شده که 
( موهای بریده تولید حشره و شبش میذماید ) . منظور اصلی و اساسی در مراسم 
تطبیر و پاکی جلو گیری ازاين سرابت میباشد و این سرایت از مرده به زنده و 
با از زنده بزنده میرسد . بنا بر این صحیت از ناپا کی و يا تطبیر در دین زردشت 
يكث‌بحث صحی و بپداری است ولو اینکه ناپا کی وسرایت از عمل و فعل موجودات 
قوق طبیعی حاصل گردد . اصطللاح دیو و عفریت در اوستا مانند این است که بجای 
لفظ میکرب استعمال شده باشد و در زیر پرده این اصطلاح و یا این مقررات يك 
قسم طبابت و پزشگی که نیمه آن آزمایشی و نیمه دیگ کود کانه وطفلانه میباشد 
بنهان شده است . 

در مر گك انسان بر طبق فصل ۷ وندیداد يك ديو موسوم به دروج ناسو 
Druj nasu‏ از منطقه جپنم و دوزځ بشکل مکی زشت و محوف در حسدمرده 
وذ میکند و این نفوذ در مر گی طبیعی بلافاصله و هم زمان با مر گی و در مر کت 
ء. دفی و غیر طبیعی لحظه‌ای پس از مر گ صورت شی کرو . پرای پیرون کردن 
این دیو از <سد مرده و یا لااقل پرای‌ناتوان ساختن وی باید یك سگ سفیدر نگ 
با گوشهای زرد ی يك سگ چپارچشم ( يك خال در بالای هر چشم بمنز له يك چشم 
اضافی است ) به جسد مرده نزديك برده شود و این هنگام پنام سگ‌دیدق1-جوه 
نامیده میشود. در این امر حنین تصورمیشد که سگ بنیروی درونی از نزديك‌شدن 
مر گی ا گاه است و بهمین جبت پارس میز‌ند و عوعو میکند . این حیوان هرحقدر 
ظاهری غیرعادی و کم‌نظیر داشته باشد بیشتر میتواند باطن ر! مشاهده نماید و از 
این ثیرو برخوردار شود . نیروی سک دید در سک کله و سکی پی‌صاحب و سگ 
شکاری افزو نتر میباشد و پس از سک نوبت به کر کس و پرند گان لاشخوار و 
کلاخ و شاهین میرسد. وقتی سایه‌یر نده بجسد مرده افتد دروح ناسو تکرب 
و مانند این است که ضربت دیده باشد اماسگک دید نمیتواند نفوذ و توان دیودروح 
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را محو و تاپود کند زیرا تاپا کی وی به انسان زنده که با جسد مرده تماس بافته 
سرایت می‌کند و اورا آلوده میسازد و این آلود گی | گر مستقیم باشد در اوستا بنام 
هم رتوه Ham-Raethwa‏ و 1 ۳3 نا مستقیم باشد پنام پتی‌رنوه 301۲۷2 تناتوط 
نامیده شده است . بپرصورت سک دید یا دید سکک از شدت نایا کی جسد میکاهد 
و برای پاك شدن و طبارت از اين ناپا کی کافی است که شخص ناباك تن خود را با 
شاش گاو و سپس با آب شتشو دهد و این شاش ینام قومن 60702 موسوم میباشد 
اما هر گاه حسد مرده به سکف دید نرسیده باشد و تماس حاصل شود مراسم تطهیر 
طول و تفصیل پیدا میکند و باید در سه روز متوالی و هر روز سه مرتبه تخست ١ا‏ 
شاش گاو و سپس با آب شستشو شود و از مرد زنده ناپاك نیز بايد سک دید 
پعمل آیک . این سگ دید شرورت دارد زیرا وقتی جسد به وید س نرسیده 
ناپا کی‌از مرده بز نده سرایت می‌نماید و یا دیو دروج از جسد مرده بیرون آید و به 
تن زنده وارد میشود . بنا بر این استعمال شاش گاو یا قومز يك عمل ضد عفونی از 
درجه اعالا است و از داروفای طبی بشمار رفته است و این شاش را نه تنبا در ایران 
پاستان بلکه در هندنیز برای مداوای بیماری جذام بکار می‌بستند جنانچه نخستین 
پاز ی اف هه یه ا اال ن 

شخص نابالگ مادام در زمان تطپیر است باید از دیگران‌جدا باه و درمکان 
محصوص پنام آرامشگاه Arameshgah‏ تگاھدارى شود . 

راجع بمراسم سو گواری پرطبق و ندیداد در محل خود توضیحات خواهیم 
داد + این مراسم را از لحاطصحی و بپداری دز دوقسمت‌میتوان خلاصه نمود . یکی 
اینکه محل و مکان ناپاك باید از محیط آن جدا شود و دیگر اینکه این مکان را 
خراب و ویران نمایند . تفاوت در این‌مراسم از آنچه در عصر حاضر ما در امر ضد 
عفونی معمول شده این است که در تمدن امروزی مکان لوده پعفونت را وقتی از 
اوی جدا میکنند که بیماری مسری و وا ۳3 درمیان باشد اما در دین‌زردشت 


جسد مرده همه‌وقت و همه حا نابالك و فاسد و مسری است . زمین خاکی دز عضر 
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حاضر عفو نت و نابا کی را پس از دفن از جسد مرده زایل میسازد اما دفن حسد در 
دین زردشت زمین زا زر آل د و مسموم و ناباك میکند . در فصل + و ۷ و ندیداد 
نقل شده که حسد مرده در زیر زمین از روشنی خورشید محروم است و باید درروی 
زمین نگاه وی بسوی خورشید باشد . وقتی حسد در زمین دفن شود اسفندار مف 
خدای زمین بخود میلرزد ( شماره ۱۳ حاشیه بند ۸ فصل ۳ و ندیداد ) . زراعت در 
زمینی که جسد مرده در روی آن گذارده شده تا یکسال ممنوع میباشد . زمینی که 
حسد مرده در آن دفن شده تا بنجاه‌سال تمام نایاك می‌ماند . برای حدا کردن‌محل 
حسد مرده از محیط آن و يا گذاردن آن بطوره‌وقت در گودا ل و پوشاندن سطح‌زیر 
حسد پا سنگک نرم و خشگک و بالاخره عطرآگین کردن مکان جسد احتیاطات 
لارم بعمل می‌آید تا از نفوذ دیو وعفو نت جلو گیری شود و ب,مین‌جبت مقرر شده 
که‌حسدرا بهپلندیپا يا ارتفاعات دوردست و یا بدخمه‌هاحمل‌نماید تابوسیله‌جا نوران 
و پر ند گان‌لاشخوار دریده شود و زاین راء کانون اصلی عفونت وفساد ناود گردد. 

اما مایعات بطور کلی وسیله | نتشار نایا کی‌است جنانچه در عصرحاضر عقیده 
دار نه میکزب بوهیله آب سرایت میکند . در و تدیداد نقل شده که خشك با خشك 
تھی ميرد بهمین‌جرت اس تکه | نداحتن‌حسد در آب گناه عظیم بشمار رفته 1« ۳ 
آن اعدام است ( طبق بند ۲۵ و +۲ فصل ۷ وندیداد ) . آتش در عصر حاضر همه 
حیز را بالك و طاهرمیسازد اما در دین زردشت مقررات مر بوط به زمین و آب در باره 
آتش نیز رعایت ميشد . در آگین زردشت بجای اینکه در خاصیت شد عفونی آتش 
توحه شده باشد خواسته ند خود آتش ۳ از آلودگی پالك و طاهر سازند . سوزاندن 
جس ا وک است. آتش بابد همه وت وهرزمان درا کا معبدروشن 
باشد و هیزم خشگک و خوشو در نگاهداری آن بکار رود و باین وسیله بر ضد 
دیو ها و عفریتان نامرگی میارژه می‌نمودند . 

مرگی وقتی سب نایا کی و نجاست میگردد که جسد مردء از آفریده های 
اهور مزدا باشد و پالعکس <سد یکی از مخلوقات اهریمن خواه انسان از قبیل 
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بت پرست و بی دین و خواه جانداران دیگر زیان بخش وسیله تایا کی و سرایت 
نخواهند بود و بهمین‌جبت مرد ید کار و شریر دیو دروح را درتن خودجای میدهد 
اما وقتی فوت نماید روان وی بدوزځ می‌رود و جسد وی پاك و زوسن گام 
پارسا پاشد دیو دروج پس از مر گت در جس وی مسلط میشود و آین جسد را اياك 
میکند هر جند بحالت ژنده بالد و طاهر بوده است. بعصّی از روحانران متعصب 
مزدیسنی دورتر رفته معتقد شده] ند که جسد يلك مرد به کار و شریر پس از م رکه 
در معرض فساد و عفونت قرار نمیگیرد و ممکن است در زمین دفن شود و کسا ی 
که با چنین جسد در ثماس بوده باشند در انجام مرراسم تطبیر آزاد خواهند بود . 
گذشتهازموضو عم ر گی ڙر کر ن نایا کی و نجاست‌راجع بز نی‌است که دربی‌نماژی 
و بی‌قاعد گی زنانه باشد و این زن بنام دشتان 41ء0 موسوم است» در زمان‌حیض 
و بی قاعد گی بايد در یك اطاق مخصوص حد! از دیگران یگاهذاری شود و اين 
اطاق بنام آرامشگاه یا دشتانستان موسوم است و غذای او را بوسیله قاشق آهنی یا 
سربی که در یك طرف چوب دراز نصب میشد از دور به وی میخوراندند و حتی 
نکاه این زن نیز ناباك است و آتش را ناباك میکند . 

زن آ بستن در زمانی که نزديك بوضع حمل باشد مانند زن دشتان ناپالك است 
و زایمان در آئین زردشت ی عمل نابالك کننده بشما رفته و این زن در مدت جهل 
روز وس از زایمان در آرامشگاه خود بايد جدا و نماید و ور با وی در 
نماس باشد نجس و ناباك میشود . این زن فقط در پایان حپل روز است که میتوا ند 
زندان خودرا تر گت کوید و مراسم برشم Barshnum‏ را | نجام دهد و بد کی 
عادی خود بر گردد . این مراسم اغلب بسیار سخت و کشنده بوده و در عصر حاضر 
میان بارسیان هند تا اندازه‌ای موقوف و مترولك شده اما بکلی از بین نرفته است ۰ 
تصور میکنم مراسم مزبور بمنزله استراحت کامل ژنی باشد که وضع حمل نموده 
است اما علت اساسی ناشی از این است که ژن باردار در معرض خطر مرگ قرار 
گرفته و با وی مانند جسد مرده رفتار ميشد . 
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برطیق مندرحات اوستا آنیچه از اسان حدا شود نابالا است حتی نفس وی و 
هوائی که در تنفس از دهان بیرون آید . بپمین علت است که مرد روسانی دربرابر 
آتش و یا در حین غذا خوردن و تلاوت ادعیه و اوراد پرده‌ای پنام يدام یا بدیدان 
18 بر ابر دهان خود از بالای بینی به یشت سر می‌بندد و همچنین مراسم 
ناخ گرفتن و بریدن‌موی سر اس ت که مخاطرات نایا کی و سرایت‌را تقلیل‌میدهد. 
اشیاء مانند اشخاص نیز ممکن است ناپالگ شوند و شدت و ضعف در این نایا کی 
وایسته بجس اشیاء میباشد چنا نچه ظروف فلزی را میتوان باك و "اهر ساخت اما 
ظروف گلی و سفالی بمحضآلودگی و ناپاکی بی‌مصرف میگردد و درجه مقاومت 
اشیاء در برایر نایا کی بسته به اررش و بپای این اشیاء و نوع فلزات است که از 
طلا. نقره , آهن . قلع و یا از سنگ و سفال و چوب باشد . چرم و پوست آسانتر 
از پارچه نخی قابل تطبیر است ۰ چون خشگ آسان تر از چوں تر پاك و طاهر 
میشود و حتی موجبات و وسائل تطپیر بتناس فصل سال متفاوت میباشد. درتابستان 
که هوا خشکاست آسان تر از زمستان میتوان تطبیر کرد . 


قصل چپارم و ندیداد راجع بمسائل حقوقی و تعهدات و قرار داد ها و کیفر 
سوء قصد نسبت باشحاص میباشد , قسمتی از فصل ۱۳ مربوط به شبه جرم و امثال 
آن است . قرارداد در و ندیداد بلقظ میترا 1110070 نامیده شده و پتناسب موصوع 
قرار داد ها خواه تعبد شفاهی و یا انجام عمل و پرداخت بپای گوسنند , گاو , 
انسان و يا يك قطعه زمین | باد تقسیم بندی شده و ارزش هر کدام بحسب عرف و 
عادت به ۲ استیر ( واحد پول ) و ۱۲ استیر و ۵۰۰ استیر و بیشتر یعنی به ۱۲ درهم 
یا ۶۸ درهم یا ۲۰۰ درهم و بیشتر تعیین ميشد . قرار داد و تعپد از نوع اول و دوم 
نا معلوم است و مسکن است در تقسیم بندی قرار داد ها وضعیت مخصوص را دارا 
باغد و ازف‌کل قرار داد ها حکایت نماید . طرف قرار داد نمیتٹوا ند معامله را بمیل 
خود و بطور یکطرفی‌فسخ | کند و هر کس از تعپد و قرارداد تخلف نماد بایدارزش 
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و بهای‌آنرا قوراً ببردازد . 
جرائم در و دیداد تناس ب اقسام چرح و ضرب به Y۷‏ 3 سم منقسم شده اند . 

یکی E‏ ت4 dee Agrepta‏ و قعل کسی است که بقصد وارد کردن جر احت 
اسلحه در ۳ . دوم أوارشته واوذامو بے عمل و فعل کسی است که اسلحه 
در دست و تظاهر نماید . سوم آردوشه 0 عمل و فعل ۳1 است که 
صں پت‌خفیف وارد کند . چپارم وارد نمودن ضر بت پهرط آنکه‌جای آن ۳ ۵ شود . 
پنجم وارد گردن ضربت بشرط اینکه حون جاری شود . ششم وارد کردن ضربت 
بشرط اینکه نکسم استخوان منتپی شود . هفتم ايراد جرحی که کشنده باشد ۰ 
جرم تا زمانی که بتوبه و کفاره نرسیده و کیفر آن اجرا نگشته یا تکرار آن اهمیت 
بیشتر پیدا میکند چنانچه جرم آ گریپته پس از هفت مرتبه تکرار کیفر آن بدرجه 
مجازات قتل میرسد بشرط اینکه پتویه و کناره نرسیده باشد . 


۵ 


در برابر هر جرم در وندیداد دو نوع مجازات و کیفر تعیین شده است . یکی 
در ین دنیا و ویر درآ ځرت . روات مشروط باین اس ت که 
چرم و گناه در این دنیا بتوبه نرسیده باشد . بايد دید توبه و کفاره در این دنیا 
حگونه انجام E‏ . کیقر و توبه پدو گونه حاصل میشود و محسوس و 
مرثی و دیگری معنوی است و یا یکی مجازات بدنی و فیزیکی و دیگری توبه و 
پشیمانی است . مجازات و تنبیه بدنی بوسیله دو آلت انجام ميشد یکی بنام تازیانه 
|laھa e 9 Aspahe Ashtra‏ ی تازیانه سروشه عطوون مطوح8 موسوم است 
اولی بمعنی آلت اسب رانی یا اسب دوانی . دومی بمعنی (آلت یکۀ به اطاع ت آورو). 
منظور از دومی شلاق یا تازیانه حرمی.است . 
واحد مجازات در جرائم بز رگ ۰ نازیانه اساهه و ۲۰۰ ضربه تازیانه 
سروشه میباشد و این کیفر بنام پشوتن طعمطوعط موسوم شده است . این واژه از 
دو لفظ ( پشت ) و ( تن ) فارسی تر کیب یافته و برمنی کیفری است که تازیانه په 


۳4 ترجمه شرح وندیداه 
یر 
بشت تن نامیاه رده ميشد ۰ این نفد در عمل به دویست تازیانه اطلاق میشد . 


د 
يقر ازدرجه بائین‌تثر از ه تا ۱۵ ۰۵۰۰۳۰۰ ی کد و ات شدیدتر 
در میان ۳۰۰ صربه , ۵۰۰ ضربه» ۰۰ ضربه :۰ ۰ ۷۰ ضربه »> ۸۰۰ ضر به ۲ ٩۰۰۰‏ 
ضربه تا ٩۰۰۰۰‏ ضربه است و ما در جدول زیر کیفر و مجازات جرائم را طبق 
و ندیداد تقل‌مینمائیم : ۰ 


۵ ضصربه تازبانه سروشه برای نحستین حرم ]ره ( فصل £ بند ۱۸). 
۰ضر به تازیانه برای حرم اواریشته یا تکرار جرم قبلی ( قصل 6 بند ۲۲). 
۵ ضربه تازیانه برای تکرار جرم قبلی ) فصل 4 بند ۲۲ ) . 

۰ ضر به تازیانه برای ضریتی که محل آن کبود شود ( فصل > بند ۳۰ ) . 


۰ ذربه تازیانه برای ضربتی که خون آلود نماید با تکرارجرم قبلی(فصل 
€ بند ۳٤‏ ) . 


۰ ضر به تازیا نه برای شکستن‌|سٹخوان یا تکرار جرم قبلی (فصل > پند۲۷) 
۰ ضربه تازیانه در ارتکاب قتل یا تکرار حرم قبلی ( فصل > بند 6۰ ) . 
۰ ضربه‌تازیانه برای تکرار جرم قبلی ( فصل > بند 6۱ ) . 

۰ضر به تازیانه درخورانیدن خوراك بد برای‌سگ‌شکاری (فصل۱۳ بند۷۷) 
۰ صر به تازیانه در برابر خورالك بد پسگک بی‌صاحب ( فصل ۱۳ بند۲5 ). 
۰ سر به تازیانه در برایر خورالك بد بسگ‌خانه ( فصل ۱۳ بئد ۲۵ ) . 


۰ تازیانه در برابر خوراك بد بسک گله ( فصل ۱۳ بند ۲۵ ) . 
ح ان ان 
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»+« تاز یانه در زر ایں وازد نمودن شر مت هوماً انو کان مر گگانسان 


بیش از انقضای مہلت های قانوتی ( فصل ۵ بند 46 ) . 


۰ص به تاریانه برای زراعت در زمینی که بعلت تماس با حسد مرده نااك 


شده است بیش از انقضای یکسال تمام ( فصل+ ند ۵ ) . 


۰ صر یه تاز پا ته پرای زراعت در زمین یکه تبث مرده | لوده شده بیش از 


تجسس وجمع آوری اجزای حسد باره شده ( قصل ٩‏ بند ٩‏ ) ؛ 


۰ طربه تازیانه برای نوشانیدن آی در سه دوز اول پس از زایمان ( فصل 
٦‏ پند ۷۲ ) . 


۰ طربه تازیانه پرای متخلف از قرارداد شفاهی ( فصل > بند ۱۳) . 
۰ ۰صربه نازیانه برای متحلف از قرار داد با فشردن دست ( فصل >بند 4). 


۰ شربه تاژیانه برای متخلف از قرار داد به ارزش یات گوسفند ( فصل 
> پند ۱ ) . 


۰ضربه تازیانه برای متیخلف از قرارداد بارزش يك گاو ( فصل ع بنده+) 
۹۰۰ ضر به‌تازیا نه برای متحلف ازقرأرداد بارزش يك | سان (فصلع بنده۱) 


. طر به تازیانه برای متخلف از قرارداد بارزش يك‌قطعه مزرعه‎ ٩۰ 
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۰ ضر به نازیا نه برای تماس سطحی بازن دشتان ( فصل ۱5 بنه ۱۵ ) . 
۰ ضریه تازیانه برای نخستین تکرار جرم( فصل ۱5 بند ۱۵ ) . 

۷۰ صر به تازیانه برای دوعین تکرار جرم ( فصل پبند ۱۵ ) , 

۰ ضربه تازیانه برای تماس نزدیکتر با زن دشتان ( فصل ۱۰ بند ۱۵ ) . 
۰ طربه تازیانه برای مقاربت با ژن دشتان ( فصل ۱۷ بند ۷) . 


۰ طربه تازیانه برای انداختن يك استخوان مرطوب در روی زمین از 
انسان یا سکث ببزرگی بند بزرگی انگشت بزرگت ( فصل + بند ۱۱ ). 


۰ صر به تازیانه برای انداختن استخوان مرطون بر زوی زمین از حسد 


انسان یا سگ ببزر گی یك بند انگشت میانه ( فصل + بند ۱۳) . 


۰ ضر به تازیانه برای انداختن يك استخوان از حسد مرده اسان یا سك 


تم دی نکن کی از نگشت بزرگی دست ( فصل + ند ۱5 ) . 


٭ ۹ صر به تازبانه برای آنداختن بات استجوان مرطوت برروی زمین از انسان 
يا سک به پپنای يك انگشت يا يك دنده و پېلو ( فصل ٩‏ بند ۰)۱۷ 


۰ صر به تاز با نه برای | نداختن يك استخوان مرطوب از جسد شر ذه | تسان 
یاس په پپنای دو انگشت یا دو دنده و پپلو ( فصل + پند ۲۱ ) . 
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۰ سر به تازیا نه برآی انداختن يك استخوان مرطوب از حسد مرده انسان 
یا سگ به پپنای يك بازو یا شانه ( فصل + بنه ۲۱) . 


۰ ۰ ڪن به تازیا نه برای انداختن ومةه مرطوب سر ) فصل ٦‏ ند ۳ ( 


۰ صضربه تازیانه برای انداختن استخوان بندی کامل مررطو از جسد 
مرده انسان یا سگك ( فصل + بند ۲۵ ) . 


۸ ضر به تازیانه برای انداختن بوشاك روی بای جسد مرده ( فصل‎ f 
. ) پند ع۲‎ 


Nee‏ صر به تازیانه برای انداختن پوشاك روی ران یت حسد مرده / فصل 
۸ بند ۲۵ ) . 


۰ صربه‌تازیانه برایانداختن پوشاك روی تمام حسدمرده (فصل۸ بنده۲) 
۰ ضربه تازیانه برای عبور از آب بحالت ناپاکی ( فصل ۷ بند ۱۰۵ ) . 
۰ ضر به تازیانه برای کشتن يك سک شکاری ( فصل ۱۳ بند ٩۰۵‏ ) . 
۰ صربه تازیانه برای کشتن یك سگ بی‌صاحب ( فصل ۱۳ بند ۱۱ ) . 
۰سر به تازیانه برای کشتن يكسگی بی صاحب تیان (فصل ۱۲ بند۱۳) 


۰ صر په تازیا نه برای کشتن يك سک گله ( فصل ۱۳ پند ۱۲ ) . 


+۳۰ تر‌جمه شرح و ندیداد 
a ۳۹‏ ۰ م . ۹ + 
۰ ضربه تازیانه برای سو گند درو غ در آزمایش قضایی ( فصل ۳ بند >ه) 


۰ صربه تازیانه برای کشتن يك جوجه تيفی ( فصل ۱۳ بند ء ) . 
۰۰ صر به تازیانه برای کشتن يك سک آبی ( فصل ع ۱ بند ۲ ) . 
CC‏ 

از دقت در فپرست تازیانه ها و کیفرها واضح است که تعداد بعضی از این 
تازیانه ها بسیار اغراق آمیز است و قابل احرا وعمل نیست و از اين حبت بایستی 
تعبیر و تفسیر شده باشد و این تعیر و تفسیر را میتوان از جند قسمت اوستا 
استنباط نمود . نيك و بد اعمال ا سانی در دین زردشت دس ازمر گک در آخرت‌بوسیله 
ترازوی دقیق رشنو (خداو ند قانون ) توزین میشود و از این توزین وکشيدن است 
که مقدرات انسان معلوم میشد و | گر کردار نيك از اعمال بد وی افزونتر باشد 
به برشت و الا بدورخ‌میر قت ۰ هر گاه میان‌این دو کردار در حدود سه سروشه‌تعادل 
باشد به‌همشتگان lı Hamestagan‏ بردخ میرود تا تصفیه شود . اما هر کیا صحیت 
از وزن و توزین بمیان آمده ارزش و بهای آن منظور گردیده و این آرزش در تفسیر 
اوستا بلفعظ تغر عتاتحصع ‏ نامیده شده و يك تنفر برآدر با ۲۰۰ ضر به تازیانه 
سروشه در کیفریشو تن میباشد. و با ۲۰۰ استیر واحدپول ارزیابی میشد و هر استیر 
برابر با ٤‏ درهم است و ا این جہت کیفر جرم پشوتن که ۲۰۰ تازیانه‌باشد با۱۲۰۰ 
درهم معادل میشود و در واقع ده هزار تازیانه سروشه با پنجاه تنفر یعنی به شصت 
هزار درحم قا بل شدیل میشد . 

بنابراین مجازات تازیانه در و ندیداد همه جا قابل تبدیل پجریمه نقدی و 


قابل جر ید است هررحند از حنین حر يمه در و ندیداد صحمت بمیان نیأمده اما ازيكث 
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قاعده دیگر میتوانیم تعادل تازیانه و تلبیه بدنی با جریمه نقدی را استنباط نماگیم و 
آن ایئست که زردشت در و ندیداد از اهورمز دا میبرسد ( کدام است حریمه نقدی ؛ 
کدام است توبه و کتاره و کدام است وسیله تطبیر). این سه عبارت بسه واژه. سیا 
citla‏ + آپهر تی yaozhdatren fla j, ı Apereti‏ آمده است . منظور ازلفعظ 
سیتا جریم نقدی و ار لفظ آپرتی تنبیه بدنی بوسیله تازا نه و از لفظ یزداترم تطهیر 
روح است . گرچه مبلغ جریمه نقدی یا سیتا در اوستا تعیین نگشته است اما در 
تفسیر قدیمتر یا در تفسیر های بعدی ثازیانه و ایرتی را با جریمه نقدی تطبیق 
نموده‌اند. ین بر این وقتی کیفر قتل يكث‌جوجهتیفی یکزار تازیانه باشه با ششهزار 
درهم یا يك تالان و همچنین کیفر قتل سک آپی که ده هزار تازیانه است با شصت 
هزار درهم یا ده تالان براپر خواهد بود و این جریمه ها در گنج معہد ها ۳ 
میشد و از این جبت میتوانیم توجه حاسل نمائیم که هرا کلیوس چگونه وقتی به 
معبد گنچه یا عاعو دست یافت با غنائم فراوان روبرو شد ۰ 

ارم تیه فان هة ا می په قازبازه ست بلک ر کی هو ارد 
فرضاً در قتل سک آبی و یا در مقاربت با يك زن دشتان باید بعضی کارهای نيك و 
خو | نجام شود . این کارها یا این‌خیرات مانند تقدیم نذورات‌بمعمد. کشتن تعدادی 
جانداران اهریمتی » تقدیم هدایا پمرد روحانی , تقدیم هدایا بمرد e‏ » تقدريم 
هدایا پمرد ا از آلات و ادراتی که برای انجام حررفه و شغل نان ضرورت 
او همچئین اطعام و احسان و مراقبت در پرورش بعضی جانداران و ساختن بل 
و پعضی|بنیه‌عاما لمفعه میباشد . در و ندیداد مجازات مر کی و اعدام بای کی انیت 
که در حمل حسد مرده بتتم‌أگی اقدام کند و حنین مرد بنام ویر وتو۲-م۲وم 
نامیده شده و همچنین است اعدام برای کسی که در مراسم تطبیر بدون ۲ گاهی از 


این مراسم تصدی نمایذ و با حسد مرده را پسوزاند و پا به أب | نداژد و با آن را 
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طبخ کند و بخورد . در ارتکاب گناه ضد طبیعت و جرم راه زنی کیفر اعدام بکار 
میرفته است . در و ندیداد از یکنوع مجازات بنام بد ورشت 880۲0-۷2791 
سخن‌رفته بی آنکه‌ازآن توصیف شده باشد و این مجازات برای ثبه جرم و ارتکاب 
فتل ضَمن طبابت و جراحی و یا قتل کودك پیش بینی شده است. کناره معنوی‌جرم 
و پا در حقیقت تطبیر روح و روان انسانی بصورت تویه گناه انجام میگرفت و در 
این توبه بایستی دعای توبه بنام پانه اعتو خوانده شود و تعپد شود که در آینده 
مرتکب گناه ند بپمین‌جبت است که در و ندیداد تصریح کک کان 
را دین مزدا از ارتکاب گناهان و جراگم باز میدارد ( فصل ۳ بند ۶۱ ) . ارات 
عمده توبه و کفاره در آخرت هشود خواهد شد و گناه را از ميان میبرد و انسان را 
از رفتن یدوزخ باز میدارد اما از اجرای مجازات و کیفر در این دنیا جلوگیری 
نحواهد نمود و بپمین علت است کسی که ده زا به تنهاگی حمل کند و با 
ی که در مراسم تطبیر بدون اطلاع از مقررات آن تصدی نماید اعدام میشود اما 
روح و روان وی بر اثر توبه و کفاره از مجازات آخرت و دوزخ نجات می پابد . 
بعضی ا زگناهان و جرائم بنام گناه بی توبه و بلفظ ان اپرته واه۲مموم۸ 
و یا بنام گناه طبارت ناپذیر و بلفظ ایزدیه 2<۵2معیرم نامیده شده و گناه کار 
در این جرائم اعدام میشود و روان وی نمیتواند بوسیله توبه و کفاره از مجازات 
آخرت بخشوده شود . از قبیل مجازات کسی که جسد مرده را طبخ کند و یا گوشت 
جسد مرده انسان تناول نماید و یا گناه ضد طبیعت مرتکب شود و هر کس با یکی 
از این گناهکاران و یا راهزنان مصادف شود میتواند بدون مراجعه بثاشی و 
دادرس در قتل وی اقدام نماید اما بعضی از گناهان بی‌توبه هر چند بی توبه و بنام 
انآ یر ته نامیده شوند بر اثر بازخرید و توبه از شدت مچازات کاسته میشود ازقبیل 


کسی که جسد مرده را در زمین دفن نماید . 
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بحث از اینکه قوا نین وندیداد در زمان خود واقعاً مورد عمل و اجرا قرار 
گرفته و یا صرفاً مقررات نظری بوده است بسی جالب دقت است . چگونه میتوان 
حماعتی ازافراد در يك حامعه انسانی‌تصور شوه که مجازات کشتن سک آبی‌سزاوار 
ده هزار تازیانه و یا ۰< هزار درهم حزای نقدی باشد و یا مجازات قتل يك‌سگه 
و یا دادن غذای بد بيك سگت گله از مجازات قتل انسان و یا زخمی ساختن وی 
افزون تر باشد . از مطالعه در مداراه و مستندات ایرانی و غیر ایرانی معلوم 
میگردد قسمت عمده از قوا نین و ندیداد در زمان خود بموقم اجرا گذارده ميشد. 
استرآبون نقل کرده‌است که هر کس آتش يا آب را آلوده و ناباك میکرد بمجازات 
اعدام محکوم ميشد . این همان مقررات فصل هشتم و ندیداد است که هر کس‌جسد 
مرده را در آتش میسوزا نید اعدام میگردید اما تعیین اینکه ار مقررات و قوانین 
و ندیداد کداميك واقعاً بموقع احرا در آمده و یا كداميك جنبه نظری داشته مشکل 
میباشد و حتی در زمان سلطنت بادشاهان ساسانی که آیین زردشت دین رسمی مردم 
و دولت بود نمیتوان معتقد شد که همه این قوانین و مقررات‌بوسیله قاضی و دادرس 
بموقع اجرا گذارده ميشد . قسوانین نظری در بعضی موارد وسیله سخت گیری 
قضات و یا سیاستمداران قرار میگرفت ۰ 
آئین دادرسی در اجرای قوانین زردشت تا اندازه ای مجپول است اما میتوان 
معتقد شد که قضاوت و دادرسی بوسیله دو نوع قاضی و یا دونوع مرد روحانی| نجام 
میشد . یکی بنام راتو خوانده میشد و این راتو در آزمنه بعدی میان بارسیان پنام 
دستور موسوم است و بمنزله مفتی در میان مسلمانان میباشد و این روحانی در 
موقع مقتضی فتوی میداد و قانون را تسیر میکرد . 
دیگری بنام سروشه وارز نامیده شده د در اجرای مراسم دینی و حفظ نظم 


عمومی نظارت میکرد و ام تازیانه سروشه که بنام سروشه کارنه موسوم بود از نام 


ef‏ ترجمه شرح وندیداد 





, مر ۰ ۲ ۹ E‏ ۰ 
این مردروحانی گرفته ده و ینام اا که باطاعت ورد شرت یافته است 
سر وه وارز در حقیغت زام مرد روحانی است که تاز با نه سر وشه دز دست میگرقت و 


در اجرای کیفر و مجازاتی که راتو یعنی مرد مفتی تعیین میکرد تصدی مین‌ود . 


بایان شر ح و دیداد 
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